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اینجا صحنا تازه‌ای‌است و آغاز داه ی که کم کم 
بسته می شود . 

وشما نقلهایی دداینجا خواهید دیدکه سا 
آلوده بمه عشق و حوس » گاهی آغشته به خون و 
گاهی چون استخوان بیگناهی که زیر بی كاخي بلند 
مانده باشد » دهشت بار است . 


این داستا نها بار اول در مجلة تهران مسور چاپ شده است 


چاپ دوم به سال ۱۳۳ 


سازمان کتا بهای پرستو 


مجمو دة داستان 


چاپخانة پيك آیرانه 
دد 
۱۳۶۰۳ 


نام واستانها 
مق 3 

پنجهٌ ادها 

این دشمنی پایان ناپذیر 
حکایتی از عشق‌ها 

استخوان ذیر پی 

هنود این دگها خون دادند 
آخرین ذاغه 

اما همه پدرها نخواهند مرد 
مگمها ومورچه‌ها 

داهی‌که کم کم بسته میشود 
سلسلة شوق 

جمجمه‌ها نیش میز نند 

گردو درخت غماز 


۱.۲ 
۱۷ 
E 
اکتا‎ 
A 
۳ 
TY 
Yor 


پنجة اژوها 


این‌حکایت مربوط به‌بیست‌وهش هفت‌سال پیش‌است . 

خانهبزد گی داکه درهمسایکی من بود صاحبخا نه باسرعت 
وعجلۀ حیرت آوری خا لی کرد ؛ يك مستأجی پولداد و خراج بیدا 
کرده‌بود. اسباب کشی‌ها چنان سر یع و باجنجال صوزت گرفت که 
توجه همه اهل محل دا جلب کرد. بزودی معروف شد که مستأجر 
خا نه يك‌سدارمقعدر است.باهمه‌شتاپی که یکارمیر فت دوروزطول کید 
تا خانه برای ورود سردار آماده شد . سس گرمی خوبی برای مردم 
بیکار محل فراهم‌شده‌بود هرچه وارد خافه میکردند کم نظیر ۰ 
کرانبها و دیدنی‌بود. چندین نوکر و کلفت وخانه‌شا گرد , و نیز 
چند غلامسیاه و کنیزسياه باکمال فمالیت سالن‌ها واطاقعارا مر 
هیکږدند. هرد م کتجکاو که بدرون عمارت راہ نداشتند خیالاتی بهم 

۷ 


استخوان ذیریی 
فعند و اقسا ته‌هابی میکفتند : سردار چندین زن وارد ؛ همه 
یش از دخترات سردادا بز گت واعیان‌درجة او لند؛ ض‌کدام 
از زنهایش چنه اطاق ويك‌تالار مخصوص خواهد داشت ؛ از شمال 
کوچ کرده| ند. میخواهند درتهران ژندگ یکنند. قبلا این عمادت‌دا 
اجاره کرده| ند تاس فرصت يك عمارت خیلی عالی و خیلی وسیع 
بخ ند . 


روز سوم‌که قراد بود سدار وارد شود ده‌عا تن از اهل 
مدل درجلوخان‌عمادت و س‌کوچه جمم‌آمده » و عده‌یی نین برای 
آتکه س‌دار و خانواده‌اش را زودتر زبارت کنشد در بازادچه 
و س‌خیابان با تتظار ایستاده بودند . تصورمیز‌فت که سرداد مو کب 
مجللی خواهد داشت مرکب از ده‌ها اتوعبیل و کالسکه و نوکران 
زرین کم سواده وپیاده؛ باین جهة کسانی که‌سرخیا بان با بازارچه 
و بادراوایلو اواسط کوچه بود ند سرداررا ندیدند » توجه کید ند 
نشدند. ققطافرادی که‌دداواخ کوچه وورجلوخان اژدحام 
کرده بودند دیدند که اتوموبیل مشکی تازه‌بی‌وارد جلوخان شد ۰ 
نزديك در بز رگ ورود ایستاد؛ مردی از آن پیاده شه وهما ندم‌دو 
نو کرجوان ا بك پیش دویدنده تعظی م کر دند زیی بناش راگرفعند 
و بدروش بردنه ۱ این سردأدبود؛ مردی بود پنجاه شصت سا له» 
شایدهم بیشتر , بلندبالاء چهارشا نه » صودت درشت » بینی بز د ګګ 
عقابی» چتمان سیاه مدور مغل چشمان شاهین زیں ابروان ضخیم 
سیاه» سبیل کلفت‌تا بیده يادو نوك آویخته تاطرفین ذنخ» یك پا لوی 
بلند صاف بتن» ك کلاه‌پوست برس گرد نی بسار قطور پوشیده‌شده 
در شال گردنی بز رگ ۰ با آنکه تازه‌اوائل پائین بود و هوا هیچ 
سرد نبود . 

در ائوموبیل سردادجز خودش و راننده‌اش هیچکس نبود؛ 
پشت‌س|تومبیلش! توموبیل‌دیگری نیامد.همه | فا نه‌مادروغا زآب‌دد 
ادس دار تكکوتنها آمده‌بود.ارژنان متعدد وفی‌زندان بیشمار یکه 
مردم برایش فرض کرده بودند يكتن نیز همر اهش نبود. بعدماهم 
کسی ‌نیاهد. . دوسه‌ماء گذشت ویراحل محل مسلم شد که سردار دد 
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نج اژوها 
خانهیبی چنان وسیع ۰ با آنومه تالار و اطاق , همه آراسیه ور 
تفیس ت نت « ذیبا ترین ااه ۰ تتها و فقط باچند. نوکر و کلف 


در بارة او بهمین دلیل افسانههایی از نوع دیکی در مدل 
جبل شد تا آنجا کمن نیز کم کم کنجکاو شدم + پفکر اقتاد م کدرا 
باین‌مرد تحقیق عمیقی کنم و اس‌ار زندکیش‌را بدانم . 
یکی از شب‌مای ۲ از زمستان که تادیروقت بیدار مانده و 
عنگامی که مهیا برای میشدم نميدانم چا پفکر سردار و 
احوال عجیب او افتاده بودم از پشت دیوار اطاق خوايم مدای 
دحشت انگیز و رعثه آوری شنیدم . مقل صدای جانوری پوو که 
خفه اش کنتی ۰ موجودی بودکه ناله میکرد يا نعره میزد؛ هر چه‌بوو 
صدابی نبو و که مولود نشاطبا مد و ازیك‌ول د اضیومسرور بر خیز د. 
بنظر میرسید که دردناگ است: از دنجی » از مصیبتی حکایت 
اذدلی مالامال‌درد برون میآید ناداحت شنم از این صدا؛ دمادم 
تک آرميشد. هردفمه سختتر و هحفت خی تر از وفع پیش.تا آنجا 
من شنیدم بیش از یکساعت دوام بافت + عنی تاوقتی که من از 
خستکی واب رقم صبح دوز بعد از خدمتکارم که مرد پاهوشی 
بود پرسیدم: 
- تودر خصوص این‌س‌دار چهمیدانی : 
فت ٠‏ هیچکس چیزی نمیداند؛ نو ک‌هایش از سنگ 
سا کټ تی ند .گا نه جیزۍ که فهمیدهام ابنست که پا بهيچيك ازدءها 
اطاق وسا لن که شایدفرتیو هبل و افافشان صدهزار تومان‌هم پیشتر 
میارژد تمیکذارد ؛ در اطاق کوچکی که درست پشت اطاق خواپ 
است مثزل دارد. *ردوسه روز یکدقمه بالباس می‌تب‌ازآن اطاق 


و از عمارت خارج میشود , سوار اتومبیلش میش‌ود و میرود و 
یکساعت بعد برمیکروو . 
چینی برمعلوها نم افزووء نشد. فقط کنجکاوم افزون هو . 
شب‌بعد ۰ مقادن سکساعت پی از نةه شب, از خواب جستم وهمان 
صدای هراس انکیز شب پیش دا شنیدم . گوش بدیوار چسبان دم . 
٩‏ 


استخوات ذیریی 


بوار بود. حدم کار م گفته بود س داد 


بت که درست پشت اطاق خواب من 
که این نال». این 


غرش رنجباد مخوف از خود سرداد باشد سیاد بمید 


رسید که‌سرداد ور الا قتی-اسی د اشکنجد میدهد! تاصبح 
, گا قمیف‌تر وکا 
بات طاوع آفتاب‌بودکددیکر صدایی 
ہم تصمی مکی 
هما نروز سردار دا ددمازة فرش‌فروشی بزر کی که سر خیابان بود 
دیدم. ما حب دکان ازقدیم بامن آشنا بود. ر نگ واردشدم,سرداد 


۳ 


زبرد. صدا قطعن 


دار میشد 


نشتیدم ۰ چوك پسترد اترك 


که عرچه زودتی پتحقیق پرداذم . تصادفا عص 


برای خربد.ا فروش‌بت فرش کهنه‌وقیمتی حرف‌مین د. ساحب‌دکانها 
را بهم معرف ی کرد سر دار با خود بی بسیاد بهن دست‌داد. از ایتک 


همسا هدیو اد پدیوا یات مسرت کرو وآن صر ع معروفد ا 


رش 
خوا ند همسابهييم وخا 
و «سرافرازم فرما ج 

- ەمن تازه واردم . حق آ 


عمرا ندیده‌ییم» ا کامات‌مبتنل «مفتخرع؟ 


ده را پرزبانآوددم O‏ 


”که اول ۱۸۶ بدیدت من 


از خدا میشواستم : گفتم : 
اطاعت کم هم امقب خدهتتان میرسم, اگر ماحم 


باشید . 
کگفت: هیچ مراحم نخواهیدبود ؛ همیشه‌وقت دارم:تاری جز 
نشستن‌و نگاه کردن ندارم؛ مدصوصا چه خوب میکنید لد شب‌مباً بید: 
من‌همه‌تب تاسبح بیدادم . 
-رضیح تخواستم ۰ فک کردم که بدا نهاش خواهم دفت د 
بزودی آنچه‌را که دلم میخواهد از او بدانم خواهم دانست ۰ 
تیمساعت از س بگذشته از در بزد که عمار تش و اددشدم. بك 


پیشخدمت بسیاد مودب بەيكتالاد وسی ع که از روشنی وژیبایی چشم 
راخیره میکید هدایتم کرد و رفت . بفاصلة دو دقیقه باز گشت و 
گفت : 


۱۰ 


ینجة اژدحا 
-سرداد میعرما یند که لطف‌بعرما بید و باطاف خودشا 


پیاورید. ازشما رودرواسی ندار ند . 

دنبال پیشخدمت راه افتادم و باطاق سردار رفتم . اطاق 
کوچکی‌بود: کوچکتر ازاطاق خواب‌خودم. بك‌تکه‌قالی سه‌درچهار 
کرمان‌کاملا آنرا پر کرده و قسمتی ازقالی‌هم بدیواد پشت‌اطاق من 
میخ‌شده بود؛ پای‌همان‌دیوار اشکچذ شیم جلو درمتکای‌بزر گد 
برژمین| نداخته‌شده‌وسرداد_دوزا نوی آن‌نهسته‌سرو 
نکاهداشته بود. چون واردشدم بپاخاست وپس از نشستن من نش 
بسیار چا باک مینموو . کمت 
و برچهره‌اش احسای‌تمیشد. نزديك‌زا نوش طرف داست یك خنجر 
باقبضهُ مرصی وغلافزر نتان؛ وطرف‌جیش بك شلاق شخیم بادا بای 


مه‌اشد ار است 


بن ائ از کسالت‌با ضعف در حر‌کاتش 


دار ز 


ای دیدهم‌پشد. در دول 


- حسم صائبامت : پس ازنیمه‌شب دداین اطاق اف ادی: ۱ 
شکنجه میدهد وشاید درپا بان شب‌سرعان‌را میبرد ! 
س‌حبتمان بزودی شروع‌شد. بسیار خوش صحبت بود؛ پختهو 
عمیق حرف میبزد ‏ از احوان من و وضع زندکیم پرسید و چون 
جواب گفتر بی نکه‌من‌پرسشی کر ده باشم گفت : 
- امامن‌هما تطور که شنیده‌بید سردارم . با بهتر گور مسر دار 
بودم! درمحل ماچند طایفه است. هر کدام از 1 
سر کرده‌دارد . دمه این روما آدم‌های کر دن" 
تسمه از کردةهمه کشیدم. ضرب شستم را بهمه شان نشان‌دادم ۰ همد 
فرما ثبر‌دارمن ١‏ و میتوانم کر خراج گذارمن‌شدند! من خود 


بکسی پاچ نمیدادم کنی حریفم نمیشد ؛ ازمر ۲ز هیچ مأمورجر أت 
تمیکرد به قلمرو من آید ؛ جمه از مز میترسیدند + چون بك 
دینارهم ما لیات نمیدادم و نامه‌ها ودستورها و اخطارهای مر کز را 
بی‌جواب میگذاشتم نام‌یاغی روی من گذاشته بودند ؛ چند دفمه هم 
عدهیی دا بر ای دستکیر کردن من‌فرستادندامامن همه‌شان را« کوش 
دماغ» کردم و باخفت‌باژشان گرداندم. در آن دوز کارها ده ات‌ضمیف 
بود؛ در واقع دولتی بود ؛ بمدها که دولت قوی شد و ارتشی در 
1۱ 


استخو ان ذیرپی 


مملتکت بوجود آمد . بیشتر پا پیچ من‌شدند ! چند دفعه که فرمان 


کن را تخوان_دم امم رسماً در فهرست‌باغیان ثبت شد . مدتها 


معاومت کردم اما فایده نداشت؛ در این اواخر دیدم که اکر بازهم 


له شقی کم يك‌فرج از می کن اعزام میشود و دوز کارم را سیاه 
میکند . با؟ قیه و عامو که ون مجلن دا 

منعظ ر آنکه رود گار دستم دا بیندد تابیا ند پرسرم بکو بند ومز م 
را در آور ند!. این‌بو ده !زدرمسالمت در آمدم ؛ دستور داده شد که 


بم رک آیمه نه شته از آنکه 
پایزور دد ميان بود. از مدتی‌قبل آرژو می کردم که بعهران آیم : 
برای معا لجه: مدتی است که کسا لت‌دارم: 

چون پاز عم از فیانه‌اش واز دفتارش آثار کمترین تسالت 
نمایان نبود .دراین خصوص توضیحی تخواستم .سردار آهی کشیدر 
لبخندز نان گفت » 

-. وانء‌وو کردم ذه اطاعت کرده‌ام. دستود دادم که خانه ی‌در 
تیر ان‌تهیه دنند. اما وفع یکه خواستم باعده‌بی ازاحل وعیالحر کت 
کنمگفتند که پا ید پیادیگی_ نمیتوانستم‌تمرد دنم, آمدم,حالا 
مجبودم اینجا بمانم ۰ هم از لحاظ آنکه «حت‌نظرم؛ هم دلیل آنکه 
بمعالجه مشغولم . 

درباره خود بیش از این چیزی نگفت: اکر هم من سوا لی 
کردم بامهادت ہہیا 
بی‌جواب گذاشت. 
شام‌نکاهم داشته بود. با اشعهای باث‌خوك غذا خورد و بمن نیز بیش 
ازحداءتها ب مکباب‌بره ور انوسینامرغ خود اند.ورهمان‌املاق کوچك 
شام‌خورديم . نیمساعت پس از جمع شدن سفره نا گهان لرژه‌یی بر 
تنش‌نست. این‌لرزش چنان‌شدید و آشکار بود که ازمن پنهان نما ند. 
نمیدائم موضوع‌صحبتمان دد آن‌موقی چه‌بود: هر چه‌بود صحبت را 
قط کرد. چهره‌اش‌درهم‌رفته بود . چشما نی تیره شده‌بود. خشمگون 
و تاداحت بنظرمیرسب 

- دیگر بس‌است؛ ساعت‌ده‌است ۲ الان‌تشی یف ببر ید . مهم 
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ست انچ اما بون بو ۴ 


موضوعصحیت را ءوض کرد وپرسش‌های مرا 


ی‌اسدساعت نزو او بودم . باصرار برای صرف 


پِنجهُ ادعا 
ا گر بخانة شما بيايم تاهمین ساعت می‌تشینم . اما بانتظار شرفیا بی 
من‌از صحبت‌خود محرومم نکنید. زودزودباینجا_بیا بید‌پنشينيم‌ورو 


یرت زده بر خاستم «وقتی که برای خدا حاقظی بلند شسد 
بنظرم رسید که حال‌خوشی ندارو ! مثل کسی :ود که دست‌عوش‌يك‌حمله 
نا کهانی خشم یاجنون شده باشد.. باوحشت از آنجا خارج شدم ور 
دلمی گفتم: 

- میخواهدجنا شرا شروع کند + کار عجیب وموحنی دارو 
که حرشب از این‌ساعت شروع‌میشود ۱ 

و باز آنشہمقارن نیمه‌شب صدای نمره‌عای هو لناله ازاطاق 
او بگوشم‌رسید . 

چندین ماه ٠‏ شاید نزديك بیکسال گذشت. در این‌مدت‌دست 
تم دوهفته يك دفمهمیدیدمش ۱ مردمحکم؛ پرحوصله: خوش‌سحبت 
و دنیا دیده‌ی‌بود.حکات‌های شیرینو عجیب نقل میکرد ؛خاطراتی 
از پادشاهان و رجال وسرداران بز رک و <سوادت میداع "۷ 
ضخبتش استفاده هیکردم . با رغبت با نهاش م 
گر #تاری مجالم نمیدادیا غفلت‌میورزیدم‌خوداو 
میفرستاد وخواعش‌میکی د که بدیدنش‌روم . 

باحمما نوس‌شده بو دم چنا نکه کاه از گفتن محر ما نه تی نور کیال 

ن مطالب نیز دمن امتناع نمیورزید؛ باوجوداین‌فرست‌بدست 
نمیا وردم یاجرآت فمیکردم ددباۂ دوامر ازاو پرستی کلم و توضییحی 
بخواهم» یکی موضوع کسالتش که پیوسته می‌گفت بیمادم و پیدانبوو 
که بیماریش چیست و خودنین چگونگی مرضش رانمیگفت؛دیکری 
موضوع فریادها د تس.های عجیبی که تقریباً همه شب. مقارن نیمه 
شب آزیشت‌دیوار اطاقی هیشنیدم. 

مشب که نزد او بودم» نزديك‌ساعت ده‌شب که طبق مممسول 
حمرشه باشارة او پر خاستم تا بمنزلروم گفت » 


- ایندفمه‌قدری ژودتی بیایید؛ تکذارید يك هنتدو دوهفته 


بتود . 
1۳ 


استخوان ذیرپی 
دسا عت نهو نیم تازه‌از شام‌خورون‌فر اغت‌یافته 
ENE‏ 
- سردارخواهشکردند که تشر یف بیاورید . 
- بسیارخوب , عرض‌کنید که‌فرداشب خواهم آمد - 
- نه» فرمودند الان تشر بف بیاودید 
الان ؛ ساعت زوك ده است ٬به‏ آمدل و ہی 


بودم له 


نمیارزد 
چەءرض کنم :فرهووندکه حتها تشر یف بیاورید . 
ترسی در دلم رامیافت. برایچه‌در این‌ساعت احضادم ترده 
است؟ شا ید اهشب نوبت‌من‌است ٠!‏ 
زگذاشتم ایین‌تصور در دماغ‌ریشه گیرد ودوامبا بد. لباسهايم 
را مرتب لردم و بهخانا سرداد دفتم. چون وارد اطاقش شدم‌دیدم 
کہ بی آرامو بر افروخت است. چٹ ما نش خیر کی‌عجیبو گردش‌خاصی‌دادد؛ 
خنجی مرصع راکه همیشه کنار زا نويش بود بدبدت کرفته است و با 


حر کاتی‌خدم آلود تکانش میدهد . 

ب کبارد یکر این خا ل هراس نگیز ورسرم ا فعا دءحتمامی‌شواهد 
مرابکشد 1 ˆ 

بر آستا زه ورایستادم و پس‌ازسلام گفتنگفتم ؛ 

یال فیکنم دستوردیگری به‌بچه‌ها داده‌انه و اشتباها... 

کلامم راقعل کرد وباصدایی‌درش تگفت : 

نه جا نم اشتباحی رخ‌ندادهاس خواهتی کرده بود م که‌شما 
بیایید , احساس‌میکردم که نمیتوانم تنها بمانم ؛ هرچه فکر کردم 


صحبت کا 


خودرا بخدا سپردم. پیش دفتم . برجای همیشگیم 
پیشخدمت‌ها چای و غیریتیو آجیل آوردند و جلو من گذاشتند و 


رفتند 
سردا مکی مممق در جای‌خود جامتی‌دافت ؛ جا عوض 
هکرو روی این‌زاتو و آنژانو میا فتاد. تکیه‌میز د.ر أست‌می نشست؛ 


خم‌میشد: باین بیلو و آن‌پهلومیکشت؛ حرف نمیزد ۰ آه هي 
1€ 


نج اژدها 
دندان‌بر‌هم میفشرد؛ نکاعتی درحمه‌جای اطاق سر گردان ودا وور 
خلال این‌احوال گاه ساعتش را میلگرست . 

من منعظر بودم "اوصحبت آغاز فند. ترسم قزونی گر فته بود 
دراطاق.۱ مینگريستم وفکر مسکردم که اگر تاگیان بمن حمله ور 
شود جکونهیکر بزم , 

نا گهان سردار مثل اینکه به حملا شدیدی دچار شده اسن 
ثالهیی ازول بر کشید و گفت + 

آخ !.. 

و این«آخ» آزدیك‌بدنيم دقیقه در دها تتر‌ماند ؛ 

من سیاپا هر تعش شده‌بودم: بی‌اختبار درجایم نیم خيزشده 
بودم؛ باچشمان دریده از حبرت وتری سرداد را مد 
راستش خنجر دا برژمین‌انداخت ودست چیثر با 
شلاق.ا کرفت و از زمین‌باندش کرد. سعی کردم لدبرخیزم و درول 
باو حشتی مت زارد گفت 

- میخواعد باشلاق بجان‌من‌افتدا امء 
کسی نیست له صدای نعره‌های مو جس مرا از اینجا به‌نود . 

دای سروار بر چای بیجن تم ساخت. اومتلارن‌بود آله دمن 
توجه‌ندارد و پا خودحرف مب باصدایی درشت ولرزان و لحنی 
خوف‌انگیز گفت , 

- هرشب ساعت‌ده! درهمین موقع!. آخ!. 

و تکان‌جایی متناوب وشدید تمش دا فرا گرفت. مشتش که 
انه حلمه‌شده بود پیا بی‌با نا 
نگ با 
وش تکان میخودد و خود باهر تکان نالدیی از ول 
بود که کسی ب قوت تاژیا نه بر گرده‌اش م 
وحشت و حيرت میلرزیم. نم,‌توانستم از جا ۰کان‌ها یه ر بو 
تا له‌های درد نالس‌دار متجاوز از يك ر بی‌ساعت طول تشید. لی ان 


خود دادمو گفتم : 


گر یستم.دست 
جی نما بال‌دست 


دیکر دراطلاق من 


پس‌آمون دستة تاز 


چندرن‌دمه چ 


استخوان ذی‌بی 
اما اوجواب نگفت: توجه نداشت» تکان میخورد . میلرزبد. 
مینا لید. درد داشت ؛ ددذک شدیدکه هیکل درشت و ژورمندش را 
متل تن تحیفی که زیر شبات تازیانه افعاده باشد بهم می‌پیچا ند . 
جکان‌عا یی نا گهان بايك تا له شدیدتی یابان‌یافت. آدام شب 
رنکش سفیدشده‌بود ومیل ر زید. بادست‌بمن 


اما سرذیر انداخته‌بود. 
اهاره کرد که ننشینم. ترسم زائل شده و حیرتم چندبابر شده بود 
احساس میکردم که فوضوع میمتر وءجب‌تراز آنست که بکمان من 
میردد. بازھم سمی‌کردم تا باگفتن کلماتی توجه‌سردار دابخووجلب 
کن. اما آوهمچنان سر بز بر‌داشت و میلرزید . چنددقیةه بمدنا گهان 
RENN‏ درباتگرمای بسیار شدید طاقت. از کف‌داده و کلافه 
شده باه دو دستش‌دا پالابرد و بطرافین کشود , دلاق دا از دست 
رها درد .دست راستش را پایین آودد وخنجررا برداشت . بادست 
۴ بق با لتورتر! عقب‌زد و کلاهنی دا از ر انداخت وباغرشی 
انکی زگفت 

اوه عرشب؛ درهمین‌موقم |۰ 

و فریادک پمراتب عخت‌تر از ون بر آورد و بايك حر هت 
شدبد و شتاب آلود هردو دست » بی آنکه خنجی را رها ګند » شال 
گردنش دا نمره ژنان کشودو هن مر تش از کمال حیرت,مشاهده 


کروم که زیر کاویش ده پسیاد بز رگ ومتورم و کیودشده‌یی دارد 

ده منفاره اش حکایت از در وی لاقت‌فرنا و کشنده.میتکند ۱ 
بدیدن پن‌غده که قیاق دروئالك سی‌دار وحشت آنگیز ترش 

هیکرد مورموری از اشمگزاز برتلم‌نشستو بی‌اختیار گفتم: 


آ۱ سروارا یش‌شما؟ 


سرداز که گفتی کبودی زی رگلویش نا گهان بر‌همه چهره‌اش 
پخنی‌شده است ؛ بیقرار و پریشان ورچنگك تشنجی شدید. باصدایی 
لرزان و ترسآود گفت : 
-بله... من ا کف 
خیال میکردید دروغ میکو 


بلا گر فتاراین اژدها !. پس‌چه؛.. 


اخوش‌نیستم؟ نمدا نستید کهچه‌چین 
۶ 


ينجة اژدها 
بخ‌خرمرا گر فته استجانمرا هیگیرد!. آری .این..عرشب... در 
همین‌موقع ... 
با توك سها نکشتش ضریتی به‌غده عولناك زدو گفت + 
- این‌خر جنگ مهیب که از حرطرف پنجه در گلویم بند کرده 


است 


ذیرلب با لحنی تأقر آ لود گفتم:عجیب‌است.هيي نمیدا نستم ۱ 

- حق‌دارید ؛ ندیده بودید؛ همیشه بسته‌بود , از دردش‌خبر 

نداشتید زرا که‌هی گن نا لَه مرا نشنیده‌بودید . 
ناله‌ها و نسره‌هابی‌زاکه از پشت دیوار اطاقم میشنیدم بیاد 

آوردم. همه‌چیزرا پحدس دریافتم . بی‌اراده : 
- اوه! چرا: شتیده‌بووم ۱ 

خنجرش را که‌همچنان بدست داشت‌برزمین کوفت , اعتراض 

کنان گفت ؛ 

- از که ؟ از کجا؛ 

دیوادی دا که‌پشت به آن‌داشت نشان‌دادم و گفتم , 

اطاق من‌پشت این‌دیواد است»و بم‌ض‌شب‌ها ... 


- دمین‌و قت‌ها. شایددیرتی ۰ ندمت نصف شب » وقتسی که 
بيطا قت‌میشوم. وقتی که فربادم دیوارها را میلرزاند ! ...چه خبال 
میکردید وقتی که این‌داها را میشنیدید؟ پس چرا جیزی از 
نهر میدید ؟ 
نمیدانم» تصورمیکردم که... 
کسی را میکشند ؟ دنیارا برس کسی خرآب هیکنند؟تخم 
چشم کسی را در میآور ند : آهن گداخته روی مغز کسی میکذار ند؟ 
شت کسی را تکهتکه از تنش میکنند ؟ وبايك آژدها بجان یك 
آدمیزاد افتاده‌است و پنجه زیر گلویش بلندکرده است و سرش را 
دردهان گر فته است ٩ها؟‏ چیزها بی ازاین قبیل تصور میکردید :اما 
این آژهمه بدتراست . پیشتر درد دارو 
شب دده‌مین موقی‌شروع میشود ۰ بعداز» 
و شلاق را برداشت وتکرار کرد : 
۱۲ 


بیشترعذاب میدهد!.. هر 


ت215 
فریاو زنا ن گفت » نمی‌بینید؟ مگ ر کورید؟ ابن‌شلاق‌است .. 
برای چیست شلاق ؟ بر اي آنکه « ۵ باشلاق میزدم . 
ند ؟ محکم میز نند . حها نطوز 


که مرا مین فد ؛ 


وود » شردپ درعمان 


» میا باعمین شلاق ي 
لحظه شروع میشود. هرشب نمیخواستم 


یدرگ است؛ اعشب دیکر نمیتوانم تلها جمانم ؛ اعشب بای د کسی 
اینجا باشد. سی‌شاهد باشد: جز شما کسی را نداشتم. مدت مدندی 


است که دبگر خدا روبطرفن نمیکند, گوش بمن نمیدهد, گزش 


هارش دا برای من میگیرد. جا ی که من‌هستم دیکر خدا نیست, آخ! 
۲ خ! 


همان سداها که اژیشت دواد میشنیدم ما 


بگوشم دسید ؛ ابن سردار بود که دیکر نمیتوا نست. حرف 
فرباد میزد , آخ میگفت + دو دستش را زین‌گلونش گرفته ,ود ۰ 
سرش‌دا بعقب! نداخته‌بود » چت ما نا زحدقه بیرون‌جسته, بود ۰ بلند 
میشد وخوددا برزمین میکوفت ؛ بخودامی‌پیچید ؛ ده پانزده دفمد 
متوالی آخگفت ؛ پیدا مود که دزی بی‌نهایت شدید ارد ؛ دددی 
نه تسورش نیز موبر تن انسان داست میکند ! بتظرم فی دسید 
کمن | گرمبتلای این درد میبودم یك آخ بیش‌نميکفتم ؛ قورآجان 
میدادم !, 

از ترس‌میلی‌زبدم . خودم راپه‌دیواد چسیا نده بودم : سرداز 
پساز اینهمه عذا بکشیدن وآخ کفتن. اندکی آرام شد ؛ غرق ان 
چهرة درشتش میریخت . چشما نش حالت م رکباری بیدا کرده بود. 
دستها یش راا زگلوبرداشت باز خنجررا درمشت‌فشرد ۰ لفسی‌بلند 
بنف یس کشیدن دیوان‌اقا نه‌ی‌کشید. آتگاه باصدایی خشن‌ترو 
نت گفت + 


14 


ند اژدها 

ساین‌است دردمن , اینستکسا لت‌من؛ يك‌درد زوال‌ناپذی 
يك عذاب و شكاجة دام ! روزحاهم هست ۰ همیشه‌هست ؛ وقتی هم 
که بلهقهه‌میخندم هست ۰ وقتی‌هم که‌غذامیخورم هست ۰ درهمه‌اوقات 
ودر همه احوال هست ؛ چیزی نیت ؛ با آن انس گوفته‌ام ‏ لازمث 
وجودم‌شده است؛ همیشهفوی‌است: روزهامن‌ازاو قویترم: ذندگی‌میکنم 
سبح تم کنم.3 او مء تفر بح‌ميکنم. اعتنأءنمیکنم که‌دردی‌هم‌صست 
اماشب‌ها » شب‌ها ۱ ... وای 
شدتش شروع میشود ۰ شروعش‌را بايك‌ضربت اعلام میکند. ضر بتی 
که بقلہم مبخورد و تکانم میدهد , آنوقت شلاق زدن آغاز میشود ؛ 
شلاق نامر تی دست‌نامیثی » ضربات‌بی‌صداء اماهن احسایمیکني» 
«رضربتش کافی است که جان شخصی مثل‌شما رابگیرد , اما من‌صد 
ضیبه نوش جان میکنم , ض ضربه‌اش بك دفعه جالم را میکیرد . 
اگی صد هزار جان میداشته بودم بایستی که تا کنون هبه‌آش امام 
شده‌باشد » امایاژ زنده مانده‌ام وزنده میمانم برای آتکه نوبت‌به 
این رسد !. 

و باز ضربتی با سر انکشتا نش بکاویش زد ووگفت » 
ابن عجیب است ۰ و حشت آور است . ناگوان سفت‌میشود. 
سخت میشود » تحريك میکند ۰ هشل اینست کد هزار مرد خو تخوار 
یرجم ١‏ هر بك با دو خنجر از درون جائم بمن حمله کرده‌اند و 
ضر با تغان داییایی بر کلویم وارد میآور ند , تاصبی . تاصبی » تا 
نزديك صبح ؛ يك‌تنه بقدرهءه فریادهای مردم دیا فرباد مین نم ۰ 
آنقدر که از هوش میروم و در آخرین احسای میکنم که 
مرده‌امایی ازطلوع آفتاب چشم میگشايم . هنوز زنده‌ام, زنده 
برای آنکه :از هر شب دا ببینم » این شب موحش‌دا . این‌نیمه‌شب 
جانگدآزرا 1.. 

بکباردیکرحملة درد:ز بانش‌را ازسخن کفتن‌بست وګلویش 
دا برای فعره زدن کشود + موحش‌بر وتکان دهنده‌تراز دقمه پیش 
بود ۰ بنظرم رسید که این‌دفعه خوآعدمرد ؛ عجیب‌بود » باور نکردنی 
بود ۰ وصف تاپذیر یود » چیزی‌بود که درمدت‌عمرم نظیرش را ندیده 

۷۹ 


دريك لحظهٌ من شروع میشود . 


استخوان ذیریی 
بودم! چوناین‌حهله نیز پا بان‌یافت‌وسردار نسبة آرام شدج رآ تی بخود 
دادمو 


زین ‌گلوم انت.. 

ازفرط ود دیالاننه‌اشرا بچی و راست عیبر دامامبتوا نست‌تحول 
کند , میتوانست حرف‌بزند ۰ گفت 
هپا نزده سال است . اونیز گفته بودپا نزده سال ... اهشب 

! شب عجیبی است امشب! گفتم که شما 1 

میخواهم شما بدانید : بهدانتئش میارژه 2 کنید: پالزده 
سال پیش در «ه‌چوشبی‌بود ۰ عمن‌فصل بود ؛ نجه اژدها ذ بر ګاو :م 
توب :۴:5 

چنان محک مگفت له باود دردم . با حیرت و تر سگفتم : 

-اوه! اژوها ؟. 

-آری , يك‌اژدها » اژدهای دوپا . يكتژن 

تصور آنکه يكزن چنکک در گلوی مردی چنین قوی‌میکدو 
جبارزده وچنان قوی وزورمند بوده‌که این‌مرد داذلیل کرده است 


درشب است 


معویجهم ا خت 


-يك‌زن وحشت انگیز 
انمتاو » يكز نجار رك‌زن‌بال. باكزن مھر بان 


۳ دک می ش0 


نست فصه من . کوش کید . 
حملدر داما تی‌نداد. ایندقمد چندوقیقه‌طول هدید وزیا 


تدیدتر از وفع پیش بود... هردشمه که فریادی از دل برمیاوده ؛ 


مثلاین بود که مای‌نویت سرش‌دا | 
مغل د فعههایق 


یِنجهٌ اژدعا 
صدا کنم ‏ امااوبا اشاراتی تهدیدآمیز وتری‌آود مثمم فرد ؛ وچون 
حملادرد فرو نشست گفت : 
-هیچکن نخواهدآمد ۰ جرأت ندارند نزديك آینه . از 
وقتی که مرخصشاں میکنم » به‌اطاق‌هاشان میرو ند. گفتهام که 
بیر ون نیا بند . مید! نند که! گر تخلف‌ورز ند . میکشمشان ۰ بك‌دفه‌مم 


این کاردا کرده‌ام ۰ نداینجا ؛ درمحل: شماهم‌حق‌زدارید ازجا پچنبید! 


هی پینید که من دگ دشر یستم ؛ ايشکه می‌بینید جانوری ا 
جانش‌دا میگیر ند , گاومیشی است که سرش‌را میبی‌ند ۰ پلنگی‌است 
که‌خفه‌اش میکنند , گرازی اس ت که بتیرش میز نند ۰ فزدیك تباید 
رفت » خطرناك است ۱.. آری»اويك زن‌بود؛ يكزن ناز نین ومظلوم 
بود ! زنمن‌بود ؛ چهارمین زنمن » سو گلی‌من ؛ به‌ناز کی آب . به 
دوشنی آنه » خوشر تکتراز سرخ گل های نوشکفته ۰ خوشبوتراز 
سکس های صحر | ؛ حکایتی عجیب بود 
تواانستم برسفره عقدینها نمشو بەحجلة ز 
چنانکه از ك جلاد بترسند ! از خشونتم 


من‌باو » بچه‌ها تردم تا 
جرم ! امن هیترسید 
ریف از یدام 


میترسید . از آنچه دربارة من شنږده پود 
افتادم ؛ برایاو ترمتراز گوشت‌خودش‌شدم ۱ وقتی که قربان‌صدقه‌اش 
میررفتم صدایم ازسدای دلیذیر خود او بمراتب‌خار,ف‌ترو مظلوما نە تر 
بود ۱ بوسه بررسیا پشهبدادم چنان‌با لطف وملایمت که‌خیال‌مبکر دی 
نسیمیگواد! برتتش میوزد ! طولی نکشید که دیکرازمن نترسید؛ 
چند هفته نگذشت که سر آشتی بردینه‌ام گذاشت و هنوز سه ماه 
عروسی‌مان نگذ, 
جدادد + واز آن پس واقاً دوستم میداشت ۰ هردوعاشق بیقر ارهم 
بودیم : دردنياهيج براعمن لذیذتراز آن‌نبود کهسرم دابرسینه گرد 
پاس‌پر سین من کذازد ... سعادت‌بود :سماو ت‌کمل. این‌سمادت راو 
سال‌حفظ کردم» تاروزیکه‌خواهرش رادیدم « ندیده بودم این‌خواهر 
را .. ازصمه سانش که ددریاك شهردریگر بودند جزبرآدرش وعم‌ویش 
کسیدا نمیشناختم ؛ این دواز ترس‌جان وبه‌طمع پول‌اورا دبوده و 
نزد من آورده و وادارش‌کرده بودند که بعقد من در آید . دییکی 
۲۱ 


سید ! اعامن بپایش 


از 
بود که اعتزاف کرد » اعتراف کرد که دوستم 


استخوان ذیرپی 
پرادرانش وخواهرانتی واقوام دورو نزهدیکش نار اضی‌ازاین‌وصلت: 
وخدمکین ازاینکونه شوه کردن و زن گرفتن؛دشمن من بودنه و 
مراوده‌یی باما نداغعند .ما واه عثق‌بی نظیرمن وذ تم بیکدریکر 
کمکم. بکوش آنان رسید و من بخاط زنم ب پاب آشنایی با 
دم . وسائلی پرانگیخت » پیغام هایی فرستادم » حدابابی 


ی 


داشتم تاجواب مساعد شنیدم 


اولین دقعه برای مقدمد 
عتصاً وتنها به عهرشان دفتم . استقبالی ايان اژ من کردند . ب 


محبت‌ومور با نی پذیر‌فتندم. . همه‌جمی‌بودند ومن‌دو آن‌میان ناگهان 
دختری راهم‌قدوهم یکل و تقر یبا شبی هر نم دیدم که همه‌ار کان وجودم‌دا 
پلرژه ور آورد . همان زنمن بوداما صدچندان ذیباتر « بادو چشم 
درشت غزالی که کفتی جزار آفتاب دردل دادد و س‌چشمهُ حیات د 
گر يست و لبخندی شبیه لبخند ذنم 


عمر‌همه افراد ناس‌است ! چمنم. 


عمه‌دام. عمدشمم که درشهرم ودد 


نها ر پایدختر ك شده بو د یات تصمیم‌شد بدو خلل نا پد 
این‌دختررا ھکس که هست بگیرم ! پرسیدم که 
گرزی کران برسرم فرود آمد : خواهرژئم بود 
گذشته بود؛ عاشق‌شده بو دم؛ نمیتوا نستم‌دلبر گیرم ! طی‌چندروز ی که 
در آن شهر‌بودم هردفعه که اورا دیدم هزار بار مردم وژنده شدم ۱ 


با همۀ وجودم جن با زبانم» و بیش از همه‌پاچشمانم بوی فهما ندم 
که عاشقش هستم ؛ و هیچ نمیدانم جرا هر دقعه میب فك 
او نیز عاشق‌من‌است وحاضراست کهخواهرش وهمه‌ونیارا ز پر پا گذادد 


وزن من‌شود ۱ 
به‌شهرم بازگشتم ذنم با آغوض‌باز باستقیام شتافت ۰ دیدم 
که‌دوستش نمیدارم ووقتی که بااو لین کلام مشتاقا نهاش عشقش دابا 
حرارت وحه‌تی‌بیشاز همیثه‌اظها ر کرد احساس کردم که ازاوبیز ادم. 
من‌نیز با اولين کلامم همه‌چیزراباوفهما ندم . فعما ندم که درنگراثری 
زع یرول نیست . شب‌جلو اشک راگرفت وخوورا دد آغرشم 
۲ 


نج آژدها 
انداحت : میحواستآحوین سلاحش راپرای نابود درول فهرمن د 
دو نظر او بیدلیل‌بودیکار اندازد, باخشونت ازخوددا ندمش. بامدادان 
درحضور من‌سرر است گر فت .ذبان بهاعتراض کتودو گفت , 
-چه‌شده‌است : مگرمن چه کرده‌ام ؟ چې 
لامش را بعندی قطع کردم وبا صراحت 
تمیعواعم ۱ 


حیرتی شدیدتر از حیرت او در حمه عمرم ندیده بودم . ور 
چشمان من‌خیره‌شد ۰ یك‌دقیقه طول کشید . آنچه را که گفته بودم‌با 
ذبان‌تکرار نکردم ۰ اما نکاهم باو فهما ند که‌راست‌ميکويم . لرزند. 
اما لرزیدنش چندان‌طول‌نکشيد. دتکش پرید.امااین دتگذیر بدگی 
جا شرا بيك افی‌وختکی‌شدیدداد. مشل این بود که وز رگد ت 
براووادد آمده‌وشرف و ش‌را دست‌ناسزابی برخاك انداخته و 
پای‌ناهنجاری لبکدمال کرده است ۱ آبیودرهم کشید ؛ تندوخشمگین 
بكقدم سوکمن پیش نهاد و گفت: نمیخواهی» طلاقم بده ۱ 

خشو نت بیشتری گفتم.من‌طلاقت نميدهم. باب 

بخواهی . باید اعترافکنی که نسبت بمن‌ه گر 
۰ باید برای همه کسانت سو گند یاد کنی که ازمن 
همیشه تمال مهربانی و فداکاری دیده ولی عر گز نتوانسته‌یی قلباً 
دوستدار من‌باشی ... 

باحیرتی ترسآلود واعتراض آمین گفت , 

-چه‌میکویی ؟ مکر‌دیوانه‌شدهبی ؟ دراین سفرچه پیش آمده 
که‌اینطور دکر کونت کرده وعقات‌را از سرت پرانده است؟ 

با کستاخی ووقاحتی تفرت انکی کفتم , 

خواهرت دا دیدم ؛ یگانه خواهرت دا که دختن است 
و هنوزشوهر مناسیی که‌دوستش بداردنیا فته‌است. اوشبیه تست‌اماهزار 
می تبه خوشگلر ! میخواهم اورا داشته‌باشم تاهم تیاداشته 
هم هظھر کمال زیبایی عالم را ۱ دیوانً عشق اوشدام ! اون 
دوست‌میدارد . _یقین‌دارم ؛ ازنگاهش وازخنده‌اش درل کردم 
نصیی‌من‌شود؛ تصمی گر فتدام1 بای آتکه بشودحاضرم دنیاراهمژیر 

Yr 


استخوان ذیربی 
ورو کنم ! کجاست کسی که بتوانه مخالقت ورزد : برای اینگونه 
افراد خنجرم داتیزوطیا تچه‌ام راپر کردهام ! 
فی ازاین‌نتوانست تحمل کند . نا لهیی‌ کرد و مدهوش‌شد . 
جهمان حا دراطاقی محبو, به‌یکی‌از خدستکاران 
دیرین که شاهد قدیمتر ین جنا باتم و ازهمد جهت‌محرم اس‌ادم بود 


سپردم‌ش‌وامرا ید کی دم 4۳ هیچکس نبیندتیو از مددوش‌تدنشیخجر 
نیا بد . 

شب پس‌از آنکه‌مه احل‌خا نهخفعند نزداورفتم . چنینث: 
هم شب‌جمعه بود» 
شب‌بیست وششم دبیع الاول‌بود » درست‌مثل امشب .- 


بود . پا نده‌سال‌پیش ؛تصادف عجیبی است؛ انث 


ور کنیم اطاق دتسته‌بود. نگاهی‌باو کردم ودرداستم. ساعت 
. بطرف‌اودفعم » در يك‌قدهیش 
ابستادم , چم باودوختم : فراوان گ 


ندبود : هیچکس درعماده 
یسته بود : چشما نش آماس 


کرده‌بود : چشم بزیر انداخته بود . بی باوژدم و گفتم سر 


بلند تن 


م کا نش رابلندکرو,چهمان قعنعش پراز اشك مظلومیت 


بود .گفتم: تصمیم گررفته‌بی‌با وادادتکنم ؛ٌ 

باصدای لرزان گفت : ج میخواهی بکویم : 

باملائمت ی که خیال میکتم بیش از هر‌ختونت ترس آود بود 
گفتم » میخواعم خواعرت دا بکیرم . عاشق اوشده‌ام . طاقت وقراد 
ندارم . بهرقیمت که باشدباید اورا بدست‌آورم . بهتراز همه آ لست 
دەت وکارم را آسان‌کنی . بایدطوری ازمن طلاق بگیری و جیز‌ها ای 
بگو بی که ترا گنا هکارومیا بیگناهوتر! نالبق ومرا ازهمدجهتلایق 


سر بن‌داشت و بعند ی گفت : 
-دنیا مسخره‌ات خواهد کرد اکیست که حکایت عشق هنو تو 
وشر‌زندکاتی شیرین مارا نشتیده باند! اگردیوانه نیستیب س کن 
حیا کن! 
این آ خر بن‌دنعه بو و که سرراس تگرقت وتتدحرفزد ! ناچار 
YE‏ 


نجه اژدعا 

شد کههما ندم‌سرفرود آورد . غرش‌کنان گغتم , 

-خاموش میشوی وموافقت میکنی انه > 

چکیدن قطرات اک را دیدم ؛ مجالش ندادم که سخن 
کو ید وکا تم ؛ مخا لغت‌توبقیمت جان‌خودت و بسی‌جا لهای دیگرتمام 
خو اهد شد . 

اش کربزان‌باصدای لرزان گفت ء 

منك چان‌بیش ندارم ... آنراهم بگیر . 


شلاقر! از کناد زانویش برداشت : 

سپایین آمد , زدم؛ در حالیکه م 
منخا لف نبودی بکو بی‌است . 

نالید ۰ لرزید . بخودییچید , مثل‌ماد گزیده روی‌فرشاطاق 
ددپیچ وتاب‌افتاد » ومن‌زدم » زدم ۰ صدضربه, شاید بیشتر:ه گز 
فشمردم ‏ نه | نشب و نهشب‌های‌بمد. !.. وقتیکه‌شلاق رااز کف‌انداختم 
دیوانه بودم ... آویرو برذمین افتاده‌بود ؛ پیش‌پاکمن‌بود » پاهارم 
دادر دنل کر فت بود » مینالید . ازدرد مینا لید ۰ ازضربات شلاقکه 
شانهعا و پشتی‌را شیار کرده بود مینا لید ؛ اما ناله عایش حکایت‌ها 
از عشق زوال ناپذیرش بگوش‌من هیر سا ند ؛ نشستم ۰ پشت گرد نم 
دا گرفتم ؛ به رو گرداندمش » گلویش را چسبیدم . بلندش کردم 
تارو دد دوگ من نشست ؛ سر‌پیش بردم ۰ درچشما تش گفت ؛ قبول 
میکنیا ته1 

باصدایی ضعیف گفت ؛ چه‌میکنی اگرقبول نکنم ؛ 

گفتم «میکشمت ۱ 

گفت :بکشی ۱ 

وچشم برهم نهاد . 

مغل‌این بود که بسته‌شدن چشمش‌هرروشنابی را که درمفزمن 
دود خاموش کرد. دستم بی‌اختیاد بکمرم وفت ‏ خنجرم دا کشیدم 

! مظاومانه وغم انگیز. 

قدرکی:ه دل تهاده پم رکه + 


نتم ؛ هر وق ت که دیگر 


اوجش م گشودو بمن نگر یست ؛ چه نگاهعجي. 
ینت لود د عاری ازترس ۾ بیزار 
۵ 


وان دیرهی 
مالامال از خورده‌در بأس۱.. همهاینها بر اکمن‌نز 
باس آور بود. بأساز وصال خواحرشا.. 


چو وا ,انیت 


دم . دیددکه دیوانهام » دید که میخواهم 


بکشمش » بغضش تر کید , دست پیش آورد ۰ با صدای مر تعش و 
وحشت آاود کت ٠‏ 


سبیرجم ؛ من‌تی| دوست میدارم وتومرا مینکشی ؟ 


برزمن انداختمش وخنجررا فرود آوردم : بك دستش دا 
برای دفاع پیش آودده بود ؛ وقتی که‌دم خنجر به حنجزه‌اش رسید 
رعشهیی بسردی‌بخ پرتنم نشست زیراکه پنجاٌ نازك رم کوچکش ۰ 
اند کی کرم ترازهمیته زب ر گلوی من‌رسید .. وچون نعوانست‌دفاعی 
ثند‌نوازشی کرد؛ بهمن‌زودی سرش‌را جدا کرده‌بودم...» 

سر دار هنوز آ خر نکلماتاین‌حکات‌دد دها نش بود که تمییی 
خوفناك ازول بر آودد » بررخاست وخوددا برژمنکوفت . گلویش 
را بدو دست گرفتدبود بیآنکه ختجردادها کزده باشد . باددیگی 


او فته‌شد : 


بر‌خاست » خودرا بدبوارژد ؛ بازبرز 


بودم ۰ نمیدانستم جه کنم . دمادم جاعوض میکردم تا تنه‌اش هنکام 
| فعا دنو بر خاستن‌بمن‌ب نخورد. فر با دش‌قلع نمیشد: دیگر چهرء آدمی 
نداشت ؛ دردوزخ نیز باعذابی ازاین‌فبیل چهر؛ آدمی از کناهکاران 
سلب میشود ! نمیدانم چه‌مدت گذشت که نا گهای برجایش فشست . 
بادی جنان طولانی وعمیق زد که‌من باوخشت و هراس کوش هام 


ر اگر فتم‌وچشم برهم‌نهادم ؛ هما ندم وحشتم شدت‌یافت ؛ فر پادس‌داد 
اضطراب آورشده بود و در خلال آن صدا های دیگری هم بکوش 


هیرسبد 


جیزی دیدم که آزدیدنش هزار تیف بخ ددتنم 


چم گشودم 
1 ا نداخته 


فر و فت و لرذشی 
دود با دست چپیا ین‌غدةعظلیمز ر گلویش‌را ګرقته بودودست‌را 
مسلح به‌خنج: با فت شدید وبا حر کتی سنگین آذذیر 


براپایم‌رافر | گرفت ۰ سردارس بعق 


پنجة اژدها 
هنوژ نتوانسته بودم فر بادی از گلو بر آودم که دستراستشس 
رابا خنجی‌خون فشان ودست چیش‌را باغد؛عظيم غرقهدر خون‌پیش 
دوس برذمین کوفت ویالانتة معشتح وخروشان و سنکینش دنال 


موچ جهنده خونی که از زیر بش فش‌فش کنان برزمین میر خت 
دویدو و 


ی‌افتاد ۱ 


مهرماه ۱۳۳5 


فرع 


ایی‌دشمنی پایان ناپذیر 


عداوت شدریدی که بین عفت وشوحرش «خانی» بوجود آمده 
بودبرای من‌وهمه کسا نیکه این‌زن‌وشوهردا میشناختند موج ب کمال 
حیرت‌بود . 
عفت‌و«خانی» تقریبا باهم بز ر گلشده بودند . خانی پنجسال 
داشت که عفت‌بدنیا آمد . پدرانشان حمسابه وعمکار بودند ؛ ددشهر 
دیوار بدیوار میزیستند وررشهریاد دوملك باد دبوار 


دردوضا نا 
بدیواز داشتند . ازهرمنسوب, اژحر برادد نسبت بهم مور با نثر بودند. 
رفت‌وآمد خا نواد گی‌باحم داشتند؛ غا لب‌اوفات‌راپاهم بسرمیبردند: 
میتوان گفت که مثل‌يك خانواده شده بودند . طبعاً عفت و خانی‌هم 
خیلی‌زود باهم مانوس شدند . وقتی که عفت‌دوازده سا لهوخا نی هفده 
سا له پودعشقشان نسبت‌بیکدیگرز با نزد حمه آشنایان‌بود . چنان‌با 
جود بودند . چنان ملعم فک میکرد تدودر همه چیز س فقوا حددا 
که‌خپال میکردی همن‌ادند . 
۳۹ 


اسخوان ذیریی 

چددی‌بعد حوادثی روی‌باین دوخا نواده نمود . پدر عفت‌در 
نتیجه سک گزیدگی بمرض حاری مبتلاشد وزندگی راوداع گفت 
پدر دخا نی» از فقدان! بن دوست نزدیکتر از برادرچنان‌داغدارو نار ا حت 
شد که نتوا نست کاردمداری‌را دئبال کند. در تهران‌هم تتوا تست یما نده 
آموالی رافروخت وتصمیم گرفت به امربکا رود , عم بمعا له خود 
که‌در تبیجهُ مر که دوستش لطمةٌ روحی شدیدی‌دیده‌بود پردازد وع 
پسرش خا نی تحت مراقبت خودش در بهترین دانشگاه دنیای جدید 
تحصیل کند . 

خبر عز یمت‌خانی‌به امر‌یکاجان مصیبت‌دیده ودل‌دددمندعفت 
راگرانبادتر کرد غم مر گت پدررا تحمل کرده بود ؛ اما تحمل‌غم 
دوزی ازخانی زاتعال ميخمو باخته باهم اشکها دیشتند 
وناله‌ها کردند. خانی قلباً ب 3 
تسمیم پدرش‌تفیس نا پذیر بود؛ آوهم‌جز زیرسایةٌ توچە را ند نست 
بهدف‌های عا لیش در زندلی ناثل شود ۱ میخواست درس بخواند , 
۶ا یر بن‌مدارج علمی‌ر! باتوفیقکاملبپیمید. وبهنیروی دا تش‌خود 


وعمت خود روتی بدست آورد وباعفت عروسی کند . 

سرانجام مشکل باین‌نحو حل‌شد که عمت‌وخانی در بارة آینده 
اطمینا نی بدست آورند ؛ پدرخانی پيشنهاد کرد که‌مرراسم نامزدی‌بین 
دودلداده انجام پذیرد ۰ عقت‌ومادرش با آنکه‌عنوز سال سو کواریه 


برهو گك پدروشودرشان رابیابان نی‌سانده پودند این پيشنهاد دابا 
مسرت استقبال ثردنه ؛ عفت وخانی وسماً نامزد شدند وچون حلقة 
ز ناشوبی مبادله کرد ند ودست‌دد دست‌هم گذاشتند ۰ سو گند‌هایمو کد 
یاد کرد ند که تاپایان عم نسبت‌بهم وفادار باشند. 

كماء پس‌از جشن امزدی ؛ در حالیکه عشق دو دلباخته 
بیتکدیگر بقول خودشان ازسر حد کمال نیز گذشته بودخانی باپدرو 
مادرش باهر بکارقت . نجستین نامه‌اش سه‌روژپساز عنمتش‌دسیدو 
از آن‌یسمرتباً باهریست نامه‌یی از اوواصل ميشد و عفت نیزبی - 
تخلف سفته‌بی دو نوبت برای روانه کردن نامه بتام اوبه پستخانه 
هیرفت - 


۳۰ 


این دشمتی پابان نایذبر 

این‌نامد‌ها سرایاقمة عشق‌وحکایت آرزو ۰ سرایا نلمه های 
دلکش عاشقاانه وشکوه‌های جا نسوز فراق و تکرار وعده‌ای قدیم و 
تأأبیه پیمان دای گذشته بود - عفت‌مینوشت که تلخی زندگی راتحمل 
میکنا» وروژوشبی رادرمحنت میگذراند وبا نهامت سخت‌جا نی زنده 
میما ند فقل دد امید روز گار خوش سادت بخشی که خانی . درس 
خوانده وموفق ؛ دانده‌ندو گرانماید. درشار ازهمه خویی‌هاو فذائل 
و مزابای موی و مادی باز گردد و دست وصال در دست حبییش 
گذارد : خانی مینوشت که خوب درس‌میخواند , روز وشب باشوق 
دحرارت میکوشد ؛ وخود دامتدرجاً آماده میساژد ۰ برای‌روزی 
که از همه جهت لیاقت هسری حبیبش را بدست آورد . حبیب 
بکدینگی بود ند: دورا دور کدیگررامییرستیدند. دز وغعم نمیک 
عرچه پیش‌میآمد وهرچه‌برس‌شان میگذشت نمیتوانستند دلازعشق 
یسکدییکر تھی کنند . 

پنج سال گذشت ؛ نامه‌های خانی‌بیش از پیش اهید بخش‌شده 
بود ! دبگردرامریک زبادکار نداشت پی‌از بکسال‌بمقام پروفسوری 
میرسید :پس از آن » یکسا دیکرهم برای ورزیده شدن دراستفاده 
ازماوماتی که اسب رده بوددر امریکا میما ند , سپس سفر کوتاعی 
پادویا می‌نرد واز آنجا بتهر ان بازمیکت . پدرش‌از یتکسال‌فیلبا 
ما درش‌باروپارقته وبه‌بازر گا نیو فروش‌مصنوعات ایر اندر باراره‌ای 
اروپ پرداخته بود . 

عفت دو سال دیگررنج فراق را تحمل رد . دنکامی که 
پابانایام فراقرا دوز بروزانتظاد میبرد ناهام آنگیزیاز خانی 
دسید . پدرخانی در ادوپا مررده » ومادرش تنها و می سرپرست در 
پیمارستاتی اسیر بستر پیماری شده‌بود ؛ ناگز ی از آن‌بو که فور 
عازم اروپا شود . 

او لین نامه مسرت آمیزخانی ازاروپا سام بعد رسید وچد 


موقم دسید ‏ وگو نه عفت‌درد نم وبیخبر ی وتصورات موحشی داز 
آن‌نوجود عيام جانمداد. 
خانی‌در نتیبجه میگ پدرش‌کارهاربی درارو پاداشت که اقامتش 
۳۱ 


استخوان ذیربی 
رادر آن س‌زمین ایجاب میکرد ؛ بازهم مشل 
ن + اهمها .ن نامه‌هاحاکی ازتوق وتقاط وخشنووي 
اززندگی وامیدواری به آینده بودواین حکایات برزمینه‌یی دوشن‌و 
شورانگین از تفمات عشق وشوریدگی نقش‌میشد . عفت د نج میس‌دد 
درعبن حال راضي پود ؛ امیدواربود ؛ اطمینان داشت که خانی باز 


برای‌عقت مینو 


خواعد کشت وخوشبختش خواهد ساخت . 

خا نی‌مینو: ن که درمما لافمختلفا رو پادد عین تسود کارهای 
پیرش‌از هر کوچکتررین فرصت برای‌مطالمه و تکمیل‌معلومات و آشنا 
شدنبا تمدن‌مال استفاده‌میکند وأبیان دازد که عنکامی که به‌ایران 
باز گی دد بك مد کامل خواهد بود . 

پس‌از سه‌سال آقامت‌دد ارو پااین مروکامل ؛ مراچعت‌کرد . 
یات مرد سی سالد بود ؛ دلدار وفادارش با آنومه له غم دیدة ۰ با 


آنیمه که برای حفنا خود از تمنای خواستگاران سمج مدت هفت 
سال تلاش کرده وسقاومت ورزیده ؛ با آ نکه سال‌عمرش به بیستو ینم 


«سیده.بود در کمال ,ژیبایی بود ؛ «بقول خانی» ذیباتر از نقشی که 
آودر صفحة وهنش برای ساعات تخیل و پرستش دلدار از وی نگاه 
داشته بود . 

همه دیدیم که باذهم این‌دودلداده ۰ این‌دونامزه » تکدیکی 
دا بی‌نهایت دوست میدارند . مکی دوماه بمدعقد و عروسیکردند , 
ن حکایت این عشق طولانی › این وفاداری کم 
نظیر. اینوصال‌سما دتبخش وروز بان پود . عفت‌وخا 


وخوشیخت بودند . 


مدتی مدیدبین آش 


هم هیز سداد 


تا چندزوز پیش جزاین‌خبری | زا ین‌زن‌وشوهی‌نداشتم. 


من 


از عروسی‌غان ؛ فقط دوسه‌دفمه دردید و پاژدیدهای رسمی دیده 


بودمشانو لی‌مکرداذ دوزوتند ت‌شنیده‌بووم که يك‌زنه گی:|بده آل» 
داز ند . 
پریغب نکی‌از رفغا باتثلامی له دربار؛ آنا ن گفت بی‌نهایت 
متعجبم ات ؛ گقت : «عفت وخاتی: چنان‌دتمن یکدیکی‌شده | ند 
ژه‌تشنهٌ خون بکدیگر ند . 
۳ 


این دشمنی پابان ناپذیی 

ت این‌دوست وحکایاتی که گفت چون منطقعی بنظر 
یسید و آمامنی ان دلیلای ترعان داعت 5ا ام کرد : ست 
گرفتم کدیدیدن عفت روم و ماجرا را ازخود اوبپرس . 

دیشب بنا ند عفت‌وخانی رفعم: به‌مطلبی برخوردم که تاز کی 
داشت : دفیقی که‌حکابت دشمتی این دو دلباخته را گفته‌بود از این 
یکی سداشت . در آن خانه بك سرایدار نشسته بود ؛ او 
گفت که آقا په اروپا رفته‌و خانم به‌خازهٌ مادرش‌باژ گشته است . 

پاحیرت راہ خا ند مادرعفتدا پیش گرفتم. پیش خود فرضص 
میکرردم که عفت‌را محزون و اقسردهو پی‌بدمر نگنو بیزار اززندگی 
و شا بدبیمادو مشرف‌بموت خواهم‌دید.اتفا قا کسی که درخانهر ابرویم 
کتود خودءفت‌بود؛ ز بباتر ازه‌ميشه, فقط قدری‌پر بدهر نگ لبخنب 
زنان وبیآنکد حیرتی افلهاردارد باطاق پذیرایی داهنمایيم کرد و 
وس ازاحوا لیرسی کو تاه ی کفت + 

- میدانم‌چه‌شده استکه‌یی اژمدتی مدید بیادمن‌افتاد. 
لابد شماهم شنیده‌یید . نميخواستيم کسی بداند ؛ فک میکردیم. که 
موضوع بن‌خودمان حل‌خواهدشد؛ منی‌من اینطور تصور میکردم ۱ 
وقتی که بدبطلان این تصور پی‌بردم دنکن مانع تداشت که همه کس 
با هم زندگی 


بدا 


پداند ؛ مطلب را فاش کردیم ؛ دیگر تمیتوان: 
کار 


سیس بی‌آنکه من خواهشی دردهباشم گفت + 

- میدان که آمده‌یید حکایتم‌را بشنوید ؛ خیلی ساده است 
خصوصاً برای شما : شاید بین حکابات بیشماری که از زندگی عردم 
شنیده و برای عموم نقل کرده‌بید هيچيك از ۱ 
شا ہدس گن ماجرایی‌چون ماجرای ز ندگی من 
فیز خلق‌نکرده باشید ؛ بااینهمه بمحض آنکه باك کامه بکویم شما 
همهچین را خواهید دانست وحق بمن‌خواهید داد ! پیش از هرچین 
دیگر بشما بکویم که عشقمن نسبت به «خانی» اکنون میدل بيك 
عداوت‌شدید شده‌است؛ واقعاً نه‌فقط‌هیج دوستش نمیدارم‌بلکه‌احسای 


میکنم کد آزهمه جهة دشمن‌اويم ؛ اما درایجاد این‌دشمنی من‌پیشقدم 
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آ-تخوان ذیریی 
نبوده‌ام. این عداوت درد من‌دوسه‌عفته‌قبل‌بوجود آمد؛ آند کی‌پیش 
از جداشدنمان ازیکدیگی » هنگامی که با کمال حیرت خبریافتم که 
مدت مدبدی‌است که‌اودشمن‌من است ومن‌همچنان دوستش میدارم ! 
اعتراف‌ميکنم که‌من‌نیز اکنون بهمان دلیل اورا دشمن میدارم که 
ار دشمنم میداشت:اما من‌پیتقدم نیوده‌ام 

چون عفت سا کت شد باحیرت گفتم: 

+چیزی از این دشمنی عجیب نفهمیدم ! 


پیش‌خود تسیر میکردم: بنظرم ی محبت‌و دوستی یاو 
اساس واقعیو معنوی دادد . ریشه‌اش درجان انسا نی‌است. یکی از 
عوالم واحوال ملکوتی است.مو لوديكد افرط و کی هنی دوحواست 
و ازهرقبیل که‌باشد سرچشمه‌یی از حقایق بز رکه دارد. اما اکنون 
دیگر درسایهٌ تج بهُ تلخی که آموخته‌ام باشتباه بزر گی گذشته‌ام دد 
امن خصوص بی‌برده‌ام: اینجا پای‌حق هیج‌درمیان‌نیست؛ پاي‌هيچيك 
از ممانی: و پایذیبابی نیز درمیان نیست: رحم» عاطفه, مروت » 
حقدئاسی » تسبت و انواع نزدیکی‌های دیگر ‏ امرون نمی‌توانسد 
محبت بوجود آورد؛ بن‌پدرومادر و فرزندان نیز محبت پابه‌بی‌از 
این‌فبیل‌ندارد ؛ دوستی وعلاقه‌مندی ومحبت و احترام افرراد سیت 
بیکدیگن ین با ندازودو بهر #شخصی,با با ناه هم آهنگی‌وموافقتی 
است که نسبت بهخص‌خود و منافع خود احساس میکنند؛ نمنافع و 
مسا لح حقیقی بلکه چیزهابی که‌هر کس بسق‌با احق خر وصلاح‌خود 
مییندارد ا بمحضآنکه شما کلامی بکوبید باعملی کید که بمذاق 
يك‌دوستت! از لحاظ احوالو اخلاقوعادات قخصی او خوق‌نیاید 
محبت شما از دل آن دوست بیسرون میرود و برق عداوت دا دد 
چشمانش مشاهده میکنید . - ماجرای زندگی من و * خانی ٩‏ دد 
همین امر ساده و بدیهی خلاصه میشود ۰ اکنون گوش کنید حکابت 
زندگی‌مادا 
چند لحظه تأمل کرد؛ سیسآه ی کشیدو گفت : 
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این دشمنی پاپان تا پیر 

«-خانیاف فر تگه‌باز کشت سعادت‌من‌بود. تا نبود درظلمت 
سرعیبی‌دم. حل آفتاب آمد؛ زندگیم روشن‌شد ؛ نزد مردم ۰ نزو 
کنانی که بدخواه با حسودشان مییندا زد افرادی که جسته 
گر بخته بگوشم‌میر سا ند ند که بی جهة با نظا امو اوچون‌باز گردد 
يلور که‌هنکام رفتن‌بودنخواهدبود. دوستیدو سربلندشدم. احساس 
دردم که خیلی بیشتر ازموقع دفتن دوستم میدارد: چتان‌بوی‌ایمان 
داشتم وچنان ازطرف او ازهرجهة آسوده‌خاار بودم که جن راز و 
تیاز عاتقانه چیزی باونگفتم. يك‌دفمدهم ثپرسیدم وتعمق و تحقیق 
نکردم که چه کرده و چگونه باز کشته و چه‌ارمنان معنوی عمراء 
آورده‌است . بمقدش ده آمدم و دریكغوغای گيچ کنند# شوق ولذت 
عرو سی کر دیم و ماه عسل دا نیز در بیخبر یبور سا ندم پس از آن من كدر 
دوران فراق, برای دوز کار وصال وزناشوییفکرها کرده و نقغهها 
آآشیده‌بودم و میخواستم برای‌خود وشوهرم يك‌کانون واقعی سمادت 
و نشاط بوجود آودم از وی‌خواستاد شدم که دوزی بئشينيم و طرحی 
سحیی‌وعا قلانه برای زندکی ہں دز بم و بر نامه‌یی‌دوشنو عملی‌برای 
آن تنظیم کنیم. با کمال صفاموافقت کرد؛ اماهمینکه به‌صحبت و بیت 
پیداختیم‌من بامفتوا ی‌حیرت احسای کردم که ختلافات باورتکردنی 
می‌بین‌من و او وجود داردکه در جزئیات امود زندگی نیز 


؛ «خانی» با آذادکی و بی‌بروایی عجیبی یك‌خط بطلان 
برهمه نقشه‌های‌من کشید و با لحن نداطانکیزش گفت : 

۵ این سبك زندگی کیند شده است ؛ بدرد دنیای امروز 
تمیخورد ؛ بابد مهل مردم امروژی زتدگی کرد ؛ نه مردم کور 
خودمان که دد جهل وتعصب , در موعومات و خرافات. در عقاسد 
باطل‌و تصودات بی‌اباس غوطله‌ررما نده‌ ند, بلکه مانند مردم دنیای 
متمدن کدمن‌سا لها در آغوششان میزیستم ۰ در زندگیشان مطاا.د 
میکردم و باافتارغان آشنا میشدم . > 

۶ این لام مقل‌قر یادی‌بود که ازخوابی سنکین‌پیدارم درده 
باشد: مغل لت آژ یر بود؛ باصدایی گوش‌خراش و رعشه اگين اعلام 
میکرد که سعادتم درہعرض خطری بزر گهاست. به‌غفلتی که گيچ و 
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بعخوای دیرهی 
کمرا 


منم 


دده بودپی‌بردم :این‌همان «خا نی» عزیز دبرین» آنکه با 
یك همزاد. هانگ و حوفکر و همعقیده بود 
رفته‌است و روشنفکر شده‌است و مراصاحب دماغی تاريك و فکر ی 
جامد میشماردا بایدفکریکنم؛ با بدبجبران این‌غفلت بکوشم: با بد 


هررچندکه‌وقت گذشته و فرصت از دست‌رفته است دقتو مطا لمه دنم 


ودریا ی که‌خا نی چگونه ازدیار غرب‌بازگشته‌است . 

۰ آنروذ سخن دربار؛ روش زندگی وبر نامه آنا باخانی 
دوتاه کردم و بی‌عیج تظاهی ؛ به مطالمه و تحقیق در احوالش 
پرداختم . 

« او خود نیز بی‌آنکه اندیشةُ مرا دریافته و بعقصودم ی 
در این‌راء کمکم کرد. پر تاعمه چون 
را میگفت دبی‌پرده عمدکار میکرد . بك روز آلبومی حاوی دهحا 
عکس از زنان زیبا و غالبا عربان و نیمه عربان بمن فدات داد د 


پررده‌باشد با پی‌پروابی عجییث 


خنده کنان و بامراحتی هه‌جواد بی‌حیایی اعت‌اف کرد که اینها 
تساویی زا نی‌اس ت که در آمریکا واروپا بااو روا بطخاص‌داشتهاند. 
پر ,دەر نگ ازمحنت وچشم دریده‌از حبرت ازاو پرسیدم : 

- وسعشفی کدبمن‌داشتی کجا رفته بود ؟ 

« خنده‌ز نان دست‌دد گردنم انداخت و گفت : 

_ سقت‌وسخت سرجای‌خودش بود و دید ی که با خود آود دمش 
و دز دفتررسمی ازدواج به‌ثبتش رسانده ۱ 


« یکی دوشب‌بعد در يك مجلس رسمی دعوت دا اهم 
رفتیم . او در نوشیدن انواع نوغا به‌های الکلی افراط کرد؛ نزديك 


سحر بزحمت بضا نه با زگرد ا ثدمش» وچون‌بیستر رفتيم مامش کردم ` 
خوورا معجب نشان داد و گفت : 

- این در زندگی امروزيك امر بسیادعادی و پیش‌یا افتاده 
رچ. خصوصاً درارویا من لااقل‌هاعه‌یی دد شب باجماعتی 


است:در 
از دوستام که همه اروپایی, بودند ء هم ژن و هم مرد ؛ تا صمح ؛ 
غوطه‌ور در عستی ؛ میر قصیدیم ! !گر جز این باشد زندگی لذدتی 
ندارد ! 


۳۹ 


این دشمنی پایان نا 


بك هعته بعد. شبی :سيار دیر بخانه آمد. ازاو پر‌سیدم. دبا 
بودی ؟ گفت : 

- جای‌توخا لی‌بود آدام جائم: قماد میکردیم: مدتی‌بو که 
بازی تکرده بودم و قلبم گرفتد بود . امشب باسراو یکی از رفقا 
شا ناش رفتم؛ دوره قماد بود ۰ نمیدانی چةدر دوست میدارم‌قمار 
ر عده‌یی از همبازی‌ها از خانم‌های تربیت‌شده اروبا 
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را 


دده ومدرن باشند ! فرداشي دوره درخانۀ خودمان‌است 

«چون شب بعدبصبح پیوست‌بوی گفعم ؛ 

- بسیارشب بدی بود! 

- باتعجب درچشمانم نگ بستو گفت : 

- چطود افی‌جان؛ شب باین‌خوشی ۲ 

- عجب ! اینرا خوش‌میلامی؟ مستی؛ عر بده‌جویی.مز خرف 
کویی. آفایانی چنان‌هرژه و بی‌تربیت » خانم‌هابی چنان‌خود آرا و 
خودنما ولوس , با آن‌لبای‌ها وتوالت‌های مضحكت, آنقدر بی‌بزد و 
بار . مثلا شوهردار ؛ همراه شوهرانشان , اما آنطورعللی و بی- 
پر ده گرم مناز له بار فقای‌شوه رشان با آن‌خنده‌ها .متصوصا آنر قص‌های 
ن بای مین قمار ؛ دست‌ها دوی هین 
ذ بر‌هین گرم معاملات‌درنگر .شرا 


نفرت‌انکین ؛ پس‌از آن, د 
مشدول ورقزدن ومبادلاٌ پول پا 
میسکویی‌خوشی ٩‏ 

ابید درهم کشید و گفت. افی‌جان, من خوش دارم که تو 
اینقدر کوتاه‌فکی و فناتيك‌باشی! دلیلش آنست که از کوث؛ تهیان 
خراب‌شده و از کنج خانه‌تکان نخورده‌یی تااز زندگی‌مردم امروز 
جهان ] گاه پاشی؛ ز ندگی یعنی این یعنی آنطود که دل بخواهد . 
شین » تقاط س‌شاراز جیزهای تازه , عاری از تعصب‌های 
خشات | من‌هیج خوش‌ندارم که‌با تو » حر‌چند که حبیبم هستی. هر چند 
که همدینگردا بینهابت دوست میداریم» دودو درخاند بنث. 
این‌قبیل مجالی به‌این دلائل بچکا نه که تومیکویی احتراز جوییم! 
ماوقتی عمدیکررا واقعآدوست میریم ووقتی میتوانیم‌خوش وخرم 
زندگی کنیم که در کمال آزاد گی و دوشن بینی وروغتفکری در 

۳۷ 


مو از 


استخوان زیرچی 
اینگونه محاول‌شی دت‌جوییمو خوش بگذر انیم - 
«فعلابرای شما حکایت نمیکنم که‌عريك از این پیش آمدها 
درمن چه‌ار میبخشید: چه فکرمیکردم, چه‌تصمیم میکر فتمو چگو نه 
اپنها همه‌را بردلوجا نم تحمیلمیکردم۱ 
« تشب دیکی .درخانةً یکی از رفقاش , جنکامیکه يمك 
عده‌زن زمرد درهم ریخته ومست بازار وشرب‌الیهود عجیبی: 
پودند ضمن صحبت‌های مستانه ۰ ۱ 
تصمیم گرفتند به‌خا ند يك‌نویسنده تلفن 
بود. من خواستم از این‌کاد ناروا بازشان‌دارم: خانی دستم 
راگرفتو گفت: بکذار کارشان را بکنند ؛ ایلیا حق دادند : این 
نویسنده در واقع مستقیماً بماحمله مبکند؛ بهخودمان, بهافکارمان؛ 
به محافلمان , پهشب زنده داریمان ؛ 


با خته 


يك چندتن‌ازخا نمیا 


دو ساعت از نيمه شب 


باینهمه کیف که از زندگی 
میبریم ؛ پهعرقوشابمان که ما شوقو نشاطمان است » بهفمارمان 
کسرمان‌را گرم میکند. بدافکارمان که موعومات وخرافاتراددهم 
میشکند. به‌عیی وءشرتمان» بهمه چیزها یی که ز ند گی‌مان راشبر ین 
بگذار تلفن کنند باین‌تورسندة مزاحم ؛ باین موی دماغ 

بکذار ند ,فحشش بدهند ء نهدردش کنند 


ما کند سرو کارش بالنکه کفش خانمها 


که ااگی دیکر پاتوی 
خو اهدبود ۱ 

«چندتن ازخا نمها, قهقهه زنان به‌این‌نطق شیوای «خانی». 
دور تلفن جمع شدند و شماره خانهٌ آن توسنده را گر‌فتند ؛ چه 
بگو بم که‌جه‌ها گفتند » و چند دفعه این‌کاد راتکرار کردند . 

«چندهفته پی‌از آذشب بودکه شبی من‌بدلی لآنکه یکی‌از 
شب‌های سوکواری مذهبی‌بود حاضی نشدم بااو از خانه بپرن دوم 
واو را بانهایت اصرار وپافتاری و باقفل کردن در کوچه نگذاشتم 
خارج شود. چون تا گزیر آزما ندن درخا نه‌شدبهخدمتکارخانه‌فرمان 
داد که آ تش‌درست کند » آتش ذغال, و با کمال صراحت بمن گفت: 
میخوام‌تر یال بکشم۱  .‏ + 

«حر :فش نشدم . تر بالگ گهند. دانستم که آزییکی‌دوهفته قبل 

۳۸ 


این دشمنی پایان نایذیر 
: کشیدن‌عا دت کر ده است ۰ آنشپ بود که دنیا پیش چشمم‌تاربات 
د انستم چیزی باوبکويم : با تلفن چندتن از رفقایشرا 
چارشدم در را بروی آنان باز کنم تانزديك سحر پای 
نقل بودند . من در اطاق خودم مانده بودم , ای 
میسوختم ۰ فکرمیگردم» آشکارامیدید م که تحمل پپایان رس 
نقشه میکشیدم» نقشذيكمبارزة شدید . 
این مباوزه‌را از صبح دوز بعد جداً شروع کردم . س میز 
سبحاثه بی‌هقدمه از اوپرسیدم , 
- آباهنوز هرا دوست‌میداری‌خانی 4 
-الیته‌افی‌جان .مشل همیشه ,بلکه‌خیلی 
- ایمان‌دار ی که داست میکویی ؛ 


سس چه ز 

-بسیارخوب ؛ اکرمرا دومت‌میداری بایداز این‌پسی‌موافی 
میل‌من که منوزاز جان‌ودلدوست‌میدارم ذندگی کنی . خوبمیبینه 
a‏ رفتادتو سلامت خودت و من ؛ سعادت عشتر کمان » وعفت و 
تقوای من نیز که حبیب تووهمسر تووشر يك ز ند کا نیت عستم در خطر 
افتاده است ۱ من‌تصمیم دادم کهاین خطررا دفع کنم . بایداز امروز 
آب‌به‌مسکرات و تر باك نزنی ۰ پابه‌محافل قمار وهرزگی نگذاری, 
+ وجه کنی » پفهمی که روشتفکری و آژاد کی بمعن ی کفر و 
الحاد وفسقو فجور وخوار شمردن مقدسات و ذیرپا گذاشتن شمائر 


«باقهقهه‌یی کلام مراقطع کرد ؛ نگذاشت‌این‌موضوع رادنبال 
کنم + در آغوشم گرفت ۰ دها نم راپوسیدواز. ونرفت ومن آن 
روژاولین دفمه:اجساس کردم که ازیوسه‌اش خوشم نمیا بد . 

«پس‌از رفتن اوقدری ازغیظ چخودپیچیدم » چندقطره اشك 
هم آفش‌اندم ٠‏ ہمد نشستم فک کردم ؛ دیدم که حنوز عشقش برلبم 
تساط کاهل دارد - تصمی مگ رف که توی‌باشم ومبارزه را دنبال کنم ‏ 
کمن همت پستم ,و از همان دوز ؛ بی آنکه مررگز روی نا خوش 
به هخا نی پنماریم» بى آفکه ,كلحظاه‌م‌ختم وخلق‌تنکی ابرازدارم؛ 

۳۰ 


استخوان ذینپی 
ور تمال مهر‌بانی به جلو گیری از او پرداختم ؛ عقاید و افکادش 
راتحقیرو تمستر کردم ۽ دا تاشناسی‌وا لحا دش رامو لودچیل‌م کیش 
شتردم ؛ به‌معاشرت اقراد ی که دلودما غغان باداش حقیقی‌دوشن 
ند وادارش کردم گروفی 
ند راندم ؛ ژنان‌خودتما 


بن‌دا نش ازبدیها هییر«: 
ازرفیقا تش را هه محافل فش میکشا ن 


است وددسایةُ این 


وخود فروشی راکه در محافلتی شر کت داشتنه بارها مورد حملات 
شدید قرار داوم و تقبیحتانکردم؛ ال کوئش راپکار ستم تااذ هر 
طلرف‌را» شیو روفاد را پیش پا رشبد کنم ودروازٌبدی‌ها و تیر کییا 
را پرویشی‌پیندم! البتەھميشەموفق آمیشدم: اوغا لا ازچنگم‌میگی‌یخت 
واز کوچکت‌بن فرصت برای زستن بدلخواه استفاده می کرد . دد 
عین‌حال‌خوددا ازسخت‌گیری من ر نجوده خاطرنشان نمیداد ؛ فمیشه 


میدندید . هميشد بادآو ار یمیرد که دوستم میداردومنی‌ها وژحمث 
هاب یکه براووادد میاود؟ به‌عشقشی خال‌نمیر‌سا ند : 
.درییکی اژباشگاهها 


ی درغیاب او با اصراز وقاحت آمیزی خواستاد 


لكشب بيك جشن‌غروسی دعوت‌دا 
بوه . بکنی‌اذ د 


رقسیدن‌بامنشه؛ خا نی‌رسید وچون امتناع مرادیدگفت ١‏ برو برقس 
افی‌جان» چهما نع دادد؛بټو که چیزی نمیشود! 

«رفیقش‌چون ابترآشنیده دست بر نداشت؛ نا چاد با کمال خستکی 
با او بصحنثر قصر فتم , يك‌تا نگوی سنکین‌بود ؛ آنمرد خودراژیاد: 
بمن می‌چسبا ند ؛ صورتش رابصورتم نزديكگ میکرد ؛ پس‌ازآنکه 
چندذفعه سرعقب کشیدم وخوددا اراضی نان دادم با لحل ی‌که از 
آنوقاحت آمیز‌ترامکان ندادد بمن فت که دوستم میدارد ودپوانه 
و بیقرارعشقم شدهاست وحاضی‌است‌برای بیس ت آوردن من‌جانشد اهم 
پنهد ‏ 

با يك حرکت از او جدا عدم , خشمکین و خروشنان به 
جستجو پیرداختم و شوهرم را ور اطاق دود افتاده بی » پای 
پساط تر باك بافتم . پر‌خاش‌کنان بیرو تس طلییدم و دیوانه ازخشم 
باو گفتم : 

خجاات نمیکشی ! دیکرجا نم بلب‌رسیده است ! این‌دوست 

۰ 


این دشمنی پاییان ناپذیر 
پاشرمت بمن‌آفاهار عشق‌میکرد ؛ وصل مراعم | گرچه بقیمت 
باشد میخواست . 
«ذگاهی من کرد و با لحنی عجیب که بلرژهام در آورو 


گفت : 


سچه اعمیت. دارد افی جان ۱ عصبا نی هباش ! در ءوض من 


خانمش دابدست آوردم : نەبقیمت جان,بلکه فقط بقیمت بات‌کادوی 
ثوچولو ۱. 

«قهقهه ز نان‌پشت بمن گرداند وباطاقی که بساط تر ياك در آن 
داین‌بودباز گشت . رقه‌اش‌رااز پشت گرفتم وب 
ترربا کیش متوجه‌قد ندوخند,یدند. نا گهان خا نی بر گشت,راست‌جلوم 
ایستاد . خیره خیره نگاعم درد و گنت : 

ابن چه حر فتاست ؛ خجالت بکش ۱ آبرویم داپیشمردم 
بردی ۱ 

«دست از او برداشتمو تلها بخانه باز کشم . از روز بعد 
لبای غضب پوشیدم . باو سنت کر فتم ؛ اخطار کردم که اگر 
میخواعد بامن زندگی ګند بابد دست‌از عمه‌این بیشرفیها ورذالت‌ها 
اشویدا . 

«دینگی نخندید: یگ روست‌در گرد نم نیند | خت‌ودها نرا نبوسید 
اذحمان روذءرصه رابراو تنگه‌کردم ؛ راهش را بطرف چین هایی 
هدوست میداشت بستم : اعتر‌اخش بزودی به‌نزاع منتهی دومن 
آو لین‌دقعه کد دددددوی من‌ایستا دو پر خاش کنان‌بدفاع از آزادی‌خوو 
پر داخت‌بجای بوق محیتی که آزبیست مال پیش در چشما نش دبده بودم 
بوق سهمگین عداوت رادیدم ‏ 

«اشتباه فکرده‌پووم:دشمینمن شده‌بوده من‌ازمیدان درفتم : 
آین‌دشمنیافزون‌شد :اویکسرهاز چشگم گر یخت؛ رفت پیش دوب 
در آنه حافل که حمهباز نها شان‌م" » می‌مینوشند: نر ياك میتکد. 
مست میکنند ۰ عر بده هیکشند ۰ قمارمیبازند , همه‌حقایقرا , همه 
مایه‌های راستی وصلاح‌را . خانوادمواجتماع وهمه‌چیزرا زبريامی_ 

۳۹ 


استخوان ذیربی 
مالید و از سرعمه چي بیکذرند تا کمال آزاد گی ودوشتفکرگ‌وبن 
رادر آغوش‌عشرت طلمی‌و فحشاء بدست آور ند ۱ 
اوشده‌ام ؛ آذاین‌پس تاپایان دنیا ۰ من‌وامعال 
؛ بااینتفاوت ته ما پیوسته‌حکا 


من نیز دشمن 
من‌با اروامتال اودشمن‌خواهیم بود 
وعلت این دهه‌نی دا ميگوييم و آنان + 
بگویند ..» 


وی جز دنام ندار: 


:۰ اسفن۱۳۳ 


۲ 


حا یی از عشق ها 


می‌تضی‌خان مردی بود که بقول‌خودش دراین مملکت داست 
راست‌راه میرفت وروزی دوست سیصد نومان گیں میآوره ؛ دلالی 
میکرد »کار راه میا نداخت » معاملات هوایی میکرد ۰ همیشه بیکار 
بنظی میرسید وهميشه پولداد بود ؛ روهمرفته آدم خوشبختی بود 
بسیاد خوشبخت ! بض آشنابانش برای خوشبختی او تقصی فرض 
میکر‌دند؛ اما اوخودقبول نداشت؛ این تقص‌را حسن کار خود وما 
كمال خو میشه‌رد و اگر بااو دران‌خصوص بحٹمیکی‌دند 
پافشاری واستدلالهم میکردوفا لباً غا لي‌همميشد. درا ن‌قبیل‌مواقع 
خنده کنان: نش‌ر ا نشان‌میداد و باشوق و نثاطی کهیر توی ازيك‌عشق 
ویرستش قوی‌بود میک 


ارشرادادم؛ بهمه‌دنیا میارژد؛ دیگربچه میشواهمچه کنم؛ 
er‏ 


ستخوان ذیریی 
اساب زحمت ۱ اباب دردسر! بالاترآژهمه مایذ از ربخت افتادد 
خانم ۱ 
خانمثی واقعاً لمبتی‌بود:چنددفعه مر تضی‌خان <اش‌شده‌بود 
شرط پبندد که درونیا زنی باین‌خوشکلی, خوشکل همه حیت؛پیدا 
اگر این قرط دا می‌بست گمان م زن 


بکنم که هیبی‌د؛ این زن 


کف 
چدرویيم ور دال ی یود و گذشته از ساختمان ہدش 
امجاز آفرینش ويك نموت ممتاز تناسب‌بود» جمال اخلاقی و کمال 
عذری نین‌داشت: [ نقدر شیی‌ین‌سخن‌میگفت؛ چنان‌خوبمجل س آدایی 
میکرد. حر فوایش آنقدر اطلف و آنقدرمغز داشت ؛ آنقدر مهر‌بان 


به از چهره‌یی که ازعمه جهة و باهمه اجنا 


۳ 


بود که حمه آشنا با تشر , وافرادی‌نیز که منصف نبود ندبا حسود بودند 
اعتر اف میکردزدکه نظیر ندارد ؛ درعین حال بسیار مرتب. بسیاد 
کاردان و بتمام معنی هنی‌مندبود و گذشت از هنرهای دیگر» آن‌هنس 
بزر گی را ند تشکیل يك‌کانون‌انس وصفاومحبت است بهتر از مرژث 
دیگ‌میدا نست؛ بالا 
آنکه‌باو جودآزادی و آزادگی‌کاملی که د 

زن‌وشوص ز ندگر شروع ار ده بود ند 
و این عشق مثل‌این پود که روز برون قوینر و ددخفا 
یخان درخارج خانهاری‌جز پول در آوردن نداشت‌وصدها دضه 


همه. بسیار تجیب‌بود.و: امرعجیبو کم‌نظیر 


.گی‌داے ت نجیپ بود. 


زناشوبی‌شان دا 


تن هيشد . 


امتحان داده پوو اه عمد زنان «دختران جهان » عمه زیا بان.همه 
«عوه‌گر ان دلفریپ. عمه دلبران طراری که دام پر‌سرداه ایشگوند 
که کار رورا 
ی بر آسمان 


اغراد میکسترانند برای او بی تفاوتند  :‏ 
پا یان‌سافت. باهمینکه آفتاب 


آن میداد که سا 


نخواهد ماند , بخا نه بازمیکشت ودرعشق شیر بن کامی باز تش»عا ام 
هبدرا ان یا دمییرد . ۱ 
اما دوبدو؛ تنهاباحم ز ند گی ف کید ند؛ تقر یبا ھی چو قت نها 


مار دا 
اینقدر دوست‌دارنه ۰ اما احمیت نمیدادنده شاین نودونهدد سداین 
دوستان » البته مردهاغان داباختةٌ زن مر: 
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وه خو دشان‌هم میدا نستن د کد چوا 


نبودند. دوستان 


ی خان بودند و در 


حکایتی ار ءشق‌ها 
خانذ باز و دوی‌گشادة این‌زنو توح و آزادگی‌شان که در آغاز 
شیاهت بهلاقیدی داشت افراد مکس صفت دا پی‌آمون این شبرینی 
جم میکرد : دسته دستسه میآمدند ۰ میکوشيدند تا باب دوستی ا 


مرا 


ازودموفق میشداند : ورمحافاش شر کن 
شتند... البته‌ہازن‌هاشان میا مدند 


خندا نش باچالا 


مر تضی از زنوهرد. 
بامهر با نیش » باطرز برخورد و ب فن وشو خی کردن و قهقیه 
ژدنی که برای همه یکسان بود پذبرایی میکرد . بعض افراد که 
نادا نتر و خوشهیال‌تربود گستاخ. ميشدنده میکوشیدند نادمادم‌خود 
دابزن مرتضی‌خان‌نزدیکتر کنند؛ اما تا گهان درموقمی که گدانامی- 
بردند بامقه‌ودفاصله‌یی ندار ند, يك‌نگاه تند وحبرت آلود و تحقیر 
آمین خانم» بايك کنایدٌ بموقع مرتضی خان به آنان میفما ند که 
خیال باطل کرده و طمع ابلها نه‌بسته|ندا همین یك‌نگاه بايكك کنا به 
کافی بود؛ این‌افراد میرفتند. دهمن! بن‌زن‌و شور میعدندووگران 
می آمدند تا باب دوستی‌باز کنند 


امنا محصوبم ندارید ,پااین‌ژت و 
ل سهولت در باز ید در خانهٌ 
کی از اقواممن شروع‌شد. پیش از آن زن‌می‌تضی‌خان دا هکرر در 
خیا بات دیده وکمال دیبا تیش دا درول عرق کرده بودم چیژئ 
کهآ نروز مرا باوجودطب‌منزوی و کناره جویم بدوستی بااين زن و 
شوه برانگیخت حس کنجکاوی شدیدی بود که شنیدن وصف عثق 


ایدو بیکدیگی درمن‌پوجود آورد. آن‌روز چهارده سال‌ازعروسی 
وشوه گذشته بود . مرا برای سه‌شب بءدبجشن پا نزدهمین‌سال 
مز اوجتشان دعوت کردند. تا آندوز هر گز ندیده و نهنیده بووم که 
کنو شوه که ولا ختکی‌شان بمزاوجت 


ا 


نو شور گن را هر 


۳ تاره و 1 ی ند که ا 
بیشاز دوذپیش دونت‌میدار ند و خودشان‌هم با لحنی صادقانه و با 
خنده‌بی شیر ی ن که ژفتی‌عکسی ازنشاط سعادت آمیز درو نیشان است 


fo 


استخوان ذیریی 

تجدیق میکر‌دند . میخواستم با آندو محشور شوم و زتدگی‌شان را 
از نزديك ببینم وراز ودام و پایداری این‌عشقرا بدانم. 

پس‌از چنددفمهرفتو آمد و نشست و برخاست ودقت‌در احوال 
این دو اعتراف کردم که این اعجو بز رك و نادده عبرت اتگین 
بو جود آمده‌است. خود نین مجذوب عردوشدم.واقءاً «ردوخوب‌بودند؛ 
خودمر تضفی‌خان«م هیچ نقص‌نداشت؛ بهمان اندازه که پهز نش عشق و 
علاقه داشت بادوستان و آشنایا نش نیز بامروت ومحبث وخلوص‌نیت 


میکرد ؛ بی‌نهایت صمیمی‌بود. غمخوار همه بود گذشت‌ها بی‌دد 


د 
حق‌عمه‌میکرد وهه‌درا مدیون محبت خودمیساخت . 

ا نسو الفتی کمنظیر بین‌ما بو جود آعد. 
را میدیدیم ؛ در مهما نی‌های خا نوا د گی من‌نیز شر ات فوجستند . 
خودشوز نش بمن بر ادرو دا داش خطاب‌میکردند. خا نه‌شانر اهم‌عوض 
ردند و نزدك منزلمن‌خانه گرفتند؛ حردو میگفتنه که این کار 
را فقط بخاطر من‌کردها ند؛ بر‌ای‌آنکه بمن نزدیکتر باشند. غا لب 
روزها خا نمی تضی‌خان حمینکه کار های‌خا ته اشد امر تب‌میکرد با کمال 
سادگی بدا تامن میآمد. باهمه افرادخا نوادمن خواهرواد مأنوس 
بود + گاء‌دراین مواقع باو میگفتم: اگر يك‌بچه میداشتردحتمادد 
ز ند گی‌خوشبخت ریو دید وه ر گز احساس‌تنها بی نمیکر دیب یکدفعه 
مثل‌این بودکه از تکرار این کلام اوقا تش قدری تلخ‌شده نگاهعی 
ملامت آمیز درچشما نم کرد و گفت: 

هیدانی یا نمیدانی؟ 


۳ 


چه‌چیزرا؛ 

علت‌بچه‌دار نشین‌مادا ؟ 

- البعه که میدانم : نمیخواهید بچدداد شوید بدلیل آنکه 
خبال میکنید بچه اسباب زحمتتان میشود و اگررصاحب اولادشو ید 
دیکی نخواهید توانست یکدیگر دا 


1 


بر دوست بدارید و اینقدر 
چم ا E‏ 
با لحنی که تما بیش تأسفآ لودمینموه گفت : 
-اینطود نیست؛ دلیلشایلست که نميتوانيم بچدداد شویم . 
۴۶ 


حکایتی اذعشق: 

- عجب ! مر تضی بچه آش‌نمیشود ؟ 

- نه‌داداش؛ مرتضی شابد بچه‌اش بشود امامن تازا هستم . 
فیمیدی ؟ 

تاراحت‌هدم و عذرخواستم . اماکاملا باود نکرده‌بودم.چنه 
دفعه با م‌تشی‌خان در این خصوص صحبت کرده بودم و او هکز 
چنین جیزی بهن‌نگفته‌بود. حس کنجکاوی نگذاشت آرام بنشینم . 
بکروذ که‌در خارج خانه ساعتی بامرتضی خان بودم ضمن صحیت 
بمناسبتی موی گفتم « 

-راستی من‌خیال‌مییکردم که خودت نمیشوامی‌بچددار باشی ۱ 

بساد گی گفت : ددست خیال هیکردق ؛ همینطور است ؛ با 
ن هیچ نقص‌درز ندگیم تھی بینم ۰ درءینحال وضع افرادی 
را که بچه دار ند مشاهده میکنم ؛ ابئومه زحمت ۰ اینهمه کرفتاری: 
بی‌خوابی‌ه ۱‏ ر نج کشیدن‌هاوهز ار ان سختیو محنت‌دیکی , برایچه؛ 
برایآنکه انسان‌بچه‌داشته باشد : هیچ نمیارزد ۰ آ نوم دداین‌دوره 
زمانه ۰ بااین‌ددد بیددمان که بز رک کرردنو تر بیت بچه‌ها در کدور 
ما برای مردم فراهم میآورد ! بین رفقای بچه دارمان یکی راهم 
ندیده‌ام که واقماراحت وخوش‌باشد ؛ خودم بااین‌وضع که دارم بهتر 
ازهر کس زندگی میکنم وحاضرنیستم خودم وخانمم رادرزحمت و 
گن فتاری‌بیندازم . 
+ آخرچطور موفق‌شده‌یید اینهمه‌وقت ازبچه دارشدن 

۲ 


که مناینطور 


ترم العفاتی درحقم فرمودوزنی معل‌خا ثم لصییم 


ن خواست خدااست ۱ خدا میدا 


آری ؛ خائم بچه‌اش نمیشود : خیالمان املا راحت 


واحدای ردم لھ واقمازاینکه زنش‌نازااست‌داضی ومینون 


e 


استعوان ذیربی 


یی از آنروز چندین فة دیگر اين صحبت بیان آمد . 


غالبا دیکردوستان درحنور من‌این مطلبدا ول بردند. البنه 


جمس این‌افراد مینعواستند نیشی‌زده باشند ؛ 
يك‌زن ومرد ابنقدر خوشوقت وخرسند باشند 
میکوشيدندکه زندگی زناشویی تا پای اولاد درمیان‌نباشد سحیح و 
۷ 


بمرتشی خان‌وزنش آروزمند بودندکه ایندولااقل يك‌فرژند دآشته 


ر وسعادتبخش‌تیست . اما پض‌دیکرواقعاً ازاحاظ محبت 


باشند . 

کم کم همه دوستان دا تستند که زنمر تضی‌خان‌از احاناساختمان 
طمیعی نمیتو اند پچه‌دار شود وزن وشوهراز این‌جیت ندتقط ملالی 
ندار ند پلکه بی اندازه‌هم خوشحا لند 


مدتها گذشت ؛ رفقا مجاب شدند ؛ همه اعتراف گردند 
که سعادت وراحت و خوش گندانی این‌زن وشوهر نقصی ندارد. 

روزی ازروژهای‌زستان سال ۱۳۱۰در اطاقم کنار بخاری 
زهسته بودم و کتاب میخواندم . ناگهان بادم آغد که چند روز است 


نه‌مر تضی‌خان‌ر ادیده‌ام و زهزنش‌دا ۰ یکی از بچه‌هار اص داز دور 


"از آ نیا چه‌خبر دار ند ؛ گفت : مگ ر شما نمیدا نید؛خا نم مر نضی‌خان 
چندر وژ است که مربض‌است ور فعه‌است می‌بشخانه . 

بیاخدیاد ازصندلی برخاستم و گفتم : 

-عجب ۱ جرا زودتر یمن نگفتید ؟ برویم بهعیادتش 


«جر تدر آمدم تا لباس‌پیوشم . اما هنوزدو قدم بر نداشت 
و ار داطاق مجاورشد و باصدای گر فته وشکستیی کلام ی گفت 
ر,فقط آخرش‌را فهمیدم : مرحوم شد ٠‏ 


ہبی دود + خاد دباود تکیدنی ۰ کلفت‌خا نة مر تنی‌خانآمده 
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بود» خمرم داد له‌خا ندش ور بی رستان پس از ,اک عما چ ر احی بر حەت 


خدارفته است ! 


خانامن عزاخانه‌شد : حمه‌بهم ریختند . این‌واقمه برای‌هيج 
۴۸ 


حکایتی ازعشق‌ها 
راك بل‌قبول نرود « ممکن بنظر نمیرسبد که زنی‌چنین جوان «تقریبا 
سی‌ساله : باین خوشکلی » باون تندرستی وبالاتراز عمهباین خوبی 
مرد . اماقضا کار خوددا کر ده‌بود : خانم مر تضی‌خان نا گهان مر بض 
شودرش ده‌هاهزار تومان خرچ 
ثرده‌بود « کی از جر احان‌ممروف بتجویز ده‌ها طییب‌دا نشمندعملش 


شده‌بود. بپیمارستا تت برده‌بودند 


ترده‌بود ؛ هر بض در پابان‌ععل مرده‌بوو . 

اشکریزان اهل‌خا نهام را که‌شیون میکردند , و پمض آنان 
اتمه هم رکو نههای خودمیزدندنگاه کردم .گفتم: 

-اعنوای! ما که ابنطوریم جدطفللك مر تضی‌خان‌چه‌میگذره + 

پیش از آن ند دفمه‌بامر تفی‌خان اتفاقسحبت در بارش رگن 
اتاده‌بود . خوشبخت نرین افراد همه عررکزاز زندگیشان بوی 
هرك بحام نمیرسد گاه خواه ناخواه بیادمردن میافتند وچه‌خوش 
حکابت‌ها در این خصوص میکویند ! مرتضی‌خان و خائش تمي 
کر فتهو پیمان بسته بودند که با حم‌پمیر ند! ایثر | امر‌مسلمی‌هیندا2 
«متقد بو دند که هر دودر كث لحظله‌جان خواعندداد ! بتوخی میگفتند 
دہ يك‌ستوط هواییما یاغرق کشتی یادریا سا نح طبیعی دست‌در 
آغوش‌هم مر ترا خو ]ُ خداچنی‌خواهد خواست 
کر که کدی گی ږا نبینند و باعم چشم اززند کی‌فرو بندند ؛ اما ګر 
خدا آنقدر میر بان وعادل‌نباشد که جا نشان‌را در يكلحظه بکیزد و 
هفدر پاشد که مقاك مر گك یکیرا زودتراژ دیکری درکام کشد آن 

فز تخواهدتوا نست ژنده بها ند وجان خواهدداد ! یادم آمد 


2 خانم مر تضی‌خان ضمن‌چنین صحبتی با لطف وملاحت بی 
بان ازشوهرش پرسید , تضی جان » اکراتفاقاً من بمیرم وم رگد 
سر اغ نو نیا یدوهر چه‌روی نءش‌من‌غش وضعف کنی, تمیری,چه خواعی 
کرد 3 


مر تضي‌خان بی‌هیج تأملو با لحن قاط مگ 
-فوراً خودم راخواهم اشت : مایه‌اش يك 
بالماشهانت . 
هنيز تقریباً مسلم میدانستم که چنین خواهدشد . وقتی که 
e‏ 


آژعنز ام بطرف خانة مرتفی‌خان میرفتم باحود میگفتم: 
-این‌مصیبت سمشل بك ضر نت‌صاعقه چا شرا خواهد سو 
+ هر گز تتبواحد توان 


وزاند. 
ویز يعلى تا بود شدن‌همه زندک 
این رنج کشنده راتحمل: 
ب او رواک رھ برک د 
EN‏ ن 
وقتی له بخا نهاش‌دسیدم ازسکوتعمقی که گا ه ب 
ناا در کا و کر فته‌بی خلل‌به آن میرسید بلرژه‌ود آهدم .جسد 
زن‌جواتمر ”ك يبار ا هخا نه آور ده بودند . مز تضی خا چندد ہار وی 


زنده‌بما ند . شامدروی چست زنه 


جسدقش کرده‌نود ۰ کو 
شدن وبیاد آوردن مصیبت ناگواد فرباد مپزد و خود را برذمین 


ابلباء پهوشش میا ورد اما جمحتی‌دوشیاد 


.اجتمال میداد زد 


شر ھکر دند. 


یکی صدا بگر به ماند تکند . 


یه گر تدفههدیگر بیوش آیدو بازمدهوش شوددیگر بو 
توا هد آمد لازم دیده بودنداله باتزد یق آموولی بدخواش بر اد 


. هصیبت 


زنده‌نبود: بيك آدمینا 
مضا بش . هيچيك ازحواسش فرعا نیرداد اداده‌یی 
ي اطرافرا تيده ١‏ دماث .۱ 
کی‌جیزی درك نمیکر ھا نت و آن‌مردن 
ا دد يلك راه‌قدم بر‌میداشت و آن‌راهی بود که پەز نس 


زا 


2 بى اافوام وووستا تنی که من‌نیزور آنمیان بودء 
راگرعتد مووند وباعزار ژوروزحمت رؤیشرا ازطرف مرک 
گی میکردا ندند 


پزور غتا با دوایی باو میخوراندند + 
۵۰ 


ند ! جزدر موافعی که بمنتهای خستگی‌میرسید بخواب نمیرفت. 
اشت ۰ بخودمیپیچید. ناله‌میکرد. 


لش بردندش و تاغروب 
بعنی‌تا عشکامی که ۰ وش‌شد وبیحر کت افتاد موفق بیاز گر داندزش 


زد و بیقراری کرد که تاچار سور 


فشتك 


عند ازاوغافل مانند. كحرف تسليت. 
بات| ندر زعا قاز نهم تمیتوانستند بگوشش: سا نند؛ یکنوع دیواندبود. 
نن و ندبه کر دن‌نمیکرد و چیزی‌جزمردن 


بات احظه دم‌نمیتوا 


دبوانه‌ی کد کاری جز گر 


يخواست. 
تاچ ١‏ لما بیش بهمین‌وضع بود . درمراسم چله‌بازهم زیربنل 
ايش دا گر فده و از اتوموبیل بپای گورش بردتد . یرای اوچلا 
مرگ ز نش بمعنی چهلمین روزی بودکه بهزیارت این گور میآمد. 
هرروا آورده بودندش وعرشب بزحمت بازش گردانده بودند . 
این دفعه که بگورنؤديك شدو آن‌ر] میان کلها وشمعدا تهاوجارها و 
گلدان‌ا در کمال ذیبایی ۰ ذیباتر از حجلةٌ يك عروس دیدفرباد 
ژنان گفت : دیکر دوران فراق تمام‌شد . ایندفعه آمدهامتا پیش تو 
جمانم اء 
ونا کهان‌باچایکی و قدرتی که‌ازوی انتظار تمیر فت باژو انش 
داازدست دودوستی که بطرف آرامگاء زن زیبا میبروندش پیروت 
کشید + با يك جست عجیب و سب خرو را مثل يك ماهی که از 
صیاد ببرون‌جهدبا سرسوق گورانداخت . دیرشده‌بوو : چز 
نن‌بعارف او جستنداما نتو ان ند بگیر ندش: روی کورافتاد. نیمی‌از 
گلدا نها وشممد! نهاو جار ها وظروف بلوروچینی که روی گور بودورحم 
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استخوان ذیریی. 


ربخت و سرمرتضی خألندر نيجه برخورد قدبدبه سنگك گور شکست 
وخون بشدت از آن‌جاریشد . دنه عجیبی بود بین‌صدها تن‌زنو 


مرد وپیر وجوان که برای حضور درمر‌اننم اریمین آمده‌بودنه ياك 


تن‌نیز نبود که منقلب نشدهءباشد . موتنی‌خان بهجراحت سرش.. به 


درد و سوزشی له مسلماً چنین جراحتی انه به‌خرنی که کود دا 


: سرشکسته‌وسینة سوخته‌اش‌را بستکت 


نده ۰ نیمی از تخته‌سنکت بز رگهدا در آغوش کشیده‌بود و اما تی 
بت وذبا نې میکررقت که زلسنگه رامیسوزانه . 
تاننی چنداز دوستان که خویشتن‌دادتس بودند بخود آبند » 
ا زو#مجروح راازروی که بلند ګنند وا گور دورساز ند 
وذخم سرش‌را بندندآ نقدرخون ازاین‌زخم رفت‌ومجروح دلسوخته 
آنقدر نالید و شیون کر که ف 
ہی جا نی بی حر لت ما ند ؛ هراسم سو کوادی پا نجام ترسیده پایان 
بافت . مجزوح راهرچه‌زوذتی‌به شھر باز گہدا ندند تا به ہیما رسعا نش 
بر ند وزخم سرش‌رابخیه زننه ؛ و همه‌افراه جدعیت نی زگورخون- 
آلوددا با ذیبای دلیندی که درسینه داشت تنها گذاشعنه و به شون 
باز گشتند , 
مب تضی < ان به‌چهاد روز بعد نهوش‌آمد .یز شکان‌وجراحان 
گفتند که وی‌خظری را کهتا حدودتود دز دایم رگت‌تهدبدش میکرد 
گذر ا نده‌است . لازم بو دکهدربیه‌ارستان پستری‌با شنوز بر فظر اطباع 
وبا مراقبت کامل معا لجه شود . ژاری وبیقراریدا ازد ز 
سعری شدن‌در مر بضخانه آغا کرد . پیش ا زآن دنتخوش گیجی د 
,که حا فظه اشد اکاولاازدست داده‌باشد؛ 


و بش بپا بان‌دسید ,و همچون جسد 


نسیان بود . احتمال هم عیی 
اما رفیه فته با گذشته دروماش باز آمه وبهما نسبت ناله ۵ 
شدت گر فن . اطباء دستود داده بود که از آشْنایان کسی بدید 
تباید . پتی‌آمون از کوچکترین چیزی که ما ڈ تذ کاری از مصیب. 
فش 5 حال نمیگذاشتنن تنا بما ند. 
وره ساعاتي کهبیدار وهوشیار بود چندطبیببا پرستاد بر با لین 
آرامش داز تا وس رگرمش دار ندعمن نمثل 
oY‏ 


با دبا 3 


بودند: میکو 


حکایتی ازعتق‌ها 

دیگردوستانوافوامتی کاموبیکاه بر ای‌احوا لیرسیازاوبهبیمارسیان 
میررفتم.اما اجازورودباملاق پیماد نمیا فعم .ازیرستار جویای‌جا لش 
میشدم و پازميکشتم . 

دوماه بعدکه اجازء ملاقات بیمار میادت کنن د گان واروشد 
ادد آطاقی‌شوم ازدیدن اومبووت‌شدم؛ میدر نجور 
ونزاری که دویتخت نسته وس‌لر زانش رابيك با لش بزر گه تکید 
داده‌بوو » هيچ شیاهت‌به مر تضی‌خان نداشت . 

موجودی عاری از گوشت باتنی لرزان ودوچشم فرورفته‌رر 
قعرحفر؛ چشمدان پود که میلرزید ولی آرام بود . بچبودش بتدریج 
و با کمال کندی صورت کرفت ؛ اقو ام نزدیکش که از حسن توجه 
کارمندان بیمارستان بسیارراضی وممنون بودند مصلجت چناند رده 
بودنه که وی‌دوران تفاهترا نیز دد بیمادستان بگفراند . او خود 
نینامتناع نورزیده‌بوه ؛ مثل این بود که از قدم گذاشتن در دنیای 
خاري از بیمارستان‌میترسید ؛ بكدفعه بالحنی بی‌تهایت حزنا نگیر 
چمن گفت : 

سمیترسم از اینجا بیردن دوع و بمن بکویند که زنم مرره 


است ؛ 

همه جا نش مالامالغم بود ۰ حرف‌نهیزد ۰ گریدعم نمیکروه 
همه کی به‌ها یش رادر آه‌های سر دخشکی که اه ادل بر, آهفته 
بود ؛ ساعت‌ها بنقطه‌بی مینگرست وتاچشمانش پراشك نمیشدچدم 
از آن نقطه بر‌نمیکرفت . 

ارو ژدیگی ۰ بمن‌ودوسه تن‌از تیک رفقایش که بر با لینش 


of 


استخوان ذتییی 
لحعله‌بی سا کتما ند » اشکش عروریحت و گمت: 


فغه بخوام آمد ؛ مالم دم کید . گفت که | ذررخودم دا 


میدید | در آن‌اعیدز تده ما نده‌اع که گاهی بو اب 


روم وووقوآب مکی + 
بتدد یچ که بهترمیشد تمتر پعیادتش میرفتم . گررفتادی‌هاک 
ی آمدن يكسافرت کوتاه معجاوز اذذوماه مجالد 


پبیمادستا ذم نداد ۰ پی‌از آن راف روزم تضی خان رادر خی باند بیم: 


PEE 


پیرشده بود موه یش‌سفید شده + . قامتشن خمیدگی محسوبی پیدا 
رده بود آهسته‌قدم میزد: میشگریست, مقل| که "گه‌شده‌یی 


را روی خاك میجوید 
خاله با 


بغر وځار زانتی در دل‌زمین تلو ذکند. 

پیش رفتم» دست بر باذویش نها دموساام کفعم : بس‌دی و با 
ملامعی حزن لود احوالبرسی و تمارف رد ۰ چند رو بود که از 
بیمادستان یږو ن آخده بود. نخواسته بودبخا نه‌اش باز گردد. بعلاوه 


تی بز نش‌بود؛ باسم او 
بود؛ ورمدت ز ندگیش بااین‌ژن حرچه خریده‌بود ,باسمژنش خریده 
بثام ذنش افزوده بود: پس از آن 


آن خانه نیزما نند هرچین دیکر که داشت 


افزوده 


وعرچه ب‌داد 


تخواسته بود که‌چیزی از آ نها داداشته با شد.دد بیمارستان به‌اقوام 


ز تس اجازهو و کالت داده‌بود که کارهایتقسیم ارت‌را پا نجام رسا نند؛ 
سهم‌خود را نیز ازهمه چیزهایی که ادعا میکر‌دند وسند و هدرك 
داشتند که معملق به‌ز نش‌بود؛ ست دیگروراث بخدیدهو بیای‌خود 
ری جز‌يكحیاط کوچك‌و مقداری آشیاء وائا مه مسععملو کم بها ند 
قبل اذزمن اوجت داشت‌نکنا بود. پس‌از ببرون آمدن‌اذپیهارستان 
که‌عشت نه‌ماه در آن اقامت دا مان خانهٌکوچك دفده و باحمان 
اخانه ساخته بو خانه‌اش از خانلمن‌بسی دود بود؛ بقدر همه طول 
در باخانثمن فاسله‌داشت ؛ فقط یکدفمه: يكمام پس از آن دوذبه 
تا ته | شر فتم. أن خا نشیا هت به خا هياك درو منزوکداشت‌س‌سوز نی 
به‌خا ناسا بقش ده مسفل‌عرش‌وطرب دوستات بود شیاحت‌نداشت. پیدا 
بو و کهءزل تگز یده و در بردی ووسعان و آشنانان بسته‌است؛ اوخود 
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قرو کواو بود. کات میکرد 4 
گودز نش‌میرودوهرشب‌اورا درخواب‌می‌بیند. از باشعک, 
کوب بک‌نقاش چینه‌دست 
قد اس دا ندو مم‌تازی‌تهیه فرده‌ودریکانه اطاق‌خا ناش دفرش ترجه 
بود بدبواد زده‌بود. میگفت: 
یا تید «هیجکس‌هم نمیتواند پاور دند؛ من با این 

جرف میز نم بهم نگاه میکنیم: ؛ برویم لبخند میز ند . غالا وقتي که 
ساعتی پا ان تصویر به‌سحیت می‌نشينم و توجنه‌از / بن یم 
کیان میکنم که حر کت میکند! و بمح ضآنکه پخواب روم همین 
تصویر از دوی تا بلوخاری‌مینود. از میان قاب بیرون میا یدجسم 
ویدا میکند , جان‌میگیرد؛ پیثم‌هیاً بد: وارد بسترم میشودو ا 
5 آخرتم است 1 

اث وع جنون حزنآلود در او احساس بردم. یکی‌دوساعن 

ادود جز اززنش حرف‌نزد ؛ مقلارن‌بود اد فقط برای صحیت 
در بارة این‌محبوب گمشده ز نده ما نده‌است. دعو تش دردم که به‌خانهام 
آید. امتناع‌ورزید. اصرار دا بیفایده دیدم. رغیتی وراوبه‌معاڈرت 
باخودم وباهیچکس دیک احسار نکردم. دلم نخواست که بار ویگر 
به‌خا نه‌اشروم . در کوچه وخیا بان نیزمدت‌ها ندیدمش: گاه‌از انو 
آن چیزی داجع باو ميشنیدم . يك‌دفمه که‌یرای شر کت در مراسم 
فة پرادد یکی از درستان‌به امامزاده عبدالغرفته نودم.غروب" 
عتکام میاجمت اورا دیدم که کنار گور ژنش نشته است و جز 
این ماه ستگه شج چیز دیگی رة دار وید دغ 


آن تزدسکی ایستادم .او تنیز مثل منک موار زننی ا و 


له هن 


نلو دنک رغ ام 


پیج کت بوا اي کردم کە‌حا لی‌دار دو تخو استماز انحا میرو ی 


آورم. ام مدتی سوفق به تاتش تحدم 2 باغ جند پس از مراجعت 
۵۵ 


وان و رن 
از ك سفیبلولانی» ازیکی 


است ! تقو یبا چهار سال از مرگ 


ققا شنیدم که مر نی خاب زن 


ی گفشته یود . 


خیابان پهلوی خان خومی‌خر بده اسن‌و باز 
هیشند . 


مععجی شدم: ثقر یبا مسام عیدانستم لد هز رضی‌خان. فرط 


آنکه دیوانه نشود, خود دشی‌ناند باخوبددغم مر تز نش , دد لاج 


لت ہیره. هز گن زان تخواعد گرفت و تاز نده‌است هر گز بجیز > 
جن به‌قبرز نشیع/ا43مندنخواهد شد . 

گفتند, چندی‌اش ت که وض‌ش عوض‌شده . خانۀ کوچکشر دا 
رك کفعه, خانذپا کیزه و میتبی فراهم آورده‌است و بازن جوا نی که 
گر ته‌است در آن ز ندکی‌میکند . 
از همان هوقع‌دانستم که خا نهاش دبک محفل دوستال‌نیست: 


بیسروهدا بوده , از آشنان + دو 
کی فعا | 


عروسیش نیز بسیا 
کنن يك‌روزقبل ۱ 
دارد؛ بسا آنهم هر گن ضیافتسی فرام ایاورد 
نداده و پاک یکین دوستان قد.دد 
هم بش ندعوت تک وه‌است . 

باوجود اینتسمی گر قم که بد,دش د وم. لنجکاو بم تسر یکم 
کرده‌بود. میخوانسم ازن و زندگین_را از نزديك ببینم ! ببینم که 
زدنی از لحاظ زیبایی چقدر .ازن جوانم رگش قرقدارد: آیا این 
نین ذییاست؛ از ابن‌حیث بباف‌آن دیگری‌میرس؟ و خودمر تن 
خان‌با اوچکونه زندگی میکند؛ آبا ابن ژن‌را ازهمه جهة بی‌جای 
زنگمشده‌اش‌نها نده و آ با جای‌آن یکی‌رادر دلش‌به‌این سکی‌پددشيده 


است. 1 


نیا فتداست خدچنین قصری 


رفتم خا نهائی‌را بیدا کردم وج زج سا خرن من و 


کشود؛ لبخند خة دمتر نشا نی از آشنایی دیرین داشت ۱ جون 


میصواسعم اا ا ند ش‌شوم‌به‌سروی و بی اهنا یش 

اهمیت ندادم .. بامنتهای خوشروبی و با ذبان چرب و نرم اظهاد 

اشحیاق بددیدنش کردم ؛ بك تمارف بسیار کوچکش را چسبودم و 
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حکایتی ازعشق‌دا 
بھدایت آن قدم درخانه‌اش گذاشتم و وارد سالن پذیراییش دم : 
باهم پدصحیت نشستیم ۰ تقرریباً مثل دوغریبه! آدم دیگری شده‌بود. 
بات‌باد دیگر عوض‌شد:بود . نه آن عرتفی‌خان شوخ وخندان ورفیق 
ان مردة مفلوك فرتعش کهعر احظله کمان 
صبردی که می‌خوادد باعماق گور دود و حمخوایه چسد پوسی ده 
نی شود! مردی بود خشك. ساکت ؛ آدام ,سرد و تاحدووی که 
این احوال نامناسب نیاید. راضی از زندگی . بك خدهتعارجای 
آودد . بزودی اه ۴ که زاش بسالن نخواهسد آمد و او را پمن 
معرفی نخواهد برد . پر دیواد اطاقتی آفری از تالو مام قد رن 
-اپقش‌نبود . روی بخاری عکس دوچکی از یكزن‌در میان‌يك‌قاب 
صدفی‌بود ؛ مجال‌نيا فتم که به بغار ىنزديك شوم و آن‌عکسدا بینم 


۳ 
دفار مي 


باز قدیم بود نهآن مر 


از بدا که زشت ذیست ۰ فکر هی کردم له عکس زن 


برس 
جدییش است : پادوستا نه تر بن لحن. حا لی از اصرار پدانستن هره 


۰ ازاو در باده زند کی جدیدش پرستن‌هاربی کردم . جراب‌هارم 


مدتی سخت‌میگذر | ند. همها فر ار 
میلو نزدیتانی نکن نبودند: اصرار هی‌ورزیدند که زن‌پگیرو, 
با لاخره کر فتداست د نگید ار ور این نیز یکی از 
« نگهاشی‌است . اما چزاین‌چیزی نگفت . وة ازخانه‌اش بیرون 
میآمدم باو ك کلمه‌هم انلیار تماریل‌به تجدید این ملاقات کرد .مین 
هم دریگر بدد تش ٹر ف پس‌اذ یکی‌دوسال‌شنيدم له بچددارشده‌است؛ 
خیر تو لد دومین فرز ندشر! فیز‌شنیدم ؛ رأاستی از نش راهم دیدهبووم: 
مدتی پیش از آن‌بود که بچه‌دارشود ؛ ز نی کوتاه قد. 
ناموزون, قبری فر‌به: شکم درشت‌وچیرة کرو ون 
برچسدهبا پلکهای‌متورم ٠‏ قاقد کوچکترین شرارة عشق ۰ بررویهم 
نې که شوقوهوسی‌هم بوجودنمیآ ورد + چهرسدیه آنکه عشقی‌بوجوو 
آودد * خلاصهُ کلام , لزن زشت 1 
انهم گذشت - مر تضی‌خان بوایمن درصف فراموش شدا کان 
: عیدبدمش ؛ آزدردثش‌هیج نو عحس کنجکاوی 
درخود تغییا فتم . شا بدچندسا له شت که اصلاندیدمتی واصلابیاد 
¥ 


ودت آمیزو کوتاءبرد . میگفت 


نیاوددم که روز گاری چنین دوستی داشتدام . 

چندروزقبل‌در یکی‌ازخیا با نیا دورخترژدو پر که‌هرچهاد 
بام وريك ددیف میں‌فعند نم راجل بکردند . اندلا تفا تی که‌از 
لحان طول‌قامت‌داشتند وجور بودن لباسهاشان نعان میداد که‌خوادر 


وراد ند : بسیاد خوش‌لباس وی کیزهبودند , پشت سر پس تاه 


الاح شدمومویدماسبی‌تقاف دختران‌تازه شا ندودوغن خونده زود 
ند. باوقار وحمو ر آن‌حال با نعاط بودند؛ هر چهار دو 
بمردی داشتند که دوشادوش آنان وسمت راستشان میرفت . بنظیم 
رسي که معلم مهربانی اس ٹ که باشا گر دا نش میرود . جون‌بد آنان 
رسیدم وس ر گردانام یکه‌خودده ونتوانستم بکذدم . مردی لههس‌آه 
شان بود مر تضی‌خان‌بود ‏ سلام کردم وجوا بگفت ؛ مرا به بچه‌ها نش 
بچه‌های خودش بودند ؛ دو دختش و 
ددپس, هیده ساله تاچهارده ساله‌ديك یسر ودختر پشت‌سرهم. باک 
دختر و پس‌توأم . همه‌د زکمال ذیبایی و آداستگی. 
راهمان بکی‌بود . مر تضی‌خان میا بصحبت گر فت . وضع و 
بش‌اذ بیست‌سالان رو کادی که 


خوپ‌راه م 


بمنوان عموجان ععرفی کرد 


قیافه‌اش براکمن حيرت آود :و 
در کمال نعاط و خوشبختی میزیست گذشته بود ؛ با مسیبتی چنان 


ځرو کننده که دیده‌بود » با آن سهچهارسال مر ګبار که بقدرس‌چول 
سال پیر شکرده ود ۲ با اینهمه میسدم که این مرد اگواز موهای 
سچیدی که تاسکنار عقیفه‌ها یش رسیده بودچتم‌پيوشيم طی‌این بست و 


جنسال منتها بها ندازء دوسه‌سال پیرشده بهره‌اش عاریاذ 


چين , چشما نس روشن‌وز نده , لیاتش‌سرخ وباطراوت. سسش‌راست: 
سیده‌اش پی شسآمده: حر‌کاتش‌موزون وحا کی از کمال جالاکیو نشاط؛ 
با چهاد فی‌ژند تندرست و یرومندش ازممه جهت جوروهم آحنگه ؛ 
چنا نک هگفتی خودیکی از آنان است ۰ 

بچه‌ها پی‌از چند دقیقه که به پرسش‌های من جوا بکفتند . 
توجه ازما ب رگرفتند وبا یکدیگی بصحبت پردأختنه - جونهن د 
مرتضی خان قدم ست کردیم و قدم از ما جلو افنادند , کار 
بکار ما نداهتند ؛ صدای وجد آورشان رأ می شنیدم و دنبااغان 

۸ 


حکایتی آزعشق‌ها 


همه رهگذران آن‌چهار جوان‌را که‌دومیدمسن بدنبال داشعند 
ن می‌نگرستند. هر تضی‌خان‌از زندگیش اظهار مسرت 
ورضا میکرد؛ میگفت که‌بچه‌دای خوبی دارد: درس‌خوان‌وم‌تبو 
خوش‌اخلاق ۶ پا کیزه ومطبی‌یدر ومادر : پدریکه برای‌آنان مقل 
بك برادد است » مادری که يكنموتةٌ ممتاز از زن خوب | 
چه‌میگفت ر اجی‌بزن وفرزندا نش بود؛ از کال 
شدةقدیم. آزهمان سعادت که‌خود سادت ۱ میشمرد و بچه‌داشتن 
دا مایه‌نا یودی آن محسوب میداخت, ەيك آهبر لب داشت و ەيك 
خطحزن برچهیه . نتوانستم تخویشین‌داری‌کنم؛ وس از آنکه او نا 
میعوا نست زن‌وفرزندش راوصف کرد گفتم: 

-خوب می‌تضی‌خان: یس میتوان کف ت که مر دخوشبختی‌هستی؟ 

سخدا دا شکر ؛ خیلی خوشبخت ؛ برای کمتر کس اینقدر 

ختی میسر میشود ! 

تم ؛ دلم می خواهد چیزی از و بیرسم ؛ اگر ملول 


باچشم ت 


هر 
. ازسعادت تابود 


دنه ۰ برای‌چه ملوذشوم ! بپرس. 
گفتم « خوب فکر کن ؛ سعی کن که جوابی دقیق بمن گویی؛ 
که دراین موقع يك‌تیروی غیبی‌تر| دروسط قراروهد, 
يك‌طرف تو زفت باچهاد فرزندت باشنده ويك طرف دیگرعشقت . 
عشق گذشتدات » بامان دیفیت سادت آمیز .باهمان زن زیباکه 
داشتیو هرروز بیش‌از دوزقبل‌دوستش میداشتی ۱ آ نوقت‌بتوبگوینه 
کهیکی آذاین دوطرفرا انتخا ب کن , چه میکنی ؟ خوب فک ر کن 
داست‌بگو» چه‌میکنی ؟ ت 
آندکی بهم دفت ۰ نگاهی‌حرت]لود درچشما نم کرد ۰ آهسته 


گەت : 
ساین‌چه‌سو ال است ؛ این‌چه‌قیایاست ؛ اصلافرض اينملاب 
برای‌من دشوار است ۱ 
گفتم » طوردیگرجمابکنیم ؛ شا یدمحاسبه‌ازابد 
o۹‏ 


»بر ایاتو 


استنوان ذیریی 


زن و فرزندانت دأدیاپیشتی 


آسا نتر‌باشهه . عشقو علاقه‌یی که امروا 


استيا عشق آن روزت 
شانه‌بالا اندا وی اس 
اسلا این نشأه با آن‌نشه قا بل مقایسه نیست زدیگری بود 
واین عالم دیکری است ؛ آن‌بکتوع جنون ؛ بکنوع خود هرستی | 
بکنوع شور وشوق حیوانی بود ؛ واین چ ی است بز رک عالی؛ 
موی ۱ آنروز منك فردهعادی ومبتذل انسانی بودم که عمه‌چیز 
رابررای خودم میخواستم تا نجا که از لحاظط خودخواهی فرزناه نیز 
نمیشواستم » اما امروز سرفرازی وفرود وعظم‌تی‌احساس میکنم از 
این لحاط که خود دا و همه چیز را فقط برای خود نمیخواهم ؛ 
زندگا نیمدا ۰ عمیمدا . حالمرا . آینده‌ام د ادروجود انها میمینم! 
این هرچهاد که پیش روم راه میروند درچتم من مثل چهار ملك 
نقاله‌| تدکه پاردوی ووجودمر| بردوش‌دار ند وتادان و خندان داه 
پابان ناپذیر ابدیت‌دا میپیمایند. 
وخنده‌یی کرد و گفت. 


وکفت ؛ جواب | 


نشا کودلی بود 
همان‌زن ۰ یاهمه آن ذیبایی 


پعت‌درخا نام آید, چشم 
دررافرومیبندم تااوبدروت 
پروانه‌واز ددمیا ت هگیر ند. 


وہس از يك لحظه کوت وتأمل 7 شید وبا لحن قاطع 


يك موی هیچ 


ے آری ؛ ملم دان ۰ امروژ حاضی 
بك از فرزندانم دا وهای آن زن زیبا و آن زندگی عشقانه 
دهم 

سريك‌خیا بان فرعی بچه‌ها برای عبور چنه | تومبیل یستادند. 
به آنان رسیدیم ؛ عرتضی خان میاه بچه جاو قرارگرفت : بات 

۰ 


حتایتی ارعشق‌ها 
دختر و پسر طرف ادیک ۰ دودستش 
از شوق وشعف 


دختر و پسر یٹ طرف 
داازیشت سریں کمر آنان انداخت و با لحنی سوشار 
آکفت + 

-اوخود پیینو با آنچه که دیده‌بودی مقایسه دن . 
نکریستم . جای زخمی دا که ازتصادم 
ک جوانعر انش بوجود آمده بود پصورت 


جون؛چی رز خندا 
زن ذه 


مرش با چ قبر 
يت خط بادبود برپیشا نیش دردم . 
عهرماه۱۳۳ 


تک 


استخوان زیر بی 


۵ ... یکت بسیار بز رگد وبسیاد بلند ساختند . روی آن 
با نی‌ین گلتاری » بادرخت دای کمیاب ٠‏ میان آنیا يك‌مجسمة لخت 
«بوسه» یمنی‌مثلا بكزن ومرد برعنه که همدیکررا میبوسند ۰ ويك 
معیدءشق . یمنی‌مثلاآ لاچرق‌قشنکی ,که تو ی آن میرو ندو عذق‌میکنند! 
وهرروز استخوانهای‌درهم شکستةآن بیچار ه‌هاز نومه بارسنگین 
فشرده‌تر و له‌ترمیشود ۱..» 

م چه گفتند ؛ دو مرد؛ اهر کاسب و کم سواد . 
بود ذد ه‌قدم ز نان‌از تارمن گند 


د 


نند + وفتی که من‌قدم میز ام هر کس 

حرقدر آحسته راه برود از من جاو میافتد ؛ راه رفتنم بقول پش 

راعگنران متلك کو بدتوقف بیشترشیه است . بکی‌از ابن‌دو مرد 

مجلهیی بدسن واشت ؛ شاید چیزی را که درمجله خوانده بود برای 

رفیقش حکایبت میکرد . بهر صور: 

بلكانسيم پسیادسرد رادر تلم بخشید : پشتم سخت‌لرزید ! چهمیکوید 
۳ 


همین کلمات که بکوشم خورداثر 


استخوان زیربی 


بزنه ؟ آیاعمداً عنکام عبوراز کنارمنا ین 


مرد : از کجا حرفهم 

چیزها را گفت که من‌شد هم [یاحکایت مرامیداند ؟ از :ازى که‌با 

آنیمه دقت تا نون ازهمهکس پنها تتی داشتدام ۲ گاه‌است ؛ 
کوشیدم تا تندتر بروم ۰ بدآن دودردبرسم و توضه 


اما تکوچه‌بی پیچیدند و چون بر کوچه دسیدم ندرد 
مدیدبود که دیگراین چیزهارا بیادنمیآوردم : سعي میکردم تا با د 
نیاورم . بی‌انداژه تاراحت‌شدم . معل‌اين بودکه‌ازآن نقطهُ خیا بان 
تااینجا اه منزلم است ۰ طی‌این راه کوتاه که دوست سیصدقدم + 
ثیست یکبار دبگردد آن دوران‌طو ز .ور آن گذشته دورفرآهوش 
شده . در آن سالیای عجیب زیبه‌ام 1... چهخستهدام ! فشاری‌طاقت 
شکن بر کرده‌ام وارد آمده‌است , معل‌فشاد آنهمه پارسنگین دوک 
آن استخوانیای‌درهم شکسته ۱.. نمیتوانم ۲ ام بگیرم , رختخوام 


مغل اینست ده از خود میراندم . باك احسان 


مین ند ٠‏ تحر بکم میکنداکه مه چیزرا داش انم همد 
بتو سم 

+. . . ینکسال اول اث 
توانستم «طرفهه ر اتتياگ 


بیاودم ؛ دار ده ۰ گر 


لمایف‌تر از نگاه» شیر بنثر از تیسم؛ 
عمدو جودش رادد خود خلاصه 


+ یکسال‌تمام ود له دو 


قی که مدت کال 


میداشتم . جهسرشار وچه‌ او أ ئی میشود ود 
بروز بیشترو آتشین‌تر گردد 1 بی پرا * راک رقم ؛ با 
خیرت نگا ھکید وبا لبخند همشکی شکمت : 

«چکاردارید بامن؟» پیش‌یا یش‌دوذا نو برزمین‌زدم والتمای 
نان گفتم ء «عشقت دبوانه‌ام گرده است ۱ جطود 


بها نی ! داور تمیکن که تا کون نفیمیده باشی!» بی آنکه لحنشیعوشب 


بوا تی بی‌اعتناء 


دا لبته هیده ام . امااین‌حر فا آزشهاقبیح‌است , حق‌ندارید 
۴ 


استخوان ذیربی 
بکویید ؛ زن‌دادید ۱» 
چنان لرزیدم که نعوانستم نها یش رانکا هدادم ؛ خرامان 
,سرش راهم تگاء تکرد . بک‌ماه؛روژوشب درتادیکی‌صرف 
بر من گذشت ؛ نمیدانم چه کرد حر جه بود کورمالی ورظلمت بود؛ 


فک ؛ بصیرت ۰ عقل,وجدان ۰ وھیچ چیزدبگر جز نك ارادفتاديك 


بن حال سوزان در آن دخالت نداد 
با زيك‌روز عصرطی‌فد رادید 
تو اشم دستهاش‌دایگیرم .. همان‌تگاه حیرت آلود ؛ همان‌پرسش: 
«چکاں دارید بامن ؟» باز بزانو در آمدم . صدایم درحال استدعا و 
استرحام میلرزید ؛ «میدا نستی که‌دوستت‌میدادم گفت ی که زن‌دادم ؛ 
حالا دیکرزن تدارم ؛ حقذارم بکویم ؛ دیگراین حزف ازمن‌قبیح 
فسات 1 دستهارش رابملائمت اژدمتهايم بیرون کشید و گفت ۰ 
«باذهم قبیح‌است ؛ بازهم حق‌ندادید ؛ من‌نامزده ار ممتعلق؛ 
بددیگری هستم . 
برژمین نشستم . چنار بزرگی‌که طرقه‌تکیه بر آن زده نود 
آنکه بتوانم زه ضربت‌هولناك 
بدځانه دسیدم ؛ شبی‌ظلما نی . 


بازلبخند میه وباز بآسانی 


دورسرمچر خیدن گرفت 


سی‌راست ددم طر فهرفت . شب بو 
آعمیم گررفته بودم ؟هجونو اد.داطا 


افتم وتاصبح به تلنیکامی مر گبارم اشك بر‌بزم : اما آنشب 


قمشدم درفرو بندم . روی‌تختخوابم 
مقل 
امشب بسترم تن‌دردهندم رانپذیرفت. خی رکیءجیبی درجانم افتاده 
بود . تکام میداد و متحیرم میکرد ۰ فکر کردم که شاید عشق طرفه 
ادلی گر بيه وجایش‌دا پيك‌فیظ هدید داده است . با انك توجه 
ی بر جای است‌اما کثار آنبك 


ت ژندگی شان 

خو ب خب داش : بی خبر‌ما ند نماز تاعزدشدن اوعجیب پلظر مور سید. 

تحقیق کردم ؛ حقیقت داشت ؛ پنها تی صورت ګر فته بود : خواسته 
16 


استخوان ذیربی 
بودند کسی نداد » از بی‌طرفه خواستکار واشت + با آنهمه لطف و 
وذیبایی جاداشت که همه‌شهر خواستکارش باشتد ! 
کسی را که حجاب آفتاب سمادتم شده‌بووشناختم , جوانی‌از 


دوستا تم بودموسوم به‌ظر یف ؛ يك‌اسم پامسمی ؛ قابل دوست داشتن 
براععمه کس وبرای‌ط ر فهنین! باهمه تاربات اف کردم کہا بن 
نامزدی چیزی اززیبندگی کم ندارو..دراولین ملاقات,دست طر مف 
دابا اپراز کمال محبت فشردم ؛کله کردم و تبريك گن 
دلام دا پر ای‌شادمان جلوه‌دادن‌خودبافی : «خوشحا لیم | 


توانسته بوداز زبان اواعتراف عشق‌بشنود . 

حمان‌شب یکباد دیگردر اطاقم داپرزی‌اغيار ستم : ناصح 
نشستم وفکر کردم ؛ عشق وعداوت‌خا دام را بدو قسمت‌ساویتقسيم 
کرده بودند ؛ جردو با ندازه هم‌قوی بودبد ۱ چه حاصل داشت ترده 
و س‌گردانی_بین‌این دومحرك زوزمند اتسلیم هر دوشدن وونبال 
در دو دو دن پمنز له توقف‌در يك‌نقطه وخون‌دل‌خوردن‌بود ؛ یکدیگر 
اندو را کنا 


دا ششی وه راخرد میکردند . تصمی م گر فتم که کی 
کذادم و بدیگری پردازم . 

اگر بهعشقم_می‌چسبینم زر تلشکامی بزودی‌جا نم رامیستا ند! 
دویه آن دیگری آوددم ؛ برای خودم نیزحیرت انگیز‌بود : مغل 
این بود 5ا شقمز اریکسرهفرآموش کرده‌ام۰ دیکر طرفقدبی و جودندارد. 
عمدوجودم چیزی‌جز یك‌عداوت نیست‌وو ظیفه‌بی‌جز تهیذ» اسباب‌برای 
تقویت و بشمر رساندن آن‌ندارم ۱ 

فکرم که‌در راه‌عشق فروما نده بود,در راه عداوت‌بکارافتاد 


فرشته در ولم پخواب رفت و شیطان در جانم به آتش افروزی 
پرداخت ؛ در درجه اود‌پاید طرفه بداندکه دیگر دوستش نمی - 
دارم و بابد د ظر یف» مطمئن شود که دوستی عهر با نتر و فداکار تر 
۱ 
زود موفق بدیدن طرقه شدم . چنان خوشرری و خندان و 
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۱ 
شادمان باوی‌مواجه شدم که 


ان ذیریی 


متعجب شیم از آنعمه مناعت ونعاط که بخود سته 


۳ رچشما نم افعد؛ يك‌دستم دادر 
پر اشد دست ورگ مرا بطرف اوپیش بردم دستشی دا گرفتم 
و بی‌فشردن رها کردم , آنگا ر کەھ ر گز جزما نند باك برآدرودوستش 
نمیداشته‌ام و حمیثه آرزومند بوده‌امکه معشوقی دلپسند و شودری 


دلحواه پیدا کند و ور آغوش اوسمادتمند باشد ! بالحنی پرودده‌شده 
درشت کف «ازصمیقلب بتو تبر بك میگو ؛بخد! ها گردنیادا 
سب دفعه زیر و رو می‌بردک نمیتوا نستی مردی ژیباتی » شا یس ته تی 
و دوست داشتنی تراز ظلریف پید ا کی | بتو قول می‌دهم که با 
داشدن شوحری چون او ازخوشبخت ترین ززان روی زمین خواهی 
شد ۰۱ 


تا هش با حبرتی وصف‌نا پذبر در چشمانم خیره ماند . شاید 
عوانست‌باور کند تاحدی 


وانست چیزی بکوود. . خندهام را روشنتر و مسر ت آمیؤ تر 


ید . لبا نش نیم‌بازش 


کر دن و حرف زدن تحر یک کردم . آهسته گفت : 


بقش کردم 


دوست بدادد ؛ آنچه صفت‌خوب‌در تا لم وجود دارد » به‌ظ ,ف‌نسبت 


نف را درچه + 


«راستی؟» قسمیا چ 
دادم. تا کید کر دم که زناشوبی آذاین‌متناسب‌ترردر دنیا وجودندارد! 
نټ گی فم که برای تهب مقدسات‌عروسیشان جا نفشا ئ یکئم. سا کت 
بود ؛ گوش‌میداد و ازآنار حیرت ی که برچهیه ذاشت چیزی کاسته 
نمیشد! سرانجام : 

- پس‌شما حرف‌ها یگذشته‌تان دا فراموش درده‌بید ؛ 


نوا نست خو يشت 


خندهام را از چهرهامجمع کر دم ؛ ,امتا نتی‌پدرا له 
خواهش میکنم وز بارة گذشته نهفکر: 
بگوبیو ەدر جمه‌وجودمن در جستجویاقری‌از آن باشی! 


نی ۰ ندچيزگی 


خراین عجیب‌است! بسیارعجیب ! 


وه 


استخوان زیریی 
- هرچه‌هست ورا یمن ات . 
مانش‌حالت حر نی گرفت. کفت : 
س‌شما فدا کار ی کر ده‌یید؟ تصمیم گر فتدبید تن . 
ثلامش‌را قطع کردم و نامان لحن‌پدرانه گفتم : 
اطه‌یثان داشته پاش . دلت برمن نسوژو + 


تا کوار ‏ کو دادم دهدو جانیرا یکره 
دعا تکردهام + ز ن‌مقو له سخنی گفته شرد؛ انون ده 
گفتشد ناچارم کدپاتوضیحی آموده خاطرت کنم... بامطلب‌روتن: 


بات حقیقت ب 
عم عتیده باعارفان می‌پنداشتم که عشق آتشی است که همه چیز را 
ان برسر آن یابرابر آن قراز داوکه از 
فرونشاند. اهاپس‌اذاین پیت آمد 


میسوزاند و چیزی‌را نمی 


سهاو تت‌بکادد و لهیپ سوز 
جون‌تاملی کردم دریافتم 
آل کنارش بام و آ«حق»بوده این‌بکا نه نیروبی‌است که می‌تواند 
ما نندآ بداری زودمتد برس کانون عشق فروریز د و در يكت‌چشم برهم 
زدن س دا فرو نشا ند ؛ از نامزدی تو باظر یف , ازهمان لحظه 
که دالستم نامزوت ظریف است وبکدیکر دا دوست مي‌داریدبرقی 
جستن ترد که به عقل تاريك من روشنی بشید و در آن دوشنایی 
حق دا ديدم . تو شاستة آنی که « ظریف » دونتت بدارد و کسی 
برایآ که در دل تو جا ی گیر دوجا شممبط | نو ار عشق‌توشودشارستهار 
ر ن حقیقت را زود ورواو 
سوژانم را پآن عرضه داشتم ؛ ا کنون در عسه وجودم چیزی جز 
رضا و مسرت از این مز‌اوجت وجود ندارد ؛ متل‌برادری مهربان 
له خواحر عزيزش بخت و بالینی در کمال خوپی وصفا پیدا ترده 
باشد . 


که چنین‌نیست؛ چبزی ی نه ابت ‌قوی‌تی‌از 


از نار بف وجود ندارد ؛ ۱ عشق 


خاطر‌جم‌شدم خداطمینان بافته‌است . نکاه حقفناسیش آتنی 

پدلم ژد فشاری که بستم داد چنان منقلبم درد که ترسیدم دبوا 

وار فریاد بر آورم و باطن تاريك وطوفاتيم را یاو نشان دهم . در 

مدت عمرم حپچ کار وموارتر از خندۀ دوستا نه ونعاط آلووۍ که ور 
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استخوان ذیریی 


آن‌لحظات بررلب حفطمیکردم انجام نداد ی 
شیر ین از من‌تشکر کرد وپس از وشردن دستم 
-افتجار میکنم وب ی تیا ادمان له دوست ‌بز ر گواری‌چون 


شما دایم 


د این تدبیر شیطانی درخشانتر از آن بود ه اتعظار 


میبردم ۰ در نظر طرفه قدر و ارژشی پیداکرده بردم . از آن روز 
بیعد احساس میکز دم کد دوستم میداد ۰ نه مشل‌یات ممشوقد . بالك 
مثل‌خواهری بامحبتو خون‌گرم که ګند 3 
مدیون می‌احم و «هر با نبهای بی‌پایان برادد خویش‌است . 

ظر‌بف‌نین نسبت بهن نظری از این قبیل داشتو من‌پیوسته 
می‌کوشیدم تاابن نش را تقویت ګنم . وقتی که مرا از دود مید « 
چنان سوی من‌میشتافت کد کفتی پردر آورده اس 
ات + 


برای‌خود یشتببان محکمی میهه‌رد. > 


ر عوالم‌خواهر برا 


کمال محر مبت را اسبت 


روی 
وفداکاری باو نشان»,دادم که بي‌برها عمد جوا؟ 


من درمیان میگذاشت . در طر هه قدری سخت‌بود ؛ شروط-نگینی 
برای مز اوچت دخترش با نار نشنهاد رده ب-ود. نلربف شغنل 
و مقام و در آمد مناسیی داشت ۰ تهیدست نیود اما از ده امن 


پدر نامزدش پرنمی‌آمد . این بای ریف مشتّدای بوجود آوروه 
بود . بمن‌گفت ؛ با کمال سا د گی ګفت ؛ درخواست کرد که قرشی 
طویل المده بوی دهم . بالحن توبیخ وملاعت کفت قرض 


+ دام 


مپخواضی: خجالت نمیکشی؛ دوستی مرا اینطور پاداش میدهی:دام 
میخوا نقدر بدوستیمن وثوق ویشت گرمی داشته‌باشی که بمن 


ام ی کنی که حرچه پول لارم دادی بلاعوض تقدرمت کلم ؛ میدانی کد 
هن ثروتمندم ؛ | گرصدبرابر پولی‌داعم که تولازم‌داری بدهمبجاريم 
بر لمیشورد ۱ تویهکن که دیگر بامن اینطوز حرف نزنی . و 
دسته چل: 


دستدچکم‌را از جیب بیرون آوددم» چند بر کش را اهضا. 


دو با نکاعی‌عجیب, 


را در جیب‌او که‌مبهوت ما ندد 
۶4 


استخوان ز 
مالامال ارحجلت و حیرت بمن: 

- هر قدر که لاژم‌دادی بنویس و وسول کن . 

و دستشی راگرفتمو بالحن بسیارتند گفتم : 

بخدا قسم اگراحساس کنم که منایقد ددهو بقدر احتیاچت 
جك‌نکشیده و نگرفته‌بی دیکر بروت‌نگاه شب‌تنم . 


به روز بعد خوش‌وخندان یمن مژده داد که صحبتنی با 


یی 


ار بست چیا ندم و" 


د 


پدرطر فدتمامشده‌است,همهتیا یبط اورا یذ برفته است‌وفرار گذاشته | ند 
"که علی‌دوهفت آینده باعروس و سانش برای خرن رو ندو بفاصلاً 
كفت پس از آن مراسم‌عقد اتجام گیرد. تاربخ عفد ؟نان نیزمعین 
شده‌بود. دردل حساب ردم «بست‌ودو دوز بمدبود 

شب باز باشیطا نی که در نهادم جای‌داده بودم خلوت درد : 
ندته‌های مفصلی دا ود . پایداین 
وت مده شود. بابد فرست دفی‌داشته پاشم , لاقل رن شش‌ماه؛ 


۾ اما بيست ودوروز وق کامی 


تازهیی رح رد . باز تاسبی خواب «چتمم یامد 


پس‌با ید نقشة 
امل پخا ثد 


با بنمهصبح شادمان بودم. میدا نستم له جه با ره کرد. بی نامل 


نکی از آشنابان قدیمم 


این مرردی بود که تاحدت حن تعارم 


دن من‌داشت ۰ سه ستفاده ده و پسی 
چیزها از او آموخته‌بودم. مردی‌پخته ورأسته بود: يك‌جنگلسمرفت 
بود : از زندگی چیزها میدانست : مشکلات دا بادقت و اصا پشی 
یز حل میکرد ؛ دو ظلمتکده‌های جان آد 
چراغ حقیقت میا فروخت؛ عفتادسال‌ذاشت» ذمی گن بو 
طر فه جود؛ مدنی: بیگذشت که مر یش‌بود,.. مقارل سح بغکرمدسیده 
بود که اگریکی از آشان‌نزديك عروس با داماد یمر دءروس‌بکسات 
با لااقل پنح شش ماه بتمویق خواهد افتاد . بین‌اقوام نزديك‌طر‌فه 
و ظریف کسی از این پیررهردنزديك‌تر بمیگد‌نبود. به‌خا نه اشر فتم 
بعنوان‌عیارت « چندین‌ماه بوو کف حمدیگی دا بودیم . الهار 
مسرت کرد؛ بەصدي شنی جا اش 
از فر وغ چتمانش نمایان بود و کلمات امیدیختش از آن تيي کی 


مش 


حیرت ان سای 


در بز راب 


بیچارة دردمندبود اما 


یاس آلود له تزدیکی خر گت به‌یان آدمی میب-شد کاوین ای 
۷۰ 


استجوان ذیریی 
تدات. حالش‌دا پرسیلم . چکوتگی پیمادیسدا شرح‌داد. حالمرا 
پر‌سید ؛ حکایت کردم کد بتاز گی به سر‌دردی‌سمی و عذاب آودمبتلا 
شده‌ام که گاه و بیگاه ن 
پیش چشمم سیاه میکند : چند دقیقه بعد تاگان ۰ آخ ۰ گفتم و 


حمادور میشود وساعتی چند ونیا را 


دشنده از م 


دست بر را نی کر فت ؛ باور لد که دردی رم بدچکرم 
"شا نده می‌شود . بادلسوژف بی‌یا بان گفت: دعجي داست ابی‌سزوروه 
پبدا است له خیلیر نچ میبربد! داروبی برای تسکین ددد ندارید: 
باصدای خفه‌ولرز آن گفتم: جرا چیز‌هابی‌دارم که درمنزل ما نده‌است. 
گفت, من اینجايك‌قرص مسکن‌قوی‌دادم. عردفمه که‌دد دستو یام 
دددی احسای‌میکنم‌یکی میخورم: دردعرقدر زیادباشه چفای افجند 
دقبقه سا کت میشود . 

روی طافچه‌یی که در آن‌نزدنتکی 
و لول میک وله فرعن مشن زا با 
نی کرده بودم: قرص سفیدی‌بود 
بخودم د قبلا لوستم را در چیبم کرده بودم. این دست‌را با قرص 
ہی سفیدی پهمان| نداژه‌ا زجیب پیرون آوردم. لولفقرصر ابر داشتم. 
برش تردم . چاد قرص بیرون 
دیخت. بکی‌را پرداشتم و باقی‌را بدلوله مر ګرداندم؛ قرسي که از 
جیب پیرون آورده‌بودم دوی همه فرار کرفت. لوله قرس را سر 
جا یش گذاشتم ؛ قررصی‌را که برداشته بودم در دهان! نداختمو بامیدم 
بازسر مدا میان دودست گرفتم ؛ پس از يك‌دقیقه وانمود کردم که 
دردم‌تسکین یافته استو چنددقیقه‌بمد از پیرمرد بینواتشکر کروم؛ 
باود کرده بود که قرصش ازحمه داروهایی که من برای تسکین دردم 
دادم بهترو موثرتراست . 

دوروژ بعدخبرفوت این‌پیرمیدمحترمرا درروزنامه‌خواندم. 
پیدر نگه پدییدن ظی‌یفتافتم . بی‌نهایت اندوهکین وملول بود.اژ 


م . گفت‌جنا نکه میدانید مدتی بود 


بود بن‌چند شیته و جمبه 


اد,همچنان بو که 


خاستم تا بردادم و با 


سرشرا کشودم . در یف دس 


اوعلت مر که پیرمرو « 


که عرش بود ؛ چند دقمه کته کرده و درمان پذ 
بودند که اگر یکباد دیگی سکته کند خطر نا 
۷۱ 


وات ری 
اتفاقاً پریعب . تصفعب ؛ هنکامی ده دمه در حواب و شاد عافل 
بودهاند به حملاً سکته دچا از اینکه دوا ندکسیدا بیدا 


بندجان‌داده بوه 
تجا بهمنزل طر قه 
گفتم : پسعتی سوگوار بودند : همه اعضاء خانواده ث وت 
اداشر بز ان اظهار تأسف میکردند ده بك‌نود زرك ۰ بث داعذمای 
روشنروان. بك پشتی ان‌قوی ممنوی ‏ يك درمان بز ر که همه ۷۲۲ 
روحی . بات حلال مشکلات را از مدادها ند 

موضوع عقد و عروسی‌طرقه‌وظر یف جنان از بین رفت که گفتی 
آن‌نیز با جنازة پیره‌رد دفن‌شده است. ظر ف نز دمن دم له زدیکتر.بن 


و 


وف بخواد ترین دوستش شمر ده هرشدم از اینموضرع چیزی برژ بان 
تمیآورد «سلم بود کدناسالفوت پدد بزرک نکذرد و جا نواده‌ازعز! 


بیرون نیاید ساط عقد ننتواعد شد, ماين چیزی بود له دن 


مینتواستم تا جتوانم نقشه‌هايم را اجراء کلم . 


مداح متوفای دا نشمند,وغمخوادءروس 
۰ اه گام اه 


بودند له یر 


دم : این نقش‌دا چنان با ا 
بر خودم لین‌مشنبهه‌یشد ۰ همه اطر 
ین گی درمن راءبافته است ۰ در هجا دل 
به‌یان‌میا مد ؛ مرا بجوان‌ردی د بز ر کواریوخیر خواهی و نوعدوستی 
میستودند؛ميكة ؛ مثل اینست که‌وجودش داوة:.. آسایش‌دیگران 
"رده‌است وروزوشب کاری نمیکند جز آنکه خیر؟» بکسي رساند و 


ت فيك احتیاج داشنم و 


اف 
1 


شنا یا نم غالبا صحبت هن 


کرهی از کار فروسته‌بی کشاید . با 
دراین داه زحمتی میکشیدم و پولی خرح میکرده ده گاه نگرانم 
یسات : 

بیش از خر کس‌دیکر‌طرقه وظر غاز الفوا حدان من بی ر دمند 


میشدند. همه فرادخا نواد ان دوو لبا خته کهغبارغم‌مر گ‌پدد بز ر 


بآ سا نی از چهرهشان‌زدوده نمیشد غریقمحیت و بز ر گوار یمن بود نده 
روزی نبودکه سودی ارف من‌لااقل عالدیکی اذین دو خانواده 
۷ 


استخوان زیرپی 
مشود وذ درجمیل مرایامدح وثنای‌پیتتری بوآم سارد. علاقذطریی 
بمند فته ر فته بمثق بلك مر دجا نیاز نسین پمرادش و بعشق يكبا ز گشته 
بز ند گی بنجاتدعندهاش میدل‌شده ,ود ۰ کاداین محبت وعلاقدپجایی 
که اوتقربیا عمه روز و کاه دوزی دو سه نو 
می کرد له عروقت که مرا می‌بیند مثلل ابد 


ھی کفت و 


که خبا را 


کی وان 
د خت پدرشر ابه آنا ندازه که طر قهعرادوست میداشت‌دوست نمیدار د. 
اودا نیزدوزی يك‌توبت پالااقل دو روز یکدفعه میدیم . مردفمه 
که پا اومواجه میشدم غلیان مشق‌ومیجان‌تيوتم رابا کمال نیرومندی 
بمحبت پدرانه و پسمادتخواهی بر ای‌او مدل میکردم . انزبان من 
م رل‌پدرراتوام با لعلف و کر یا بی‌يك‌خدام. . گاه‌در چشمان 
بوش شعاعی ازخاطرات گذشته میدیدم؛ احساس مییکردم له ور 


این‌همان مرو است که 


طرخه نیز از این حیث دست کم از او ندا 


داز 


ین ستارش کر دنم ناز خود میپرس 
دبوا عشةم بود ووصلم را بز ر ګتری ن آرزوی‌خود هیشمرد!» 
بآمن بی تھا یتما نوس‌شده‌بود » عیچ‌پروا امن نداء 
در باد؛ پدد بزر گب ویاد آوری مير با نییاو نیکه‌ردبهای 
اخت .ویکدنمه که 


شی پدرا نه بر‌سینه 


۰ چند 


دکمد باص 
او سخت متأئرش ساختم بطورریکه بکربستن پرو 
جدیشکو ند بکربه‌اشانداخته بودم سرشرا با نوا 
کر فتمو با پا کین *تر نو بید با تر ین کلمات تسلیت 1 بز آداعش دروم از 
آلایس اطلمینان‌با فم که دیکره گز بیاد نمیآورو که روزی عا 
بوده وخود را درعالم عش او دیوانه نشان داده‌ام. دستهایش را 
میگر فتم ؛موهایتیزا نوازش مینکردم . بوسه بر‌پیشا نیش میزدم و 
همه این نیرنگها را چنان ماهرانه میر بختم و همه این باژیبا را 
چنان استادانه انجام‌میدادم که او در آغوش‌من جز آغوش یات پدر 
مھر بان احسای‌نمیکرد. چیزی که پر اکیرما ندتش‌بابن‌مر سل اعتماد 


عر موثر افتادهبود این بودکه کاه ,دست‌گم‌فته‌ی يك 
ب‌فراهم میآوردمتا طرفه وظررف دا باهم‌ببينم. وراین 
مالقا تھا مهر با نی را ازحد میکذراندم ؛ جلوه میدادم که در همه 
Yr‏ 


تماشای معاشةذ آندو تدارم : 
اترین دلمات عاشقافه را 


اتربن دا 


تصویری له از طبیعت نقاتی‌شده باشد عرچه بود بادد 
و عبن واقع بود برجستد ترین و فاخرترین و مسرت ات 
اجزاء چین‌ها بی‌بود که رسای احسانمن فراحم میآمد؛ کاخ ی کهدد 
سرا کشود_بی‌نظیر باشد چند اتومبیل آخرین سیستم پجندرنگه 
ممتاز ؛ ائاثیی دهد نظیرش در سرای پادشاهان هم با نشود ۲ 
خود مثل اقا فله سالار میلیاردد 
رامنمای آنوعهدمدار مخار ‏ گزافش بام تھی یكویلای بی‌نظیر 
در آمریکا . معلادر ,با ترین‌نقطهُ «ماساچوست» یاهفلوریدا» و دد 
سوبی, مثلا در « موزترو » با «اینترلااتن» برای نکه زن وشوهر 
خوشبخت چندماه از هرسالرا دد یکی از این دو تقمله پس برند ۱ 
طرفه يك‌روز که بدیدتش‌رفته‌بودم و درالاقش بااوتنیا ود 
بش از آنکه چند دقیقه راجح با نو یلاهاسحرت داشتم وادعا کر دم 


که مقدمات خریدن یکی از این ویلاعا 


مساف‌تهایها لیو محترما نه که 


را عم فراهم آوددهام با 
از وجدو <تعناسیو با تظاحری ملیحبحیزتوشرمساری 


نم بفههم: توبجددلیل اینهمه خو بىد رحق 
مامییکنی و اینیمه‌ضرر بخود میزنی ؟ 

مدت نود که‌هم‌او وهم‌تلر یف بهن 
اینعلود خواسته‌بودم؛ اخطار کرده بودم 
ناع‌خواعم ورژید . 
با يك‌بینیازی و بلندنتلریعارفانه کفتم ۰ 

اولاییش من‌د رگن ازیولوشررای ما لی سخن‌مکوی.ا :ن 
موضوع‌چنا تکه حتماًاحساس کر ده‌بیدد نظرمن ؟وچکترو بی ارزش نر 

۷ 


خملاب ميکر د ند؛ خودم 


اکر «شماه خطامم ګنند 


استخوات نیرپی 
از آنست کهدر تصور کنجد؛ مکر آنکه بنوانی‌سشرهام تی با آزارم 
دهی: و گر هجا ندارد که دراین خموص کلمه یب لب آوری ۰اذاین 
گذشته 


تمیتوا 


بن کشور باشم؛ خوددم 
پ پولعا که خر میکنم 
ده پرابر عم شود همان اثر را در همکنت من میبخشد که آب 
یدن اا تان از آقیانوی !... اما ولل نی عای پدرانه و 
من دد حق‌توو ثر.فاین .دودلیلر| داردریکی آنکميدوامم 
پو لخر چ شود و در داعی خرج‌دود که شا 

اند داشتهباشد پول من که دوموجود خوب , 


ای دافته باشد ! چه 


ازه و سزاواد را بکمال خوشبختی وساند . 
وبس‌از باكاحله تأمل گن , 

کی را عم هیکویم؛ من دد دوران 

. بلکه مك گناه بزر لك شدهام 

بات کار امناسبو ناسز او از کر ده‌ام ددتاپا ا 


- عرچد پادا باد : این 


يكگ. 


بر نا کو ارش را از دم دائل 
هراه بتدارگ وجبران این ګناه 
ای د رحق توو ربق و خوشبدت 
1 .. خوب توجه ثردی دزز م ؟ 
طرفه باساد گی وپالحنی حزنآ اود گفت ۰ 
- آدی» میدا نم گناهت‌چه‌بوده‌است: حقيقة گنا 
مر تعش‌شدم, بز حمت‌جلو اضطیا بمرا کر فد 
- چطور؟ خیالمیکنی کنا همچه بوده: 

گفت, اینکه خانمت راطلاق گفتی؛ کار بدی بود ۱.. 
کلامش‌دا برربدم و گفتم + 
- اوه( ۱ میکنی ! من این‌دا کناء نمیشمارم ؛ کناهی که 


مر تحب‌شدهام اين‌تیست . 


بان‌خوبی.جو ان خوشکد. 
چە کناه‌بالاتر ازطلاق گفتن 


- درو غگودیگی؛ 


مر بان ,و آنهمه که دوسعت مید 
و دورانداختن يك‌هم‌چوزن ! 


۷۵ 


اسچخوات ربیف 
درویشانه سربخان دادم و گفتم : 
-نوحق‌داری ایتطود بگویی,ذبرااثه نمیدا نی۰.۰۱ البته‌شاید 
کار خوبی‌نبود طلاقگفتن آن اماحوادت بمدی نهان داد که 
ام زیستن و زندگی را و 
بمراتب‌بهتر اززیستن باز نی‌است که تھا د 
پاطتت را آشتار میساژد 


خر واحسانکردن 


من حق دا 


راز ھا به 


:ری نذان داد خانمت : 
- من د.وانه بودم» نمیدانم,عاقل بودم. هرچه بود دستخوش 
یایحا لت غیرطبیمی بودم . باو پیشلهاد کردم که طلاقشگویم؛ تتدود 
تا ز آنکه‌سندطلاق داببیند جمال عزرائیل را خواهد 
دید وبهيچ‌قیمت حاض بطلاق گرفتن‌ازمن و دورشدن ازمن‌نخواهد 
شد مکر آنکه جان دهد - اما او بغاصلة مدت می پس از آنکه‌من 
حرروز برمبلغ افزودم وه شا 
طلا ق گرفت و میلیو نی ازخانامن بیرون دفت. باز ناراحت بود؛ ۰ 
ملالی در خاطی :م و در عین<ال‌تعور کردم باکه_قین‌داشتم 
"تاو بادمرا محترم خواهد شمرد . عرکز رو بمرد دوکر تخواعد 


- چطور ؟ چدب 


میگ دم که 


بر سا ختم تسلیم‌شد. 


بادها يم دا 


"آورد » شوهری اختیار نخواهد کرد , شتکیبا خواعد نشست در آن 
انعظار که یامن‌پشیمان شوم.سوی او باز کردم و دستت‌دا باز گیرم 
باعمرش‌بیایان رسد. البت‌طولی نکشیدکه‌من ونیمان شدم,بی‌نهایت 
بان » و بمحض آنکه تلخی زهر ندامت دا دز کام ديدم سرقدم 
خم تا موی او شتابم . بخانه‌ام بازشگرردانم و ملا 
وارد آورده بودم جبران‌کنم.اما پیشا نیم بسنگی سخت + 


راکه‌براو 


باز گشتم : او شوه کرده بود : شوهرش جوات و ذیبا بود؛ + 
آن ییا جوانان رندعیا رکه بطمع مکنت تار او بااو عزاوجت 
ازده بود ... 


طرفه که‌سخت تحت تأثیر ق 


اوه 1 چهین !اما ۳ 

گفتم : نه‌جانم ۱۰ میکنی ۲ این‌گناه‌من‌نبود ؛ فرمان 

سر‌نوشت بود ؛ بهرصورت این‌وضع پیش »یامد زاین‌زن هوسران ړ 
۷ 


آن‌جوان طماع میشد : لمن بر آی‌جر بان 


توشت‌وسیله وبا نی بیش تبود . !مروز آن زنباشودر 
کاملا خوشبشت است ١‏ و اکر کاء اتذا 
ب خدا دا شکر مبکند که چنن 


به ءادن وجود شوهر جوانش 


بیاد من 
ش آورد و او را 


کی ! اما 


مم ېتو 


ن شرج شده 


مر نامناسبی‌بود : جمدچیزرافراموش 
اد ادء و اياك عیجان دوداز فکروشورو 


mel‏ همهجهة ا ب هستید !.. مردکامل دستید ! انان 
واقعی هستید . 

هيان کلاهش دویدم و کفتم , 

سارنها که میگویی درست‌نیست : اولاکه از لحاظ حقیقت‌من 
صدسال دیک رهم که ددا خیروصللاح و آزخود گنشتگی چهار اة 
زم به آن مقام که میکوری . متا هرد کامل و «انسان واقعی» 
اعم سید قافا 


ضآنکه پادار توصحیی باشدومن پاین‌مقام 


رسیده باشم انم شایستکی‌برا ای دوست داشتن دختری چون نو. 


دلباختن به لستی ما زندتو ,داد ا تودختری هستی‌در اردبیشت 


۷۷ 


ان زیریی 
وم تو کجا ومن کجا ادل‌تو 


E‏ دبا کون 2 مین است‌سعادت حاسل 
فهزارز ندگی ۳ 


شود بر دامن اف 


ان پنجا 


و دیکری سروس لیا داد مرت دا 


ار ردم له تو لین د 


ت ماند . چە لذت بردم ازاین سد 


OF 

لی تساه زد پیرون ترده‌ام ! یکا نه 

چیزی ند حر کر ده خاطر م راه‌تمییا بد اینست که زن‌بگیرم + آدذویی 
۷۸ 


استجوان تیربی 


از این ندارم که تو و تارف با دم عروسی 
ق شما بغر نکك روم ۰ اسیاب سعاوت شما را از هر 
EAT‏ 


لايد و من با 


بت‌قر اعم آورم» رك چندنرزشه‌ارا در وتر دن 


برا تکل سادتمان لازم خواهيم داشت : 
کیا فی زا نذازي :لا با یا ندنک بون رخ 
خداد فت .پدرمع رگز جن 


بهپول و جد:خواعد داشت ومر عر گز از 


تفلرم بالا برد ندیددام . فقط روی سین 


نه میتید! وجدخوشیفت خواهرم 


بود من و فش اک 
احسای کنيم و پنادگاحی چنین خوسوسعاوت شور دستری داشته 


جنین پدر را در مجاورت خود 


باشرم . 
کم شرفه رڈر ف اسب یمن پا مرحاه که دلخواهم پود 
رسیده بودند. سال که بپایان ر 


فلريف و سانشان ؟ 
ششماهاز آن حا ده گذشته بودو دو ولباخته بیکدبکر نوید میدادندکه 
ر وتا بستان‌عم خواهدگذشت وآندو خواهند توانست 


ی مهرهاه عر وسی کنند . 


وخیم در میردید ؛ بعلاوه 5ر شق وو دلباخته با 
یادمحرم شده‌بودند ؛ 
دیده بودم کد پوسه‌عاشات بدواندثد اندلك سراپای 
؛ بات روز که غقلعاً جاو آلاچیقی رفتم کنار هم 
۾ لخت ؛ بوشعی اضر اب آور ١‏ اکراندتی 
بزی برای من نمیما ند ! 
حلاوت شیدوصال را بتموردر با فته| ند و بر ای‌وصول‌قیلعی 


ھانگ روا ابوت 
دیدمشان ؛ تقر با ز 
ار این فاد یدرف میگ دنه دیک 


خلاو عقد وعروسی نخواهتد نشست : دد این صورت ژحمات من 


ان و بریی 


طرده رادست نخورده و نیا لوده میخواستم ؛ مه 


عا برای آن‌بوه ده روژیاوبی ععارص‌بمن 
بیمین اندازه که امرور ظریف رادوست 


ین ۱ 
اغاق زبایه:: دونتم پذاد: 


میداد د . باشوقوعسرت حاضر بمزاوجب بامن‌شود وم باداشتن‌ذنی 
چوناوعم آغوش سعادت‌شوم . 


ه مرده بودم له بر اي تروس و 


آزروز ود پکاریرداخ 
دا مان اشن 
ساخته شده‌است برای‌این‌کار جدا کردم 


م که ساختمان 


زم . دو ثلث باغ عهر یم رکه شانمام دد جنوب آن 

جزو دی‌سا ختمال شر و ع‌شد. 

فر طریف اننام کیرد . هر 
۳ 


فراعم آو 


اروف چندین ساعت مل‌یات سرمی‌ندی بکار ساخعمان ۰ 


روز: 
هکره 

ا چناهاه که عفد وارك 
اری و آدایس ول آغا یاف ب 
با عروسی يكمسافرت کو تام 


۷ کن خر بددام تحویل ک 


مپآورد . 


عاي براذنده‌ی برای ده‌سردلبندش 


مفدمات ستر فراحم آمد . کر من و اوفاتم مشفوت بود ۰ 


شام وا 


دداین مرج 


میشد . 


چاه ترش بلیت وش 


احعیارشی ذا 


ید . دادم برای این 


شوم وهبا نا نهر 


ودبای یارتی » کارت دعسوتی طبع کردند . عده‌یی مشجاوز از 


دویست‌نفررا دعوت کردیم : تیمساعت پیش‌ازغروب همان «وزظر یب 
رادیدم . دنبالش بودم تاور آن‌ساعت , . اما وانم‌ود "ردم له 


۸۰ 


استخوان ذیریی 
تسادفاً مالفا تش کرده‌ام . بر ایتکمیل اسیاب پذیرایی به‌خا نه طرفه 


باهم برویم. کار لازعی درپیش‌است, ؛ پولی است که باید 

حوالهاش‌را بکیر :مو تواین‌حوا لد | با خودیبر کودر یکی از پا پقخت‌های 

ارویا وصو لش 
۳0 


IOI 


گرو مر دوط بشخعی‌من| ست ؛چیز ها پی‌هست که با ید 


بن‌د: 
برای خودم‌بخری . 
- حودت؟ همه 


ل خودتا 
- نهء این‌خیلی خصوصی است ؛ 
میخو اهم‌عروس یکلم . 
بی نها بت خوشحال شد. با من‌آهد. اصرار ورزید له تفصیل 
موضوع رایداند , سرشدا پیچا ندم , مسخ کی کردم ۰ مدتی ازوقت 


خرتو نمیدانی شد منهم 


را گذراندم . عواکاملا تاريك‌شده بود که گفتم : 


آخرشب بتوخواهم گفت . فعلا برویم 
زرفتن دنبال‌آن‌کار سر ی‌ساختمان 


سهمه‌چیزدا آمشب : 


کارمان‌دا اجام دهیم ؛ اماپیشرا 
بز نیم . 


ن "مد .کار گر انر فتدبودند . محل‌سا ختمان 
. چنددقیقه اینجاو آنجا باهم گشتيم . حرف‌میزد.م 
صحبت‌ددر بارعروسی‌من‌بود . ازور عقب‌عمارت 
مرول‌دفتيم ۰ جلوعمارت چاه عمیقی کنده شده‌بود ؛ روز قبل‌هقنی 
فرمی‌ازطوقۀ چاه‌را چیده‌بو د . گفته‌بودم دست‌نکاهدارد تاخودم در 
موقع نصب لوله‌ها درمیان چاه,حضور داشته باشم. جلو چاه ايستاديم. 
بقل یف گفتم , 

-.دراین ساختمان بیش‌از «مدچیناز چاهش خوشم میآید . 
لتوا گر يك‌در با آب‌هم تو ی این چاه برو ديك قطرء اش ته چاه نمیما ند. 


گفتی چند امیر انع 


لیف کقت: ویستو حش ت مترمیلهاست واز آنجادو 
با نبان روا نن 


A 


من که تعش‌را نمیبینم . تو 


ی یف ینسر خم کرد وگفت ١‏ البتدهنهم نمی‌بینم ؛ خصوصاً 
حالاکه حواتاریات شده است - 


حنوز لامش تمام 


زدم وپاجاو پاش‌دادم 
چاهرفت . 

دنیالاوخود بطرف‌دعا نه چاهخم شدم , دوزا نو ودو کف‌دست 
بر لب‌جاه بر زمین‌نهادم » سرپاین‌بردم و گوش‌فرادادم : پسازصدای 
دسیدن پیکی «نلر بف» بدقعر چاه‌فقط صدای‌تا لا خفهوضمیفی شنیدم. 
پس‌از آنسکوت : قرارعد . بی‌شبهه ظریف‌با س‌بدقعر‌چاه دسیدهءو 
پیدر تگ‌پر خاستم . اضر بی‌شدید 
له با مسرتی وصف نایذیی‌توام بود . دستتوش یکنوع گیجی 
. بلظرم میرسید "که هوا کاملا تاديك شده است 
1 ف چیزو هیچ جارا نمیدید . هیجا نی بی‌نهابت قوی نکانم 
میداد وچالاکم هیساخت . درمدت‌عمرم حر گز‌خودرا بقدر آن لسلات 


ها لدم رادها مان قوش عنه‌دوی 


: چشانم 


چا بكو تند‌ندرده بودم ! همه‌چیزرا قبلاییش‌بینی فرده‌بودم : نزديك 
چا یك بزر "کف بود . ازخاك همان‌چاه , روی‌خاك بل و بل 
ل وركک‌جادوب دسته‌بلند آماده‌بود . سطل‌مملو از آب‌بود ۰ بیل 
0 دست کرفتم وباحمه قوایم خاك پدرون چاه دیختم ؛ همه‌بدنم 
درتلاش بودوهمه روحم د..اط یاف س 
مرادر آن‌حالودد آن‌کاد میدبدعمه چین 


.گوشم داباطراف 
وبه تقاط دوردوخته بودم. دريك‌یا دودقیقه شایهبقدر پنجاءدلو خاك 
وشن به‌چاه باز گردانده‌شد , کافی برای آنکه دوییاٹ جسد آدمی‌دا 
بیوشاند . ہیل داگذاشتم وسطل‌را برواشتم .گناد چاءدفتم 
تددر ورادقت واحعیاط کلمل که طوقا 
چامتا لی کردم وباز بستنم احتیاط مقداری‌دیگر خاله دیشتم . دوان 
دوان سطلو بی ابردم و کنارمصا لح بنایی دریکي‌از ذبر زمین‌های 
عمارت گذاشتم وبر گشتم وجادوی فراشیدا بات کرش ؛ پیرامون 
۸ 


آبدا 


مه‌ساژ راخیس نکند دد 


استخوان ذیربی 
دحا نژچاه وروی لوقه نیمه‌تمام راخوب جادو کردم ؛ سپس به تل‌خاله 
پر داختم , جای خا کی را که دز 


بستم: شمه‌این کارميم و شعاد تبخش‌ شش 
برد ۰ یکبار دیگر پکه‌ك‌چراغ جیبی‌پیرآمون 
چاه‌را گر ستم : آخرین آثار اضبار اب از وجودم زدوده‌شد . با 
فراغ خاطرسیکاری آتش‌زدم . پاملائمت بکشردن پرداختم وباقدم 
حایآدام و کوناه ازساختمان دوریم .تااز باغ خارج شوم . وقدم 
بابال کذارم ودداتومبیل قرا ر گیرم با کسی مسادف نشدم . 
کاو مبیلر اب دتدر آوردم املاوشی عادی‌داشتم » با انهه 
خیا بان دورد به اثه‌یی رفتم وشررقهوه‌یی خوردم . سپس 
با اتومبیلم کگشتی در خیابان‌های خلوت شمالی زدم ۰ بعدور یکی‌از 
خیا با نهای شلوغ پیاده‌شدم ۰ دمپانزده دقیقه‌قدم زدم » بچند مغازۀ 
متیر که صاحبا نش از آشنابان قدریمم بودند دفتم , همه‌جا با لمال 
خوشرویی صحبت کردم ۰ چیز‌ها بی‌خ‌بدم وضمن‌خرید پفروفندگان 
هتم که ن جنسر را بدهند زیراکه ميخو اهم بعنو ان کادو بمز ,یز 
رین دوستم که حازم رنت است‌بدهم 

وقتی که ,منز لط فه دسبدم عده‌یی‌از مهمانان آمده‌بودند . 
مجلس باشکوه ومسرت آمیزبوو . ط فه نيزمثل همه خندان بود ؛ 
امادرعن خذدیدن خط حزنی برچهره داشت که زیباترش میکرد . 
دستش دا گر فتم ۰ پدرانه باوی‌صحیت داشتم . باوحق دادم که‌قدری 
محزون باشد : محبویش ۰ ممشوقش» ظر یف یزش بهسافرت‌میفت: 
قرا بود که‌این‌مسافرت ده‌یا نزده روز بیشتر طول نکشد؛ ا لبعه ابن مدن 
هم برای عاشقی چون‌ارفه بسیاد زبادوبسیار ناگوار بود ؛ آما راید 
تحمل کند . تباید خودرا ضعیف جاوه دهد ۰ بايد بیمه کس بکوید 
کدازاین مسافرت ظریف‌سی خوشحال است : مدتی‌اس ت که این‌مرد 
۵ وروز کار کرده‌است ؛ علاوه پر کارعای سنکینش برای تمام شن 
ساختمان بی‌انداژه فعالیت ترده ؛ این میافرت برایتی کاملا لازم 
بوده‌است ؛ خستکیتش د اد فع میکند؛ بعلاو در سو یسو بلای با شکومتان 

Ar 


راتحویل میگیرد :ازای نگفشة 
بازمیگردد 1 


چنددقیةه ازا 


نی حای کم نظیر 


قبیل چین‌ها به‌طرفه گا 
آن‌خط حزن‌هم از چهرء‌اش زدوده‌عد . پس‌از آن در خنده وشادی 


ون ميشه ازته دل شر کت می‌جست ۰ 


: احساس کردم که 
۳ نان که دمادم عده‌شان اه 

5 ما نان آمدندک 
نست جواب درستی بکوید . طرفه نزدمن آمد 


م کم همهازهم مییرسیدند له خردذار بف 


_ظریف خیلی‌دیر لرد؛ نکر ان‌شده‌ام ١‏ کجاست: 
چند نفر دیگر نین آله نزديك بودند این سغوال دا تراد 


ردم ۰ کبلاسی راک بدست داشتم باند ار دم 3 
باصدای رسا گفتم : 

خانمها ۰ آقایان . توجه فرمابیه : پیشنهاد مییکنم له«مه 
گیلای: هر 5 


خا ر دوست نز ینم 


,هر چە داش میخو 


باهم 


خر بف پنوشیم به ت تا که زودتربیابد وچشممان دابدیدارش‌دوشن 


کد . 


اسما باغمهمەیی ز بالارفت و نوفیده‌شدوتگی 
ازخانما باتفیری ساختکی ومحب. رکفت + 
به وضی‌است ۱ مجلس برای خداحافظی‌با 


اوه ۱۱ 


است و خودش نیست 
گفتم اینکه توجهتان راجلب دردم برای عرض دو مطلب 

بود ؛ یکی داچع به دیر آمدن ظریف ؛ دیکری داجع ببفریفات 

فردا . 

همه آماد شنیدن شدند ومن‌گفتم ؛ 
_اولا علت. دی آمدن ظریف ابشست که من‌يك مأمودبت با 

داده‌ام ۰ کاری است‌البته‌مهم ۰ هم براگنمن ۰ هم بررای‌خودش ١‏ حتماً 


تاچنه دقیقهُ دیگر خواهد آمد . اماراجع بفردا عرض تنم كه البته 


م ؛ صبح ژوداست : عیب‌ندارد . اصلاییشنهاد 


با بدهمه پفرو د گا 


Af 


میکنم ده آمشب‌همه تاصبح ایتجا بمانيم و حوش بانیم وساعب پنج 
مسافررا سوار کنیم خودمان‌هم سوارشويم وعمه‌باهم پفرود گاهرویم: 
اما | گراین ےشنهاد عملی نباشد عیب‌هم ندارد زرا ته من‌همه‌جیز 
داپیش بینی ثردهام . چندا توموبیل سواری ودو اتوبوس بزه نیز 
آماده کردا م:حاضرم کهماشینها را بر ایب دن عر بك‌از آفا انو خا نمیا 


اما بلند تافی‌ود گاه تشر بف پیاو ر تدیف‌ستم بسلو: که 


سرساعت 


بنج ونیم درفرودگاه حاض‌پاشیم . هواپیما ا کرتأخیر ورودندات:ه 
پا شدساعت شش‌صبح حر کت‌میکند . 

دثبالهٌ این‌صحیت چنان کشیده شدکه‌تا نیمساعت پلکسه‌ربع 
ساعت صحبتی‌از غیبت‌ظریف بمیان نيامه . پس‌از این‌مدت طرش که 
از زیر چشم‌مواظیش بودم ومیدیدم که کم کم ناراحت میشودنا گهان مهل 
اینکه طاقتض‌تمام شده‌است بسرعت نزو من آمده بازویم راگرفت: 
ازجممیت دودم کرد وبا اضطرابی آشکار گفت , 

-چه مأمو دوت بظر یغ دادی :کجا فرستادیش : چرا انقدر 
در کرده است ؟ دلم شورمیز ند ۱ 

با لحنیمحبت آمیزوعاری از تشویش گفتم , 

-. دلت بیخود شور میز ند : البته قدری دار کرده است اما 
بالاخرء خواهدآهد ‏ حق نست که مروز بفکرافتادم بطر رف 


مقداری پول اضافی بدهم تا چیزهاربی بخرد وباخودش‌بیاورد ؛ چه 
بابد کرد ! هیچ‌فرد آدمی‌نیست که ازصفت‌خودخواهی بی‌نصیب‌باشد 
شا یدهم آسماین کار خودخواهی نباشد,فقط هوس‌باشد. صور تی‌از رمش 
آشیاء هنری ظربف گرا نقیمت: یه کر دم؛ عیبش‌این بود که‌هم‌امروز 
بان فکرافتادم + اگر قبلا بفکرم رسیده بود ترتیب پولشی را هم 
میدادم . طرف عص بود که تصمیم گرفتم : یکساعت بعد ۰ تقر یبا 
تزد؛سك غروب ظریف را دیدم » از او خواستم که این مشکل را 
حل کند . 

طرفه که پاحیرت گوش میداد گفت : 

جل 

5 خرقیمت این چیزها در حدود يك میلیون تومان 
۸۵ 


ید 
استشوان زر هی 


میلیون تومان پول‌نقد همراه‌برد : با یدپصورت 


میشود ود ب 
اول چك‌یا حواله باشد ؛ نازه باین سبورت‌هم خیلی اشکال دادد : 


غلر یف پرشنها د درد که پول نقد بد عد به‌دو تر تاج"( دز سوبس جارت 
غا نه دار ته و از آنها حواله وبرات بکیرد ؛ من فکی کرده بود 
داز فروا اقدامکن‌وتر اول چات کیرم وبا بست بر اطا بف بدسو: 

ی طول میکشید وممکن‌بود بموفع پار 
ل بحواله 


اماده پا نزده‌دقیفه بعدمن 


بفردیم: اما جریا 


این بود که‌موافقت کردم . پول دا گرفت ود 
بر گر دد.طررفهفا نعددو نزد مهما نان‌دفت. 
چهیءام رابا تا اضط راب آراستم ۰ پیش‌طر فهرفتم : اود اکنار کشیدم 
و گفتم : 

دم ام خود هنهم تکران شده‌ام « ذلر یف کجا رفته است : 
حواله کرفتن اینقدر طول‌ندادد ! 

طررفه کفت ۰ آخرشمر ون بك میلیون تومان پول نقد خیلی 
طول میکشت . 

البعه طول‌میکشد اما نداینقدر - تکندکه در راهدزوباو 


- به آن‌تاجی تلف نکن . 


- نمیدانم پیش کدام تاجر رفه‌است. تواطلاع‌نداری : 


ه» من از توشنیدم . 
- نمیدانی که ب ن‌رفقا یش ندام بات‌تا جراست ¡ 


- دوسه‌تاشان که اینجا هستند. یکی دو تفر دیگر هی‌هستند کل 


ار ند . 

اسم آن افراد دا پرسیدم » با خودطرفه‌پای تلفن دفتم 
و بچندنف‌دیگی جلفن کردم. عردشمه که از يك‌تلفن جوا 
شنیدم خود دا مشتربتی چلوه میدادم؛ لمکم اطاقی که تلفن دد آنه 
بود مملو ازجمعیت‌شد : اضطرابمن ده 
بود؛ همه آمده بودند ببینند چه 


ریچ در مهما ناناشن 


استخوان زیریی 


ضیافت‌زاثل شده بود؛ دحان بدعان.و جسته گر سند مکوت 
دمه میم ن دسیده‌بود که ظریف‌بایول گزافی از خاندبیرون رفتد 
و باز زکدی 

پس ازده‌عا تلفن بیحاصل واتمود کردم لسرا پایم می‌لرزد. 
جن‌مهما نان با قدم‌جای ر دو دست‌بهم میما لیدم کلمات 
ان ماحراندبازی میتکردم که 


است . 


ابیز 


تامفهوم زیر لب میکفتم واین 
دیگر اضطر ابوحشتآلودطرفه و نزدبکانش‌در حاضراناثر نداش 
ههه متو جم ن بودند.وینکی‌دوتن‌آزموما نان نیزم ی کو شد ند تا ازاضل از 
من بکاهند ‏ 

نا گهان تکانی بخود دادم. بصدای‌بلند گفتم . 

- دارم گیج میشوم! ساعت‌ده است! غیمت‌ظرریف تاملاغیر دادی 
است ؛ بایدفکری کرو ! 

بطرف تلفن‌دویدم. گوشی دابرراه 
شور با نیرا گر فتم « دد اداره نبود .بمنز لش 


بدمیما نی رفت 
با لحنی‌عبجان آلود ماجرا دا باو کفتم 
ضیافت بر‌هپخورد . عده‌بی داوطلبا نه رفن 


بان مین بانش تلفن کردم . ب 


فس 
تااینجا و آنیجا ظريف 
۳ جستچو کنند ؛ من‌خود را دوک بت‌کاناید انداخ 
که قلبم گر فته‌است؛ هیا پی ذ ساب هیگفم 

- پول بدرك ؛ پرجان‌ظر یف میترس ۱ 

و آذ زیر چشم‌میددم که طرفه بخودمی‌پیچد و اشلتمی‌ررزو. 

طو لی نکشيد که خانه خلوت‌شد . تلفن دمادم زنگه مىزو ؛ 
عده‌بی از دوستان به کلانتری‌ها مراجمه کرده بودند . از طرف 
دئیس شهر با نی چندین‌تن آزور زیده‌ترین افراد پلیسمآمور جستجو 
شده بوو ند . 

طرفه فقط تاصبح مقاومت ورزید. هنکامی که آفتاب‌میدمید 
فریادی ژد و آژهوشرفت . 

باوجوداین‌عمه تصدیق میکردندالهمن بمرائب بیش ازدا رن 
ندو کین و مضعار بم . فعالیتی عجیبو جالب‌میکردم. ازیكطرف 

AY 


, وواتمود کردم 


اا 
!تخوان ری 


که مرفرد دیکی بتواند از عهده بر آدمیکوشیدم‌تاطر» 
طرف دنکن در همه چستجوهای پلیس 
و دبگران شر لت هیچستم . از خودمن ددا دفعه تَحة. 
با تمال حوصله و با تمال دقت. به باز جویی‌ها جواب میکفدم : 


ریس ادن موانبظا 


را آرام و امیدواد 


عمل آمد: 


چواب‌ها دا اذبر کرده بودم د ا 
اطمینان کامل 


يدا نمیشد 


تبات ۰ 


بندگی‌دد کو رهای ارو یا :و بامعاملات 


آمد ؛ البته 
بك روز د؛یسآکا 
اطاقرا خلوت کرد و جمن 
اول باید ازشها بپرسم کهآ یا به‌ظر بف 
1 شس از آ نکه‌ید 


به پدست 


رم د ف 


م خود اعتماد داد 

بوانم از نظری ده وید (رده‌امباژ 
گردم. چبزی کەمسام‌است | رشت که تل ف‌پول فی او ان عمراءداشته 
است. بی‌شبهه شما مبلغ کزافی بارداد 
است‌که پولدا نزد یك تاجر برد و حوال سوبس بک 
فیرسنت ها وزارت باز د گا نی و اطاق «اذ. کا نی 
تجارمعتین بدون | 


کفتم : 


او بشما پیشنهاد درده 


و . ال دو 


و پاتحقیق از همه 


نند چنین‌حوالایی 
شبهه مسلم‌شدهاست لتر یف پس‌اذ پول گر فتن ازثها 
نزد خیچ تاجر نرفته‌است ؛ در این خسوص چه ان گفت ؛ آبا 
جزابن چیزی میتوان گفت که چون اینیمه پول را در اختیار < 


.وا همه تجاری که ب 


پدهدد ۰ بی 


دیده طمعش تحريك‌شده : در يكاتومبیل نشستد و ده ناه 


رفته‌است ۱ 


خود را مبهوت جاوه دادم . واته‌ود کردم له بەز رک 


حيرت عورم دچارشده‌ام. دهانم را نیمه باز گذاشتم و چشمانم دا 


درشت تر از حدمممول گودم د بدچهرة رئیس کا یدد 

کسی بودم که ضربتی برسرش وارد آمده و فم و شعورو نیروک 

را از او سلپ کرده‌است: لرژه‌بی| ختیار ی ولی بسپار ماهر نه بر تنم 
۸۸ 


آخسونسن ده او "ار 5 راد مں خود 
سانجا باو که ۳ 

نزدطفه » نزد کسانی 
خود و عرجاکه باه دس معادف 
پست نیاو ند اش ناش 


در 


من‌هه و ممتقد اخ ot E‏ طرف e‏ ج 


ندارو! فقط خود گاه کد به‌عمارت جدید , به آن ناخ مجال, 
غ تون اا ته ممرفتم . و ازروی با۱> 
گا ی محل دحانة چاه ده ز بريك بای ع 
هیک دم رعشه‌بی خفیف بر پشتم میافتاد که مورا جلوشدا م گرم 


۸۹ 


لیمدی میزدم. ویراب لاء 


آسوده پوسیده‌یی وخبرنداری ه چدحاد _پارمات د 


پی‌از,کسال <عابتاین‌واقمه تفر ببا ازدعان 
بات آکند و من با 


امر را ندماند: کسی نبود ده موضوع را 
رکدردازپوا. گذهب ام ول آذ وعدم ها 


ملوم اة 
نوز 


رنه پان روز که تنیا 


بود 
وبدمش اءتراف درد ی دد دل‌ندادد ودر 
وقت که پیادشسبا ود 


از آن‌روز اجراء ا 


توانایی شرو ع دردم.این مەت E‏ زز بازت پن‌دامند و 


درقلب طرفه بود: ود قلب او چا واشتم : 


مل بایدر بی‌اندازه 


مشکل ونوغ این مرت 


خوه »اباصفاتی 
ساژم- E‏ ۳ . این‌جلب نوج 
کعالا و با کمالدقت مواتلت قاب‌طی ق3 
جیار داشته‌باشد . -تجوا 


تقی‌بباً فراموش شده‌بود. من نرد طر: 
۹۰ 


محنرم ویزز کوار 
تکرد. با نهایت ۱ دی جاوء‌داده‌پووم ك تمایل پماین‌اهر از ارف 
طارفه انلهارشده‌است . 

مراسم عقد زواج پاتبابت ساو گیا تجاماقت. 
ارت 


دج که صحین ژ ناتویی یچ طول و عسیل‌پپ ! 


مار فه خوانته بود له در عدارت د.د سکوات 


این 


می‌د ان ف و بساط موی ور 


+عمان :مارت که اتجوان‌های «تلر بف»ر آزیر 


می‌داشت . 
درجشن پاشکوه و شاعرانة آن شب عد انگشت شماری از 
تزدیگان وخواص شر کت‌داشتند . پس آذدست بدست دادن ما ی 
معما نان دفتئد ومن‌باعروس دلبتدم که در راه وصاش آنقدر زحمت 


دشید: دم تقریباً تنهاما ندم. بازو دد باژویعم بهحجلاز فا فرفتيم. 
ان .اطا ی مور ویسیارزیبا و نارریف‌بود که شباهت فراوان بدممیر 


افا تەی عشق‌داشت, درضلع دال غر بی‌عمارت ساختد ده بود ؛ هرد 
پنجردهای مقوستی رو به باغ‌بازمیشد + ازعمهاطاق‌هایعمارت‌روشن 
ترو خوش‌عوا تر بود؛دورافتاده وو جود ؛خلوتتگا هد لیذییری‌بود. 
طررفه بمجشآ نکه یمور اما جنان مسحور زیباییو صفی‌آن 
شد ده یکه‌خورد واستاد :مارت از ده‌بود بتفسیل 
زدیده‌بوده بای اطاف‌هر گن نیامده‌بوده پی‌اخعیار گفت ۰ 

- بهبها چه‌قشنگه‌است این‌اطاق . ۱ 

همین باعش شد که صحبعمان در حجلد کاه مر بوط په 
ساختمانعمارت ووضع این‌اطاق باشد. طرفه پس از آنکه زر 
اطاقرا بدقت و باچشمان‌س‌تار ازمسرت تاعا تردیک از پنجرهها 
د کشود,باغرا که باجراغ‌های‌قوی دوشن بودذگر بست ار افرانگاه 


اد 


- این‌ااق مه دد 


اول برای چنین‌شب لر حش 
اینست که بقول تووسط زمین و آسمان ساخته شده است 
معلق بنظر میرد ؛ فقط روی پا یه سا 


آطمینان بش تر 


بت !از اینجا ددتگاه مب 


ان رویبات میڈ باء بك‌قی‌ارداد 


ور در آمد: خصوصاً بان دلیل که بز ر کتر بن چاه همادت دن 


.2 5 5 
وق اراد دادو 


بارفه چشما تاحدی له میو انست درشت تر ګید و باباث 
نوع تعج بگفت : 

چاء ؛ 

نگاهشی ب چھرۂ من 
ان ی تکرار #لدجاه» بىا 
ها چاه بتظاردسید.مد 


ری »وج شش 
بیادم نیامده‌بود با لاافل رورش را ود خاطراجازه 


نداذه بودم . درآ لح آت منذاره نا کیان د 


مس 


شن . شا ب خی کی در چشما نم‌ااتاد با د نگم برید له مار 


_ چەشد: چهاتفاق اتاد : 

زین کلماتدا ہس ازسکوت کوتاعی "که جا نشین کلم دچاهه 
شده پود برژبانآورد این کلمات در تتلر تصود من چنان بدآن 
بو با آن مبط با 


جلمد چ 


رگویم؛ بز حمت گر یبا نم دا 
وبا خنده بل بعطرفهکفد 


الم نجوس خلاس ثردم 


میجرسی ۶ 

باحیرت" احوسیدم. پر سیده که 

اطلاقرا و دسا خده 

که خوب پنهان نميا ند گفتم : 
۹۲ 


1 


بز ههمی‌نیست : اینطورپیش آمد ؛ باشاید ابنماورهوی 
دردم؛ خواستم هلر نما یی کلم . 


خوات زیرپی 


ا ین‌شکر افا دی: 

برذبان آورده وتداز 
مشلوطشد. بگمانم 
زه سوعظنیدر خاهارش 


- قر بف؟ چه‌مناسبت‌دارد این‌اسم يا اهثب + 


ن کلام معوچه‌شدم که با تلخی وبا خشو نت باقییر 


وغیظ سخن گفته‌ام در تدملول شد. چهمان زیبایشدا باحزن‌بروم 


دوخت و گت 


ناروك و دماغ رای آلودم بهعر از مامت 
کلام‌ش‌را قطع کردم و ب 


اه بو د 


- جای‌آن‌نبود که در ۱ این‌اسم نفرت‌انگیزرابیز بان 
آودی!. فکر نمکنی که از از عهد جدیدی تدنستعذق تو تصیبم 
شد همیشه این «اسم» وسوسدیی‌درجا نمیا ندازد وعواطفیرا 
تحرییکی دل‌نا پسند میساژو؛ میخواحم هر گز بیادنیاورم 5هفرشتامن 
دوزی عاشق شیدای يك‌موچود آدمی صورت ديو اهاد بوده است" 
و فقط این‌اس است که اگر در کلامی بعنوان «سقت؛ هم ات2 مما لود 
این‌خاطرة تلخ رادر دماغ‌برمیا تکیزذ وزهر در هماند دلممیر زو 
حالا» ود ادن‌شب ۰ این‌شی لمی کثم شب معراج‌سعادت من‌ادت 
میخواهی با تلفظ این کلمه جمن بغنما .که ازیا آغوش دمک ببرون 
1 


آمده و شده‌بی 


شدیدوترس آور کلامزرا تملع کرد ۔ این طرةد پود ده 
۳« 


ء چهره‌اش‌میارزید: 
پانم ار دیدش بنك آمد ١‏ 


ناله ازدل 
تکاعی تسیب بدچوره متغیرمن‌هیگرد. 


احسای کردم له بسیار تندرفعته‌ام واژحدخود تجاوز کرده‌ام. طر فعاذ 


نود له جانور مخفی وجودم دا بهمان زودی 
ارزانو < 
زها را مین میگ یی:. دیوانشدهید 


چاپرخاست؛ مل ابر 


دیدهاست. با صدا بیا 
۳ 


هت 1 
بیقر سم 


نمیدانستم چنکونه خودرا عون کنم. هرچه 


برای‌فراد آذنری: یمیا مد بر ترسم‌میاهزود. تلاماخیر 


بيشتی متوحشم درد بیشتر بوطاقتم یز برخاستم. تمم يدم 


- اوه ! نمیدان بدانم! توعوض شددیی | تومثل عميشه 


Rn‏ تمیقعهم چرا دنا نا گهان پیش‌جشمم سباه شده اس 


چمن میداد . 
2 وش درفتم ویش‌پایش بحال 
گو هجا ۳ 


ن خو وملا 


سچوددر آمدم- 


پاصدایی که نمیدانم او جاردا 
نوحه گر آن‌بود گفتم « 


- اشتباه‌میکنی.عوض نشدهام: 


اويم . دت‌اجذله تسلیم هجا ئى 


بو سعادٹه: 


فوم دن » ۳ كەعغوم ؟ ودی 3 3 دیکر هرز 
بن بس‌جر گز ګر نذوا 
4 


اج 
عم کد در او لین شب سعادتمان چشمان ترا 
این دمزو کنایه‌یی‌باشد از اشکه زنډگی 


کی آلوده تواهدشد 


اد 


مبکنم له پیش نو رو 


اشکیار ردام ۱ ۲ وکذا 


تم ديدم هلوز 
7و در آغوشش 


ادو شوب 


هم افتادیم: ودرعه‌اق حال, لحظهیی که ریف وا در چاه سرنگون 
کرده و خود بدنبا لش 
را فراموش کرده بود ؛ 


بخ کرد اما دار فه بل 
مراهمباند کرد . صدای دانوازش‌را شنیدم که 


خنده کان پرخاست : 


سچهمضحك‌است ؛دمیز اد دا عی‌چقدد بچه‌مبشود ! چدخیا نا 
ود امادوام خنده طرفه عمد 
ن‌افتادن ثار احت‌شده‌ام. برای 
را مالش دادم , 
آماده سازم.وقتی 


خم شوم و ژانودا 


نیقی میخنددم . با وچود این فرصتتش ندادم که 
شش گر فم ؛ ایندفعداز ترسو اضطر! بم پناهکاهی 

+ درخلال بوسة طولانی و حر بسا تهب ی که ازدها ی 
مير بودم چشم گشودم. دیدم که در شیر دن چشم‌فرو بسته استو 
دوسالد میجشد ؛ بازچشم ارو يسم و کو 
. امااز آن‌پس‌طرفه چیز 
ده دیکرقرصتی برأعصحین 


م تامن 


تقالاب 


استیدوان ذیربی 


زدافاموش دردم» امادردقایق وال نا کیان به نظرم 
رم تکاس با یف 
این‌برق‌هما ندم خاموش 


تج 


و5 کد ور قاو وم راوید 
ی دادم: برق چشمان نلر یف بود! طرفه 
زاندم. دندا نها يمرا 


بر عم فشردم ودد دل بخود گفتم 


- احمق ! اینقدر تسلیمخیا 


و بر ایآ نکه پوت از این‌خیا لات مو حش بگر ینم بصدای بلند بدطر فد 


کم 


: 
بختی‌منی!؟ مرها نی اه 


یاک یال من 


اا 8 


إ 
میدانی که 


ویج ابو فوطدوردر سکرو مجوپیتی ده از آشتار 


ترین جلوه‌های ویول بکمال‌مطاوب 1 


.اوه ! آنقدو دوستت میدارم 5+ مبخواهم بکشمت! 
و بواهم + 


خوشیدم‌تا لذت این للام داپجان خود رسانم و از درخیال 
دیکرفارغ شوم . اما نگاعم درظلمت چشم بستکی دراعماق ظاءا ی 
موحثی فروا 1 ۱ 
بادمه شتا 


ی 


ومیرهد ؛ رفت تا بقررسید ه آ نجاا ان پوسیدهیاه‌شدهیی‌افتاده 
بود ؛ برق‌نگاهم روشنش کرد. 


بر خا ستو نشست بزی جز باك اسکلت نبود + چشمان‌خشاته 


جمجمه‌اش در چشمان من‌دوخته شدوخوب دبدم که قکیلش با تبمی 


شوم وحولااه 


,همدو حشت 


بو دم احاس‌میتکردم ۸۵ 

رن وارش ارتماهی‌دارد ؛ چرزیمعل یز لز لا 

نی هیدحد »و بنظرم‌دسید له استخوان ساعد «ظر بف» مثل 
4# 


آماددعمان 
اللاق‌مدور 


خفیف ۲ 


و0 ذیربی 


ابرمی زیر آن اتاد است 

NETE‏ یف رروزهاوشب‌ها یبد نیز دست 
اجان 
بجانات شوقو نشاللم 


بررائر يك واقمیت: 


میا نم لیا 


م آ موش بود 
شمان اواحسای 


رنف ووس وما 


E :‏ ر چه‌فکر میکر ده 
ید ند در جوابم خواعدگفت : 
این‌برسشی بود له‌طر قد 
او وج ۹ حدوزدل از زاو بر ندنده‌بود 
تکباد دیگی میپرسید چه 


بود ۱۱" 
یه پربتان میتدم واو از بر بشانیم 


ز مروسی‌مان‌بات‌روز عسر؛ ن اکهان‌طرفه بمن 


دانی : من‌دیگراین‌عمارت.ا دوست نمیدادم: اینجادام 


میگیرد ؛ ااولهم نمیدانم چرا اسباب دانگيم 
نیستی و تلهامیما نم جیزها بی‌دد اطا قهاودر راحرو دا بنظرم میرد له 
نار اختم میکنف . 

a 


دا گرفته‌اند وعروقت که مرامیبینند این عکسبا را 
د ۱ بملاوه اصلادلم را افر 
ازاولیحم بیخود بان ا آمدیم . میدانم چرا شمن 5 
اتام وندتو ! چر! با 
دما 


درححنه خیا ام 


هکلم که 


بدمنو بر لد اینقدد هدر رر ادون مداد م 


یف وبامراقبت و سا 


باد ت باشد آذعب تهفرباددم 
آسده واطاق خواو ان را سر نک 
۳ انا 


ما تکرار شدجزدوملال او 


در ان عمارت ناراحت بودم . مشتر عمنا 
پیدا تردم وباغ وعمارت را فروختم ودریاگ 
آ بروهندی خریدم . 


1۹۸ 


امتخوان 

رقتی که به عمارت جدید شدیم طرفه حامله بود و 

حسالت پار داری حزت وملالش را پررنگذتر و آشکادتر می- 
ساخت . 


ی 


«بتارردم بااین اقسردگی 


بر بود ۰ روژهای‌بدچنددفید 


-نه‌یدانم چراا نقدر لکر فتدام ! خوب‌ميفهمم که بدمیت‌نم. 
اما اختیار دست خودم نیست . 


جه رسیدم له دبکر ار فد 


همان روژها حساب کروم 
در نار م : 


که بخا مارش نیج کارر و گر دان نودم نیست. 
م پانارضایی وملا توام بود . 
از آنروز بہعدحر و فعه تدظر یف‌پیادم میا مدریکنوع شرمنداگی 


علاقدیی کم نوز باود 


وحقارت احسای میکردم و گاه ازخود «یپرسیدم ۰ «بن‌جه‌حماقت 


بود ا چهارذش داشت این‌زن کد بخاطرش ۲ 


ات ا 
کرد ۰ يك روز . 
۲ ينی و درد در انتظار ساعت وضع حمل پود از 
ناله‌های حزن آ لود وغم انگیزش چنان عاصی شدم که بی تأمل باو 
ع 

سبتنگم آوددی ۱ بیچاره ام فردی ۱ شیوروز صدای‌نالدات 
در گوشم است! 

نا گوان‌ازجادررفت ؛ صدابلند درد » اعتراض درد ,یرخاش 
درد ؛ مرا هوسر آن وبی‌ثبات نامید : قرم اد کرو که 
درمن نه‌انده است + بتنگه آمدن و بیچارءشدنم 


من از غأیان ششم از خود 


سر بر‌داشت. آشغتدو و بشانم‌وی ودگ رگون شده‌در گر یا بی شدید و 


خشمی شدیدتر ۳ 


ر وفعه ق دبی راد 


آورددام : ق آن مرد خو تخو اد ۹ 


نا بود اد تا خودش آن دختر 


نوشدم ۱ 


فریاد دای شدیدش تمجال جواب کف 
رن شود فی پچیدم: غوا نی 
بای 


ود 


شاه ات ده اعت 


راپن 
بعد لرفه وضع حمل درد و خود از هوش رفت و چون چشم دود 


بجداش ز نده‌نبود اسزهعوض شده‌بود. آثری 


ارز ییا یی برچ 
کی ۳ برا امن ۳ 
ل میکر وم ند عاب کم 


ب کته پود ده 


ر من. در اعمال و اقوال من 
رشع حمل ٠‏ دريك نزاع دینش که 
ت که دمگرما یل‌نیست بامنذ ندگی 


ما اتفاق افتاد عل 1 
برای هن سی گران تمام‌شد؛ ب‌قیمت آبروعه 


وارد 


لی شدید در اعتبارم راه داد + مردمدا تیت 
ر از همه آنکه دد تنیابی‌حزن انکیزوملال 
ددست وشنو اغد 


اهار درد زدهمه دی :باز خواهد گشت 
من خوامد کرد و شاید پلیس وا برا< 


انگیدت 


جدت‌خوب خوش ختشد و خا ار ادة حعادتمندی 


دوزبروز شعیف‌تر و واده هام روذپروز قوت 


زبان پیا یی کد نیج احعالم در کارهای مام بود مک 
قر اد دواد E‏ ۰ واناز د مکمدد 
مر تباب شدای مرا گرمت و ر کی شدیید برد 
یکی پس او درگر ی نو بو 


تمیق انبرد ۋون :در 


نا بود گشتدد . ,کو قت بخود آمدم ده آءور بساط نداشتم وعر جا وت 
و یاژدم سفت‌تن کرفتار شدم + 
۳ 


: دد چشمدال‌های‌خشك نار یک آئارمسرتی 

وائیش حالت تم‌خری دارده قلمیای 
این اسکات 
انتقامجوراضی‌است: + تکان‌مبخورد. حر کت‌میکند. میخواهدبرخیزو. 
میخواعد از شام پرقسد, متعشر است که من‌آخرین کات دا بر 
رنه در تالرااز کلو بر آورم...ه!نلر 
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. خدا ۱ 2 


خمد اسعخو 


بان پوسیده‌اش را فاتحانه روی هم انداخته ۱ 


ھ .کردم که سعاوت دا پاعر 


... ظرورو خودخواعی ډور رده بود 
۱۰ 


کم 


را دز پایان دفتچه‌نوشت: 
وجه بسیار ندکاخ‌عیای سعادتي ده استخوانیای 


ذیریی‌داد ند ! 


ر گهاخون وارند 


چیار پنجسال بود که پدرم , 
خه است‌سفری نسية طولانی با 


اوشر ورت داشت؛ نمیتوانست از آن جم بپوشد ؛ اما د 


غالبا هر کاء که فراغتی بیدا مییکرد بروی 
فت. یکی دودق 
شید ومیگفت:: کاش بی| ندازه زشت 
ند کیم‌میر ق 


تمیگفت؛ خوب میدانستم 


در این‌حال میماند ۰ 
دی و من باخیال 
اینراالبته ازتددل وازروی اراده 


بای نم بیجعی بای هي نبدد 


وسیز ندهو شادا 
اشوا 


راح 


۱۰۳ 


ت دیرب 

درزیبا یی مطاء‌ش‌شنا خته‌اس و می‌نمونة زنده‌بی از 
وذیبا بی‌مطلق 
ماده بدین‌امت 


نیمه حنرمندی وعار فم لکی , پدرم فوق 
انفاعاً ۱ 


تدگاه آرژو 


اند:س‌وی‌تبود 9 در اوچدو 
ای‌قدو با ام بانتدامدنبا ام 


نکند ؛ پددم از 


یته دی هگا ماه ار ان اف 
میداد ومیکفت ۰ + ۰ 


کت 


کمراهت‌خواهد برد: آبروی می سمادت تو رامال خواهد شه . 


کالپ پور چرم روت 


و برای آتکه من‌دوشیان شوم و از 


اندرزم میگفت ومیکوشید تاا.زش واحہیت تقویو پا :دامنی داد 
۲ تقوی‌در بان عمد 
است ١‏ ا کي نابودشود نابودی. ز عای د کی سم اس 
میگفت:« وی زا ۶ ا باسانی 
خا نواده‌اشرا , اجتماعتی‌را. وط 
ها یاوست که جرا 


از زوال عفت و تقوی بدست ميا ید و کناهان ب 


اتلرم بیس از پیش بالا برد. غالبا 


ا کمیر ازخانهخارج شوم. بااینیت 
تن | ي 5 
میدارند . وخانتما لمیة آمالتان انت و د 


و آداسته: هردان و 


ef 


ایند کیا حوندارن 


جر داشت و به 


من فیزدوستش میداشتم , اما ندپدرم | 
هیچکسدیگر! مدتی‌بود ده این‌مردتوا نسته بود جاری‌در دلمن‌بدست 
آ ور وھ از دقاومتطولانی سانجا با چیو تگاه وکین هو 
لبخند بوی فهمانده دود م که‌عشةتردا پذبرفتهام. پی‌فرستی میگشتم 
* برای خواستکاری اقدام کند ؛ شاید 


تا باو بفهمانم که بات 


ندواهم کرد ؟» 
اولین دفعه که این کلام‌دا برزبان آوردم آژارهسر نی‌بر 
پدرم‌یافتم . هما تشپ بماددم گفته‌بود, « از اینجا معلوم میشود 
دختره عاقل وپخته شده است و پای پند هوس نیست ؛ عاقل تر ین 
خر ؛ آئست که در زندگی زناشویی جزبا پای عقل و بسیرت فدم 
نگذادد.» 
در آنموقع تقر یبا بیت مال داشتم. کم کم احساسمیکروم لد 
پدر مواقا ٤‏ قل‌محسوجم میداردواعتما دش‌دمن‌بیشتر مب شو داچندوفهد 


بره‌ستتم از زبا نش‌شنیدم: «حالاميتوانم خانار 
که‌ثیر نگ و فربب‌دد اوکارگر تواددشد وور دام نغ راهن 


دم دمو 


و رودبدخا نه با دما 


ن شوخ 


هدرم خنده کنان کعت: نددیگی ؛توبرای‌خودت‌مردی‌ستی, 
۱۰۰ 


متتوان زیریی 


س پاجی 


خوب.. 
:اعرد برده خوت کن مییکرد ۰ خوب 


ی چا شین اج 


بود و تعصب عجیس‌روعمنو مامانمان 
کر بود ۔ پدیم بداشتن پسری چون او 


خودر! ازش ارم ی ی EE‏ اک 
زد کت دما ت؛ خیلی‌حو دید د غیرتید باهوش 


: ازغوغای ی خودم «یردم 
که تا اول‌میر ماه‌پاژ گردم . 
بر ده با بیست دوز بعد پدو مپس از مر تب تردن هز لمان‌دد 


ح ت کاعهای ز بباو دا بود یاو بلای دسیعو آبرومند 
یت بود؛ دمه اسباب راحت زندگی 
بناشده‌بود و آزهمه ظرف 
0 ازیایهمان تیه 


EE نپه‌ناچشمکار میک‎ HORE 
ن‌ده متعلق بخوومان بودو جن‌مباش وروستاییان و‎ 

برز کران خودمان کسی در آن سکونت نداشت . سی‌و ند خا نواد 
بود ند ؟4عده افر ادشان اصد تجاوز نمیکرد واین 
به آرامش وسکوت شاعانة 


سر زمین نمیردا ند . 
در آبادی حای مجاور چندوباای دنگ بود که‌از پنجره‌های 
f‏ 


عنوزاینر گیاخون دارند 
ویبلاعما شیروانی‌هاشان دیده میشد. ساحیانعانرا متاخ 
به کارشان نداشتم . 

صبح‌هاء غالبا پا برادرم و گاه‌تنیا. پردامناسین وخرم , با 
در کوده‌رادهای دشواره‌سیررووخا نه گردش عیتکردم. پیش آزناهرها 
گاه برای خرید دمر کز بعش ميرفتيم و گاه سری پآ بادی‌های 
اطراف میندیم۔ نمدا نهر فا در رودخا نہ آں:: شاددی 
ازفی‌زتدان بزز کیان خودمان . نداشیم. 
بم ۰ برای تماشای غروب آفاب و طارع 
یك تپاسر پلند کەمشرف بهو بلابودمی‌فتیم وبا گرمه‌یان 
شب‌نیود گردش دد میدانگاهی من کز بدش‌دا که رفتو آمد و سرو 
صدابی‌داشت ترجیح میداد.م . 

يكب‌هنکامی که در این میدانگاهی من‌ومادرم و برادرم 
دویسنگههای لمةّپل نشسته بودیم , نا گهان دلمن لرزید و دنگم 
سر خ‌شد؛ می‌دیرا که دوست هیداشتم اما هنوژ اسمش را نمیدانستم 
دد دار روی‌خود ددم که باحیرتی عاشقا نه از چندقمی چثشم بمن 
دو ختداست . هما ندم متوجه برادرمشم. ددم ځیه خیره آنمرو 
دا فگاه‌میکند, ازچدما نش شراره‌یی‌درمین‌حالترس آور و مجك 
یروت میر‌یزد وذیر اب غرغر کنان میکوید ۰ «پیشرف‌ها. اینجاهم 
دست‌بی نمیدار ند 4.۱ 

مادم گفت: چه‌میگویی بها : 2 

براددم بهادد. آن‌مردرا نشان‌داد وگفت , 

- این‌ژینگولوی لادجور دا میگویم ۰ درشهر كدو 
میدردمش که ازجلو خانه‌مان عبور میکند و چشم‌های هي 
پنجره‌ها مان میدوزد. 

پاشارغمادرم بر خاستیمو بطرف‌ده‌دفتيم. وقتی ده‌سی‌چیل‌قدم 
از چلو ,گا نەد کان ده گذه. چیچ سر گردا ندم وهمان‌مرد دا 
دید م که پارفتاری دژدانه ازجلووکان عبور م 


جز چند بچة روست 


۳ 


اگرفتو گعت: 
برو بم بها جان؛ خرالات‌سرت فتاده‌است ۰ 

ساخت بعد کجمه خفتد بودند ومن در الاقم در طبقةدوم 
عمارت بیداد بودم. کسی را کنار رووخانه دیدم ؛ رو یممادت داشت 
برهعای روشن‌دا تگاه‌میکرد . بی‌شبعه‌يك هرد دوستا بی‌نبود؛ 
< ئة همانمرد است. 


ہی ظرم ر 


ا ا 


وش دردم و خوابیدم . بیر‌ار چند دفیقه این 
واقمه‌درخادارم نبان . صبحعم بیادء از زکشت . براذدم عنوزبیدار 
نشده بود . برای گردش صبحکاحی تنها بیروند م ؛ خوش وخندان 
و بیشیال در اهه‌روژی راءکناررودخا ند پیم‌ودم ۱ از نقطه‌نی که يك 
سك بز د تهاعمادت‌دا از 


لی نا پدږدمیساخت» اژپای ددختی؛ 

نا گهان بر خاست ورودزدو!م 

قرا ر گر فت.بلرژه در آمدم ؛ بیش‌از همه اعضاء و جوارحم » 3 
هام تنگ شده بود ؛ نمیگذاشت نفسم 


همان‌مرد » عمان نه دوستش میداشت. 


نان میخودد ؛ 


ون آیه ؛ ین 


؛ پیش آمد ودستمر اک 


برون کشیدن‌دستم آزدستش نداشتم؛ پاصد‌ای‌لر ززانو ا احنی‌شودا نگین. 
كفت : 

-نمیشناسی میامعبودمن ؛ یادت نمیا ید ؟ سوختذ بی‌قرادتوا 
عاشتی شور بدا تو ۱ خبال میکنم که اصللا اسمم دانمیدا نی ددصودتی 


دانم . آنقدر دئبالت کشتم که داشتم میمردم ۱ چند 


ی پردات کردم ؛ حمینجاها دیدمت ۰ اماخانه‌ات دابلدنبود 


تمیکردم اذکسی بیرسم : اسم من «قاسمد است . بمدها کاملا 

چ ۲ فملا یراک معرفی خود فقط میگو که 
اند توام ؛ تاز گی ندادد ؛ مدتی‌است تا کنوت درجهان در گل 
پابداری نکرده‌است ؛ چنسال استکه‌بی‌هیي اميد 
اولین دفه استکه با تومواجه شده‌اغ! 


خراهی دانست که ک 


ی پقددمن 


ات آمدم . تمیدانم اعتباء ر دهام یاددست. 


بنج ود 
قت پیش بدلم تویددادم که نسیت من مرحمتی‌دادی؛ 
۱۰۸ 


تهمیدهام : چندو 


از اها و لته ات هميخ + اما 


تمیتوا نستم خوومرافرنقدر خوشیخت‌بشمارم؛ اوه : ممیودم ۰ آبا 


دستش‌را بادست لرزان‌گرفتم خوادش 
چون بر خاست‌با ملادمت ور اقتو ر چشها :۸ 

- پدرم در مسافرت ابت: 
باماددم حرف بز نید ! 


نان ذوق درد وجنان از 


باود کردم ! معتقدشدم که اینعشقتوأم با دما داستی ویغاوطه‌ارت 
نم چه گفت وجد 
ترداد ۱ یکساعت بعد 


جا هاشقش بودم و آندوز ودا درمنزل وخارج منزل ددسوژو 


بر وحوشدبا ازعشقد 


داد ترو 


از آتاپس جوم که تلا بگردش میرفتم میدیدنی وتردفمد 
کهپر ادرم راهماء‌داشتم » احساس‌ميکرم که اوبیآ نکه‌خودرانشان 
دهد دتبال ماست . 

ساعات مالا ٍ نایز + 
آتقدر راژو نیاژ عاشقا نا اوخیال انگیزوستی بختر. بودکه پندرت 
طرح موضوع خواستگاری رابیاد میآوردم . عردفعه که این سحبت 
بمیان‌میا مدخو ورا سعادتمتدجلوه‌می‌داد وق : با دمیکر د نددر ام [ 
فرصت این کاررا خواحد کرد . 

چندی بمد:احسای کردم که ور 
پتروز در ا بیخبری دبا ف ۶ 


e 


استخوان ذبرپی 
زجاچستم وزبان‌باعتراض گدودم ! اظوارش‌مساری 
ر بست پا بم‌را بوسید عذر ؟قصیر خو است. باو اخطار 
رحق نداروست مراهم بدست‌گیرد دکریس از آنکه 
اعیخواستگاری نزده‌ادرم فرستدودر انعظاد باژ گشتن 


مین یدرد کے وام کید 
E‏ تردن» ووخدا تم درچ نگیو وعوش دیز اوه اد 
گے جدیدی ہیں بخت. خوده اکاعلا بمنمعرفی E‏ 
+ قراموش کردم بکویم که از حیث ذیبایی و 

بر آهد عمه‌مردان شیر بود + چهخود جر فمیزد ؛ همه‌چیز 
ناسد : بیش از آنکه‌درتصور 


4 


ع وجذاب‌بود . برای فرونثاندن خشم‌ها ۰ برای‌نابود 


تعا: تدابیر وحیله‌های تجیبی داشت؛ میاازعمه جهت 
هر ده بود ؛ نستوانستم خوددا بی‌نیاژ آذاو فرض کنم؛ 
ملاقاتمان یابان مییافت از نرمی‌هابی که در مقابل 
اده‌بودم پشبمان میشدم , اماهنوزچندساعت نگفشته بفکر 
باعت نز دبکتری برای ملاقات بیابم . 

مادر و برادرم معوچه وضع غیرعاه:م شده بودند : احساس 
میکر دم که بیآدرم با کنجکاوی واضطراب خاصی از من‌گله میکند 
که‌چرا غالبا تنیا بکردش‌میروم واودا تمیبرم - یکی‌دودفعد بنظرم 
غیا نه دثبا لم کر ده‌است » واژرفتن بهمیعاد گاء 
يكروژ جندلحظه پی‌از آنکه | 
. روژ بر 
قاتا تووظن رامیشوا نیم 
اغبظ ودندان بهم فشردن گفت: 
,کدابتجاها پرمدمي, ند؛ بالاخرەپاها بث 
است ۰۱ گاه کد مراقیت و بیدا بای ملاقات 
د میکود به‌غیظ میآمدم 
عدار دق وان اخیان > 

1۰ 


9 
پاین برادد مز ی کر 


عئوز این کها خون‌دار ند 
اوائل شیریور ماه‌یود که خا ل 
خاله دابقدر مادرمان دوست میداد 


SS DR 


می‌داشت . 


ا 
كةبواود ابېد 
«رحلد بووم که 
فليا ي 


دوسه وفعه‌قاسم رایبیام . 

نخستین روزغیبت برادرم ۱ 
قاسم رادییم و خودرا پیقراد وم 
سا تھی و ؛ وچون ده 
پلیدیر اد نبالمی 


ا ! و بر حمت REE‏ 


وز بف باشفتکی وادتبان 


انبوميت ارت ھن برسرمان ساید اند 
بود که گفتی جر کزپای آدمیز 


بدم و که 
بقلم کني ؛ بادووجب فاصله بنشينيم وسحبت کز 
بخر وش آمد؛ پرسید که آبا دوستش میدارم؛ گفعم [: 
که دروغ‌میگویم!سیس ازجا پر خاست .خودر | بی نها بت 

چهره‌اش‌دا افروخته وچشما نش راسرخ واش ك آلود ریدم وکا 
دادرفتار بقضی‌شدید احسای کردم . پاصدای کر فته ود 
نون امتحاانم رادادهام ااج درددام که ترا ۳ 


ت‌هیدار م 


طری تو هبج اطلمینان «دست تیاور دمام 
23 


خوان ذبربی 


کر شا وه 
ارم ەمن احم نخواحی‌یذیر 


عنوزاینر گیاخون داد ند 

بیرون"آورد. لول ملاح آ تیند! به‌شقیقه‌اش نزدك کرد؛ چشم‌قرو 
بست وبا لحنی قاطع گفت : 

_خداحافظ ۱ 

آسمان‌دورسرم چرخید ؛ بیطا قت‌وهراسان ازجاجستم ؛ مچ 
دستش را کرفتم و گفتم : تکن‌قاسم ؛ آتتی‌ نکن ؛ غلط کردم ؛ هوبه 
روم ناقوت تک 

وباهمه قوایم ۹ طپا نچه دا بسمت دیکر گرداندم . قاسم 


مغل این بود که‌در تیچ تزديك‌شدن‌بم یک ۰ یا بر آش‌هیجان شدیدش 
ضعف کرده است! تعوانست‌بر یا بما ند و برزمین نشست. من نیز نشستم» 


دویذا نوهایتی نشستم ؛ شرا ازجنکش بیرون آوردم ودور 
انداختم وخود در آغوشش‌افتادم . 

حهه‌جیزرا فی‌آموش کرده‌بودم ؛ درعا لمی خاری ازاین‌جهان 
هیزیستم ؛ قاسم را با حرص وولمی #جیب‌برسینه میفشردم و بنظرم 
میر‌سید که این‌همه عالم است که جمن‌اعطاء شده‌است وبیم از آن‌دادم 
که‌ازدستم بیرون‌دودا این‌موجود برایمنديگريك فردبشری‌نبود» 
يك‌موجود خارقالعاده بود » يك‌روح بود ؛ يك مظهررکامل عشق و 
شوریه کی‌بود ؛ اهمیت وادزشی بیحساب پیدا کرده‌بود ؛ شود رادر 

ظمت بیم:حیای اوحقیر: : ام دادن‌یاو وجلبرضای 
او کمترین هدبهبوکه خیال گرم و در مقابل عشق اوواز 
نی دارم ۱ اومثل این‌بود که مدهوش‌شده‌بود: 
مثل این بودکه مرده بود میخواستم په 
ش با شدز نده‌اش دنم! بتدریج جان‌میگر فت: 
بخودجان‌وحی وحر کت می‌بخشید؛ هر گزاین 
انيد فررض کتید ؛ !نكا ندز نده‌تی 
راد تی میساخت . پس‌از چنددقيقه فشار شدیدبازو- 
, وسدایش باکلمات کوتاه بگوشم دسید . خیال 
میتردم لەد ۾ وذمز مه حوروغله‌ان میشنوم ... لحظه تسلیم‌رابا 
ری وحرادت‌سکر آمیزی انتظارمیبر وم : از ماو از کان 
دستش بطورمبيم احسای میکردم که‌این لحظه نزد.ك‌میشود!..خیلی 

۱۱۳ 


استخوان دیریی 


نا کهانسدایی ازبالاعسرمان درتنگه پیچید : صدا بیسن 
وخشك بود : صدایشکسعن يك‌شاخد درخت‌بود ؛ قاسم ازچاچست. 
من‌نیز بخود آمدم. عردو باهم + درون سیناماتع‌بمان گفتيم 
جیوه و 

كا حهازشا خه‌های در خت قلودی ۸ پرترهان تاودا نداخجه 


بودیپایین آو بخته بود . 


فریاوء 


و باز هردو تکان خوردیم ؛ یکی دیگر از شا 
وم 

من‌ئیز برخاستم . قاسم پاهول وحراسن گفت ؛ 

سیک نف پاینجا آمده ات ؛ مراقب ماست ؛ دوی ددخت 
است , 


آنجا بود . من‌اختیار حواسم رابدست آورده و 
چول‌در با فتم که نیمه عر با تم ازشرم‌مر تعش‌شدم ۰ 
کردم و گفتم « 

-فیلی‌پدشد 1..حتماً کسی مار ادد این‌وضع دید عن‌میروم... 
خداحافظ ۱ 

وازطرف پاین »کنار یستررودخانه واه افتادم . اسم يك 
کامه‌عم برژیان تیاودد . لباستی داميپوشيد , نارادت‌بود , اطرات 
رامیشگر ,ست . پس از چند لحظه تخعه‌سنگ‌بن منو اوحا لل‌شد ودیگر 
قدیدمش . با تهایت سرعت‌سوی وبلاهيشتافتم . چنددقیقه بد که بحد 
آثفایت از تنگه دورشده بووم قدم دست کردم . آتوشیدم تاوشع عادم 


دابا زگیرم . کنار رودخاته نشستم : دست و صور تم راشستم وشانه 
برمویم زدم . وقتی که بوبلا نزديك شدم چنان‌آدام پودم‌که خیال 
۱۴ 


حنوذاینر گها خون دار ند 
دی اذيك کردش کوتاه باز کشتهام . رودخانه در مسیرخود 
هیر فت وعیاهو میکرد؛ سی‌چهل گوسفند ویزو چندگاو روی رام 


ستنها آمدی؟ 
خند‌یی بلند و شیر بن کردم وگفتم : 
ابته. کسی که تنها برود تنهاهم برمیکردد ۱ 
-آخن بیا آمدعقیت . 

هدم و گفتم , 
بهادد ؟ داداه 
» بکساعت قبل آمد . 


بر آمد؛ 


تواست بودییش ازدوشب بماند : آمد.سراغ 


ste 
. ترا گرفت . دوید بطرف روو خانه‎ 

با توشش‌بی‌پاربان جلواضطر ابم دا کر فتمو گفتم : 

من ند 

صدایی 


ممشی . 
تازك ,ولی لرزان که عم دد آن حال خشونتی عجیب 


سمن‌اینجا هستم . ایلجا ... 

ماددم فربادی حولناك ازدلبر آورد وازجلو پنجره ناپدید 
شد . من سس بعقب گردا ندم وچنان بوحشت دچارشدم که هردوزا نويم 
قطعشد ۱ نالهیی خوفناك ازدل بر آوردم وبا تتنجی که خیال کرد 
هماندم جانم راخواهد گرفت نشستم . ۱ 

بهد بود ۰ پراددم بود ۰ آشفته بود » پیثانی شکسته , 
صورت حجرو . کوش عا مغل وو لخد خوت ۰ پرراهن بر نش 
نجا که از دریدکی های پیراهنش 
۱۵ 


هراش هراش, . سینهاش تا 


استخوان ذیریی 


دیده می‌شد خراشیده » و وحتت انکیز تر از دمه ؛ دو ونجد 


دستش را در هم انداخته . عر دو غرقه در خون ١‏ تقر + 
فعان . 


می‌چکید . سکو 
متل‌این وده بااصراری دثمنانه دستیایش دا یمن 
ايندو دست. دوچ واوی ذرهم 

بزد کی تخته سلکهای کنار رود خانه جلوه میکرد ! ماددم فر 
زنان‌ازعمارت بیرونآعد ؛ قامتلی‌خمیده‌بود › اهامیدورد ۰ سر دت 
1 


ل میرف ت که برژمین آفتد ؛ دمادم دسب 


+ پیا ہی با ناآ سد لراش 


جا بودی ؟ چه تردی : 


برادرم دسید . من‌هنوز نمیتوا نستم‌فدم 


قدرت تفگ نداشت که حدس بزنم چه پیش آمده ادت ١‏ فقط بنظرم 
میردیدانه هرجه بوده بی‌تياابت فجیع بوده , مر بوط په من بوده : 
E‏ 
بیل_زیدم وخیال میکردم که‌هما ندم دنیا به آخرخواعد 


مر بوط زه لحظا تی بوده که بك مرد اجنبی مرا ع 


داشته است!- 


رسید ۱ 


مجروح » کتك‌خورده 
خون‌می‌جچد . ۳ 


یاهویی موحت‌ددسرم افتاده‌بود : 
چەمیگفت : تمی‌دیلم که چه‌میکرد . بی‌اراده پقعقر ارف 


آنسوتی بدرختی تکیدزدم . دیدم که براددم بحر ک 


هایتی رااذغم باز کرده‌بود + کف‌وستش منظی4 زشتی داشت ؛ چیزی 


۱۱۶ 


هنوز اینر گهاخون دار ند 
هنل لت لختة بر رک خون درآن :ود .بادس دیکرش جمچتا نکه 
خوئین بودبازوی مادرم را کرفت - سدارشداشنيدم » صدای‌شی فش 
را که دد مین ناز کی صدای سوت خبلر بود » 


ين له چقدر 
.مید نستم: به‌ین‌جهت ازشهن آمدم؛ دشب خواب ودم 
بودم؛ ازمدتی 5 


بطر فم 


E 
جاومن بیاددم پا پرژمین دوفن و توقف کرد . مادرم که‎ 

هي اسرزید و با حیرت جشم بدعان او دوخته بود نیز استاد . 
بر ادر ده بین کرد , دد تکاعشی ملاعت بود اما محبت هم پود ؛ 


غطب نبود ۰ دید نبود + اند کی الم 


سافتم و توانستم خود 
ام 


* دنیدب چیزی له نمیدانستم چیست . بیادر 


-ومیدی خواهر جان... خوب کردم | معا 
تج درده‌ام ! 

مادرم گفت ؛ 

سچه کردویی پسر ! چرا 
میدهم ۰ حرف بزن ۱ 

بهادد پاژوی مدرم دارها کرد . همان دستش را روی عانة 
من ۷ + مثل‌این بود که چنکال پلنگه است ؛ سراپا لرزیدم . 


ایئست هدنیا را 


یکوبی ؟ دارم از نگرانی جان 


-نترس خواهرجان ؛ تو بیکناهی 1 هرچه باشد بیکناهی ۱ 
ودو بمادرم کرد و گفت , 
نامرد آنا بود ؛ همانکه مکرر دیده بوومش ؛ همانکد 
نشب سرپل شا نتان دادم خواحرم بامن مثلءمیشه لبود : پیشتر 
روذها تنها بکردش میرفت ؛ دلم شورمیزد ؛ این‌مرد که رااینطرفیا 
۱۱۷ 


استجوان ذیرپن 

زیاد دده بودم . عیدانی مامان مخصوس] پتهران درفنم 
نی ؟ تاخاله انم گفت‌بیا گقعم میا بم ؛ ازهما نوقت تم 
که‌زود بر دم کذعی که ازطرف رودخا نهد هند 
يكت 


يك‌درخت . از آ نجا 


از پدت 


ته‌سنگت صداشنیدم : میخواستم بمیئم ودبده‌نقوم ؛ رقتم بالاهه 


تماشا کردم : عرد که خر لی‌حته‌باز بود : خوادر م 
خودشد | د اء ادي 
میدا نست م کددروغ میکوید؛ اما خواهرم رسد بیحالشده دد عل هرد 


مقاومت‌میکرد .!وهفت‌تیر ۲ دهد 


که‌افتاد. من‌همد حرفهاتان‌را شنیدم؛ جه چ ها مر گفتا میدو استم 
آهسته‌پا بین‌بروم هفت‌تیر را که روی مین افتاده بودبر اددم ومر دا 
بیش رف را بکشم او قت‌مبکذشت :جمخجا لت میکشیدم 
مء ردم. هرد له اخت‌شده بو د !غا قهاش راھ دم کدچه‌وحشت آود بود 
معل‌شیطان به د! خوا هرم‌عیج ذه میکر دواوهلتفت 
زمیشد؛ اصللا دبوا ته‌شده بود؛ باور تمیکر وم که‌خواهرم باشد!..دست ¬ 


. عم‌داشتماذغضب 


پاچه‌شده بودم خواستم ازبالای درخت بہرم پاین آنجا کهجغت تیر 
بود اماشاخه‌شکست و 
مردکه ترسید ؛ خواهرم"گر یخت. من‌قایه 
اباس دا میپوشید. یکدفعه از حما ندا که‌بودم متل پانانج 


قهمیدند 


سوش» درست روی‌سرش؛ نیگن مجا اش ندادم ؛ غافاگیر شده 
و قتی‌بود یك پایشی‌را بلند ترده بود تاشلوارش را پیوشد؛ غلعید 
روک زمین . منرهوی گرده‌اش‌افتادم . پام بزمین‌خودد وددد گرفت 
اما اعمیت‌ندادم. تلاش کرد که بر کردد منسرشدا بزہیں ؟ویید ` 
زورش‌زیادبود امام ن گر فته بودمش.۔ آذیس‌درشدا بزمیں کو یبد 
گیج‌شده بود باوجود أین‌بلندشد . دست به به شدیم: بك‌عا لم مدت و 
سیلیو لکدبمن‌زد : مف لگ ر کے بود اما این ک "لب زخمی شده بود ؛ 
جا نش‌ذاشت تما ممیشد. خیا لمیکر دم که کارش خیلی‌زو دتهامخو | هدشده 
اما یك دستتیرا به کلويم دسا مد + من معطا 
توی چذشمتس ؛ فومیدنی‌خواهر ؟ چشمش ,۱۰ در آوددم , ابلست:تماشا 
و 


نکردم ۲ چن زدم 
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هنوز ایند گهاخون دار ند 

ددست دبکرش دا پیش چشم من باز درد : یك تکه کوشت 
ر ګو دیشه دار خون آلسود بود . از وحشت دو دست پیش چتم 
گرفتم ؛ مادرم ضعف کرد. برزمین نشست و باعه‌ای لرزانگفت, 

- وای‌خالاعالم یسرم ۱ 

بهادد لگ چشم‌را در حاشیذ‌با غچدا نداخت وبا لحنی‌فا تحا نه 
گفت ۱ 

- فر بادژده افناد. يك‌خرده کلویمر! مالیدم‌تاحالجا آم 
ما نوقت هفت‌تیر دا که دوسه‌قدم [ نطرق‌تر افتاده بود:دیدم. فور 
بی‌داشتمش ۰ کل مورا نشا نه گرفتم تا درست وحسابی بکشمش 
امافکر کردم که برای چه‌یکدمش: - هفت‌تیرر! گذاشتم توی جیبم . 

دست درجییش ثردوهفت نير قاسی‌رابیر ون آورد و گفت؛ 

- آنوقت چاقويم را اژجییم در آوزدم. همن‌را .. 

اذ چیب‌دیگرش‌چاقوی قلمتر اشی را که‌سال گذفه 
داده‌بود بیرون آوردو گفت : 
ودیکر معطل نشدم... بر یدم ... میدا نید "*...دیده‌بودم.. 


هر دد رؤل!.. ذف ت آور ... چا نود... بریدم ا 


أدرممیگفت : 


میکوید؛ از شرم وازترس‌عرق کرده بودم: , 
و غلعید: + دست‌وپامیزد ؛ حط 
۰ آنوقت گریختم ؛ چند نفر از دور ميآ هدند ۽ 
میدویدند: فربادها را شنیده بودند ؛ گر یشتم؛ خیال‌نکنید تر سیدم» 
فاد آعدم بشما پکويم . 

وباك حر کت روبه‌درباغ گر‌داند ؛ ماهم با همد وحشت و 


ضفمان متوجه شدیم . آزبیرون پاغ‌صداهایی شنیده می‌شد : عده‌بی 

هیا مدید , باتدقیقه ,عد رم کل یات پا..بان پیدا شد. مادرم‌فی‌یادی 

ردو گفت ۽ 

- وای! آمدند پیر ندت. خاك رسس مد .. 
- بهادد شا نه بالا نداختو کفت , 


تک 


میت رسید . 
و روی حاشی؛ گلکاری خمشد ولنکه چشم قاسم زا از میات 
بجه‌ها ی گل بی‌داشت . 

بك‌پاسبانو دوعرداز بر ز گرها ک‌دهجا 


زنان ومردانه بچه‌های ده حودمان میا مدند 


يك لحظه باحیرت به‌بهادر و من و مادد؛ 
گذاشت و با لحن ی آموانه گفت : 
اینجااست ؟ 


ت مدقدم درون 


دو مردی که دوشادوش او بودند گفتند . آری ۱ همین * 


است 
پاسبان باقدم‌های بلند پیش آمد . جاو ما ایستاد ؛ مادم 


نمیتوانست از ذمین‌برخیزد . مس ذیانداخته بودم «میل‌زیدم. 


بها ود دست‌های خونیش‌را بلک زده‌بود ؛ لتکه چنم دا بباك دست 
اسیان چنداحنله ده ماددم 


د. مهاد و بالخ 


۳ حفت‌تیرو چاقورا بدست دیکر داشت. پ 
را نگرست و ساکت‌ماند ۰ 
تع‌دید آمیز گفت + 


دست‌بر 


- توبودی ؛ 
بهادر با گستاخی‌حیرت انکبزیگفت : 
- بله. بس میخواستیدکد باشد؛ خودم بودم! 
پاسبان سیلی محکمی به گنه او ژد و گفت : 
- تولهسکه ! 
بهادر نیمقدم عقبرفت , سرراست کرفت + 
بدرشتی گفت 
سس کاد.حق نداد ید بن نید قول‌میدهم که بمنادیت‌دمی‌سیلی 
مجاز ات‌خواهیدشد 1 
پاسیان صدا بلندکرد و گفت 
- بدپخت بی‌حیاء مودکه‌راٌ ٹا بود کردهیی! گر بمیر دا »دام 


خو نش‌شده بو 


خواهی‌شد . 
۱۰ 


هنوژزاینر کها خون داد ند 
بها در گفت؛ این بشمامیبوط نیستاحکم اعداممر اشما نشواهید 
دادا فقط بوظیفه تان عمل کنید . 
پاسبان متلاین بودکه شرمنده شد . بیرصورت تحت تأثیر 
شهامت ومتا نت برادرم قرارگرفت. باصدابی 


بندان شد بدو تهد رد 


آمیز نیو گفت : 
- برای‌چه این کار دا کردی؟ ایند :وانکی‌چه بود : 
همه‌چیزرا خواهم‌گفت . امانه‌بتما ؛ مکر وظیفه‌تان را 

ذمیدا فید؟!ا گی‌ما,بلید. دست‌بند بدستها ہم بز نید. اما قبلاایتها را ازدستم 

پگیر ید . 

و دو دستش‌را پیش چشم‌پاسبان کشود و گفت : 
- این‌چشم آنآقای باشرف است! اینهم هفت‌تی اوو چا قوې 
خودم. چر اما تتان بر ده‌است؛اگرو ظیفه‌تان یادتاند فته‌است من 
میکویم: بایدمرا ببرید؛ اگر میترسید فرار کنم‌با مرتکب 
دیگریشوم دست‌بند بدستهایم بز نید؛ این آدم‌هارا ماز اینجا دود 
کنید . می‌بینید که وو زن ابٹجاهستندا می‌بینید "4 حااشان خوتب 


پاسبان نکاهی بمن‌ومادرم کرد و به‌بها در گفت: 

- بایدخانم‌ها هم بیاینده توصفیرهستی! 

- به نهاچه‌مر بوط است؟ 

مادرم‌باصدای‌لرژا تش گفت, میا بيم. ماهم‌میاً ویم . 

صدا در ده‌خودمان و چندده‌جاور پیچیده‌بود ؛ پیش چشم 
دویست‌سیصدتفر» پیثا پیش پاسیان از ده‌خارج شدیم. هما نوقت بك 
پاسبان‌دیگر باچندمرد دهاتی که سرو ته‌يك‌تکهژیلورا گر فته بودند 
نما با نشد‌ندمیان ینز یلومر دی بو د که فر یا دمیز دا قاسم‌بود .من‌وما ددم 
چادرسیاه سر کردمو رومان‌را گرفته بودیم . 

در پاسگاه پر و تد نش کیل :قاسم را پیش از نکسا بهپاسگا هب سیم 
دد آمپولانی گذاشتهویشهر رده بودند. بواود مارایمکدیدمقسم 
داد که هیچ تگوبیم . طفلك گوشت تنش‌را ازدست‌میدادو لی‌شهامعی 
را ازدست نمیداد؛ بچشم‌ميدیديم که دمادم‌لاغر تر میشود اماحر ارت 
۱۱ 


ستحواب ایی 


و نزدی‌صداس‌هیج ام نمیشد.وهيی سز خم میک رة دد پاس گا با تهابت 


بمرد له بدم میآمد: وظیفهُ حودم میدا e‏ 
س‌بکدایم! از بالای در خت‌دوی سرش جستم, غافلکیر 
"رم رهی افتاد؛ دیکر ژورش یهن نمیرسید: 


ش ۰.۱ دید کهچه بلا رش آوردم۱ 


دلبل‌جنات راپنهان 


بر دا و کاه‌خواهم گفت . 
و مادرم‌هم تحقیقا ت ی کردند . مادرم نمیتوا نست‌جواب 
م انه :ا شدهیوده من‌فیز از فرط شرمند کی نمیتوانستم 
بم: با دنت گفتم که این مرددا مرشتاختهام . 

پس ازچند ساعت به آگاهی داهنمابی شدیم . آنجا بهادد 
توف بحات بیشتسری داد . من نیز چون دور از ماددم و براددم 
بازورسی شدم اعتراف کردم که با قاسم آشنا بودم , گاهی با او 


بکروش می‌رفعم و تصور نمیکروم که مقصودی جز »زاوجت با من 


سیاجت نود کانه‌اش اصرار داشت ته همه افرادهامیل 
را آگاه نیم ولی‌مادرم که خیال‌میکردی آخرین لحظات عمرشرا 
اذرا ند | دای کرد که کسی راخبو تکنیمو کارد| بر‌سوایی تکشا نیم. 
قر ار باژداشت برادرم‌صادرشد . تاظهیروز بعد گر ستاو تشنه‌این‌د د 
۲ لضمان آزاوش: 
بچ حرف نه‌یزد, فقطساعت‌ساعت مییر سید که‌فاسم 
زیعد خبررسید له دوعمل جراحی ماهراند و تزدیق 
مقدار ژیادی حون ازخطرعر ن تجاتش داده‌است . 
حن این خبر شادمان شد ؛ مغل هکوم 
ی لغوشدء باشد.ما درم که تب کر ده بو دنین خوشحال 
نم وروی هیچخدامشان نگاه کلم . درقیا فامادرم 
مقصرواقعی‌تویی!» أا بر ادر مشمن! بر از 
۱۳۲ 


و آن‌ددژدیم ساموفق شدیم پدقید و 


بر[ در 


نیم . با نه 


ھبوا نن کار خرن ار ند 
شادمانی از زنده‌ماندن قاسم گفت : 
میدا نید جرا ابنقدر خوشحالم؟ هيچ‌ها :ده نداشت! گراین 


بخواهید قومید که 


بجا دق ولم ر! خالی 


شرف میمررد ؛ 


جرا! خدا کند که 


خواهمکرو ۱ 


عرروز بدادسنا ميرفتيم . بازیرس‌دادسا پرو :دهراتکمیل 
کرد . دیکی تفع ابهامی باقی نما ند . عمه‌چین گفته شد . پرونده 
بداد گاه فرستا ده‌شد.سه‌هقته بعد جاسة دادرسی تشکیل‌بافت. ماددم 
یکی اژو کلای مدافع‌درجهٌ اول دا برای دفاع اذبی‌آدرم انتخاب و 
ءمرفی کرده بود . ود جلسهة دادگاه برادرم که جراحاتش العیام 
لیر » و سلامت ونناط دیرینش‌را باز گرفتد و ازاین گذشته بنظر 
بدکدملی يك‌ماه اخیر ریاف مرردپیست و چندسا لهپشتهورمین 


شده است با اما کات بدیر سش‌های رئیس دادگاه جواپ گفت و 
اعتراف درد. جون‌موقع دفاعازدعوی دادستان‌رسدتر ادرم‌برخاست 
و گفت : 


شان را نجام‌خواهند 
ن ازقانون و ازاصلاحات‌تضایی خبی‌ندارم اما اجاذه‌میخواهم 


- وکیل مدافع محترم بندهالبتدو 


داد 
فبلاخودم چین‌هاییدا که در دام برایاینموقع جم کرده‌امبگويم: 
بعد و کیل محترمم دفاع‌ف‌ما بند . 

دئیس داد گاه اجاژه‌داد وبرآدرم گفت ؛ 

- قایدگیی ؛ خیلی دام میخواست که بجای این آقا که 
وکیل آل‌مرد بیشرف‌است خود او میبود و من این‌چیزها را 
دو برویش میگفتم؛ حالاکه نیست خواهش میکنم «مداین چیزهارا 
باو بکویید ؛ میدانیدآقای رئیس ؛ من‌میشواستم این آدم‌را بکش ؛ 
میتوانستم بکشمش؛ همکن‌بوذهما نوقت که رورش‌جستم خفه‌اش کلم 
دهم کەجشمشدا در آوردم و اژحالرفت حفت‌تیرش داپیدا کروم 


همینکهر و کمیزشماست. می‌برنید ند پراست‌وخودماز جیبم در آوردم 
بکشمشی: اما 


و به‌پاسبان‌دادم: پس تصدق میف ما وید که میتو ا ن 
مانو قت يك‌خرده فک ر کردم؛ دیدم‌خیلی بهعر است" 
۱۳ 


ستحوات ری پی 
الآن عرض‌میکنمچرا. آقای رئیس »من‌بچه‌ام؛ درست‌نميدانم» فقط 
يكت‌خرده میدانم. با تداز سنم:با ندازه بی که بااین سن‌کعم دبده‌ام 
شما که بزر بچتر میدانید: آقای دادستان محترم‌هم خوب 


و : مر دم شرفو ناموس‌رابلکه 
ااا خدارا فراموش ۲ چقدر نداست ه من‌با این اوچکی 
باث‌عا لم از ی مدرسه مان شناختدام , از 
بچه‌عاشان . در کلاس ما يكعده‌از این‌بچه‌ها عستند : میا بند تعریف 
میکنند : . از عرق 
خوری‌ها ۰ از کارعا ی‌بدد بکری که‌از پدرمادرشان می‌بینند؛ وخودشان 
نیز همه چیز با دگرفته‌اند ۱ باین کوچکی هستند , قدمن عستند؛ با 
وجود ان‌دنبال قار بازی‌ستند , سیکار میکشند - میروند اغذبه 


خا نهه شان تعر رف میکنند , از قمار بازی: 


فروشی آبجو میور ند » چندتاشان هستند که عرق‌هم می‌خور ند ؛ 
خجالت‌ميکةم بگویم: دنبال دختر بازی‌هم میرو ند | یکم‌دهازدخش 
عای مدرسه‌هم ستن که از همین‌چور خانواده‌ها هستند؛ چه‌کارها که 
اینها نمیکنند | ده دفعه دیده‌ام که این دخترها و پسز ها برادد 
خواهرشان دا بهمدیکر معرفی میکنند ۰ بدلیل همین چیزها بود 
که با باچانم حمیشه میترسید . در پرونده گفته‌ام « خیلی مفصل ؛ 
ملاحنله بفرمابید ؛ باپاجانم تگران بود ؛ از همین جور آدمها ۱ 
میت سید که خواهرم را دردام اندازند . آقایدئیسی, خواص ومادد 
ما آبروی ماحستند ؛ ما آبروی پدرمان «ستیم ؛ پدرم بك‌روزاگن 
کر خودش راهم نکشد دق‌خواهه کرد؛هنوژ 
لی زبادند کسانی که نمیتوانند بیآیروز تد گی کنند؛ وان م د که 
با آبروی ما بازی‌هامیکرد . پیش ۲ 


بداند ماپیآبرو شد 


آقای بازپری شرح دادم له این 
مرد که چه‌حقه بازی‌ها میک د ؛ خواش‌میکنم‌هم تو ضیحاتمر| بخوا نید 
عم‌جواب‌های خواهرم رابه‌باذیری ؛ ببینید بیغرف چه کلك‌هاجود 
می درد ؛+چعلور عةل‌خواحرم در امی‌دزدید ۱..مشلاعمان‌هفت تیر کشید‌اش 
رای خود کشی !.. آنجا بود که خواهرم دیگر خودش راکم کرد. 

بخدا آ قا گر من‌عما نو قت نر سیده بودم کار تما م بود! يك خا نواده 
نا بود میشد ابرای خا نواده‌هایی هشل خا نواد پدرهن بی آبروشدل. 

۱ 


عنوذایند کها خون‌داز ند 
آ لوده دامن‌شدن‌بشی نأپودشدن . امامن‌این‌مردکد رانکشتم : 5۱ 


بش میشد . من ‌هم خیلی کل میشدم ۱ کارم 
بد چرا ؟ فور کس وکارش باث] کھیمجلیں 
ان منتشر م کروند . اكا گهی بلندبا۷ : 


یتآ گهی چندطبقه . ابق ارلزا چندتااز علماء امضا میکردند : 
طبقه درم داوزیی وزارتغانداش امضاع مړکرد سومی‌را مکارانشر , 
چوادهیرافوم وخوش‌ها رش , جمه با کمال تأسفسر کت ناگھا نیباک 
عنسر شریف ۰ یکعضوفعال , يك‌مرد خود را خبر میدادند , آقای 
واعظ هم درمجلس‌ختم مير فت‌بالای منبرویکساعت ازخویی‌های آن 
مرحوم حرفمپزد ؛ تمام میشدومیرفت ! من نیڈ انطو ر شود 
آقای دئیس ؛ میخواستم این‌مرد که زنده بما ند + با أ 
پیدا کر ده‌است » يك‌چشم کور . صورت‌صدنا وصله‌شده و خیه‌خوروه 
وخودش‌مسروم از آن چیزی که شرف‌خودش و آبروی‌مردم داسرآن 
میگذاشت ! میخواستم زنده‌پما ند وهرروز صبح که ريخت منجوسشی 


درشت که 


رادر آیینه میبرند بیادش , 
ميخو استم با این شک پما ند ؛ هررود وهرساعت. 
"آهمییدا نند بهم د گی نڈا ئش بدهند و بگویند اینمر ده بدت رک 


اشر داشت باین دوذا ند 


بچه که خول‌شرف وغیرت درر 
برای آتکه‌این پست‌فمارت قعد دست‌اندازی بدخواهرش د 
آنها که فمیدا نندازش بپرسندواودروغ هابی بهم ببافد وخودش‌توی 
دلش بکویدکه دروغ میکوید.ودائم عذاب بکشد ! میدواستم زنده 
بما ند ؛ ژ نیاودختر ان مردم راباژهم ببیند وبدلیل بلایی که جاقوی 
من‌بروز گارش آورده‌است آءبکشیوعسرت +خورد ومغن‌استخو انش 
آب‌شود !ينها چیزهایی‌بود که میخواستم عرض‌کنم ؛ وبازهم میم 
خواستم بگویم آقایر ٹیس که من‌جنایتکار نبودم و نیستم ؛ با این کار 
که کی وهام نیز جا بشکار نشده‌ام ۰ اطمینان داشته باشید, بعداز آينهم 
هر گز جنابت نخواحم کرد.هر گز يك‌مور چه‌دمز بر پا نخواهم گذاشت. اما 
آمروز با هرر وز دیگر خوا هك روزدیگرز نده بشما صدسا لد گر جر 
پائ ناموس وا بر‌وی‌خووموخا تواده!مووطنم درمیان‌باشد. بازهم‌خون 
تاک 


استخوان ذیربی 
خواهم ربخت . بازهمسرايايم خونآ لودودستهايم خون‌فشان خواهد 
بود . شما آقایرگیس رنگ‌خون مراندیدید . اما پاسبان شمادید : 
i‏ آ گاهی شدادیدند ؛ دیدندکه خونمن چهرنگ داشت : و 
من‌حالامیخواهم یکو مکهانخون »خونی‌باین د نگهو با این جود 


ئوز درو گهای سباری ازمردم این‌همل.ت جربان‌دارد ... هلوز 
بذلا ای اور قداو 


پدران و ماورا: 
پرورش می‌دهاد ؛ بها 

هنرزهمه "سا نی که ر "دار تدوشرف‌داد نددر میا رزه‌بابی‌شر قھا و ہیر گها 
مغلوپو نا بود نعده! ند ؛ عنوزاین د گهاخون دارند 


فروردین ۱۳۳۷ 


۱۹ 


آخر بن زاغه 


پادوی ترمز گذاشت . دست دد گردن زا 


"که کنار دستش بودا ندا خت چیر: 


چرو کید پا : 

کشا ده بشنده یی زشت و چشما نی‌ور ,دهاز فشار استیی | بو شرها 
سمت‌چپئن گرد | ند, چند کار گرمفاو ورا در یگ ونکت 
روی‌شاك نشعه‌وچشم حرصو 
ومیان لبان ماتم 5 و 


کدرو EE EEE‏ گفت: 
-اونقدر خوشم میاد چیناجون از این م: 
۱۳۲ 


استجوان ذیربی 

زن‌چشمان درشت مستش‌را باحیرتی تسخر آلود به اطراف 
گرداند و گفت ۰ 

کدوم منظره 7 

-نگاه کن ؛ این کلمیونو که داره میرء ۱.منظرة این‌لات حای 
گررسنهر و که برای تماشای ت وگردن میکئن و آباز چكوچیلهون 
راه میافته ! همچی نیکات میکنن که انسان خیال میکنه که دادن 
می خورنت ۱ این بسن میقهمونه که تو چقدر خوشگلی جینای 
قعنگم ۱ 

و ازز چشم‌نکا هی‌به پشتکامیون که دو رمیشدا ندا خت. اطمینان 
یافت که پیچاره جوانان‌محروم هنوژنگاه میکنند ؛ ولب‌بی لب‌جینا 
في 


زن‌زیبا با اطوادی دلش‌یپ سرش‌را عقب کشید ‏ باء کح کت 
عشوه آمیژس » موهارش‌دا مر تب کرد و گفت ۰ 

چهلوس ! ماشینو برای همین نیکه داشتی که این‌منظیهرو 
بغی‌نشون بدی! 
هرد خندید و گفت + 


بناجون! نیگه داشتم تا اعلاکتو نشوفت بدم ۱ب 
اخلاك من ۱ 
_آره ؛ مک صبح تکفتی که بالاخره زمینوایی رو که پشت 
قبا لت انداخعم ندندی 1 


اچش کار میکنه. تا اون‌تةتها..ازاینجا نمیشه‌دید! 

بقهررشا ته بالاانداخت و گفت : 

میخوام چکنم ! وسط ہیا بون؛ زمین‌م خرف 
سمزخرف 5 چه‌حرفامیز نی جیناجون ! هعلوم میثه که‌از این 

| هی اطلاع نداری ؛ تمیز باین‌خوبی » باین‌نزدیکی + قربا 

۱1۸ 


5 


آخرین زاغه 
بی‌خیا بون ؛ کنارجنگل, الان‌متری صدتومن نفیدهتی 
بگذره متری هزاد تومن سردست ميقا پن!.. 
نیم چر خی‌در جای‌خو 
تفا نگر ست ۰ ۲اه وکین ی یفص دا که 
ہی انگشدری بر 
اتومبیل بیرون برد . قسمتیاذ زمین‌را نثان‌داد و گنت : 
این خرابه‌هاچیه ؛ خشت و ګل. کیه کبه. مغل لو نه‌های‌سک! 
ابنام جزوهمین زمینه 4۱ 
مر دخندة فا تحا نه وشووت آ لودش ‏ امیدل براشخشم وخروش 
نا گھا نی کرد و گفت 
ب آده ۰ جزوعمی زمینه ۰ زمین تو. می‌پین اله؟ این تشون 
خرابی این مملکته ۱ تشون اه ه تومملکت ما حیچ حساب در کار 
. #پچشکس اح مال و 
ز د گی خودش نیست! ھر کس ھر کار لی بخوادمیکنها اھ تلات 


چندوقت که 


ده وا نورد اقه کزدز 


ان بسیار درشتی برقمیزد ازور یچ 


لیست: حق‌هیچکس محفوناو مد 


باکمشټ گر سنه کدا. يک‌مشت بی ودر ما در یك مشت چا و کش ۳ 


ن زاغه‌ها روا ما ختو 
گداین: ثیندچینی 


پفرستم بیرو تشون 
گنن: بعد خبر دار E‏ شاد صدنفی : با بیلو کلنگار بختن 
اینجا ؛ برای خودشون بقول خودشون خونه-اختن.ابن‌خشت و کلا. 
این‌ژاغه‌های بدتی کیب؛پمداز اون مکه ماحريفتديم ! نوکررهارو 
فرستاديم کتك‌خوردتو پ ی گشین ۰ زور آوردم. فی‌بادوا مصیبعای 


ان بوسر 


جهنم کر خا : 
پابرهنه , لاس‌دراثر هراش, چشمها عقل کاس‌خون. بچه‌هاشون‌لنیت 
مادرژاد » پس‌ها ودخترهای بزرکشون بدون‌ستر عورت. ز 


هزار درجدبدیی ۱ .جههشون ر 


اچم ر فته 


بر بز نشون وبا تفت 
کوت بلك‌دسته انگل اچتماع ۰ ماب آبروین ات در انظار 
۲ 


استخوآن ذزیرپی 
خارچی‌دا۱..او توقت قکرشو بک که زور من بها 
شکایت کردم » دادو بیداد کردم. خودم‌صددقعد با همد 
سوام کردم و آوددم اینجا پیا 


چونوراچاورد 


ش مامورا خواندن که بازم 
هملکتم۱ 
نزن خوشکل لناز با 
- واه واه (من‌می‌خوام چکنم اینزه 
این‌مال خودت , با یدید ملك دیگه بمن بدی .. 
۱ 


. اينه وضع 


اين مین 
بن ار 


دق 


. و ندارم مال‌تو تفر بون دعنت : اما 

۱ :ملك ششدو نگی‌در 
قداماتی ترده‌ام که بیدین زودی 
پردل که تادوس‌ماه وگه زاغه‌ها رو 


انها هيج 


خواهدداد ؛ همه‌شون العز 


خالی کنن و برن؛ البته من حاضی نمیشدم ۱ تسمیم داشتم ال دوز 


دویست سیصدا ماه جیر کنم‌بفرستم هبدروخراب تن 
ن امادو لتی‌د!. ,ملاح 
انشه اصررار کر ول که مدادا 
گن ایذعا ن »جاومتزل 
ندارن. خداروخوش نمیا نیما چه با بدا گر دا 
مملکتما تاسدقرن دیکهام کر ارفتار این خر افات د مودومات اد 


»ەرو شرب چوب بر ون چند نفر 


مقدس وبرای او نکه‌دهن مر 


امه گفدن که‌مردم 


از زمستون هدزاغ‌هاخالی مده س‌چول تاش اون اب 

کیا موائلین» هر کدومو کهخا لی‌میشه فور خراب وصاف 
ین و یلای 
میدم و 


رگ بی‌ظایر باچند 


اوتا توی‌عرین شلا آین ز 


عمارت دیکه‌برات می نام : ردونن و واست باغ 


درست: 

بايك بوسف یکی نازوقیر زن‌تازءعروستیدا بپایان دسا نده 

ماشیر 1۳ ود 

وس از یلگ دقیقه بکامیون خا ك دش دسیدند و چون اد آد 

گذشتندسدای‌کا ر گر ان محروم بگوشان .سید که همه‌باهم باشورو 
FFs‏ 


مرد قعقَهةٌ مسرت آمیزیزدو كفت , 
- این‌یعنی توخیلی خوشگلی حرنای قشنکماهمتمردم‌برات 


رمستان رسیده‌بود. اولین برف تاپشت دیوارهای‌تهررسیده 
دود؛ سوزی سخت سورت‌هارا میلیسید و کوش‌ها را میکزید . یال 
اتومبیل نار جاده رو در دوی جنکل:توقف کرد؛ سه‌عرو از آن 
بیرونآمدند؛ سیلی‌سرما بر او ندهاشان خورد ؛ قٌیا لتوشان رابالا 
«شید ند؛ پشت در خدهای اکناد جاده‌چستند. ازيك‌سر شیب چندم‌تری 
بن‌دنند. جنکل د اسمت چپ گذاشتند وسحبت کنان ببلرف 
دداز دور دیده‌میشد شتافتند . 

آذعبه زاغه‌ها فیا ما نده‌بود. ازدورمتل چىد دید خالد 
خیس‌خورده که بجا روی‌آنها بازی کرده و ی سا 
بدتلر میرسیده؛ وه‌پا نز وه : نبود.ه هرد درشت عیتکل سوی 


باشند 


نزدبك‌تر میشد ثدخشو ئت 
ده د 
آمر آنه‌بر آورد بی‌زن و دودك نیمه عریان ارزان از 
ونر بختند ۰ مردان درهم وبرهم و باشدیدترون‌وظا لما ند 
ترون لحن گفتند ۱ 
شرف‌های پدر سوخته! هنوز که ثرفتین ! حمه رفتن شما 
چ ها مولدین ۱ 

کی از زنان:ز 


ار کاب دود مرش غد ودنا غد هار سید زد. چندفر باه 


ی لاغی ۰ پریده نگ , که هر لحظه خیال 
د وخواعدمرد پاسدای ضمیف ارژانگفت. 
- آقایون ماپیچارهها ج چه تقصبر واه 


ی ازیا خواعدا 


ا-تخوان ذیربی 

- بدرك ته میمیره: شما ام رین بمیترین. این شوهرای 

قی‌مساق بی‌غیر تتون. فقط مفت خوری یاد گرفتن . کرشون یادزدیه 
اکتا ود و گر نه توشیر زر کی‌خونه فحط نينت 

امون .ما پول ندار م که خونه هيه کنیم. 


ماهی‌پنجاه‌عصت‌نومنه. از جا 


به اطا ٠‏ 


پولداشنه 


بکی‌دیگراز زبان گفت: چشم آفا. چنده قت‌دبکهاممیلت. 
خر تفر ما تین خر ناور شاد ماسو ۶ ۱ 

- دبکه میلت در کار نیست : امروذ سه‌شنمه است. سبی‌شنده 

دنا عبله,ميابيم ایتا مه این زاقه هازوزی س‌تون رات 


- چشم آقا, تاشنم‌حتما هبرم . 
چندتا از بچه‌ها که شکم بهیفت چسبددنان 
پبراهنشان پیدا بودو هثل جوجه‌دای سرما خورده 
گر دافتادند . 
ز نانو تودکان مفلوك هما نجا ور سرماما ندندو لرژ یدند 
دند تاانومبیل براه افتادو نا بدیدشد . 
# 


وتماشا در 


دز اتوهوبیل مردها پاهم‌صحیت میداشتند . 
مت‌دای مخموص نوینالدوله بودنه . ادا 
زمنافع مشرو 


یخی از پیشخدمتیا گغت. همین مشدی‌صادقمردنی که دماغشو 
1۳۲ 


آخرین زاغه 
بگیری چو نش‌دد میرء ؛ 

س بله. اما اینطورش نبین ' * یدد نامردیه که [ونسرش 
تایبدای .بهاین چندتا همسایشمی احمقش کفتد که ازجاشون تکون 
دورن . 

-عجب آدمی«ستی یتک کاری ن 


ادهدوتا شیده بیع 
میزدف مرأفتاد میمرو هتن مر یض‌بود خودش‌مود 

به خیلی از این بیسرو پاهاکه ار جا ذاغهسا خههبوون کشیږ. 
دمام دستمو دواین‌رکی نمیتونم بلند کنم 

بے چرا ؟ اذچی‌میترسی + 

پیشکار خنده کنان کف , 

- از بلایی که پسرش آوردمام ترسم حرصش بگیره برام 
دستكو دنمات‌درست کله و بندازوم توحچل . 

دد پیشخدمت با کنجکاوی گفتزی , 

چطور ؟ موضوع چیه ؛ 

بیشکار خنده کنا ن گن , 

-بادتون میاو؛ ردد بعداز ظهر توی کار از مجمو کر فتین 4 
توی مون کر ارساری که آقاتازه داردکر ده پوو؛ 

هر دو با هم گفتند, آها. ای‌بدجنس!..اون دختره!..مصومه ا 

- بله.. سمون دختره؛ شماها خیال کردین نکی ازا نمیو نه 
مونده‌ای دوره گرو ؛ددضورتی که اونروز اولن دفعه بود که 
مچی چیزا میدید؛ شش‌ماه تموم دنا لش بودم و زیر پاش تسین 
بود و گولش می‌زد؛ تااوتروز تونستم پلندش کنم و بیارمش توی 
کاراز »و خوشبختا نه‌شما ها , دقتی رسیلرین کهررکر تمیتو فستینمز احم 
باشین . 
بهمشدی‌صا دق اره 4 


؟ معصومه دختی همین مشدی صادق 


دو پیشخدمت با تعجب گفعند , او ۶ ای‌بدجنس: یس پدرشم 


۱۳۳ 


- همو نیا ته بر دهش؛ مکه گلین دس از شکارها ی خو 
ورهېدازه ۱ 


-هیج! خیالمیکنه که 


و نوما بون میما لن ندمن باه 3 شون کنم و بمدشم 
فی‌هیدا ګنن 1.. 

پیشخدمت‌دیگر گفت: این کار نشدنیه. با لاحره گندش با لامیا ور 
مرد که میفهمه ۰ زاو تطرفی ارپاب فار میاره که باقی زاغه هارم 
خاای کنن ؛ ممکنه با لاخره يەر وزخودش‌بیا دا دجا ۰ دادو بیداد کد 
مشدی صادقم حالوعکایتو بگه , 
۱ انش نمیترسم ؛ آفا جلومر, جيك 
| ازش میدو نم !4 | که کیشو 
مشدی صادق «مهچیزو 


ذبرسا بو خودمباراه من‌سرون 


پیشکار گفت , 


زه دستش ذبرسنگنمنه» اونقدر 


دک دودمیشه وریوآمیره . ترسم از | 


ادخترءرو ازشهر نو وردادهو بره دد اوسر او 
بیاده ؛ او نوقت دیکه عتر دردان‌دختره کاروختم نمیکند! 
چند جور جر مبپام می‌نویسن ؛ طور کم دست که اعمال‌نفوزو 
«ازی مفکله نتیجه نخد * هم محکوم به یر 
حالا درنگه‌پلک فاح تموم عیاده بيخ ریشم پیندن ! 

ا اینطود حوادشد ونخواهی توئست خودتو ازمشمی 


بغیمد: ی اجار و 
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ù 


هم دختر 


۳ 
شکار لبخندی اس‌ار آمیز زدو گفت , 
سچرا * دداین خصوص یاک فک رمک کردهام 1 
امه اصرار دد پیشخدمن حاضر نشد چیزی آذفکر بکرش 
بکوید . 


۴ 


وذی ند زنو فرز ندانشان‌ر| 
در زاغه‌ها کذاعید وبرای نان آورین بشهررعته بودند باز 
۳۰ 


از شروب بتدر یج مردان سا 


استجوان ذیییی 


فريك ازآنان که به زاغه میرسید پس‌اذ یدن ماجرای آندوذ د 


اتعلار شدید وتیدید آمیز پیشکار د ل فو می 


ر احتودفع خستکی‌طاقت فر 


های‌روژاته واردذا غه‌اش شود . وقتی که جوا 


زوه ؛ نمیتوا نست ایا 


با تار باك شد همه 


جلوزاغه‌ها کرد آمده‌بودند , س کسه وحیران‌بودندهسکرداژزنان 
سار <بگنت و آنان چد جواب 


توضیحاتز ان و کودکان‌چیزی 


برمعاوما تشان فزود . قرار نبوو ”ده اخراجشان کنند ؛ مشدی 
وق +سکررفول‌داده وشب‌پیش‌هم قولتیر|بااطلمینات 


کر ده‌بود ؛کفتد بود که ممکن‌است خوداور زاغداش را" ترك گوید و 


بود وتازمستان وماهاول بهار 


, مشدی صادق هنوذ 


نيامده‌بود ١‏ دی گرده پود تتگران میشدند ؛ مرد 


نود + عمه‌میدا یه ز نده نگا هش داشته 
ی : ووی کفده بوداه تادم مردن‌تار خواعد 


وجود تا فذی داعت , باهمه ناتوانی مي بزار شرا 


اداره کته ۱ درش‌سفید حمه‌راغه نشینان‌بود ؛ ماي دلخوقی همه ودا 
خموصا این عدهکد ما نده بودند وحنوذ زاغه هاشان راترك نگفته 


بودند بمدازخدا بهیچکس جر اوامید نداشعند .اینان‌بیچاده‌تی اذ 


ونه زیراته بیش‌ازهمه عائله دا 
ازپیش‌ازطاوع 7 شد و گاءهم تا دوس‌ساعت 
ازشب گذشته دوندگی میکردند , کارمی‌گردند » عرق مر یدد + 


همه‌زاغه نشینان 


ب‌تاوقتی که‌دواتار يك مي 


هزار ناملائم » هزار ي » هل آرذات‌وهزاذ اها نت‌میدبدند ۰ جان 

میکندنه و باژهم ت نستند يك‌شکم سیر نان ځا لی به زنو بچه‌شان 

دهندچه رسدیهآنکه لباس ودیگراسپاب راحت‌زا بزای‌آنان فراهم 

آورند . تیاه گفعن‌زاغه‌ها ورای ۲ نان‌دردبیددمان بود ۱ گر نا گنیر 

ازخا ل کر دنه زاغه‌ها میشدته چاره جز آن نداشتن د که درشه کنار 

کوچهوخیا بان منز ل کنند . 7نه که‌شدغن‌بود : پاسبان‌ها جلو گیر که 
۳1 


آخرین زاغه 
میکردنه ؛ سا کنان خانه‌های جاور کات میخردند » بعلاوه‌بااین 
سرما: س‌سیاء سك 


ان.چعلورمیه ود در لوچدوخیابان مانذ ۱ عجب 
داشتند که باو جود وعددهایمعددی‌سادقچه شده‌است که پرشکار ار باب 


کل رکنم ست که اکر فرو ند 


آمده وەمەر افش 


آنک» چیزی ازسروسدای پچه‌هایه 
سید که زاغه‌سوتو کود است ؛ بدا 


آنکهخودش‌حوسلهٌ 


. چرا دور کردی ؟ 
هدوبر ور ار گفعند اشدا راب 


۱۳۷ 


استخوان زیر پی 


ییا مکری‌بحا لمون‌بکن - امروزپیشکار اومده‌واخطار کرده 
وز شنبه ازاینجا نریم زاغه‌عارو دوسرمون خراب خواد 


کها که 


رد 


یدی‌صا دق‌هاج: 
کنان پیش آمد و گفت : 
کجا بودی مشدی ؛ چرااینة#در دبز کردی اهث 


وواجدا. زن‌فأکزدواش نهر نانو س‌خس 


پیررمردمثلاین بود کد‌حواسش‌را ازوست‌داده‌است.سو ال نش 
چندلحطه پی‌از آ که گفته‌شددر گوشتر, نقست. با اینهمه بدقت بچهره 
های اضطراب آلود همسایکانش که احاطهاش‌کرده بودند و جواب 
میخواستند ثکریست + بعد اشارهبی به پشتش کرد 
چهز ی مهل بةچه به سر چو بد. 
زان شگفت « 

ابناچیه؟ کجا بودی؟ 


تازه دیدن که 


بیثر ,که روی؛دوش گذ‌اشته است‌بس:هاست 


دای لرزان ولحن حیرت آ لودگفت « 

سنمیدو نم » دفته بودم ایتا رو بترم ؛ اما این چی بود که 
کعتین؛ باذم آقای پیتاراومده‌بود: 
کنم . 


ویکبار دیگرمردان داد 


تصود ده نکر دم افمیتولم دود 


-پلکی دستم اند 
دوسه‌تن آزمردان وچا از کودکان باعم گفتند « 

نه آمش صادق؛ بجون‌خودت عین‌حقیفته! 

زنش بازویش را گرفت و گفت : 

بيا مرم توګ خو نه بتشین؛ نمیتولی‌واسی.حتما رما خوردی؛ 


همه‌مون امشبسرما خوردیم؛ بچه‌عا دیات دوا میزنن. با این‌سوذ برفا 


خداخونهٌ این‌نامسلء‌ونارو خر اب کنه + 
مشودی صادق درعین‌خذم وحیرت نگاه ملامتی باو ثرد و 
گفت ؛ 
سساکت پاش‌زن ؛ ورین . 
۱۳۸ 


آخریی زاغه 
وبه‌مساییکان گفت ؛ بکذ ادین‌من‌برم توی‌خونه . مادرحسن 
همه چینو بمن خواد گفت. نقسم بنداومده. امروز دوفرسخ بیش‌از 
هرروژ داهدفتم ... خیال میکنم اشتباه میکنین؛ فکرمیکردم کهتا 
حالاقول درستی بشما ندادم : آمتبیخواستم خاطرجمعتون کنم که‌تا 


بهار و تادقي که حوا گرم شداز اینجا بیرونتون 


بمداز بار ندگی جا 


که 
جفومم موضوع چید. 
وارد ذاغداش‌شد . این‌بزر کتر ین ذاقه‌بود. کفزاغهفقط سه 
بل کودبود سقفشسکنیدی و نسة باد بود:ما درو پدرو بچه‌های‌بن 
کے 
سر افکند کی دائم محکومدان‌کرده بود. باوجود این‌خوب بود ؛ 
زاغة ممتاژی بود ۰ سه‌اطاف داشت ؛ یکی‌فقط به‌اندازهبی که پدر و 
مادر پاشان راجمی کنند ودر آن‌بخوابند؛یکی‌هم مخل‌يك آغل‌برای 
بچه‌ها؛ مخصوصاً مناسب‌بر ای زمستان,زیرا که بچه‌ها وقتی که‌در آن 
می دوا ی ادو نغر ی پدروما در شان فقط بقدر يلك 
فی بز د کت ہو دو بچه‌ها محا لایس ازد فة ن ممصو مه شش تا بودند. بك اطاق 
: چین بود ؛از اطاق‌های‌دیگی 
بزد کتر نبود با ابنهمه بازعم آنقدر جا داشت تهیکی دوتااز بچه‌ها 
اگ ازدبگران قهرمیکردند پتوانند در آن بغوایند . 
مشهدی صادق بمحش ورودبه اطاقش ونشستن روی زیلوی 
پاده‌یی که‌روی يك‌تکه حمیرخیس افتاده‌بود به‌بچه‌ها که مخل‌همیشه 
څ می کردند و مثل همیشه میخواستند از سر و دوشش پالارو ند 
بن تواطات‌خودتون. من‌میخوام پامادر تون‌دوتا کلوم حرف 


جر ن خود تو نو گرم لین تامنم‌برم 
دستام داره‌میافته !. 


قد میا بستادند سرشان به‌ستف‌می‌خورد ؛ زندکی دراین‌زاغه 


ند پم 


درگرصندو قخا نه و آشپزخا نهو ا نباروحمه 


ججدها وس از یکی دو دقیقهاسعادگی آنا جت کر دندور فد 
و اطافثان دادوکس‌شان گتاشتند . مشو‌دی صادق به‌زنش که منقل 
آتدرد! جلو دربادمیزد وسرخ‌میکرد گقت : 
۱۳۹ 


استخوانه زیرپ 
اینها ی میگفتن ؟ 


نش با 
ES‏ پا یش‌دا جلومنقل 5 كرفت" تکاهی به به‌در 


بشود مشتولد و صدایسی 


نم باور کی . آمروژ 
ی کرد؛ از 
معصومه خولی عرش کرد میکفت بالاخره تو نسته ر اضیش کنه که 
ازما خحالت نکم ؛ قرا گذاشته کهروزشنبه اییکشنبه باحاش‌بیاد 
اینجا. من,مسوعه بم که اازش داضی هستور 
انبم خو ایشا ب ِ 


لیا قت نشون‌داده ,مغل خانمه‌ای حسا بیه. او توقت 


که هعصومه < 
:ارش کرد که توو 
و دمم لباس‌حسا بی بیو شم؛ 


بی‌بد خو نة معصومه ؛ م 


تب‌باشه. 


باستون برای اون..وزه 


مم » میخواست پو لی بمن‌بده؛ 
و گفعم که اطمینونداشته باشه .سرو لباس 
خردم وپچه‌طا مرتب خواد بود. وه که جیوی قبول نخوام کید 


شاد 
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او نوقت اردبلرف واو نطرف , باهزار ذحمت به هشت قرض و 
قوله کردم به‌خودده خرتد پرت‌خزدم. پولاتموم‌شد. فک کردم که 


ی اه شده لفتی‌همراس‌بچه‌ها بشرم...آما ابناچی‌میکن؟ 


تو باچشا یو پیشکارو دیدی ؟ 
- آره .خودش اومد؛ بادوتفی دیکه , از نو کر‌های‌ارباب ۱ 
| بدپختارو بکشه۱ 


میداد کسی حرف سل نه! _بهمشت‌فحش‌داد » چه فحش ها ی 


یاچه‌شارت وشورتی! خیال هیکردی کدمیشواد هده» 
اسلش مجال 


بدی ! میکنت که 


! ژن‌عین ال 
بیشکار فیباد 


عنتا ا ازا مومه ضرق نر 
۱.۰ 


آخرین زاغه 
مشهدی صادق که مبلی‌زید گفت 
ین پنشکاد 


خو بکردی .اما چیزعجیبیه! نمیتو نم باور ک 
قدر مو دب 


بر بو نی کرد 1 
آ دم حسابی‌عستم که پدرز تشه 
م آدم سا 
ما ما اس راون کجا 1 


که‌امروز عصرمن‌دیدم | او نقدر بام 
جرف زو که خیال میکرده من: 


توف که دو رور چون 


وه | 


که خودش 
وقته که ویګه توا 


رن تو کشخ 
می‌مرویا مقل‌عن‌بوده د 
نز آغهز ند گی 


چو بندازن کد زن‌پیتکار د غار به آدم ب 
ما که بخو نداش‌ر فته یم بد تراز کداعا: 
هیکرده‌ييم !.. عقلم پحای دبکه تمیر 
ديدم ۱ بادم نبودبگم؛ وة 
بیگفت ؛ «قر بون‌تومردعاقل فهه 


بے کار که اعرونمن 


ده جامن حرف 
له بان حرف 


اہ کدهمچی‌دختری تید 


و قت که از معت ومه تعر ضمیکرد: 


ندر خوبو با خنی‌اذ آب‌ در اومده راش 


امن‌حرف میز ه بشیا ل مود 


مراف هیشه وقد میکشم ! شایدم خواسته قدرمو 
امرود اومده اینطورشادت وشورت کرده د مر 
بگیرم و بهشون اطمینون بدم که باوجو ده اي 
کسی اززاغه‌ها پیرو نعون‌کنه » بعدمعلا فردایا پر 
پیاداینجا » باینا بکه‌که بایس برن ! اونوقت هن اب 
شفاعت کنم» مهلت تازه‌یی تا بمد ۰ از با دندگی های بها 
بگیرم ۱ 

دست‌وپایش دا کدکرم شد پو دعق بکد 
کذا 


ر نش: وت دقیقه قیل چا ایدر و آر ید 


استخوان ذیربی 
-حالافيمیدم. پیشکار فکر کرد که‌ما کهازاینبا 
دبگه اینا وای چی 1ب 


اطرمن فشار نیاور ده:منم‌با بناابنطور قول 


۲ بر بم‌دیکه تکلیفی 


دادم که تاو قتي که خودم| بنجام ,نا م‌خوان بوه و قت 


ندارم . 
پاهایش رادراز کرد » چایر! باچندقپ بن رګ تاته توشید » 
راجاق کی و 


قندی را که در دما نش مانده بود جوید : چ 
با خوشحا لی‌گفت : 

خیالم راحت‌شد گيچ شده‌بودم ؛ از چس بدبختی دیدم‌عقلم 
از کار اقا ده :با بداز اولان فک بسر م آمده.اشه: همین :خەم قول ¡ 
که‌این آدم پامن اون‌جورحوف بن نه وبااینا اینعاور ؛ هر قدر ۳ 
اا لم پستغطتی‌باثه بالاخره ملاحطذمارو که پدرومادر زنش‌هستیم 
بقین دادم که امین کی دورو ز 
خواداومد . اولیواشکی‌منو خوادهیدوخواد گن 


» قولتو 


میکنه . من 


شهرجاومنزلی آعیه کرده‌بی‌وخواری رفت. اونام بعتره که بخین 
وخوشی برن ! پیشکارم تقصیر نداره ؛ نو کره وبابس ام ار بابشو 
اطاعت کنه! او نوق ت که تواین‌صحرا او نهمه جمعیت بودو او نهمهژاغه 


داشتیم حر ةمون بجابی‌نررسید «همه‌رو بیرون کردن موندیم‌ماچندتا: 


:باز رهاش گر فتدشد؛ چشما نش‌را که‌برق 
تصمیمی در آنعا میدرخشیه بروی زنش دوخت . سرش‌دا تلد بالا 
انداخت و گفت , 

ته ۰ باوجود این‌قبول ثمیکتم ؛ مردشوبه که غیرت‌داشته 
باشه ! درسته که مارو داخلآدم حساب نمیکنن.شایدم راستی‌راستی 
EY‏ 


آخربن زاغه 
انسون‌نیاشیم؛ اما کسی نمیتونه وکه‌مرد نیستیم! مرداینطور حقه‌بازی 
نمیکنه ! این‌بیچاره‌عامعل‌خودمون ه بجاومنزل دست وپا کنن. 
به‌اطاق خراباز یرژمینی نموگپراد تارعنکبوت ورطیلو خرخا کیو 
وعقرب وسوسك اونوردرو ازهغاد ماعی‌چهل پنجاه تومن کمتر نیست. 
توی گودای ته شهرم‌نمیتو ان به الاق پیدا کنن که بتو نن کرایه شو 
بدن, بگوماعی سه تومن‌باشه 


تومن باشهءبازم نمیتونن بدن » 
هر کدومشون روزی اقلادو من نون‌خالی میخوان ؛ این‌میشه چهار 
نج تومن » مثل خودمون : صبح تا شوم خودمو بکشم , یال پنج 
تومن گیوم بیاد ! | گدیه‌روز شش‌عفت تومن‌بشه عرشو سیر میکنم ! 
هنم شش‌دوز ەدفعه ام نمیتو نیم ره تومن بام دوسیر‌سر‌سیله کی يميه 
آبگوشت بخوریم ۱ ته , خداروخوش نمیاد ؛ فردا که پیشکار بیادصد 


تاحرف یواشکی بالاترازاینام بهم‌بکه بهش‌میکم نميشه, بایس‌باین 


ببچاره‌ها مهلت‌بده , تاوقنی که هوا گرم بثهبه‌ماءو نیم دوماه بعداژ 
عید , وقتی که هو! خوب باشه واین فلك زدهها اګه‌جا ومئزل پیدا 
نکردن بتوئن برن جای دیکه نویه کوش؛ بیابون عنزل کنن ؛ یا 
اینکه بایس‌قول بده که خودش برای‌اینها موقتیام که شده‌باشه جاو 
منزل تهیه کنه به گوشهٌءویبله‌یی؛ کاروو نسرابی‌چیزی بهتون‌بده‌برن 
چندماه زندکیکنن؛با بهر کدوم‌تون اقلاصدتومن بده کرایُ سه‌چهاد 
ماهیه‌س داب توشهر !ا گه ذبربار هيچيك ازاننا نرفت دوبا موتوید 
کفش‌می کلم ومیکم خودهم شور نمیام ؛ تاوسط بهار ابنجا میمونم ؛ 
او نوقت | که‌راست بکهومسومه پیشش أونقدر که میکفت عزبن باشه 
مجبور ميشه که نکی از پیشنهادای‌منو قبول کله . 

دداین موقع در زاغه بصدا در آمد . در باز پود » مشهدی 
صادق‌نیمرخ کی‌اژ همسایگان داازمیان دولنگة دردید وباصدای 

-بیاتو عین‌اله. 

مردس‌ما خوردة قوز کرده‌یی که زير يك پیر اهن‌پاره ويك کت 
هراش‌هراش میارزید واردشد و گفت : 

-خیا امون تاراحته آمشی‌صادق! بچه‌ها منوفرستادن که‌ببينيم 

۱۰۳ 


استخوان ذیبی 

پالاخرء تکلیشمون چیه ؛ 
مشودی‌صا دق کقت:ما در حسن‌حمهدچیز و پمن گفت: خیلی‌قکر کردم 
نمیدد نم عوصوع چیه الانم که دستم بهیچ جانمیرسه : 
به لقمه نون بخورن بگیرن بخواین تا بح پشه وب 


ثرد . 


پالاخره فکری خو ام کرد .ری خوام برد که | 

پایه‌مشت زوب لدتو عور الاخون ولاخون 
عین‌الّگفت ,راستی قول‌هیدین آمش‌صادوق ۶ 
آره‌داداش . قول کهدادم؛ بازم‌قولمیدم ! 
شما مرد راستکوب 


خیالات همه راحت 


مرسیء عون 


در ین‌نفسم روی قو ام 
ی ا کرد له تا آخر فسل بار ند گی 


یرون‌ر فت. مشهدی‌سادقبةچە ىرا له بردوشلی آورده 


در گوشذ اطاق افتاده بود پیش کشید و به زش 


. ازهمی امشب شروع کن؛ بلکی 
بتو ی واسهرکیومزبچههاه پیرهنی چیزی درست کنی ,چندقواده 
1 دوقواد ها ا وأسدپس . ەخ 


ماینووالن 


را باز کرد . مشودی سادگ د 


گفت و 


هیج‌چی ؛ نون‌دارم: به‌سیرم حلواارده خرده‌بودم که بچدها 
1 


آخرین زاغه 
عصری دژدیدن خوردن . 
HH‏ 

کی دارا ہی کتمن‌نیگردار اهمیئجا . 

-اینجا کچ س که نیکردارم ؛ 

- که نیگی ندا ر ی سگهمیشمدادمیز نم»ز ند گی تو نو بی ريخت 
میکنم ۱ 

ذنی‌جوان بود که باصدایی‌نازك ؛ نیا لوده‌وار ف و لی‌باتأثر 
وخشم حرف می‌زد وفرمان میداد . 

دومرد مست‌به راننده گفتند : 
بگرداد داش‌تقی» اوقات مسی‌جونوتلخ نکن. 


ازاوذ نی جوان . آشفته, رز 
سرخ وبك زا کت وشمی سغید ون جست وباك جهش از جوی 
گذشت. قا بلمه‌یی بدودست گر فته بود؛ پا برسآشیب اب خیا بان گذاشت 
وگوت 

ت 


- می‌خوام | ن خوراك ماهیچه رو که خریدین بېر؛ بذارم 


زاغەھا وس کردم . 
زاوپیاده شده‌بود با يك جست‌خودرا پاورسا نه 
باژویش‌دا محک مگرفت ؛ ناش واشت وگفت: 
- تو نمیری مسی جوت نمیذارم . مکه ندیدی که کلین 

دویست تومن ازما گروبی گرفت که سالم بر گردو نیمت» و چقدرم 
التساس کرديم تا قبول کرد ۱ اکه‌تو فرار کنی و مادست خالی 
بر گیدیم علاوه بر دوست تومن که پس نخواد داد فردا خواد 
اوهد در دکون آبروی جفعمو نوخواد ريخت ؛ ممکن يست بذارم 
برگ . 

زن‌جواآن‌تلاش ی کر دتاخود رابر‌ها ند؛چا درشازسرش‌افتادهبود. 
خودد بط رف راء سر آشیبی که به کتار جنک وبهزاغه‌ها می‌پیوست‌می_ 
کشاند . قا بلمدیی را که بدست‌داشت محکم نگاحداشته بوم.برخاش 


کنان گفت : 


پدت‌در بکی‌ازا 


1f 


آستخوان ذیریی 
-توغلط م یکن ی که فم نمیذاری ! برای‌خووش کرد گلین ام ن که 
اق ول کن فر بان می زان جو دمو روئ 


می 
مرد محکمتر نکاعش داغت و گفت : اگه بنا ی گرد نکلفعی 
اف داف وام حرف فرن نمی 


یکی دیگراز مردان بیرون امه پاژوی آنییکی داگرفت 
و گفت 3 


-ابل‌جون ؛دادوفر بادراه تندار. قا لو بخوا بون. 


کلین سفارش کرد ازباوت رفت ؛ ایو تازه گول 
زدتو توک! بن‌کار | نداختن؛ تا دم‌در کوجه‌ام گلیند نبا لمون آمدو اصراد 
والتمای کرد که کاری نکنيم که‌سروصدا راه‌بیفتدو پاسبان بپادو مسی 
بتونه جیزی بکه. 

مردی که ابل نامیده شده بود گفت ؛ 

که نم‌پینی چم نه؟ می‌خوادبره... کی میتوفه‌ضأمن بشه 
ی کزده | 

-اشکال نداره؛خودمو نم سیا یی به‌سیا بید نبا لش‌با هم اش میریم 

و برش میگردو نیم. 

زن کنت : نمی‌خوام ۰ باس‌خودم تنیا برم » نمی‌گذادم کسی 
هرام باشه . 

مرددوم مچ دست اورا گرفت وبا کمال ملایمت گفت ۰ 

-آخه مسی‌جون » چی می‌خوایی بکنی ؟ 
هدفه گفتم » می‌خوام آین‌خورا کو باقا بلمه‌اش‌ببرم او تجا 


شما خا برسرای خسیس نمیذادین ۱ 

ستو بمیری مسی‌جونمحبت خسیسی نیست ؛ ؛ صدهزار قا بلمه 
وصدملیون مارچه فدای‌به لتگه چشمت: موضوع اینهکه نمی‌خواييم 
گرده‌مونوبا ماخ کاو جنک بندازيم ؛ این‌کلین بی‌شرف اژماهزار 
جور قول و گرویکرفته. يدر مو نومی‌سوژو نها گە دست خا لی‌ب یکو‌ديم- 
مگه‌متمنود تولین نیس ت که ابن‌قا یلمه‌رو بەبه پدر آمرزیده مستحق 
1 


آخرین زاغه 


رسو فی 
سچرا » جزاین‌کاری ندارم . 
-خوب تصدو #چر اخودت میخوابی بر یمک می‌خوابی خودتم 
هاون مستحق‌ها نشون‌بدی؛ 
حواینه ۱ خیلی بدمیشه ؛ می‌خوام طوری‌برم و بر گرد م که 


"سس 


ی ید 
سپس پاپس خودت نری؛ تو کرات ا,نجاستن ؛ نشونی‌بمن 
۲ خودم‌میرم قا بلمدروهرجا که بگی میذارم؛ او نجا توماشین‌توکابه 
پا کت کالبار و خیار شورو توعایه پا کت‌دیکه یه‌خورده آجیل‌داریمبه 
جعیه‌شیر نیام دادیم همه‌رومی‌برم؛ ,هخوردهام پولروش می گذارم. 
ها داری؟.. 

غ مکی * هی,خوایی سر م شیر ءبمالی؛ 

-لهیمی لب خودت ؛ نه‌بش‌فم ۱ 

-اکه ببیننت چطور؟ 

-تازه اگه‌ببینن طوری نمیشه؛ توتمی‌دونم چرا پرراداری! 
بلکی هیشناسنت ؛ امامن که پا کی ندارم؛ اخمیت نداره: میرم در 
٠‏ به تفردرو وا میکنه ؛ قابلمه و یا کتا وپولار ومیدم ومیگم 
به تفر اعل خیر اهارو داده.. 

سنه لام نیست؛ يواش که بر کوب گردی» کسی تمیفهمد. 

-اصلاکسی او تمتاهست ٩‏ 

اه که هببت » اما پیچاره ها جعهیدن توی زاغه » بچه‌هام 
سروصدا هی کنن ؛ صدایبیرون بکوشتون‌نمیرسه + چندتاهمسایه‌ام 
دارن ؛ او تام مت خود شوئن ۱ 

سخوب. نو نی بده ! 

خیلی سرداسته : از ایتجا که پایین رفتی, په راه اريك 
هست اژهمینجا میتونی » میری‌تامیرسی پای بفسنگه بز ر گے؛ 
طرف‌چیستات باه چین‌عست که میره بجشکل ۰ طرف راست پمراء 
ددکدهست که پ يلك نیست که دیده نته میری. 
میرک پرسی بهزاغدعا همین زاغذاولی : 


۰ 


زم بای وا بو 


اغهیی که بالاتر ازهمه‌اس, 


استخوان ذیریی 
نشو نتشم په کووا له کهپشت دیواره: جلودرش به‌سکوی كوچيك‌داده 
لای‌درش | کر م‌چفت‌شدهناشه وازه. قا بلمهر وجلو همون‌شکاف وسطدو 
لاک درمیکتاری و برمیکردی» سی جه ل قد ٣‏ 
که بدی کددرو واز کردت وقا بلمه‌رو رردا 


تر په کوشه قأیم‌هیشی 


همو ووسهتا سنك کو چا پرت‌میکل ی که بددد بخوره و کسی یرول 

پیاد» همین‌وو السلام. 

» قر بو نتم‌میرم ! 

و بات ذقیقه بعد باستره حاوی قا باه ه و نان و دو پا کت 
مپپل‌ناز گشت» 


هرد جوان گفت: بروی 


قدم ذر راهی "+ مسی‌نشان داده‌بود تهاد ۰ مبی بها 5 
ابل که‌پی ازاوسواد شد دید که سر بر 
هیکند . 


8 


بجە‌ها شام عالی دلچسبی خوردند 


نجورده‌بودند . تفا بامه‌را هم لیسیدند د 
سفید وخیارشورو آجیل‌داهم خوردند. اهبیت به آن‌ثمیداد ندکه از 
قت ی که نا لدعان از گر سنگی بیوار فته بودنا گیان 

چیزی پشت‌دد يدهو این خوراکی‌ها را یاف 
دندید ند ومیکفتند : خدارسا نده‌است ۰ 
اما مشهدی صادق سا" 
بدور ند و خوب سیرشو ند . پس‌ازخوابیدن بچدها در حالی که یك 
اسکناس پد 
میتکرد بز نش گفت : 
- چی‌فیمیدی ازاین‌قا و 


بودند . میخوردند ؛ 


و مبووت بود. گذاشت بچدهایشس 


تومانی‌نو داکه آنهم توف سفره بوه با انگشتا نش لوله 


زن بينو اکه پس‌ازمدتی مدید آثار خندهیی بر چهة لاش 


نوا بان شده‌بود گفت : 


کی ییکنم می بینم کار کسی‌جزمجصومه نو 


والهرچی 
غذا حعماً دست‌پخت خودشه؛ پولم لابد 
دست‌یکی ازنوکر| اوتم آودده ستارش کروهکه بواشکی بکذاره 
س آخه طلفلك هنوز از تو خجالت میکشه ! 
1:۸ 


جیب خودش داده ؛ داد» 


و و که 


آخرین ژاغه 
میش‌سیده که اپتارم قیول‌تکنیو بر گردو نی 


مشهدی‌صادق جوا 
کردکه این‌چد کا 
جنگام‌جر کت بەز نش 

که نو کرای‌ار باب اومدن 
بگومشهدی صادقر فتشدر برشعارو بپینه خودتونر اج به‌زاغه‌باهم 
قراد میگذارن . 

چون وارد شیر شد راه دیگری جز داه عمیشکیش پیش 
کر فت.یس از نیمساعت‌سريك راه استاد.خا نا پیشکارواربایش 
دد آن نزدیکی بود. می‌دبیتو! نمیخواست بهدرخان او برود.مدی 
انتظار کشید تا یکی اژ وکرهای ارپاب را دید. بوسیاة او پام 
داد که برای دیدن ویشگر آمده‌است وکارلازمی دارد.طولی 
که پیشکار آمد . متهدی صادق اکر قدری دفیق تر هسی‌بود آثار 
اضر اب را بر چهره او مشاهده میکرد ؛ اما پیثکار خود دا بی 


زک بکن خودت بر و جلو 


۵ 


تهایت خوشرو و موربان نشان داد بویی از سلام و اجوالیرسی 


اٿ ؟ 


۔۔ چرا اہئجا والستاده‌ی متدی مادق؛ جرا پیذام‌فرستادی 


و خودت وهی ؟ سا پریم منز 
ت: نهمحالانمیآمبوقت بسیاره ,حالابااین‌سرو 


- خوب. ميل خودنه: بهترم هست که اول معسومه بخونۀ تو 
شنبه یایه‌تنیه: او نقدرها نمو نده, خوب چیکارداشتی پامن 


آمشدی‌صادق؟ 


- آهدم‌ببینم کها که شما مرحمتی درحق ما کرده‌یین تشکر 
کنم . 


پیشکار باحبرت 
کاری نکرده‌ام آمشدی صادق؛ ایشاءالبعداژ ایناوظیفه‌عر 
وات وتا ی ار 
- غذا وپول دیشبو هکم , قا پلمه‌رو .. 
۱4 


نه یی 
حس‌زد که قپ‌پیش از طرف فرد 


: : بواشده است؛ عما ندم طریق 
استفاده ازاین پینی آمد دادر نیگرفتو با تلاهرهما عرانهیه‌بلند 
نفلر ی گفت: 

اوہ چھ حر فها میز نی شعدیصادق: ان اومون‌یا ,ین نررفت... 
کت رکه 
- التفات کردین. اما چنا اینطود قا کی 
۳ اة لبا مصومه E‏ 
قا دیشب غذا اونقدر! خوب نود . اما 


ضا وق تاز اھ میشم 1۰۰ 
گفت که شما وپچه‌ها این‌خوراکو دوست دار ین؛ پولم والمن ندادم 
مم ومد ازخودش دا بیرصورت دیگه خجا لتمون نده آمشنی 
صادق!... کار دیبکه‌امپامن داشتی 4 
- آره , میشزاستم راچع بهزانه 
او ناروخودم درست م . الان به‌کار خیاي لازم دادم 
باید فوراً برم: امروز یافرد شومیاام. 


جا . راجع بههمسایه‌ها 


گذاشت و دورشد , 


ی مادق بهزاغه باز گشته بود که 


پیشکار بایکی سااکنان ژاغسا از 


کوچكو بز رگد برونرشتند . مشودی صادق‌سفارش کرده بود له 
همه مردها زودتر بر گردندتا عوقمی که میا بدباشند 


ارکووالی که پشت زاغذاو 


پود یدو گفت ۰ 


آمعدی صاحق , چه‌اصوازی داری له ادا اجا بمونن؟ 


بذار برنو مام ازش داددمراف ار باه 
بمن‌سك میزته ؛ میکه از بیعرشکی. 


میخواد «مین‌دوه روز 


بالا آب ببتدن باینجاح 
پکنناهمه سعی‌منآ 
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آخرین زاغه 

کرد که ا که زاغددا همین روزا خالی نشه خود مو جواب میکنه ۱ 
حالا دییکه‌منو تویکی‌هستيم » بخاطرممصومهام کباش تیاس کاری 
کنی ەمن بزحمت بیقتم وبکاربشم | گە‌فردا ار یابشخصا تلف ن کنهبه 
لوده پز خو نه سی چھل کامیون آجر بیارن اینجا روی زاغه‌ها بریزن 
ازدست من‌چی ساخته‌است ؟ خودت اینجا باش تاروزی که مصومه 
بیاد وبعد باهم پرم» اما کاری‌کن که ابنای دیکه زودتی زاغمارو 
خالی‌کنن . 

مشهدیصاد ق که آبرو درهم کشیده‌بو گنت , 

- خاطر معصومه که سهله . اکه‌جون خودم و همه رچه‌هامم‌در 
خطی باشه نمیذارم این بدبختارو سر سیاه زمستان بی جا و مول 
بگذادرین. آخهرحمومروتم خوب چیزیه. سکم‌تواین‌فصل ازلونه‌اش 
بیرون نمیکنن. اکه‌میخوایین اینها زاغه‌حاشونو خالی‌کنن و برن 
بایدیه‌جا ومتز لی موقتأعم که شده‌پاشه بهشون بدرین. یا بهر کدوم‌پولی 
مدین که اقلا کرابه خو نة چندما هون باشه.و کر نه من ازاینجا تکون 
لمیخورم تازاغه‌رو, روم خو اب کنن . 

پیشکاد فکری کرد و آنگاه لبخندی شرارت آمین زد و 
گت , 

- خیلی خب. همین کارومینکنم! بیا بر ماو نطرف: این بیشورا 
جع بشن ! من‌فمون بدم که همه‌پایدخا لی کنن توهم بکو کداینتاور 
نمیشه؛ اونوقت‌من پیشنهاد تودو می‌پذربرم‌تا تومنتی سراینیا داشته 
پاشی ۱ 


مأمورموعذرم خواسته‌است ؛ ارپاب فقطيگ‌چین بکوشتی‌میره واون 
+ فور ایتجا مسا لح بربزنو کارهای 
مقدماتی‌دو شروع کنن» مخصوماً حالا موقع باغسازیه : باید سیسدا 
چهار سدتاعملهبیان‌زمیتو بر کردونن؛باینترتیب‌شما درکه نخواعین 


زاغ نشین‌ها مهمه وهیاهویی کید ند؛ پرخی‌تند.. 
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استخوان ذیرپی 
تلی‌چند زبان پدشنام گفت ن گشودند . عده‌بی| لعماس کر‌دند.وچندزن 
فاع برغاست و 
ثر نشان‌داد و 


_ حرف حساب جواب‌ندارد! نمږغه یهمشت آدمیزادمنا و کو 
بی‌جاومکان گذاشت, او نهم‌تواین فسل سرماا..البته اباب ژیربار 
یره ؛ امان اولا محش رضای خدا.و قا نیا بخاش آمشدی صادق 
که مرد خوبیه حاضرم از جیب خودم کرایة اطاق چندماها عم 


 مدبونوت‎ 

کفت و شنودمدتیبطول | نجامید. مشهدی‌صادق دیکرراصراد 
ز«یورژید که زاغە‌ها خالی‌نشود.فقلدرپارةپول چانه میزد.سرانجام 
پیشکار بمهده گرفت که بهر يكاز چندخا نواده‌بی کهآ نجاما نده بود ند 
صدتومان بدهد, پنجاه‌تومان‌نقدو پجاه‌تومان پس‌از آ نکهز اغدهاشات 
راخا لیکر‌دند . 

قسط اول داده شد . زاغ نشینان نیمی‌داضی ونیمی ناراشی 
پودند. مشودی صادق از گرفتن پولامتناع ورزید. تاچول وهشت 
ساعت مهلت داده‌شد . پیشکار با کمال پرروی یگفت : 

- دیکه که غفلت کنین من سول نیستم . ارباب تممیم 
دارهکه پسین‌فردا دوساعت بظه مونده زاغه‌هارو خراب کنه. شما 
با یس‌تا پس‌قردا غروب‌اذ اینجا برین؛ من‌همو نوقت میام‌وپنجاه‌تومان 
باقی‌دم بهتون میدم ۰ 

_ چند دقیقه بعد که‌بامشودی صادق تنها ما ندند بیتواباو 
گفت + 

_ خوب » تکایف من‌چبه ؟ 

پیشکار پا کماله‌هر پانیگفت : 

- اینها پس قی‌دا عصر میرن ١‏ اکه د پسین فردا سبح 
:طور خیلی بهشه؛دینکه کسی 
اینجا نیس ت که فضولی کنه و چرت‌وپرت بکه؛ من‌با همومه میا - 
خودشم دآره‌پنهون‌یسله برای بچه‌ها وبر ای ما درش‌وحتی‌بنتارم برای 
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بیرو نشون میکذم .اما تومیمو نی ؛ 


"اخرین زاغه 
تواملباس تهیه میتکنه ... 
از دولت مر تو نايا ىاچ . 
- چه بوتر ؛ پیشترداشته باشین. میا بیماینجا باهم برمیگردیم؛ 
اسیاب کشی‌ام لازم نیست . به‌اثاثه بی که اي 
فیست؛ او نجامعرچی لام باشه‌هست .. 


تا دادین احتیاجی 


مشهدی ادق که خلجا نی در دلداشت ندا نس چه‌جواب گوید. 
پس ازچند لحظه‌سکوت گفت « 

- این ابلمه اینجا مونده .بیادم ببرینش, 

پیشکار باحیرت گفت :کدوم قابلمه؟ 

- همونکه اونشب »مصومه توش‌برامون غذا کشیده‌بود. 

پیشکار پا زر نکیکفت, آهاخوب‌شد ادم آمد؛ گفته بودقا بلمه‌رو 
بکیرم ببرم که‌ستش ناقص نشه؛ یه دست‌آزاین قا بلمه‌ها داره» شش 
کنا یه 

مشهدی‌سادق بدرون‌زاغه رفت:قابلمه وسفرءرا آورد. پیشکار 
آنا کرفت وپس‌ازچند دقیقه باتظاهری‌ماهرانه بکرمی‌وخلوصبا 
مشهدی صادق وداع گفت و بشهر با ز کشت . 

me 

زاغه نشینان حمچنانکه قرارشده بود دو روز بعدبا حضور 
پیشکادویس از گرفتن پنجاء تومان‌دیکرزاغه‌ها « آخا لی کرو تد.فقط 
مشهدی صاحق وخا نواده‌اش ما ندند . دیگران درخصوص ما ندن‌او 
جیزی نگفعند ؛ همه کما بیش حدس میزدند که پیشکاه. توجه خاصی 
باودادد؛ و نامب‌عومه‌برزبا نان هیگذشت؛ نقر با مسلم هیدا نستذ 
که‌پیشکار » معصومه دا گرفته است . آشته‌پهم میکفتند, حق‌دارها 


مە‌صومه دختر خوشکلیه » خوش‌گلیش بی‌جیزی پدرشو جبرانمی- 
کنه . 
وسیی‌روژ بعد حمچنا نکه قر ارشده بودجند عمله آمدندتازاه 
هایی را که خالی شده پودیا خاك بکسان کنند . 
وهنوز ډو ساعت بغروب مانده بود که دست اژ کار کشیدند 
و دفتنه زیں| که پرقي شدید شروع بباریدن کرده و بفاصلدٌ چند 
۱5۳ 


امتخوان دزد ی 
دقیقه زمین رااژعمه طرف تاآتجا که بچشم دیده میشد سفیذکرده 


بود - 

پیشکا رکه کارها رانظادت می کرد بسملد 

سر جاده منعظرمن باشین تابیام تو #میون سوارتون کنم و 
ببرمتون 


وپی‌از دورشدن[ نان به‌شودی صادق گفت : 

امعب‌رونم انلا گنو من .سیخ و لوسنک ازاون اد 
بای‌صومه پاینجا میآم وحمه‌پاهم میریم . تسمیم گرفته بودم که‌الان 
بر بم:اما بادم آمد که اوقات معصومه‌تلخ خواعدشد . خوبم نیست تو 
خوته‌مون عده‌بی «ستندکه منت ی آمدن شماوبچه‌ها هدتن . معصومه 
مپخواد که وقتی‌وارد میشین عمه‌تون کاملا نونوار باشن ؛ برای‌خود 
توهم لباس مناسبی تهیه کرده . این چند روزه طفلت خیلی ذحمت 
کشیده :عقیدش این بودکه بیاداینجا ااا خودش‌با والده‌اش و 
خواهراش‌برهحموم.منمشها و پسرهارو بیرم حموم‌دازاو نجا شته‌ورفته 
بریم خونه... حمین‌کارو خواهيم کرد . 

پس‌ازدفتن پپشکار عشهدی سادق که برف‌سرورویش راسفید 
کرده‌بود بدرون زاغدرفت وآنچه راکه پیدکار گفته بود نقل کرد . 
دمه آنقدر گرم شدندکه باآنکه برف‌بشدت مي‌بارید وهوا بی‌نهایت 
سردبودو نتو نسته بودندآ نروزهیزم وذغا لی‌تهیه کنند تأمنقلدا آتش 
کنند هیچ احسای سرما نمی کردند ؛ بچه‌ها از وق برسرو کول‌هم 
می‌جستند . زن سذهدی صادق پیراهن هایی دا که برای دخترهایش 
بو جا گرد و گنت ٩‏ 

-من‌دست‌تنهاو بی چرخ تمیتونم‌اینارو تا فرداصیح حاف رکنم! 
الان‌میرم‌خو نة خا نم رشتی‌خیاط .شبم‌میمو نم انها رو تعوممی کنم‌وصیح 
زودنيادم:: 

و چنددقیقه بعدازيك راه‌میان‌بر به خانه‌خانم شتی که خیاط 
فقیری ساکن بحت باد بوورفت . 

اماپیشکار چون‌به سرجاده رسیدهمدٌ کار گران‌را (جزسه تن 
ازا نان که گفت‌پما تند) در کامیوثی که کنار چا ده‌منتظي جودسوار کردو 
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پر بده ویسکی‌دو تکهاشراهم‌بادست دوخ 


آخرین زاغه 
پس ازدور شدن کامیون به سه عمله که بابیل و کلندشان مانده‌بودند 
ا 

سبا آنکه برف‌هیاد بایداین کار الان‌بشهریکی‌دوساعت بیشتر 
کار نداره بهر کدومتون ده تومن اضافه میدم . برین اوتجا توی 
قهوه خو نه چای بخودین و خستکی در کنين . يك‌ساعت بك ساعت 
ونوم دنگه یعنی اول غروب بیررن همین جا تا گم چی بیس 
بکنین . ی 

سه کار گر فقیر؛خوشحال و دعا گویان »بطرف‌تیوه‌خا نه رفتند 
وپیشکار سواراتومبیلش شدوبه راننده گفت , 

-گردشی کنیم و بر گردیم . 

هوا تادريكوروشن بود که‌باز گشت . سه‌عمله كنار جاده‌با نتظار 
ایستا ده بودند, پیشکار کی بز ر کپا لدو یش راتا با لای گوش‌ها کنا نده 
و چهره‌اش راکاملا پنهان کرده بودچون‌پياده شدو جلو کار گر ان‌رسید 
چترش‌راروی سرش‌باز کرد گفت : 

-اوف اچه سرده چه برف ولدالزنابی‌مياًد اکولاکه ابرم 
بچه‌ها ۱ 

بکی‌از کار گران گفت: تواین برف,ار یاب ۶ 

پیشکار گفت : بله ؛ مخصوصاً تواین برف ۱ مکه‌وفتی که برف 
می‌باده پیل و کلنکتون بخ میبنده ‏ 

هقر بون » ماحاضریم , 

آفر.ین ۱ علاوه‌بر نفری‌ده‌تومن » انعاهم بوعون‌میدم, دنبال 
من‌بیابین , تندم بیایین . 

بی‌اعتنام به برف که درهم می‌پیچید و برزمی ن کسترده میشد 
بسرعت ازراء س‌آشیب پایین دفتند وراه باريك راکه به جنګل و 


بەز اغه‌هاهنتهی میشدپیش گی فتند . چون به تشته‌سنگا بز ر گکومحل 
انشعاب این کوره راه رسیدند قدم درراه سمت‌چپ نی راه جنگل 
گذاشتند یکی از کار گران آهسته‌بدو رفیقش گفت + 

-گمان میکنمآرباب یه گنج توجنکل داره‌ومیخوادهمی‌حالا 


بیرو نش پیاره ۱. 


۱:۰ 


استخوان ذیربی 

اما پیشکار واروجتکل نشد ."تنار جنکل داه‌پادیکی بودکه 

جتکلرا ازطرف شرقدودمیزد ؛ سیس‌ا زآن دورمیشد و بطرف‌شمال 
امتداد می‌یافت تا بيك‌نه رآب میرسید . 

پیشکار بسرعت مبرعت .کار گران با آنکهد یز ش کولاکی 

نا راحتعان میکرد دنبالاومیدو بدند و نمی‌توانستند پیش بیئی 


ف 


کهکارشان چهخواه‌دبود . 

پیشکار کنار تهرایستاد . کار‌گران نزديكهدند و منت و 
ومتحیر ایستادنه . هوا تاريك شده‌بود امازمین سقیدبود . پیشگار 
قدری‌به نهر نکر یست » سپس رو بطرف‌شه کرد اند 
برف؛*ءوادو کنو اخت بود. فقط یاک بر جستگی: 


زاغه‌بود . زاغ مشهدی صادق‌بود : 

پیشار چندلحلهاين بر چستکیراتماشا کرد . سپس‌نکاهش را 
عقب کشید » دوثات‌راهرا با نگا+پیمود . آنگاه‌بیآنکه روبکا ر گران 
پگرداندگفت ؛ 

_اون زاغه‌رو میبینین؟ 

_بله ادياب “همون زاغه که باقی‌مونده . 

-آده ١‏ نگاه کنین . ازیشت‌زاغه باینلرفیاك فرورفتکی 
بز ر گذهست ۰ 

-پله‌اریاب » دیدیم . 

-تاهمین تزدیکی » تقریباً تاصن قدمی‌تور. 

-پله ارباب - ۱ 

اون فرورفتکی مغل به جوبه ! بایه از اونجا که فرو 
رفتکی‌تموم میثه بکنین‌تا نزدیکی لب‌نیر ۰ بدخط مستقیم ا لام 
نیست خیلی زیاد کود کنین ؛ يك پین که بکنین کافیه . همیتقدر 
که بتونيم فردا صبی زود آب نهی رو توش بنداذیم و به اونجا 
پر‌سو نیم 

همین ار پاپ ؟ 


رآره : فوراً دست‌بکار بشین - آزهمین جاشروع کنینو بخط 
مستقیم پیش‌برین, تا باون قرودفتکی برسین» نفری ده تومن اجب 
ep‏ 


آخریں زاغه 
دادین وپنج تو من ائعام » بترط اونکه خیلی زود بک 


کار گران "بیل‌ها و کلنده حاشان را بلتد کروند . پیشکار 
کت : 

سهیچکسم مین مردمه , اکه معلوم بشه 
کدشما کندین 7 


به‌عمله ا ری واه ,امین مرلو ورم ووا 
سه‌کلنگدار بسر عتم یکند ندو حر د فعه وس از چندد قیقه دادن خا کی‌را که 
کنده بودند بالا هیر بختند . 


پیشکار کنار نھر سی پا دزم بودو تما شام ی کر دو بمحض 
آنکه احسای می کرو که کار گر ان کندشدهاند باعباراتی کو تاموڈوق 
انکیزحرارتی به آنان میبخشید . نزديا بيك ساعت طول کتید » 
جوی باريك کم عمقی‌از فاصله دیا نز ده سا نتی‌متری نهر آب تا فرو- 
رفتکی ممتدی که‌شبا هت بيك‌جوی کینه داشت کنده شدو بهمان‌تددرج 
که کنده‌ميشد زیر پوشش برف پنهان‌شد . پيد کار که‌جا رش رارك گفته 
ودنبال‌کار گران رفته بود بمحض‌تمام شدن‌کار نفری‌پانزده تومان په 
آنان‌داد و گفت : 

شما تندتند برین دم ماشین‌من بایستین؛ میادا در تادیکی 
کسی ماشینو یدزده ١‏ من ‌هم میرم س نهر دست مو دا مې شودم و 
مام , 


کار گران بسرعت دورشدند . پیشکار باقدمهای آهسته‌بطرف 
نهردفت . وقتی که به‌نوررسیدکار گران به‌پشت جنکل پیچیده‌بودند 
ودبده لمیشد ند. پیشکار اط راف‌دا نگر بست «حصادمعحر كو پر‌هیجا نی‌از 


نهر آب وجوی جدید بوددکافت + آب از تهردر جوی سواذیوشد و 


زمزمه کنان وبا آراملی درمیان برف پیش‌رفت . 
پیشکار چند لحظه بعماشا ایستاد . المینان یافت که آب‌خواهد 
رفن . خنده‌یی فاتحا نه ومراس انکیز کرد و گفت 
شاهکار 1 
۱9۲ 


استخوان زیریی 

وناگهان عثلاینکه دستضوش واحمهیی شده است با منتهای 

سرعت بطرف جاده رفت . 
کار کر ان در پناه اتومبیل ایستاده بودتد . پیشکار سوارشان 
کرد واتومبیل رایطرف شیرراند . دراولین خیابان شهر کار گران 
داپیاده‌ کرد وماشین‌را بر‌گرداند وراحیراکه آمده بود با منتهای 
ب‌با گشت. کنارراه جنکل‌توقف کر دچعر بدست‌پیا ده‌شد: اژصندوق 
بت‌ماشین بقچه‌بی بیرون آورد ؛ درون آن بك‌قا بلمه و مقداری‌نان 
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وق 

بیشکار يكاسکناس ینج توعانی‌هم در بقچه گذاشت . همان 

چە و همان قا پلمه بود که‌باصرار معصومه بوسیلة ,کی اا 

چندشب قبلپشت در زاغ مشهدی صاد قگذاشته شده بود و پیشکارخود 
داعامل این‌کاد قلمداد کوده‌بود . 

بی‌دد نگف‌بطرفآخرین‌زاغهرفت ۔ برفتاوسط ساق‌پامیررسید 

و دمادم بر جامدیش افزوده‌میشد . بااین همه‌پیشکاد توانست راه راب 


سیف بییما یب وید بعت زاقه برجت وسط و نایر ران مل خت 
بازبوه ویلاسی جلو آن آورشته‌بود . ازپعت آنسوسوی چرآغ‌نفتی 
زاف دیده‌نیته » ازعرون زاغه صدایگفت وکود نیرت آمپزچنن 


تن‌بگوش میرسود ... پیشکار پقجه‌را پشت در گذاشت وسی‌چهل قدم 
دورشد . ۰ خم‌شد , دست‌دستکش پوشش دا میان‌برف کرد . پس 
ازچند احظه جستجوتکه سنگی‌بافت . قدراس ت کید » سنگرابطرف 
در کابه پرت کرد و خوددوان دوان رفت‌به پشتزاغهچتر درس کشید 
ETA‏ 


+ ۷ # 
مشودی ماوق باصدای پیرانه ولرژانش بایچهها حرف‌میزد 
صدایش آعنگ مسرت داشت ؛ میگفت « 
سعجب‌بررقی ۱ صبی‌با بس‌دوباعت پارو کنیم ؛ تاصبی يكزرع 
خوادشد ؛ عیب‌نداره!برف‌پارو کردن‌باشکم کشنه ! باوجود این‌قول 
میدم که من‌وحسنی‌و عبدالله یمساعته دور ژاغدرو پاك کلیم ؛ چقدر 
ناراحت خوان شد پیشکار پامصومه تواین‌برف 1. 
1o4‏ 


آخرین زاغه 
حسن گفت, داسیراسی‌خیالءیکنی‌اونا توک‌این‌برف خواتن 
اوعد ؟ 


حته] .عيچ شك‌ندادم. 


اریم بفیبه ؛ پملاوه گرسنکی که‌عیب‌نیست . خصوصاً 


کرسنکیامشب .داستتوپکم امشب‌با ادنکه ته‌شام‌دادیم ونه آنیش؛و 
برقم باین تندی می باره خیلی خوشم ؛ ته‌دلم خوشه,باور ندارم که 
درمدت‌عمرم هیچ شبوابنةدرخوش گذرو نده‌باشم ... و استی‌چهر احت 


خواحیم شدازفیدا ... اوه ! ... این‌چی‌بود ؟ 

همه گوش تین کرد ند . چیزگبسختی بدر خورده بود ۰ همهجشم 
بدر دوختند . مشهدی صادق برخاست » گفت ؛ 

-یبینم چی‌بودا 

پسر بزر کش حسن که دوازده‌سیز ده سا لهبودبر اوسبقت گرفت 
و گفت , 


-بگذار من‌ببيلم بابا . مغل این بود که سنا نداختن. 

خدا پدرتو پیامرزه .این وقت شب‌تو این برهوت » بااین 
رف ان 

حسن که دردا گشوده بودباصدایی باند وشف آلو دگفت» 

اوه ! بچ اون‌تبی ! 

-همه‌اژ جاجسعند , حسن‌خم شدو ر 
زاهک و مان 


حسن بدست داشت دوخته‌شد . 


خاست ورو بطرف داخل 


م بتماشای‌پقچهسفید برف کر فتدیی که 


ندودو 


مشودیسادق بقجد را ګرفت و بامسرتی پدرانه گفت : 


- طفلك دخترم» امشب نگذاشته بی‌شام بمو نیم؛یدلش برات 

شده له بی‌شوم د 1 

فوراً گر معای بقچه بازش ار دهدست برای گشودنگره‌ها» 

بر‌داشتن قابلمه و با کردن سر آن» باز کردن پاکت‌ها » تکه تکه 

کردن نان‌ها یکارافتاد ... اسکنای پنجتومانی پیش ذانوی مشودی 
1۵۹ 


استخوان زین بی 

صادق افتاده‌بود ؛ همه‌حزف میزدند؛ هیاهوی عجیبی برپا شده پوو 
کددمه در آن‌شر کت‌داشتنه و هيچيك‌از آنان يك عة دیگری را هم 
بد. بقچه نورت سفره‌پون شد» قابلنه که ملو از لك کلم بود 

ار ازیکی ازدستورانیای سرراه خریده پود خالی شد . یات 
خدهعم از نان‌ها نماند . محتویات ياکت‌هازا که سیب و آجیل و 
شیر یی بود اد دنت هم آاپیسدنه ‏ وقتی که‌دیگن چیزی نمانسد 
ی دا برداشت و درجیب گذاشت . وجرخاست 


اغه دفت. درداکشود. لحظهیی بیرون‌راکریست: 
بچه هاش درهم و بن‌هم 
ےا اور وید چ کر 


را ستو نی ودرحالی که چشمانشدا بهم کشیده و 
را بالاآورده‌بودگفت : 
فی کولاکه ۱ صدای شرشر آبم‌مياً د...معاوم ميشه 
هوا خوشهوبرفا آب‌میشی ۱. 

حسن گفت: آب کجا بود با باء مدای کولا ده 

مشیدی صادق پاره سنگ بزر گی‌زا که‌شب‌ها برای بستن در 
زاغه بکادمیررفت پشت‌در زاغه غلتا ند و گفت , 


شا نها 


پر 


هر چی ميخو ادباشه ! این‌شب سمورم 
پیشکار این آخو ین کلام راهم‌شنید و راه‌افتاد ۱.. 
۰ 

یکساعت بعد چراغ‌زاغه خاموش‌شد . بی‌شكمشهدق‌سادق و 
بچه‌ها یش درخوابي شبرین و سنکن‌فرو رفتند. . لابد. دلشان ازشام 
فراوانو لذیذی که خورده‌بودند واژ امیدیکه برای روز پمدداشتنه 
گرم بود. بی‌شبعه سرما در تنشان اثر نمیکرد و سنگیئی خوابهان 
زا خلل نبیرسا ند؛ از بیرون ذاغه‌هم بیخیی بودند .بربام زافه برف 
به‌بلندی ذیم‌متر رسیده بود . کودال‌یدت دبوار راکه تقریباً از سه 
طرف زاغه را احاطه کرده بود آبی که آرام آرام اد نھر بانسو 

۱ 


آخرین زاعه 
م ی آمد بزحمت پر م ېکود » ثیرا که نیمی بیش از آبی که وارو 
کودال می‌شداز کف آن,از رخنه‌های بیشماد» بزیرزاغه‌میدوید. 
ف 

دد شهر نزول اولین برف شورو هیجانی به عشرت برستان 
بخشیده بود . اتوعوبیل‌های شبکرد» خیا بان‌های شما لی‌راباسرعتی 
نخاط آ لود میپمودند ۔ تفریحات حرارت بخش در سوز برق لذت 
خاصی‌دارد ١‏ اتومبیلی ازشھں خارج تمیشد که لااقل 
خادان بن‌سر نشینان مستوشنکول آن زنشسته نباشد ؛ میررفتند تادر 
مهما نشا نه‌های بیرون‌شهر یادر خلوتکاه‌های تاريك کناد جاده از 
لذت خوشکذرا نی‌در برف بهردمنه شوند! 

جاو ددقووه‌خا نة نز ديك‌جنکل: همانجا که سه‌کار گر پرشکار 
پیش‌از غروب ساعتی, در آن‌استر احت کی ده بود ند یكثاتوبیل‌مستعمل 
کهز نجیر هم‌نداشت نعوانست‌با لارود و توق ف کرد و دومرد و يك زن 
از آن بیرون آمدند .عوسه بشدت مست بودند ؛تلوتلو میخوردله . 
دومرد از دو طرف بازوان مترس مشتر کشان راکه زنی بچه سال 
و باديك و باند بود گرفته بودند. چون‌بدرقعوه‌خا نه نزديك شدند 
ز نگفت ؛ 


آه! آخه نیگاه کنین بیغیرتا. توی قهوه‌خونه به‌دونه زنم 


توست ۰1 

تصدق قدت مسی‌جون؛ پس‌مینگی چکار کیم 4 

م شماها بين توقهوه خو ته , من‌تویه ماشین می‌شینم تا شما ها 
ور گیدین . 

- دومرد مستا نه و باصدایی که زن جوان میتوانست بشنود 
فجوایی کردند ۰ سپس,یکی از آتان بەز ن گغت , 

عیب نداره مسی‌جون , پنجدقیقه توی ماشین‌باش »ما ببیایم 

این قهوه‌چی میتونه به ز نجیر؛ یا اقلا به‌بطری عرق برآمون‌فراه 
کنه ! 

دوعرد وادد کهوه‌خانه شدند ,امازن درماشین‌دا بسر 


0 
ردو بیآنکه سوار شود بسختی باصدای زیاد بست ؛ پشت ماشین 
1 


اسیخوان ذیربی 
پیچید و دوان دوان‌کناد جاده‌رقت: کنار راء سس 
که‌پا-خود خرف بز ند بضدای بلتدگفت « 
- دیکه ذله شدم ۱ مرک براین زندگی, ترجیح:داده اعیرم 
خونمون! عی‌تاورباشه خودمو بهاو تجامیر د دستو پای ابام 
میافتم » میکم میکشی بکش؛ خش | که کشت که بهس و 
ا که بخشید وادارش میکنم که این‌پیشگاه. بیشرفو 


شیب ایستادومقل 
دروا ته 


پ‌کنه ! 


سا زبزشد؛ پاسرعتی عجیب‌میفت . برف تازا نویش‌میرسید 


آما فرو نمیما ند ؛ راه تشخيس داده نميشد اما او میرقت. از تخته 
سن گذشت و بولرف محل زاشه‌ها پیچید . چن دین دفعه افتاد و 
برخاست . مکزر ديزش برف چشم‌خا و دها تش‌دا پ کرد بااینومه 
ستاده پیش‌پا واطرافش‌تاسه چهار قدمی دبده‌نفیشد.حرارت 
تی ازضرش دفته و خستکی مغرط قامتش دا خم کرده بود. تقس 
زنان, در پایان‌قوا , دردوقدمی زاغیدرش استاد؛ یکه خوردزسا 
"که جز آن زاغه‌یی برپاندید . زاغه‌خاموش‌بود . تصور آنکه کسی 
درذاغه نبا شسمو پر تنشد اس تکرد. تا بجا آمده بود دیگر نمیتوانست 
با گردد ۰ دیکنی قدرت قدم بر داش 
قدم‌پیش نواد . پایش درچیزی مثل‌لجن فرورفت ۰ باوحشت‌پا بیروت 
کشیه . بعلرف ور زاغه چست . دو دست دا پردر ګوفت و فرباد 
ہی آورد ؛ 


نداشت؛ ور راه میمرد , ياك 


-پاباء پاباء فنه ب.. 
پنظرش دسید که چند صدای‌هراسآ لوداز درون زاغه‌جواب 
دادند : 

کیه؟ کیه؟ 

زن‌جوان فر با وکنا ن گفت + 

-. مام» معصومه ,درو واکتین. دازم‌هیمیرم ! 

وسخت‌آی‌زید؛ پننظررش وسید که‌زهین‌وضاهم‌میلیز ند. صداهای 
درهم و مبچمی بگوشش رسید ؛ زمین ذیرپایش ح ی کتی خفیف ولی 
چندش آود واشت؛ بکسدای سنکین‌نقان داد که سنگك از پدت دد 
بر‌داشته شد»معضومه در تار یک یکمان‌برد که‌چندهیکل سیا همی بیندو 
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آخرین زاغه 
تاله کنان گفت , 

- باپاء بایاجان, ننه . 

و نا کیان چند صدای حولنا ك که از چند گلو بر آهد درهم 
آمیخت » مین کشیده شد . مصویه ودحشتزده بعقب جست ؛ پرت 
شد.افتاد. هما ندمز اعه بر فد کر خم شد:عر چه بر پا بودسر نگون‌شد, 
مین آسته ازجا کنده شد و بغاصاة بلك انيه پسرعت فرو نشنت » 
صدایی‌هراس انکیزصجرا دا فقط پاک لحظه پر آشوبکرد. ساز آن 
چینی نما فد جز سکو تو تادریکی وی ك‌فر یاد متلفربادکسی کهمیر ود 
جان میدمد: فی نادیك‌زن ‏ 
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د؛ هواصاف شده بود و آفتاب طرب‌انگیزی برف را 
' مجهز به‌اسباب‌اسکی ومالامال 

ان دغبت انکیز جاده دا رو په 
دامته‌های برف پوش می ودند ۰ رباب و تازه عروس خوتکلش 
ب نما نده بووند؛ اتو بلشان اتوموبیل 
هاگ دوک ان رام ررفت. اما چون | تومو بیل بکنا رچنکل‌رسیدار پاب 
پا دوی ترمز نهاو ۰ چشم طرف راست دوخت ٠‏ ذمین خود را 
باس صاف و سفید دید وبالحتی فاتحانه و مسرت آلود به ززش 


س بین مین جوت زمینت‌باللو پا کیزه شده. یاک دونهاز 
زاغه‌ها هم باقی نمو نده؛ خودت بەپيشكارىك انمام بده . 
* 
چینا که یاچشمان درخقان ازمادی ذمین‌همواد برف‌پوش‌را 
تماشا مییکرد ناگهان گفت , 
س نگاه کن يك تفی‌داره‌او نجا میدوه,مثل دیوونه‌ها: زگاء 
کن.. 


اد یاب‌نگاهی کرو. دعشه‌یی نامحسوس بر تنش نشست و یاعیله 
و۳ 


استخوآن زیر هی 
اتومبیلرا راه‌انداخت . 


گفت؛ 


صب یکن . يك‌ژته ۰۱ نمیشنوک؟ فر با دمین نه 1.. 
_حوصله دارق جیناجون ٠۰!‏ 

وپاروی کاز گذاشت 

چینا ازهيعاً پتت‌اتومبیل نگاه‌میکرد. يكژن چاددی‌بود. 


چا ررش افتاد :۰ دود 
بطرف‌جاده میدوید 
و لباسهارادوختەوصبح آورده بود ...زاغه‌را ک مکی ده بود همه را گم 
کرده بود..ومیدوید تاعقلشی راهم گم کند ... 

ساءتىبىد قهوەچى چون‌تمات‌میهم این‌زن دا ميان 
ا له«ای درد نا کشی‌شنید» قصةزن‌جوا نی راگغ ت کە شب پیش از دست ر فقا ہش 
ګر بحته ورفقا یش پس ازهدتی سدای نالهاش‌دا شنیده وازمیانیفها 


سرا پیا یی‌بالا میبزد و برسرش می کوفت ۰۰۰ 


نمتیدی‌صا دق بود .- تاصبح نخوابیده 


جمش کرده بودند ۱ 
پیشکاد دودادود می‌اقب‌بود ؛ ازاینکه شاهکارش آزهمه‌جهت 
کال[ آب‌در نیا منه یودنگران بودا.. اما این‌نگرا نیش بیهوده‌بود..- 
چه کس گوش می‌دهدبنا لهای لزن بینوای حصیبت ديد دبواند .و 
,كازن هرجایی‌ممه‌چیزان دستداده ۰۰13 

واینها عنوزهم حکابات دلخی‌اششان راضمن تاله‌هاشان می- 


سر ایند ۰.۱ 


HN 
اما آخرین زاغه محوشده وبرف دمه چارا صاف و بکر نگه‎ 
کرده‌بود . پس‌از ورو که آترین لکه‌های برف نیزدد سا آب‎ 
ود » جایآخرین زاغههم مثل‌جاهای دیگرصاف‌بود » نه‌زاغه‌یی‌بود‎ 
- ون هکودالی‎ 
وهنکام ی که ز‎ 
باغ وسیع میشد پیشکار اجازه ندادکه‌دره‌حل خر‎ 
شود وژمینش راهم نگذاشت ب رگروانند + بلک در آن قسمت صغه‎ 
مرتغفعی باشکل بسیاد زییاساخت وبا نقشة بدیمي يك گلستان منلق‎ 
a 


میدل‌به چند عمارت باشکوه و يك 


ز آغه‌ساختما نی 


آخوین‌زاغه 
با نادد ترین گلها ودرخت‌های آرایتی کويك,ويك مجسمهً مرمرین 
«پوسه».و كت «معیدعشق» بر آن‌صفه‌بوجود آوردتا جا یگاه‌سماشقات 
ار باب پلندهمت وچینای نازنین‌باشد ۱ 
وجینا پمناسیت این‌ابتکارعا لی,يك روز خوش‌در همای‌معبد 
عشق.|نمامی شابسته‌به پیشکارداد ۰.۱ 


۱۳۳٩ آبات‎ 


۱۹۵ 


اما همه پدر ها نخو اهند مرد 


۰ دختری » از آن وخترها؛ میافت: 
«- شماهمه‌خو اهیدمرو و این 
هماکت برای ماخو هد مانداهه» 


مر‌دفمتحر لك رادروز درخیا بان اسلامبول همه‌دیدند, 7 
لاغرو نازكد وارزان بو 


نقدر 
د که دیگر نم بتو انست وحشت آور باشد ؛ تأثر 
انکیز بود ؛ لباستش اذکفن‌هم سبثتر یود ۲ شاید اسلا اباس‌تبو" 
پوستش بود که پاستخوانش چ بود | نمیدانم چدوقت وچطور 
هن ده بو د که استخو انش هم آب‌شده‌بود ؛ یاحایش تا حدی که ازدریدکی 
های شلو ارش‌پیدا بود آزاستخوان‌قلم مرغ کفت‌تر نبود , با کمك‌عصا 
راه‌میر فت : خودش‌هوضخيم تر ازعصایش نبود ؛ سروصووتی بکوچکی 
وبخشکید گی سروک ماهی‌دودی‌داشت؛ چشما نش نیز هما تلور خلت 
1¥ 


استخوان ذبریی 


عوا لمعان‌تعلق‌با یشان دار ندمی‌لنگید ومی‌جد. 

وراه مر فت | مل‌این بووکه ازاینومه‌رامگذد هبچکس نمی‌دیدش؛ 
زد نگاه خودپسندان برویش‌می‌افتاد ¦ نهچشم خودفروشان متوجهش 
میشد.و نه زره 


۹ پسندان چشم چر ان‌چشم دیدنش را داشتند ! دوجوان 
مدرسه‌یی با -پیلهای پاديك وز لفهای جلوجسته برایآنکه رودددو 
خانم سینه‌داد ید ر آیندباوتندزهند و نقشی‌زمینش کید ندا 


ناليد . نه شکوه کرد 


د اسلا صدایی از گلو بر آودد ۰ 
, قدری لنگان تر» قدری 


خودش برخاست» و باز داه | 


. لردان 


-آی‌ماهی ۱ یکل ث گس 1...چهل تا پرتقال درشت 1 
آیموز تازه!.. -حراع آیحراج واقعی !..-لیبوترش دوژار ٠٠!‏ 
يك‌قلم خودنورس اعلی!..-آقاسیکاد ؛ثامل» پا لمال» 
در میلو | -ووازده‌تا مداد و نکی‌آلم‌انی یدترمن! - آی:مویم سال نوا 
بر ندگانه بر ندکانا-یی‌فرداو جیار بعدازظلیر؛ -آی‌کيك تاذه! ٠:‏ 
آیمرفابی ! کر فساعلا » آعمحراج کاب ١‏ کتاب روا بط جنسیبقلم 
۳ 
ایا بر یشمی ازهبهرقم ۱- تصدق‌چشم‌ای قعنکت‌مامان!.. مرده‌تود 
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۳ 


داکترزن پرست ؛ کداب عشقوشنوت نام با توخود فروش‌چاب 


بیره رخ ٩‏ 


یلها صداهایی پود که در حم وباحم , آمیشته با هزاد صدا 


و هزار کلام دیکر از اطراف بکوث: 


راه پسته بود ؛ شست هفتأذمید. همهش 


_ میتبورد ؛ جلو يك مناژه 


, هم هګیدن کشیده وسینه 
مه فرژ ندان برومندوطن , همه‌خنده شوق برلب ونگاه 


اررستنده 


بزجنجا لی بود ؛ با و جودشب‌عیده. 
+مستاصل‌شده. 
۱14 


نیود ؛ دوسه فروشنده مغا 


آماعمه‌پدرها تخواهندمرد 
میان خریدار بودنه دست‌از خرید بیداشته وبادیکران درهجوم و 
تماشا شر کت‌چسته‌بودند ؛ تزجه‌همه بکوش‌مغازه‌بود ؛ آتببادستگاه 
تلفن بود ؛ پای‌تافن دوزد‌ایستاده بودند ؛ ییکی: 
ودویدیگری ۰ دیگری رو بجمعیت دأشت‌ودر تلفن‌حرفمیزد . مردم 
درداخل‌وخارج مغازه بخاطراوجمع شده‌بودند ؛ اسمش دهان‌بدهان 


میگشت . عمه میخواستته 


ججمعیت داشت 


-سرشو چطور درست کردهاس مدشو اخودشابتکارمیکنه 1... 
شوچیکار کرد که اینقد ر گیر اشده!.. سگه‌توی چشمهاش گذا 
بپیش‌سینه‌داده که | بنطورشدها.. 
بست سا نتی‌هم پشه! .و ا قعا خوشکله۱.. برو توی 
سمدلیایش اسبیاتصاف مثل این که‌پارچه رو باچسب اسکاح. بتتش 
چسپونده ۱ 

ودرخلال این‌عقیده‌ها و نظ‌ها که دربار؛ این‌زن انلهادميشد 
کلمات وعباراتعاشقا نه پار كيك نیزجادواشت . 

مردقمتحرگهم چون‌راء‌عبور نیافتابستاد + چشمان‌خشکیده 
فرورفته‌اش رابداخل دکان‌دوخت ؛ نکاهش درلحظات اولهمچنان 

خاموش وبی‌اءتناء بود . زن فتنه انگیز گوشی تلفن را گذاشت . 
افرادی که هنازه دایرکزده‌یودندبا فروتنی وادبی:اشقا ته راه‌دادند 
ودهان هربك بکفتن تملقی بازشد . عده‌بی از آقایا نی‌که جلومنازه 
بودند کف زدند ۰ عده دیکر‌شود وشوقتان دابا کلماتی طرب‌انگیز 
باخنده آورابراز داشتند ؛ چند تفرهم شوخی‌های‌قبیح کردند ؛ مرد 
متحرل افتاد؛ ایندقعه تالحم کرد ؛ کسی متوجه نشدکه بلندش کنده 
ژت‌ذیبا باز تی که همر احش‌بود بزحمت برای ببرون‌آمدن ازمنازهو 
گذشتن آزپیاده‌رو داءباز کر‌دندامرده متحرلذ کنارجوی افتاده‌بوده 
سرراه زن‌زیبا قراد گر فته‌بود؛ همه‌داه داده‌بودند؛ این‌یکی خوامو 
ناخواه راءرا پسته‌بود ۱ زن‌که لبختدازلیش‌دود نمیشداما خشمکین 
پنظی میر سیدپا یش‌را بلند کرد شایدیرای] نکه‌بعخت سینامردامتحرله 
بز ند ودورش کند با ازسر او «ر چهد؛ درهمان‌حال چشمش باوافتاد ؛ 
تا گهان همهدیدند که لزید یکه‌خورد » عقب‌جست؛ چهرء‌اش رادر 
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استخوان ذیربی 
دس تگرفت , راحش‌راعوض کرد ۰ ازچندقدم[ نطر فتررفت » ازجوی 
چنان پریدکه تن‌ديك‌بودبیفتدودر لجن کنداب زوال‌ناپذیرق ی آن 
غوطه‌ودشود ۱ بسعت‌خودرا بيك|تومبیل‌مجلل‌بزر گه‌بی‌نگ‌قموه‌یی 
طلابي وژردلیمویی دسا ند . راننده که کنار ماشین ایستاده‌بود تعظیم 
کنان‌دررا گنود ؛ خانمها سوارشدند ... تماشاچیان پشت‌بمنازه‌ورو 
باتومبیل کردند ؛ چابکی راننده» ماشین‌ر اهما ندم بح کت در آوردو 
دود کی دو گر ته يك لحظه_ بیش نمیگذشت که! تومبیل‌در محاصجمعیت 
,چ آن‌قیارمیکرفت ... دد یك‌چشم برهم‌زدن‌پشت! توعبیل‌نمایان 
باشماره ۸۸۸۰۸۸ :دقمی که درذهن‌میما ند . 
دیگرچیزی برای تماشا نماند . ماشن‌دورشد . تماشاچیان 

پراکنده شدنه و گردش پایان ناپذیر شان دا در خیابان باز 

امامرد؛ متحرك چشم بخط سیرماشین دوخته‌بود ؛ نقش آنرا 
درهوا دنبال میکرد ؛ چنددفعه بر‌خاسته وافتاده‌بود تاتوانسته ېود 
بعصایش تکیه کند و با بنظر میر سید که صود تش کوچنکتر و 
استضوانهایش باز هم ناز کتر‌شده است ؛ ديدم که موهای تنك سرو 
صور تس سقیداست ؛ خیال کردم که چندلحظه قبل‌سفید نبود , چنا 
سخت می‌لرژید که گفتم الان‌درجوی سرنگون خواهدشد 

بی‌اراده پیش‌رفتم و بازویش دا گرفتم . استخواذ 
نازك بود که چندشم شد. کوشیدم تا بسیاد ترمو مهر بان حرف بن نم + 
کفتم «کجا میخواهی بروی داداش؟ ہیا تامن‌برسا تمت۔ 

بی‌تأمل تسلیم شدهدر جوا پم فقط يك آه کشید. بيك تا کسی خا لی 
اشاره کردم ؛ مرد معحرلك راازجوی گذداندم ودرتاکسی فشا ندم؛ 
خود نیز نشستم وازاو پررسیدم : 

کج پرود ؟ مثزلت کجاست ؟ 

وستش‌را باهمه‌باریکی وناز کی‌چنان سنگین‌وسخت بالا آودد 
که خیا ل کی‌دی بکلفتی‌وسنگینی یك‌ستون‌است. دودد رورا نشان‌داد. 
طرف چهاراه مخیرالدوله وشاهآبادر! ۰ براننده اشاره کردم کهدد 
همان‌جهة پرود ؛ وبهرده متحرك کفتم « 

۱۷۰ 


آنقدر 


آماهمه‌پدرها نخواهندسو 
هرجا که بایدتوقف کنه خودت‌بگو - 
فرجهارزاه متیر لول بازازان پرتی » 
کجا پرویم 1 
سار بطرف من‌گر دا ند و باصدایی نازك ولرز ان ولحنی قاطع 


لرژی-دم و تشانی خانة خودم را به راننده دادم . مرد 
متحر ا عتر اض تکرد. هننگامی که تا کسی‌جلو خا ناما بستاد؛ بمر دمفلو له 


-اینجاخانهُ من‌است . برويم قدری‌استراحت کن ؛ اگرمایل 
باشی‌من حاضرم. تا آنجا که بتوانم. بت و كمك کنم ... 


بده‌است ‏ کسی نمیتواند . 

-بهر صورت‌ضر ندارد که ساعتی‌در منز لمن‌دفع خستک یکنی؛ 
-چیزی ندارم که بشما بگورم . همین تا کسی میا میب‌د. 
راننده باخشونتی که مرا نیز ناداحت کرد ۰ بمردة متحرك 


-پاشوعمو پیاده‌شو . بکذاد بکار و کاسبی‌ون برسیم ؛ حالاکه 
یکنفرو بتورانداخته‌بی دیکه‌بازی درنیاد . 

پیلواهيج فکفت: حر کتی کرد.داتستم که میخواهدییاده‌شود؛ 
بازدیش‌دا کر فتم‌وپیا دهاش کردم | دیگرامتناع‌نورزید. وارومنزلش 
کردم.دوعپلهٌ پشت‌در نشست‌ویس از آنکه باخونسردی دسکوت‌کامل 


اساد میا شنی د گفت ‏ 


-ازاینمجا ج تر نمیا يم ؛ همینجاخستکی‌ازئنم بیرون‌میرود! 
دهساعت واءرفته‌ام امی‌وز, 


اهل خانه راکه تعجب‌کنان جمع‌آمده بودند دوانه کردم . 


دستور دادم که پرای‌میدة متحرك چای و شیرینی بیاورند . کتارش 
فشستم . بسینی چای‌نگاه‌هم نکرد . متل‌این بو دکه‌مرراهم پیش‌خوو 
۱۷۹ 


استخوآن دیریی 
نحیبیند. گفتم : 
-برایچه‌اينومه راءرفتی؟ 
با لحبی عصبی وخواب آلود پرسید : 
شما ندیدینش؟ 


خواب دیده‌بودم کهامرروز می‌بین‌ش ؛ خواب شیرینی :ود | در همه 
مدتی کهاین خوابر! ‏ شود ۰ ماش نووم کیش داشفر ۶ 
نداشته باشتد تعبیر خود دار تدادوماه بود که 
بیرون نیامده‌بودم. امروز آمدم ؛ وقتی که‌از خستکی داشتم‌میمدم 
دیدمش جلومن ابستاده است . خیال کردم که بازهم میغو احدبا لکه 
بز ندم؛ من‌ازاو واز دختر دیگرم و ازیسرم و از روزگار لگدها 
خورده‌ام !..حالا بگذارید بروم» دییگر خسته‌نیستم . 
شوق ورغبتیتاثر آ اود اصرار کردم که‌چند دقیقه دیگر نیز 
ہما ند. چای‌بخورد؛ شیر بنی‌بخورد . 

گفت.شیر ین کام باشید؛ مدتهاست که کلویم گر فته‌است؛هر گز 
کرسنه‌ام نمیشود؛ اذهمه‌چیزسیرم!امید مب می بود که زابل‌شداخوب 
فهمیدم؛ مرادیدامافراد کرد ؛ هیچوقت چنین" آرزوبی نکرده بودم 
اماامروز آرزو کردم که‌این‌دختن بمیرد؛بهر صورت‌من‌آذاو ذودتر 
خواهم‌مر د . 

خیلی اذیت کرده‌است بشما این‌دخش! پیدا است! 

سر راست گوفت . چشمان خشکش‌دا در چشمان من دوخت 
و گفت : 

- از کجا ؟ ازوض‌او؟ اذوض‌من ؟ 

- اذعردو؛ أذ این اختلاف عجیب . 
بیته اینطود نبود ؛ دوتا 
دختر کوچو لو بودند که مادرشان؛ زن مهر‌بان‌من.مید؛ حمیته آ نعطور 
زن‌ها پیدا نمیتوند؛ وقتی که میمرد بمن گفت : دکاری مسکن که‌انمات 
از چشم بچه‌های من یرونآیداء بچه‌عامان همین‌دو دختر بودند و 

۱۷ 


خوا بها بیکه وحشتوغم 


- بن‌منو او؟ حق‌باشناست! اما 


اماحمه‌پدرها تخواهندمرو 
چهارسا لهر دوساله . با برادرشان که ششرسال داشت. پدرشان بودم 
ماددشان هم شدم ؛ اینطور مفلوك نبووم : پچه‌دام را مثل بجه‌های 
ن نکاه میداے . درهدرسه از همه سر بووند . پسرم خیلی‌ساعی 
ی‌غیر تی بود ؛ باخواص‌هاش مشا لف بود؛ لوس بار آمده بودند 
اندو خواهر؛ خوشکل بود ند؛ خیلی خوشکل! دیدرشی که ! دختر 
بزد گم‌بود + از اول افاده داشت؛ اینطور بار آمده‌بودا پس ازم رگد 
زم بیش از آ نکه‌پدر بچه‌عايم باشم مادرشان بودم ؛ ییا رچهءطوفت 
و گذشت و سیل‌انکادی بودم ؛ فرما نیردار دخترانم شده یووم ؛ 
مل بك تو کر يلك غلام:عر چهءیگفتندا طلا عت میک ردم؛ هر چه مید و اساد 
ناچار بودم فراعم آورم. دختربزر گم در سال آخر دبیرستان پودکه 
خواستکارهای خوب برا ش‌پیداشد ؛ اما او نمیخواست شوه رکند ؛ 
پامن دعوا میکرد ؛ میگفت که اگرحرف شوهر باو زام بامن‌قهر 
خواهد کرد؛ یکدفعه‌هم بامن‌خیلی درشتی کرد ؛ تهدیدم کرد که اگر 
سماجت کنم از خانه‌ام خواحدرفت.هرچه او میر یخت خواهرش‌جمع 
مییکرد ؛ پسرم شبوروز بامن‌نزاعمیکود که چرا جلو خواهرانش 
دا اینطورول کردهام. ,یکروز دختر بزر گم آمدو گفت,«بایدبفر نگه 


زه امتحان‌داده‌بود. چرخ مرا چثبر کرد.خواستم‌ختونت 


نشان‌دهم مسخره‌ام کرد و نالایقم شمرد . سماچدش از حدگذشت ۱ 
روز گارمزا سیاه کرد + فر نگار فتن بین‌دختر مدرسه‌ها مدشده بود؛ 
جتندتا ازهمدرس‌هایش دفته‌بودند اوهم میخواست برود. باچه چان 
کندن فرستادمش. از آنجا اغذ هایی میفرستاد که من گیج 
فکرمیکر دم که با داشتن‌چنان دخترچه سمادتمند خواهم‌شندا یکی‌از 
آشنایا نم به‌فی فکدرفت .دخترم را آنجادیده بوده بمن پیفام‌داد که 
دری‌جواننش اس‌پی مسمی است؛ رفقابی دارد و دائمکادش گروش 
و تفربح و رقص‌وکارهای دنکن است . د ر 
دختر د گرم غا فل بودم؛ بكو قت دأ نستم کدرق 
از آنکه بتواتم اعتراضی کنم با وگمشه؛ حالا نمیدانم 
کجاست؛ مکرر با افرادی دیده‌بودندش. وقتی که رقت‌لای کتا بها یش 
چند کاغذ از خواهرش دیدم ؛ بکیرید این‌یکی از آن کاغذهاست ۰ 
۱۷۳ 


میشدم و 


اعخوات ذیر پی 

پخوانید . - 

دست به‌جییشی برد ؛ عجب کردم از آنکه کتی چنان نازگ 
و پاره‌چیپ‌هم‌دارد ۱ غتی‌نیمه‌یاره و چرك بیرون آورد و بستم 
داد... مفصل‌بود؛)ین‌سطورش‌فا بل باز کو کردن‌است. 

«.. نمیداتی‌چقدرخوشم میمی‌جان؛ ایتجا همه‌دوستم دارنده 
صاحب موّسه پمن دوبرابر دیکر ال‌حقوق میدهد؛ مرد مسنی‌است! 
خیلی‌بامزه است ؛ همه حسودی‌شان میشود که او اینقدر بامن‌خوب 
است» امامن دوستش ندادم ؛ بن‌اینهمه آدم دژان» دا بیش آذهمه 
دوست میدارم. تمیدا تی‌چه پسر ماهی است ؛ «بوی‌فینده من است . 
روزمایآخرعفته اجاژه‌دارد بیاید اینجا باهم باشیم ؛ آنوقت‌دوژ- 
های تعطیل درخارج پاهم‌هتیم » چه‌بگويم برا یتو که کجاهامیرویم 
وچه‌کارها میکنیم! آ نقدرخوش میگذرد که نکو! آ نکه‌ماددمملکتمان 
و درخانه‌مان داشتیم از زندگی سگذبدتر بود ؛ آنومه قید, آنهمه 
جلو گیری؛ آنهمه کلمات پوچ از قبیل‌عفتو تقوی! اکرربیابی اینجا 
عیفهم ی کهمن‌چه میگویم .» 

هرد متحرك چشم بمن‌دوخته بود. گفت : 

- می‌بینید ؟ دومی ا اولی سرهشق گر فت. داه‌دا نز دیکتی 
کرد.گفت: « چرا بفرنگه بروم ؛ فر تگك را میآودم اینجا! هی کار 


که خواهرم آنجا میکند من اینجا سیکنم ۱» یی از گه‌شدن دخ 
دومم پسرم نزاع‌بسیارشدیدی‌بامن کرد ؛ مرا بیغیرت امیا « بخدا 


من بیفیرت تبودم. اما اوتر کم گفت ودفت» ازمن بدش میا بد؛چند 
دفعه که تصادفاً دیدمش گفت ۰ چشمت کور شود » از بیغیر تی‌خودت 
است! سه‌سال بعددختر بزر گم همینکه دیدید از فر‌نگذبر گشت. 
مکرر برای من نوشته بود که‌درس دکتری میخواند . وقتی که آمد 
فهمیدم که‌درس بزك کردن خوانده‌است ۱ باوجوداین اینجاهمه‌قبول 
کردند که دکتر است | پدر خوشکلی بسوزد که چه‌کارها میکند 1 
شروع به‌شلنگها نداژی کرد + من, ذیرپایش‌له هیشدم اما هئوز خیال 
هیکردم که خوشبخت‌خواهم شد. برادرش‌فقط یکدفعه بدیدش آمد, 
همیتکه ربختش‌ر! دید فحشش دادو دفت. امامن‌این‌دختی را دوست 
۷ 


آماحمه‌پدرها. تخواهندمرد 

میداشتم ؛ نمیتوانستم هوق و لذتی را که در زمان کو د کیش بدلم 
میبخشید فرآمو شکنم . 

جملاوه بمن‌محبت نشان میداد ؛ زندگیم راعوض کرده‌بود ۲ 
پولدار بود ؛ همیشه جيب‌هايم داپراز اسکناس میکرد : هروق که 
فرصتی پدست میآورد س‌ورويم دا میبوسید وخودش را مثل زمان 
بچکیش پر‌ايم لوس میکرد . يك‌روز آمد بمن گفت یك شوهرخیلی 
کلدگنده پیدا کرده است.. نمیدانید چه بساطی بر پا کرد ! چه عقد 
کتانی ۱ چهعروسی باشکوهی ! همه‌یمن تبريك میگفتند که صاحب 
چنان دامادی شده‌ام . دیکردخترم به‌مقامی رسید که‌من‌خووم رادر 
مقا پاش مثل و کرمیدیم . اذوضع او که روز بروز عوض میشد و 
با لاتیمیں فت کم کم داشتم فکر ان‌ميشدم که‌يكث‌روزپسم بمن تلفن کرو 
ویاصدها دشنام بمن‌خبی داد که دخترم به‌گوهرش اختصاص ندارو ۰ 
مال‌همه‌است ؛ وسیله‌یی است‌برای ترقی‌وسوء استفاد شوهرش ۲ همه 
چیز‌را ازحد کذدا نده‌است | چاده‌یی‌جزباود کردن نداشتم ؛ حقیقت 
داشت1..خالادیکی پکذار یدبروم ؛ قصه بهمن‌جاختم‌میشوه ۱ اعتراض 
کردم ؛ خواستم بقول پسرم غیرت‌نشان‌بدهم ولی‌رانده‌شدم ۱ دخترم 
چون‌خودنمیتوانست باز گردد مرااز خودراند. اوهما نست که دیدید 
آمامن درفلا کت افتادم ۰ اینس ت تهمشاهده میکنید ؛ عقده‌پی‌دددلم 
هست که روز و شب میشوردم » آبم میکند ؛ نابودم میکند ۱ بادم 
نمیرود که زند گی‌وساما نی‌داشتم ؛ ادم تمیرود که‌امیدهای دراذبپای 
بچه‌هام بسته‌بودم ؛ یادم نمیرود که‌این‌دخترراچقدر دوست‌میداشم: 
آماامروز مر کث‌را ازخدا خواستم ؛ گرچه میدانم که‌خودم زودتر 
اذاو خواعم مرد ؛ مدتهاست که مردهام ؛ میدا نید که همه مرا مردة 
معحرك مینامند ۱.. 

ازجا برخاست , اصرارم فاده ۱ نگذاشت دنبا لش 
بروم . تگفت که کجا خانه‌دارد . عصاز نان‌رفت ونایدبدشد. 

ناراحت واندوهگین آزخانه بیرون دفتم ان غوطه‌وردر 
تیل بودم که نداشتم از کدام دامرفتم . یوقت خوددا درآزدجام 
خیا بان نادری‌دیدم . مات‌ومتحیرقدم میزدم . نا گهان‌کنار پیاده‌رو 

\Ye 


آستخوان ذیربی 
چشمم به‌ماشن‌شماره ۸۸۰۸۸ افتاد ؛ همانجا میخکوب شدم . پس 
آزساععی صاحب ماشین ازيك مهما نخانه بیروت آعد . جمان‌زن بود. 
بجایز نی که‌قبلا همراحش بو ديك‌مرد همراه‌داشت 
| نداخته بود - 


بازودد بازویش 


این‌مرد بامن‌سا عة دوستی داشت . خودرا دوددروش‌قراد 
دادم - سلام عليك کردیم . خائم رایمن بعتوان دوست صمیمی خود 
معرقی کرد . اصرار کر دکه‌با ماشین خائم بهرجا که مایلم بی‌سا ندم. 
سواد شدیم . دلش خواست که مرا درشمیران گردش دهد . امتناع 
ورژیدم , سرپل‌به آشنای عا لیمقام وذینفوذی‌بر خودد . مارا گذاشت 


و برای صحبتی نزداورفت ۰ این‌صحبت بطول| نجامید و فر‌ست‌سحبتی 
پمن‌وخانم زیباداد . 

گفتم »مقل اینست که‌خانم درخادج اذایران‌هم بوده‌یید ۱ 

خیال‌میکر دی که برای پرجانکی منعظر همبن‌سو ال بوده‌است. 
پاسدای خوش آعنکه و لحن دلئوازش گفت ۰ 

اوها البعه! چندین‌سال تحصیل‌میکردم .چند دیپل مکی 
هم دکترشدم ؛ د کتردرطب . هدر چندرشتة دیگردیپلم گرفتم , از 
این گذشته درمما لك بز رگ دنیا زندگی کردم و فهمیدم که ز ندکی 
علی‌چه! اینقدر ازایران دلخود بودم که میخواستم بر نگردم ؛ اما 
فکر کردم که با بدمنو امثالمن‌دا شجا بر کردم ومحیط داعوض کنیم! 
حتماً موفق خواهیم شد . البته گاعی وزوژهابی بیخ کوشم میشود ؛ 
هنوژ اشخاصی سستندکه‌بالای مثیرمبرو ند ودرعزای کامات موهومی 
که‌پلدند , درعزای اخلاق و شرافت وعفت من در آوردی خودشان 
نوحه سرایی میکنند ؛ امااینواحالا دیگرانگشت شماد ند ؛ بزودی 
مکی‌پس ازدیگری خوآهندمرد واین‌مملکت برای‌ما خواهد ماند ؛ 
خواهیم توا نست‌دز آن آزادازهمه‌قیدها زندگیکنیم .نمیدا نیدچقدر 
حرصم میگیرد وقتی که افرادی دم از این خرافات هيز نند و آدزو 
میکنند که آزادی ازماسلب شودوبرویم کنح خا نه بنشينيم وزبرتسلط 
«ك‌مردمبعنل‌باسم شوهر نفسمان دد تیاید وچهاردبواری خانهقلیمان 
راخفه کند دوسه‌سال بك‌دفعه‌باردارشويم و باهز ارجا ن‌کندن‌با رمان 

۱۷۶ 


آماهمه‌پدرها نخواهتدمرد 

دازمین بکذار رم ومشقول تروخشك کردن‌بچه‌تویم؟.اینهم شدز ند گی! 
بابد کل کسانی را که حنوز گی‌فتار ابن عقابد پوسیده و سلیقه‌های 
احمقا نهعستند کوبید. من که‌واقما | کردستم برسداین‌س‌هاداميکویم» 
اگرچه سر پدرم همدر آن میان باشد . 

-پدر تان؟ 

امیدا نم آین‌سوال کوتاه‌چه لحن‌داشت . خانم‌زیبا نگاهی‌خیره 
در چشمان من‌کرد و ساکت ماند . در دوشنایی کمی‌که از چراغ 
هاي میدان به درون اتوموبیل میتا بید ذیدم که پرقی در چشما نش 
جستن کرد وغباد حز نی پرچهرهاش نشست . بیشترجر أت ودذیدمو 

۰ 

سپدر تال ددقید حياة است ٩‏ 

شانه‌بالا | نداخت‌ورواز من گر داند.. 

هما نوقت رفیقش آمد . ختده کنان عذرخواه ی کرد و گفت « 

-امیدوارم که درقیاب من‌به نگنرانده باشید ۱ 

خنده‌یی پیمعنی کرد . ما نیزهما نطور خندیدیم ! یکساعت 
دیگر درشمی ‏ آن‌ما: ندیم دريك کافةٌ مجللازمی‌قددی پذبرابی کید ند. 
اصو اد داشتند که‌تا آ خرشب باهم‌باشيم امامن‌عذر خواستم . ژن‌عیاد 
چون دانست که پای‌بند خا نه‌واهلعیالم نگاحی تحقیر آهیز بمن کید 
و گفت : 

- وقتن که می‌بینم‌هنوز بعضآقایان این‌قیودرادار ند حزصم 
میکیرد 1 

واجاژه‌داد که‌به شهر بر گردیم 

چون بشهرررسيديم به‌رفیقت ی گفت « 

-اول سررا» مرآیمنزل بوسان . بعدآقارا بخانه‌شان ببر و 


ہن گرد 
اتوموبیل وازد یکی از خیا بان های شمالی شد . بسرعت 
رفت ء سرك پیج نا گهان‌بعدت ترمن کرد . چیزی برزمین افتاده 
پود , 
¥ 


استخوان ذیریی 
زن که .بااینتوقف تا کهانی تکان‌سختی خورده‌بود با نکرانی 


1 


سچه ۈد ؟ 
؛ نمیدانم . معل‌اینکه يك آدم اینجا افتاده است. 
و بجتب‌زدن ماشن‌پرداخت .من با لحنی 7 آمرانه گفتم: 
نکیدار ید‌پبینم چیست ؟ واقعآمغل اینست که آوم | 
ذن گفت : آدم باشد. چهمش کور مییعز | 
پااعتراض کفتن : نه‌خانم . دحم‌خوب چۈ ب‌است! ببینیم این 
پیچاده کیست ؟ اید وان م كىك موثری باوکنیم . 
در اتومبیل راکه هنوژ در یف بود باز کردم وبیررون 
ناجار متوقف شد , بطرف تود کوچك و سیاهن 
که بن‌زمین افتاده بود رفتم . خم شدم : دست روی آن گذاشتم . 
واقماً يك فررد انسانی بود . بتندی به‌مرد که نمیخواست بیاده شود 
۳ 


جر ار دوشن کنیدببينم.مردکماست که فتا ده خیالمیکنمر ده 


چراغ اتومو بیل روشن شد : بمحض دیدن موجودی که بر 
زمین‌افتاده بود بلرزه در آمدم . مردة متحرگ بود ۱ دنگ حرکت 
نداشت . 

بیقرارو بی‌اراده ؛تئن وخشن ایستادم وخطاب‌بخا نم ژیبا که 
هنوزدر ماشین بودگفم , 

خانم » پيایید پیینید . لازم اسث . فود پیاده‌شوید۱ 
زن‌پیاده‌شد . باا کر اه‌پیش آمد وبا کنجکاوی اضطرابآلودی 
کهاژ لحن‌من‌دد اربوجود. آمده‌بودگفت : 


سن بگوششی نزديكك کردم و گفتم » 
-یکی‌از آنهاست که میخواستید بمیرد تااین مملکت وان 


» پدرتان است. 


آماهمه‌پدرها تخواهندمرد 
HH‏ 

آماهمه‌پدرها: پدرحایداقعی؛ پدرهایمعنوی» رهبران‌صلاح, 
وغمخواران فداکاراجتماع تخواهندبه د . وشمار! ایز نان‌ودختران 
غافل تندرو؛ أی جوانان مغرور و بیخبی, که وجود هولتاك وشهوت 
آلودتان رافوق اخلاق و تقوی میشمارید ۰ بخواهید با نخواهید در 

جادء صلاح‌خواعند انداخت ۱ 
اسفند ۱۳۳۲ 


1۷ 


مکس ھاو مور چه‌ها 

دومرد پسیارعادی ازطبقۂ متوسط کهیشت س‌من‌در اتومبیل 
کر اه نشسته بود ند بین‌شمی ان وشهر با ممصحبتمیداشتند. یکی از اندو 
حکایتی‌از قدیم گفت ؛ درست نشنیدم ؛ آهسته حرف هیزد ؛ دیکری 
دد جوا بش مقل‌يك خطیب سخن گفت . بلند حرق میزد ۰ مثل اين 
بود که میخواهد من وراننده‌هم جشنویم . اینست گفته های اوبا همه 
تا قش‌ها دبی‌منطقی‌ها ۰ ودر عین‌حال باهمه انتقادما وتیش‌ها وحرفی 
حساب‌ها که اینکو ئه گفته ها دارد ؛ تاحدووی که ميتوانم از خافنله 
تقل کنم , 5 

۶ درسته آقاجان, حمیشه‌دنیا همینطورها بوده ۽ مزخری 
بیکن بعضی‌ها که میگن‌قدیم #ر بودومی‌دمشر است ودرست‌ترو خدا 
مناس‌تی بودن ۰ دذدردغل وبی‌ناموس همیشه‌در دنیا وجود داشته و 
امیشه‌هم وجودخواهدداشت ؛ امامن میتوتم ثاب ت کنم که‌امروزخیلی 
متر از روز کار قدیمه ٠‏ باود کن , امروز مردم خیلی بهترن ٣‏ 

۱ 


استشوان ذیریی 

خیلی‌درست‌ترن » خیلی‌باشرف‌ترنه ؛ واقعاخوب‌مردمی هتن‌میداعه 
امروزی ؛ مخصوماً مر دارومیکم | درروز کار قدیم کجا مردااینقدد 
چشم ودلسیروبی اعتناء وبی‌آزاد بودن!؛ ااگه‌تو فراموش کردهیی 
من گن از با دنخواهم رداون روز گارو!..يەزن جوون» به‌دخت رکه 
میخواست از منزلشس ب 
چادر وچارقد وتنبون وچاقچود قاب مکنه,چندنفر) دوروورش باشن 
ومواظبتش کنن | هر گزیه‌زن جوون باوجود اینهمه پوشیدگی و با 


ون بیاد مجبور بود که خودشو زیرهفتلا 


ری ١‏ روز وشبی نبود که اینجا و 
اونجا زن جوون یادختری دزدیده نشه ! حتی تازه عروس‌هارو با 
وجودی که تنها نبودن همون شبعروسی درفاصلةٌ 
خوندوما دیاصبی‌یا ۰ 
فلان کردن کلفت , فلان خان , فلات سردار » بوسیلةٌ سواد هاش 
میدز دیدومیېرد! .. خوب با دممیاد كيه روز توهمین‌خیا بون‌باب‌هما یو 
بودم؛ تازه‌از آبادیمون به‌تورون‌ارمده‌بودم؛ عاجوواج‌بودم ازوضع 
این مردم . نوده‌ما همون‌رقتام رووروگیری وجود نداشت ۰ ذنهام 
عینآمعل مردابودث ؛ توآبادی‌یا توصحراکاد میکردن ؛ آن‌پوشئون 

؛ خیلیوقت پاهاشو نو تابدوجب‌بالاتی 
اززانو بالا میزدنومتنول آبیاری و کارهای‌ديكة روستایی میخدن! 
مرو( نا حمونطور نیگاه میکردنکهبهشواهرماد خووشوث با 
پمر‌دا نیگاه کنن : بد که اومدم دیدم وضع طوردیگیه . خیا بون 
پاب‌همایوئو تعریف میکردم ؛ اونروز اونجا جلو به وکون ایستاد» 
بودم ؛ دأشتم توتون میخریدم . صاحب دکون په حاجی دیش 
قرمزعرقچین بسرخیلی خیلی مقدس بود ؛ لبش‌تند تقد رد 
اروای پا باش دعا میخوند ۰ آیه های قر آنو هیخوند » صلوات می- 
فرستاد ومشتری هار اه مینداخت ؛ داشت‌براعمن توتون میکشید 
کهیههو تیکا هش وهوش‌و حواسش رفت بوسط خیا بونه‌ووددهم اززبون 

۱۸۲ 


از پوهش‌می‌داچندون: 


مکس‌حاومورچه‌ها 
صاب مردش افتاد ٠‏ هن‌خیال کی‌دم وسطخیا بون خبری شده,مثلاشاه 
سوار براسپ اومده ابه چاه دهن‌وا کرده , چندتارو کشیده تو !با 
مقلایه فیل‌از اونجا عبور میکنه .منم سر کردوندم دیدم هیچی‌نیست 
الااینکه‌به‌زن بقولایرج میرزا با خش‌وفش ازوسط خیا بون‌میگذره: 
ذن ونواری بود ؛ چادرش‌فاق بودو برقمیزد ؛ پشت‌سرشی بقل 
درشت ببند رد بندش بسته‌شده بود . تنو توش‌دار بنظ‌میر‌سید » شاد 
کوش يه لنكة ابروشم پیدا بود : همونوقت متوجه شدم که نه فقط 
حاجی دیش قرمززبلکه هرچه مردایین ورواو نور خیا بون حست‌چتم 
باین‌ژن‌دوخته . تونمیری‌بهر گخودم | که‌خیا بون‌خلوت‌بودهر کدوم 
آذاین مدا مشل‌سکه میجستن رو کرد ز نیکه,بااینکه او لین گردن 
کلفت که گذارش ازاونجا میافتاد ز نیکه‌رو بزور بلندمیکردومیبردا 
اماحالاتماشا کن ؛ زنامغل نج آفتاب » ذلف‌هاشون روکسیدصورت 
شوند آوشده کر دن‌رسینه‌شون تاو سط پستو ناشون بلکهتا پا بین تر نما یو نه 
شونه‌هاشون تاذیر بغل لختوعوره.حتی جاهای پدشو نوقلمیه کردن 
وهمثمتاع هاشوئو واضح و آشکار پیش چشم مردا گذاشتن,اونوقت 
مرا «مینطود بی‌اعتنام راهشونو میکیرن ومیرن وبیشتردون‌اسلا 
سر بو نمیکردونن اینارو نیگاه کئن. انگار کهماچه قاطرازجاوشون 
مییگذره ودمش‌روهم‌رو بطرف بالا سیخ کرده ! بمضی‌حاحم که تكو توك 
نیگاء میکنن تونیگاهتون غالباً چیزی جز تءسخریا نفرت نیست؛ 
اذپس آقاامست زبسداست‌ودرست‌هستن!. سکشون بقدیمی‌عامیارزه! 
حزار دفهتو آون‌دوز کارا بچشم خودم دیدم که مردا عسرروزایساه 
مباركرمضون‌پاز بون روژ هو چشمای‌تور فعد وزانوهایازقوت افتاه 
تسبیی مدست وذ کر بر لب ؛ موقعی که آژمسجد بیرون اومده‌بودن و 
برای افطاد بطرف خونه میر فتن عمینکه ,هزنو میدیدن که تو راء 
رفتنثر وتوهیکل جادر پوشی‌غنج دلالی‌احساس ميشد وبنظرمیرسید 
که‌خوشکله چشماشون از تاهس‌شون ددعیرفت» وبرأی‌چشم چرونی 
وخوردن‌اون‌زن‌با چشمشون ورد وذکروروزه ونمازجماعت‌وموعظ 
و اعظوخدا رپینمبروهمه‌چیوازیادمیبردن | حالامردبکه‌رومیبینی 
که‌ازعرق فروشی بیرو ن آمنه مست‌دملنکم هست. باوجود این‌سرشو 
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استخوان زیربی 
بر امیگردو نه بیکیا اینءردسکهای سروتهبرهنة هزار نگ که تو 
کوچه وخیا بونژ بردست وپار یختن‌نگاه کنه ۱ صب ع که از خو نه بير ون 
اومدیم دیدی اون‌دخترة اطواریرو؛خودت دیدژدی که ده‌یاژده‌سال 
بیشتر نداشت؛ تماقا کرد ی که پی راهنشی او تقد ر کوتاه‌بو د که همه‌جاش 
و جاقا لوی سفیدتو چنون از بیخ‌نیه 
| نداخته بو د که چندچاش بر مده‌شده‌بود . کار قدیم بودبه‌ساعتم 


آمونش نمیدادن ر فوراً خبر پپدرش میرسید که بای کلاشو بالات 
بکذاره,اماحالا ایتطور آذاد و بیخیال تو کوچه‌ها جفتك مینداژهو 
هیچکس بهش نمیکه که خرت بچند؟۱ 
«واقعاً خدا حفظ کنه‌مردای آمروزیدو ۰ خیلی‌خوین! هیچ 
دخلی‌به قدیمیا ندارن! خیلی آقا ونثلر بلند وبا حیا هستن ؛ دوز 
بروزم به‌ترمیتن ؛ اصلا میخوام بک که‌روز بروزاعتنای مردا بز نا 
کمترميشه ؛ بهمین دلیله که زنااینقدر بی‌بندوبار شدن ؛ چه بیحیا 
جماعتی از آب دراومدن! یه‌مرض‌هایی بین‌این جماعت بروز کر ده که 
الحمدلله بین مردا نیس ۱ یکی مرض آرتیست شدنه ۱ توهمسایکی 
ما په دختن حست که سه‌چهارسال پیش‌تونمیری سگگانیکاش نفیکرد 
وقتی که جلو آدم ردمیشدبوی گندش آدموخفه‌میکرد ۰ او نقدر چگ 
و پر ك بو د که | که‌مید بدیشعقتمیکر فت ‏ ,نکر وزشنیدم که«شودی‌حسن 
سپور همون پیرمدبی‌دندون بدتر کیب که میکرسه چیار تامزن‌داره 
قیه‌رو.همین دختره روه نوی کوچه کی آوردهو پشت‌درختا تیر ی تاد یکی 
انداخته ۱ ایئو البته شنیدیم » بچشم ندیدیم ۰ آما چیزی که دیدرم 
این بود که رقیه از همونروذا خیلی ددیده و بیحیا شد؛ بعد کم کم 
چادر نمازش و کفهشی و شد؛ یکی دوماه بعد دیدیم از چادر اومد 


بیرون؛ گفتن‌کارش بالا گرفته؛ من هنوزم که میدیدمش بدم میا مد, 

چندماهی گذشت . بهش ب که برای تماشای یکی از این فیلمای قلابی 

فارسی بسینبا رفتم‌دیدم‌به زنیکهء تقر یر لخت‌پشت بطر فم دممیر قصه 

و پا بین‌تنه‌شو بهبه‌شکل بيار زشت‌هوس آوری‌میجنبو نه او قتیکه‌روشو 

بر گر دو ند ددم ای‌دل‌غا فل ابر ههو نة رقیه‌س ؛ به اسم مکش م رگله 

عاروش گذاشته بودن ! راستی راستی خندم گرفت‌و دلم از تماشای 
AF‏ 


مکس‌حاومورچه‌عا 
این‌فیلم بهم‌خودد ! اما بیاو ببین که کار رقیه چه‌بالاگرفت ! حالاهر. 
روزنومدو مجله روکه وامی‌کنی عکس این ز نیکه‌رومی‌بینی؛ به‌جا 
بالنکته وپاچة لخت» وك جا با پایین تن گرد و قلنبه , بهجا برای 
دادن پستو ناش يەجا خواأییده ,یدجا 


ه, به‌جادمرو. يەجا 


او زا زیر این وغر بب که 


سنا 
مکی دوسه صفحه رو پرمیکنن‌از شرح‌زند کی 
يوا په ! چطوربا گربد و سک و کفتر و ماد و 


پاراش با اون کفشهای 
یه کاسه پدل‌چیتی لب 
رمان وززده بدست داشت و پشت سرما میاومد ؛ تو 
و گفتی ازفا حشه‌های خیلی‌پیش‌پاافتاده و ارزو ها 
ش‌مندشهیر به ۲۱۱ 
!» بدست به عده‌هر دای پدترأ 
ھر کسی روهیم. 


میخواد به متام اینا برسه , هنرمند و آرتیست وشهرم آفاق بشه. و 


که چهاسمو عنوا نا بر اش‌درست کر دنو چا 


اورذ نای‌بی‌هه‌دچین 


اق شدن سرمثق حمدزتا و دخترا 


امتناع دم ندارهته از همون راه بره که اینا رن و همون کارادو 
نہ کہ ابنا گردن و میکنن ! بازم بجون خودت ایں از خوبیو 
ید آقابید بلندنظ کر دهاس که اینادوء استفاده میکننو 

ددهیادن | این‌حکایت. بی‌کم و زیاد ۰ مغل 
: و*تی که مکسا جون‌هیکیرن و به پرواد 
ند کی میشن اه فور تلمیه امشی و 
د.د.ت دوبیادی و بجونثان بیفتی میرنو برئمی‌کردن . اما| که کار 


ون صدحن ارتا میشه: یامورچدها اکه 


چکارشون ند ی 
همون روز اول که بیروت آومدن آمشی رو سعی بجونشان و تارو 
۾ : اما که اعتنا تکردی به وقت 
فته! آقایی مردافقل به‌تلنبة‌امشی 
io‏ 


مارشون ګردی شرشون تنده 


سی نی که مه ز ند گیتو مورچه 


استخوان یی 
کمداده ! که این‌تقصو نداشته باشن زتای پی‌پندوپار اینطور دوز 
پروز ریاد تمیشن! من‌خودم یکی از اون‌امشی‌زنای بیرحمم ۱ او لین 
دفه که چند سال پیش به‌عکس آزرتیستلای اسیاب کتاب‌دخترم دیدم 
تو څو نه کولالك کردم ١‏ عکس وگرفتم انداختم توی آتیش . دوتا کشيدة 
۲ بداړ آز | دخوا و تدم پا ی کوش دخعر مو بر ایز ئم بهق ر آن‌قشمخود دم که 
اکه يهدفه دبکه‌دخترمون دنبال این‌قبیل لوطی بازیا بره ازنو که 
ما درشه طلاق میدم! همین تدوهمین اازهمون‌روز دترم تیست‌باژزی 
دو آزبادبرد .بهدفادیگه‌توی تیف‌مدرسش یه کتاب ددم که نو پسندش 
او نطو که بمدها دوتستم به آدم غرق خور تریاکی مرفینی بود که 
تودهبی‌هم‌شده پود | توی آین‌کتاب خدا و پیغمبر و ق آن و دين د 
آخزت ومعاد وهمه چیزو مسخره کرده و با کمال پیشرمی ایا دو 
جزو خوهومات ومن خر فات حساب کرده و توشته بود که همه این 
چیزا مولود خیالات و تصورات جاحلان عوام هتن ! نمیدونی که 
چەقشقرق راه انداختم! اولاکه دخترء دو بقصد کشت کتات‌زدم؛ بعد 
چون ګفته پوو که کتاب‌رو از نکی از دبیر‌های مدرسه گرفته ؛ رفتم 
به‌مدرسه: پیش اون خانم‌مدیر گیسو بر‌یدش؛ اول ازش‌پرسیدم خانم 
شماچه‌چیزر میپرستین؟ با تعج ب گفت ؛ خداږز گفتم‌چه دین دادین ؟ 
شیع جمفری | ثلیعشری؟- ق [نومحترممیشما رین؟ | لیته! همها د 
روز قیاغت سستقدین ؟ -شك‌نداره قا ,این سال هاچیه ؟ چرااصول 
دین میپر سین -٩‏ گف م گوشکنین خاتم ۱- اونوقت کتا بو وا کرد» 
و باصفجه‌شو باصدای بلتد واسه خانم مدیر و چند تا خانم و آقای 


دبیر که جمع شده بودن خوندم و پرسیدم ۰« شا که خداپرست و 
مسلمون و شيعه و معتقد به‌ق رآن مود ترمیت بچه‌های 
مردم شدین جطورمبگذار ۰ قبیل کتا بهادو بیاد» 
و به‌شاگردها بده و تبلیغ کنه که بخو نن۱» : 
مظلوم وپیگناه جلوه‌دادو گفت:« نمیدونم | 
که ما درانتخاب معلماخعیاری ندادیم؛ ایا 
ومیکن که‌فلان آدم نویسندس وفلان ائرش چنیرو چنون اوفی‌هنگه 
کور همدلش‌اونقدر برای جوو نها وبچه‌های مردم نسوخته که‌این 
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مکس‌هاومورچه‌حا 

قبیل کتاب‌هارو از ذیردست وهای مردم چی‌کنه و اجازه نده که 
نظا ثرش‌چاپ ونش شه ۱» پعدخانم‌مدیر از توی‌جعبامیز ش ی ك کتاب 
در آورد. روش به نامه‌ستجاق کرده‌بود. کتا بو گذاشت جلومنو گفت: 
نگاه کنین آقا؛ این کتا بومن‌از دست یکی |ژدختراگرفتم که پدرش 
به‌مقام عالی انتظامی داده !1 ښ دوی کتابه: عکس به‌ژن لخت 
به فا حشد ! ,بااین شکل فجیی وقبیج! اینم توی‌کتابه, به‌زن 
اشایدمبه‌مرد که برای استفاده مأدی‌اسم‌به‌زن معروفه‌رو 

خووش گذاشته این کتا بو نوشته,از اول‌تا آخرشرح داده کهاین 
زن چه کثافتکاری‌ها کرده ,وبا اينهمه صراحت به‌زن‌ها باد داده که 
چطور باید هوسرآنی وشهوت پرستی کرد ! می‌بینین که ان کتاب‌چاپ 
شده! دخت ی که کتا بوازدستش گر فعم‌میگفت که انورو بساطروذ نامه 
فروش دیده و خریده , همه مرخریدن اونم خریده ۱ بعد خودم په 
خیا بون که دفتم‌دیدم‌همةٌ بساطهای‌روز نامه فروشا, همه کتا بفروشی‌ها 
پره‌از این کتاب! حتی‌تو میدون سپه یه‌روزنامه فروش ثکره صدها 
جلد از اینا جلوش وبختهو فرباد میز نه‌ومیکه,« حراج شد,حراج, 
شرح عدقبازی‌ها و شهوت‌رانی‌های حنرمند نامی بانو ... فلان ... » 
آینهملکت فرهنگاهم داره و این‌فرهنکك قا نون مطبوعات‌هم داره؛ 
وفا نون‌معلبوعا تش ناظر شرعیات همداره» و این‌فا نون حکم مییکنه 
کهتاألیف ونشر این‌قبل کتاب‌ها ممنوع و حرومه. همه‌این چیزارو 
بطوری که تواین امه ملاحظه میکنین نوشته‌ام تا با اصل کتاب به 
وزاد تخاته بفیستم ؛ امایقین دادم که نتیجه نخواهد بخشید و جلو 
این تجاوژهای عجیب به‌ادب واخلاق گرفته نخواهدشدا»خلاصه‌دام 
بهاین‌خانم مدیررسوخت . وقتی که از خدمتش مرخص میشدم زنگه 
دبیرستو نمزده‌شد . دخترامثل کلةٌ کوسفند ربد ون و 
من خوب که دقت کردم هوش‌از سرم پی‌بد !او تقدد میون این‌دخترا 
ناخونای بلندلالخورده» لبای سرخ مانيك زده. ابروهاو چشم‌ماو 
مژه‌های ر نگدشده,او نةدر قرواطوار.او نقدرفرم‌های مختلف آرایش 
سر؛او نقدر لنکهو یاچه‌های لخت تابالایکاسةٌ زائو. بی‌جوراب یاب 
جوراب‌های کوتاه تاقوزك پا, اونقدر کمی‌بندهای تنگ و کمی‌های 

۱۸۲ 
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استخوان ذیریی 
پاريك‌شده ویلوزها و ژاکت‌های رنکا رنگ ودقت واسه بر‌جسته 
جلوه دادن سینه ویاسن .او نقدد پیزوی از آخرین مد دید م که پیش 
خودم گفتم:این‌مدرسه‌ها او لین محل نشوو نمایمد و اداو اطواره! بم رگ 
خودت همشکل همه ستاره‌های سینمادو که انم ورس‌پیداکرردن بین 
آین دخترا دیدم | اونوقت فکر کردم که چندنال دیکه بابد ایشا 
مادرای مملکت باشن ! راستی‌راستی هوش ارم پرید. اتىاقآخانم 
مدیر‌همو توقت بیرون اومد. تعجب کرد از اینکه من گوثحیاطپای 
درخت ایستادم و تماشا مییکنم . من فوراً جلوشو گرفتم ؛ یکی از 
دختر‌هارو که‌فش‌فش میختدید وخم‌وراست‌ميشد وهزار جوداطوار 
میریخت ور استیر استی يك‌طویله مردو حریف بود نشونش دادم و 
کفتم, خانم؛ نظلیر این دختراقلا صدتابین دختراتون هست؛ آخه 
چراابنطوره؛گفت: «ایآقا دست‌از دلم بردار. وزارت فرهنگ‌سه 
دفعه بخشنامه کرد که دخت‌ها ساده‌باشن وجز لباس متحدالعکل که 
همین ارمك‌خا کستر به نبوشن ؛ آرایش نداشته باشن؛ مدپرستی‌نکنن: 
ماهم پخشنامه‌هارو به‌شا گروغا ابلاغ کردیم.و درفجالسی که درمددسه 
داشتیم رونوشتش‌روبه‌اولیای اطفال‌دادهیم؛امامکه نتیجد‌مییگیی بم! 
همین‌وختی‌خان م که نشون دادین دخعر یکی از آعشام مور هیشت 
مديرة ا مدرسه‌این دبیرستا نه. ,نهر د سیارمر دمحتوم 
و مرتب و نازنینیه , خیلی زیاد معتقد چه‌سادگی و تقوی و متانت 
دختراش اا هکرر گفته که‌حر بف خا نمو دختر خودش‌نميشه !. 
هزاد ده هم دعوامرافهه کرده و نتیجه تکرفته ۰ نتیده‌هم نخواهد 
گرفت. زیرا که دخترای بزر کان ووزراءد و کلاء ودخترای همون 
افرادی که بفشنامه‌هارو میئو,سی‌ومرفرستن دردر جداول با این 
وضع و این‌لباس‌بمدرسه مین ومااز بك طرف می‌بینیم" 
جلوی دخترای دیکه‌رو بکيزيم و ازطرف دیکه درا 
قبیل بخشنامه‌ها فایده نداره زیا که اساسی نیست وفقط برای وفع 
2 که پیش همین آدمھا بریم 
و بپرسیم آقاجان . شما که خودتون قا نون میکذادین چرا قا نو نو 
اجرا نمیکنین ؟ او نامنا لهشون درمیآد میکن تقصیر خودشون‌نیست 
144 


مکس‌هاومورچه‌ها 
و تقصیر خا نمهاشو ته که میخوان دخترشون خارج ازمد نباشه ! باز 
می‌بینی که‌مردا تقصیر ندادن . سهله خیلیام خوب‌مردمی هستند 1 
راستی‌با دم‌رفت فص اون حمسایه‌مو نوبرات‌بکم»میدو نی که‌از آدمهای 
خیلی معتبره ؛ برأت‌تمرف کرده بودم که بازنش چدماجرایی پیدا 
کرد؛ همون‌فضياُ پسرعموی قلابی زنیکه که درغیاب شوه به‌خونه 
میاومد , تااو نب 


که کافت‌خونه «چشم‌دید که پین‌اون‌خا نم نجیبو پس 
تواطاق‌خواب ار باب چه‌عامیگذره,و چون‌خا نمچند 
ی افتراء دزدق زده‌بود پقصد انتقام گرفتن همه چیزو 
پیای شوهرخانم نقل کرده بودا قشقرقی‌راه افتاداما البته‌خیلی زود 
خاموش‌شد. من چون اارلحظاو اش واددبودم چندروز بعد ازشوهر 
خانم, ازهمون همسایهُ محترم که‌میشناسی پرسیدم: چر ااینطور شده؟ 
جواب‌داد, بدلیل‌او نکه امروزژن‌میخواد حکومت برمردو دردست 
بگیره و کم کم موفق شده ۱...» 

وقتی که با بنجارسید اتومبیل سرچهارراه بهلوی‌توقف کردو 
همه پیاده شدیم» واین‌حکایت بسیادطبیعی اززندکی عمومی امروژء 
لاقل بر اعمن ناتمام‌ما ند . 


عموی ادا یش 


شب پوش 


فروددین ۱۳۳۷ 


۱۸۹ 


ر اهی که کم کم بسته موشوو 


حا جی نصرالله داغی‌پشت‌دستم گذاشت که تاده‌دوازده‌سال‌هنوز 
سوذ ند گی داشت ودراین مدت هر گزرغبت وجرأت نمیکردم دستم 
راپرا ی گی‌فتن دست دختری بنام همسری وراز کنم . 

و قت یکه »خدا بیامرزدش؛ مادرم اصرار ورژیدکه دختراین 
حاجی ازخدا وازهمه‌چیزبی خیررا بکیرم بیست ودوسال داشتم و 
سه‌چهار سال بود که ازئنهایی؛ به آن معنی که‌میدانید » رج مییردم» 
از تعی‌یفی که مادرم ازجما لیه :همین دخترحاجی: کرد دهاذم پر آب 
شد . جما لیه‌را در کوچه وبازار , وجلودر خانه‌اش که در کوچۀ ماو 
بغاصاسه‌در ازدر خا نمان بود ند,ده بوم« از بس تجیب بوداین‌دخس 
واذبس پدرش غیرتی و تأموس پرست بود!» این وصفی بود که مادرم 
آذاین دخترو آزپدرش میکرد. 

۱۹۱ 


یدنم ب بهچه س نه جما لیه‌ر! بدا تەمان ان 


شدمو لو رکه درم وآستدست. | و ل 


اوه ۷ 
آخم بر صور تش‌نداشت » 

سلامتو نها ط داشت.صا.ا,ش تا[ نجا کهدل‌بخواهد کی م‌وشیر ین بود؛ بسیاد 
ملیع و دلنواز حرف‌میزد ؛ حرفیایش‌پختد بود و حکا. 
سواد کی‌دارد » خیلی‌هم تیزهوشاست . پیش خود گفتم که 
زودی يكل نه‌صددل عاشق|رن‌دختر شده‌اع۱..پس از آنکه ج 
پاچندقدم خیلی بلزد خودرا بمادرم‌رسا ندمو گفتم : 


ذبیایی‌نیست باس پوشیده‌بود ؛ پسیا 


بده دها نش‌را ول‌تمیکرده د برق 
ار یبن 


هیچ معطلی ندارد ؛ برو ید این‌چها لیه‌خا 
خواستگاری کنید . 

مادرم گفت : خوب فکر کرده « 
اتىك مندك تیست؛ خیلی جاستگینه ؛ خیای 
داماد این آدم باشه بايد حساب همه چیزو بکنه و عرای دم کار 
داشته باشه, 

به‌ماددم اطمینان بخشیدم. برو د اة بش‌هارا 
خب ر کرد ؛ پس از آنکهخواستگاری کنن د گانممین‌شد‌نداز خا نڈعروس 


وقت خواستند وبه خواستکاری‌رفتند . من‌درخانه با کمال بیقر ادف 
منتظرما ندم تا بی گشتند ؛ تعریف و دو 
هیر بخت:« چهءر وس خوشکلی ! چه‌دختی ناز 


از لب و لود ممهشان 


مهر بون باتربیتی ۱ چه‌خونه زند گی پرد بیعو نی 

رنگك وار نگ ؟ هبه‌جور ؛ خلرقهای پر آچیل ؛ 

کته مد یل ر ای نود رما 

ارف‌میکرد ۰ خو شیو کرو +متصوصاً 

چقدر احترام میکرد . خلاصه قرار شد پسن فردا _نکسدفنه دتکه 
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داهي که کمکم پسته میشود 

بی‌بم:داهادم ببربمالبته اوندفعه خود حاجی آقامتشریف خواهند 
داشت ...۰ 

دوز موعود رسيد ؛ متهم دقتم؛ جما لیه آمد ؛ پذیرابی‌کرده 
باکمال مهربانی ؛ چندنگاه و لبخند دزدکی‌ه, برای‌هم آنداختيم 1 
بعد ورود شک ا آقا اعلام داشت که خودشان هم تھ 
میآور ند . همه بلند شدیم ؛ جمالیه قبا( گریخته بود . حاجی آقا ' 
ن با چشمان‌سرخ پیه گرفته‌اش سراپایسرا ودرا نداز کرده 
خنده ساختگی نفرت انگیزی برویم ژدو تفس زتان وهن وم ن‌کنان 

-خوب . احوالشما ؛ ماشاءع‌الله خوب‌بزر گف شده‌بین ؛ دده 
بودمتون ابنطرفا ؛ الحمدله از اون پسرای ہد نیستین ! ندییدم که 
دنبال بعضی چور کارا باشین ! 


بمحتنی :. 


ورو بزنش کرد و گفت ؛ 

خوب بیه‌ها , چای‌آوددین ؟ ش‌بت‌دادین ٩‏ 

وجون جواب مشبت شنیدبا حر کت سرو کلمات نامفهوم زین 
اب‌تمارف راو اوزیکو تاه ازهمراحان من کرد ؛بازتنسکینش 
راطرفمن کر دا ند و باخشمی جلو گیری شده گفت ؛ 

س خب ۰ میدو نستم وسر تجیبی یک اجازه دادم پیابی 
صبیه دو ببینی؛ و گر نه عقیده باین چیزا تدارم ؛ مرد بايد زنشو 


1 دمه مدا عقدپیینه. ۰ بهر صو رتلا بدد بدیو پسندیدی و دیگهحر فی 


مادرم کت 

-البعه‌حاجیآقا ماودوماد خیلی پسنديده‌ييم ؛ خداحفظش 
"دنه جما لیه‌خا تم‌هيچ نقص‌نداره. با یدم | نطور باشه؛برایاشکه‌دخشس 
شماست . اما المته پسة جمالیه خانمم شرطه 1 

حاجیقا که ,برا نداخته‌بود و گوش‌میدادبتندی‌سر بلند 
کرد و یاصدای درشت گفت « 

تخیر» پسندیدن اون‌شرط نیست؛ ایناحالاکه سهله صسال 

۱۹۳ 


استخوان ذیرپی 

دیکه‌ام شعور این‌جیزارو ندادن . من‌باس بپسندم ؛ اختیار پدست 
نها ۱ 

هاور م گثت ١‏ 

سا لیته‌حاجی آقاءشما صاحب‌اختيارین »هرچی‌شما بفرمابین 
حمونه . 

حاجیآقا لبخند وسیمی زد و گفت : 

سحالاشد حسابی: من داستش اژپسی شمایدم نیومد... کوش 
مییکنی آ" 

واین کلام راتارویمن کشا نید . چون‌چشمش در چشم من‌افتاد 
ابروهایش راقدری بیشتردده مکشید و گفت؛ 

سمن‌دردرچهُ اول‌عقیده‌دارم که دومادم آدم درستی پاشه» بی 
پدرومادر نباشه ۰ بی‌ثرف‌نباشه , ازاین بچه‌قرتی‌ها بااذاین‌مردایه 
پاانداز امروژی‌نباشه , نجیب‌باشه ۰ باعفت و تقوی باشه؛ کسی نتو نه 
بکه‌بالا چشمش اپروثه ؛ خلاسه اهل‌هيج فرقه نباشه ۱ همین‌چندروژه 
تحقیق کردم ودو نستم که شما ازاین حیث‌ها بدنیستین . پس ميتو نیم 
باهم حرف بز نیم. 

مادرم شایدیرای آنکه صحبت‌ها وقرار ومدارها در حشور 
همه‌افرادی که باما آمده‌بودند شروع نشود گفت: 

باس اجاژه بفرمابین به دفعه دیگه کنیزژاده‌تون با تفاق 
عموجون ودای جو نش که بزر گتر ای خو نواده هستن خدمحتون‌شی‌فياب 
ہشن برای صحبت - 

زنی که گویا خالل عروس بود گفت : 

-واسه بله‌برون - 

-باه‌دیگه » این حرفا بعهده مردهاس . 

حا جی آقا گفت:ا ین چیز اد که لازم نیست »هما ملهو خر یدو فر وش نیست 
که‌چوندزدن داشته باشه ؛اینآقامیخواددخترمنو بگیره» هايند ختر 
ازذیر بته دراومده و نه‌ایتکاد بیسابقس؛ من‌تاحالا دوتا دخترشوهی 
دادم ۶ ان دعترنومه 4 قیال دوم د وتام وناز روی‌همون 
هررچی‌هست عمل‌می‌کنیم ؛ ه‌حرق داره‌دنه‌ستن ؛ ممکته شمادلعون 
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راهی که ک کم بسته مبشود 

بخواد كما لشمایهخوددهبلاترو آ بر ومندت باه ۰ البته‌حرفی‌نیست؛ 
باكذره وبك‌دیتارم کم کنم !...الان خلاصه‌شو 
ورت کنین, به‌عموجون ودابی‌جونم بکین 
ن که‌اطالاع میدین‌فوراً روزعقد کنو نو 
اه شما بخیرو ما پساومت- 

ماود م تکامی . حاجیآقا چن 
نما ند ۰ باث‌قپ‌از زجای که براش آورده‌بود ندنوشید » باك‌سیکاد آ نش 


آمامن 


,کردم 


زد وگفت : 

مور به عبارته از اولابه جلد کلام الله مجید ۰ البعه باس 
کلام داز اون کلام رهای‌خوب باشد, خطی‌باشد» خوش‌خط, ت 
عا لی وجلد نقره کاری ياوخ اعلی‌داشته‌باشه › هدیه‌اش اقلادوسه 
هزار تومن باشه . به حلقه انگشترم هست که باس برلیان باشه ؛ 
داماد الم شش‌سال‌پیش انگشتر ءروسیشو خر بد هیجده هزار تومن, 
داماد دومم‌پیر ارسال خرید بیستو نه هزار تومن » حالادیگه کمتر 
آزاون‌نمیثه ؛ مبلغ عهرم غیرازاینها صدهز ار تومنه که باس نصفشو 
نقد ېدن و نصفش س‌زمه‌باشه. اما همةمخادیعقدوءروسی بعهددوماده؛ 
دوتاجشن خیلی مفصل بایدبگیرین ؛ لباس عروس بنظرم ده‌دسته ؛ 
موضوع جواهرم البته گنی نیست ۰ بعضی آدماقوم و خویش های 


سنکین بولدار دست ودل لواز دادن ؛ عر کدوم از اوتا واسه چشم 
دوشنیبه تیکه جواحر میدن ین‌خودش میشه,هچمیهجواهر» بمشید نگم 
کههمچی آدما_بین‌قوم وخویشاشون نیست‌خودشون به جعبه جواه 
میعرن‌وا لسلام نامه‌تمام . 

زحمت‌بسبار بزر گوطاقت‌فردایی که من‌وماددم در آنموقع 
داشتیم این‌بود که گذادیم صورت ظاهرمان عوض‌شود ؛ من دددلم 
فحش می‌دادم وم یگفتم + 

مر دک پدرسوخته‌لممکار امغل‌اينکه میخوادملك‌ششدونگی 
بفروشه | خیال مییکندمن پسراتابک ! 
ده د حقیقتة خیلی خوب 
شتی دار ی کید تا آنجا که نگذاشت آثار لبعند هم از چھرءاش 

۱۹ 


مادم خودش دا جمع 


استخوآن زیر یی 
محوشود . حاجیآقا بهريك ازما نکاجی کرد »یمد بمن خیره شدو 
خوب ملتفت شدیآقا > 
با لحنی که میخواستم تمسخر ا 


بهن خوایرن داد . 
ودوج ادرم کرد و گفت , 
سشمام که لابدف‌میدین خائم . برین 
برادر شوهرتون بگین . 
مادرم گفت » چتم حاحیآقا . البته: 
حاجی آقا بلند شد و گفت + 
سدینگه‌من اینجا کاری ندارم :بای برم . پذیرایی په عھدۂ 


یس ازده دقیقه من و همر‌اانم نیز با خوشروبی خداحافتلی 
+ من‌هنکام دست‌دادن بجما ليه که‌پس‌آزد فتن پدرش باز آمبه 
بود نگاعیبچھر ءاش کر دمو چشما نش رامالامالا ز کنجکاوی اضلراب 
"آاود و تمنایآمرانه‌بی‌دیدم؛ هشل این‌بود که میکوید . چراممطلی؟ 
هرچه را که‌با بام میخزاهد بدم‌ومرا بگیر ۲ 
لیخند دست یکدیگ را فشردیم و از هم دور شدم . 
چون ده پانزده قدم از درخانةٌ حاجی آقادور شدیم مادرم 


خوپ . جی‌میگی با این‌حزفا ! 


نا لام گفت «حالا این‌حر‌فادو نن نین . برین پشینین کلاتونو 
قاضی کنین ۰ بعدتصمیم بگین د 


داهی که کم کم بسته میشود 

گفتم,چه تصمیم! تصمیممایثه که اصلاجوابشو نو ندریم؛این‌بر ای 
س‌منخیلی کشاده. 

اما درد پیدرمان اینجا بود که دل صاحب مرده‌ام آرام 
نمیکرفت ۱ بیجودو بی‌جهت ۰ بهمین زودی میدیم که جما لبهر ايك 
دفیا دوست میدارم . صورت دختره با حمان قیافه که موقع خدا - 
حافئلی بمن‌نشان داده‌بود جلو چشمم سیزمیشد . مثل این بودکه 
التمای میکرد ومیکفت , بیاعرا بکیر ! بیا اژدست این‌پدر راحتم 


کن 

بدل بی‌ساحب ما ندهام که وسوسه مرکرد ونمی گذاشت آرام 
باشم گفتم 

آخرحرف حسابت چیست ؟ چطور میتوانم ؟ من‌خودم را 
یکشم ومادرم راجلو آفتاب کباب کنم منتهابتوانم ده دوازده هزار 
تومان برای‌خرج عروسی فراهم کنم ۰ این مر د که پنجاه هزار تومان 
نقدمیخواهد ‏ اقلاینجاه هزار تومان‌هم خرح‌چینهایا دیگرش‌میشود 
این‌شد صدهزار تومان , از کجا بیاورم 1 

مادرم بسیاد ناراحت‌بود ؛ غرو لندمیکرد, آءمی کشیدمتسل 
یگفت ؛ حیف | هزارحیف ۱ 
تلخ میشدکه مرا دودل میدید » میدید 
که نمیتوانم جواب‌سرراست بدهم. 

دوژدوم گفت ؛ 

آخهپسرجون ؛ هجیزی‌بکو ۱ 


که خیالابی‌داری؛ 
من‌خب ندارم ۱ 
شو خیت گر فته مادر ؛ از کجادارم 1 

-پس‌فکر کرد نت ودودلیت‌برای‌چیه ؟ یه‌باره‌بکوته ؛ پاشیم 
بریم به‌جای دیکه خواستکاری . 

گفعم,ز بو ئم هز اردفعه گفته: نه1, ماگ کنج‌قارون‌هم داشته 
باشم نمیتوا ئم حمچوپولها خرج کنم .اما عیب‌کار اینجاست که محبت 
دختره تودلم افتاده . 

ای‌وای | خالپرسرم! خاط‌خواش شدەبی ؟ 

۱۹۷ 


شاید زورت میرسه و پولء پله‌یی داری ک 


نوات دراب 
س نمیدونم: خلاصة مبللي اینه کهچند شبه هیچ خواب بچشم 
نیومده ۱ 
خوب» پس این بهمعالب دیکس ؛ بارسبشينيم‌نک دبکه 
پکنیم . 
زشستند و گفعنث وشنیدند و تصمیم گر فتندکه چندتن اذافراد 
عاقل ومو‌ثرفامیل راپیش حاجی[: 
فی‌ستادند ونتیجه بدست یامد . بعدفکر کرد ند که چندتن‌از 


بغرستند , 


قوم قوش های خود جاجی آقارا با نش اندازند ؛ این‌اشخاصرا 
هم پیدا کر دند . بکیشان مردمسن بسیارروشن وباشمور وسروزبان 
داری بود که‌یکوقت‌هم وزیر بود . مادرم رفتو این‌مردرادید و آنچه 
راتکه لاز پودباویگویدگفت ؛ اوجم تامردی‌نکرد ۰ رفت‌پیش‌ساجی 
آقاو چون بر کشت گفت : سه‌ساعت حرفزدم ۰ هزاد دلیل وبرعان 
برایش آوردم » همه‌چیزر! تصدرق کرد اما گفت که‌پایش‌را از آنتکه 
گفته !ست پایین‌تر نمیگذارد . 

آذاینج 
که با ج ی گفته شوداین پسرودخترهمدي گرا دونت‌میدار ندو تصمي 
دارنه که جزبا یکددیگرز ند گی ز 
وما فل وعاقبت بینی‌است نباي 
خوشی نخواهد داشت 
عاجزانه پکوش حاجی )رتا ن + 

البته‌ای کار مقدساتی هم لازم داشت « بسیارمشک بود ۱ من 
وما درم چندینو اسیله ورسیله پیدا کر دم وماددم چندین دفمه‌باهزاد 
یر نگه جمالیه‌را بخانه‌مان آورد ومن چندین کاغذ توشتم « مکرد 
گردن کچ کردم ۰ آهکشیدم , اشك ربخم تا آنکه واقعاً جمالیهتم 
بهمان! تدازه که من‌دوسش‌میداشتم عشق‌مرادر دل کرفت و آماده‌شد 
برای 7 نکه بگوید شوهرش یا باید من‌باشم با هیچکس درکن . 

جى که گوشش از این حرفاکملا پرشد يك‌شب 
جمالیه رایرد به‌داغ خلوت‌دودافتادهبی که درشمیران داشت ؛ [نجا | 
باششی حفت‌تر که انارو به که قبلادر آبگذاشته بود آ نقدز کتکش‌زد 
۱۹4۸ 


که مأأبوس‌شدرم اٹ تد ہیر دیگرا ندیشیدیم : اپ ن تد ہیں 


ند وحاج ی که مردمسلحت دیش 


در سخت گیریکند و گر نه عاقبت 


یثرامم باهزار زبان‌ترم و محبت آمیز و 


راهی که کم کم بسته میشو د 
که طفلكآزهوش دفت:بعد دراتوعبیل انداختندش و بشهرش آوددند. 
بقول‌مادرم دوماه آزکاد نمیتوانست از رختخوایش بیرون آید . 
این دوماء‌را من‌با چه‌ر نج وعذاب ودو ند گی بسرنیدم گفعنی تیست! 
بدتراز حمة آتکه اذحاجی‌میترسیدم ! دورادور چنددفعه خطونتان 
خت ایم کشیده :ود . سمی میکردخ که بااو مواجه نشوم : با 

کنر دم‌دکانيك پتکډار ایستاده‌بودم وبادو 
یم ور بارة همین‌چریان زنگرفتنم حرف میزدم حاجی 
دسید 4 من‌ماتفت‌نشدم : ازپشتسرم آمده‌بود ؛ طاهی) چیوها یم 
از آنچه ميکفتم شتیده بود؛ ناگهان از پشت‌سیقهام راگرفت‌:وبا 
,حر کت شدید رو بم‌را بطرف خود گی‌داند و قرب ذز نا نگفت « 
مت جملنق بیسرویا » مکه‌زوده! مکه بااین‌عقه‌بازیام 
ميشه رن گرفت! مبکه آدم‌های سرشناس وآ برومند و پدرو مادر دار 
دخسرشو نو مجبورن به پسرة لات‌لاپاسنی کدای احوقی مثل‌توبدن! 

مردم جمی‌شدند » رفقای هن خواستند پا در ميانی کنند و 
چیزی‌بکویند . 

حاجی آقا که گفتی از زیادشدن جمعیت دلیزتر و بی‌پرواتر 
شده‌است فی‌بادش‌را بلندگرو وبا لحنی وحشت‌انگیز در حالی که کف 
غلینط از دهانش سروروی مردم‌مید یخت گفت ۰ 

- چی‌میکین ۱ چی میخوایین ازجونمن؟ این پسر؛ قر تی 
آبروی منوبردها ا,هاالنای, ایاهل‌محل: ایمسلمونا. بیایین باین 
پس»ورفقاش‌بکین که آفتاب‌مهتا بېر نگ‌دخترمئوندیده! تاحالا کدوم 
پدرسوخته تولسته بگه بالای‌چشماش|بروه!او توقت ببینین این‌پسر2 
کثیف چه‌مز خر فایی میگه وجه فلطا میکنه 1 هر کس برای خودش 
آبروبی‌داده: هرخونواده دسمی‌داره . من‌تشتم باروی خو شگفتم 
آقا, واقعاً کمچه‌آقایی ۱.. گفتم آقا, رسم وقرارما اینه و جز این 
فیست؛ قبول‌داری واز عهده‌برمیابی چه‌بهتی, قدمت سرچشم» قبول 
نداری ویا ازمهده بر نمیا یی تویخیر وما بسلومت 1. دیگه از این 
واضحترو روشن‌تر ميشه ایهاالناس؟! حالا از این آهم بیر‌سین که‌از 
جون من‌چی میخواد ؛ آدمیه‌لات و آسمون جل , نمیتوته بپای من 

۱۹۰ 


بددنن‌از ر 


استخوان ذیرپی 
بپره ؛ اوتقدر داره که منتها بتونه دختر به سپور باه وينه دوز و 


وهنوز این کلام دردها نی بود که با منتیای خشمرو بمن کر دو 
فرش کنان گفت: جلوهمه‌مردم: همداعلمحل, جلودمهر فقای‌خودت ده 
روا گوشت ی وت کنو بدا 


9 
بی‌نهایت خشمگین شده بودم اما نمید 
کنم؛ نمیتوانستم يك کلام پرز بان آورم ؛ از بكث عارف حاجی نان 
داده‌بود که مرد دهان دریده و بی‌پروانی است و البده حرچه من 
میگفتم او دست‌بالایش‌را میگرفت و ددوایی بیشتری‌ببار میا 
ازطرف دیگی آین هرد در چهبود پدر محر 9 


بم از خود دفاعی 


جمالیه‌را دوست میداشتم ‏ تمي 
تسلیمیاس شوم. فکرمیکردم که 
دهان بدهان گذارم ودشنامیا ی 
هم مسدود می‌شود و وسلتم باا 

از 
راه‌گذران 


خوش اهل محال دمر !ا 
ناس و بیشبری دا دهحق 
یکی‌از جوانان مزاحم‌میهنداشتند سا 
کار بجاهای باريك کشد. حاجی‌تاوارد خا نه‌اش‌شودفحش میداد وداد 
و پیدادهیکرد و من‌تاپیشی‌ماددم دسم فس نفس میزدم و ازغین بشوه 
می‌پیچیدم. مادرم س‌انیمه پاستقيا ام ده ید و پر‌سید ند چه‌دده است.. 


قیمت شده بایددخترش‌را بکیرم. پر" 
آنکه جمالیه مال من‌شد بلاقاصله خدمت آین‌شن, کن 
شرفیاب‌شمو بگمء«حاجی اقاسلامعلیکم|ء 

e 


داعی کد کم کم به میشود 
مادرم گفت: بیاپسرجون از خر هیطون‌پیاده شو! دخترخوب 
قحط نیست ؛ قول میدم کد بغاصلد به‌حنته دختری برآت پیداکنم که 
جما لیه انکشت کو چیکهتم نشه! 
گفتم: به‌ما لیه کار ندارم.درسته هدو ستش دارم خیلیزبادم 
دوستش‌دارم:اماحا لادبکه ا صرارم برای گر فعنش فقط وعقط از لح پدرشه: 
پایدفکریکنیم وراه دیگری‌پیدا کنیم . 


ماد کف نھن دراه دیکه بقلم رهز یووم بر 
تلف نکن,بگذاد بریم‌یه دختر خوب بی‌درد سکم خرح‌برات پیدا 

گفتم «فایده تداره؛ | گه‌تونستيم جما لیهرو بکیر یم کههیج و 
کی نه دیکه دنبال ذن گر فتن‌نمیرم. 

بکرم رسیده بود که بازجما ليهر ببیتم .مادرمیکدفمدد عوتش 
کرد که پمنزلمان بیاید تیامد ؛ پدرش محدودترش کرده بود ۰ با 
اینمه پس از دوسه حفته مراقبت‌دارم بكروز درراه حمام دیدمش. 
کره کرد و قسم خورد که دوستم میدارد, اما چاره‌یی جزاطاعت 
پدرش ندارد و مسلم میداد که این مرد حالا دیگں بهییج قیمت 
داضی پمزاوجت ما نخواهد شد ؛ پس بهتر آنست که از هم چشم 


بپوشيم . 

چشم پوشیدن کار دشواری بود ؛ خاصه آنکه پای‌فیظ و کینه 
و انتقامجویی نیز درهیان بود . بی‌اغراق دو سال طول کشید تا 
توانستم دلم را بچتم‌پوشیدن از جمالیه وادارم . يدم که روز 
بروز خوشکلشس میشود وخواستکاران کله کنده‌تری پیدا میکند و 
حاجیآقا نیز پیوسته برمبلغ میافزاید وشروط دا سنکه 
یکدفعه پس‌از چند ماه جمالیه را پازیبایی خر 
پرایآنکه دیکی 
آته‌چهار کیاومتی 


پس‌از مدتی خوددا 


مش تغییں عنزل‌دادم و به‌نقطدیی اذشهر رفتم 


تن‌تدبیس بود که توا نستم 


در دل داشتم که اززن 
ګرفتن بیزارم‌میگرد. ماددم . خاله‌ام و دیگر اقواعم پیوسته زیر 
۹ 


استخوان ذیرپی 

جلدم میافتادند ؛ کاحی هم دخترانی دا در نظ میکر فتند ووسف 
جمال م کما لشان را بکوشم میرسا ندند . امامن گوشهایمر امیکر فتوو 
میگفتم «حال‌است که ز بکیرم - 
یباً دواندسا لگذشت :يكهردسیوپنجا له با بقول‌ماددم 
مردکامای‌شده‌بودم ؛ وذنیو ادذشی‌داشتم ۰ آبرو واعتباری دا 
پیرامون‌کارهای خلاف هیچ نگشته بودم ؛ ده‌سال | 
میرسیدم.بکدوزمادرم بساذآنکه دوماه پم 
با لحلی‌بی‌نها بت ٹر بمن گفت: 

بت اق دارم ۳ این‌ناخوشی جون بدد تمیبرم.حالا 
دیکه روانیست که یکانه آرژوعمن تودام‌پمونه وبمیرم . 

پا تاش گفتم؛ چیه این‌یکانه آرزوت ؟ 

- اينه که ترو دواد ببیئم ؛ بخدا قسم که حاضرم شب 
عروسی‌ترو ببینم؛ دست‌دختر یرو که هم دلخواه توباشه وهم خودمو 
ازا ون خوشم بیاد تودست‌تو بکذارم. ویکدفیقه بعد تسلیمعز..ائیل 


وحم 

این‌حرف دردلم اثر کرد. درنظرم مجسم کردم که اگردادرم 
بمیرد ممیشه‌اندوهو ملالی خواهم داشت که‌چرا آخرین آرزوشرا 
بر نیاو ردم . باحرارتی وصف‌نایذی گونۀ چین‌خورده‌اشرابوسیدمو 
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- اختیار باتست‌مادر؛ دختریرو که خوشت‌میآدژنمن باشه 
من‌بی‌جون وچر! قبول‌خواهم رد . 
ز من‌قول گرفت » قسمم‌داد: ] نقدر خوشحال‌شد که گونه‌های 
پڑمر دهاش أ ند کیر نگ گر فت*مدل این‌بود که جهبوذیافت.هما نوقت 
فرستاد خاله‌امرا خبر کرد . باهم بصحبت ومشورت 
تیگ یی از اقوام درجلسات بمدی این عشودت هر کت گردننه 
ابنها همه اا تاكتك بجستجویرداختند؛ یك رود ما درم‌باخوشحالی 
پسیا ر گفت » 

س يك‌دختر بیدا کردم واس ت که مثل و مانند نداره. پدرش 
اداره‌جاتیه. آدم‌خیلی‌محترمیه. دختره‌هم بیست‌بیست ویکی دومال 

۳۰ 


انتخا 


عند . چند 


داح یک هکم کم پسته میشود 

دار خوشکل‌ودرس خونده وعترمندو با کمال . 
پخواستکاری رفتند ؛ پادهان‌های‌پررخنده باز گشعند . فع 
دوم عراهم بر دند. دختری بودخوشکل, بانشاط » چايك ؛بی‌پروا. 


پردو . بقاصلاٌ چنددقیقه پس ازورود من‌چنان پهلوی من تشست و 
چنات‌بامن بصحبت‌پرداخت که خیا دم یکردیدهسالاست هر امیشناسد؛ 
با اینهم» از اوبدم نیامد » بنظرم رسید که خیلی خونکرم است ؛ 
البته کہا نش‌هم خیلی تعریفش کردند. وقتی‌که پای‌بله بران ميان 
آمد با کمال‌تعجب دیدم که‌شرایط نهفقط چندان سنکن نیست بلکه 
عادلانه و قا بل تحملا: 
که بكرو زد خت بمن‌تلفن کرد واصرارورزی د که‌درچه زودتر‌همدریگر 
دا چند دقیقه در نقطا خلوتی ببیئیم . این تقاضا در نظرم عحیب 
جلوه کرد؛ بااینعمه پذیرفتم . یك روز عصر وديك خبا بان خلوت 
یرون شهن همدیکی دا یدیم ؛ کم کم‌محبتش دردلم جا گرفته بود. 
پرسید که آ بادوستش‌دارم با قدر یمیا لغه‌جواب دادم:« بی| ندازه!»دستم 
را هشرد؛اعتر اف کرد کهعاشق‌من است» وا گر من‌نگیرمش‌هر کن شوه 
تشحو آهد کرد 

پس از آنکه‌بااین‌حرفها مر اکملا گرم کرد قطره اشکی‌بچشم 
ودد و کگفت ؛ مطلبی دست که قبلا باید بتوبکورمو جوانمردی ترا 
پشتیبان خودسازم. با تعجب پرسیدم که مطلبش چیبت ؟ چشم زیر 
انداخت. خوددا بی‌نهایت شرمنده جلوه‌داد و گفت؛ موضوع اینست 
که‌من‌چنه‌سال قیل‌در نعیجهٌ بازی‌ژیمناستيك‌در مدرسه بر‌ژمین‌افتادم 
نی ورا زارد مت 1 

همه‌چیزدا فهمیدم سعی کردم که آرام باشم ؛ گفتم‌دروغاتری 
ثاپسنددارد؛ اگرراستش‌دا بکوب ی که‌چه پیش آمده است خیلی بهتر 
است؛ پساز مدتی سکوت وپس از آنکه من اصرار ورذیدم اعتراف 
کرد که چوانی از اقوامش‌مدتی نظری باوداشته‌و سرا نجام‌موفق‌شده 
است‌ازجها لت و غفلت اماستفاده کند! 

خاموش وافسرده و بی‌ته میم بمنزل باز گشتم. پاحمه کوشتی 
که‌پر ای‌پنوان داشتن این‌راز بکاربردم نتوانستم آرام‌پمانم ومطلب 

1r 


: تزديك‌بود که‌روژ و ساعت عقد مسین شود 


استخوان ذیرپی 
را بمادزم گفتم» بیچاره‌متل این‌بود که بیمادیش‌عود کرد. می‌لرژید 


وهی 


واگینا بر خذا۱.. چد دورءوزمو ندیی‌شده! بد کی‌میشه‌اعتماد 
گرد 
بعدها دا نستیم که موضوع خیلی پرداعله تر بوده‌است وپدر و 

مادر دخټر هم خبر داشتند 1 
این‌جم با نفرت شم پوشیدم . خاله‌ام پس از چندی بك 
داختی درنگر پیدا کرد . این‌دیگی بقول‌او ومادرم از همه جهة خوب 
بود ؛ خاطن‌جم‌بود, جای‌ایراد نداشت. باذهم بشو استتکاری‌دفتيم. 
پدرش بلمرد روحانی وارسته بودکه محراب و منبری هم داشت , 
فشبت بمن بسیار العفا ت کرد. دخترش از وقتی که وارد اطا شد 
یکدفمههم چثم بلئدنگرد می‌انگاه کند. اماخوشکل و خوش‌هیتکل 
بود . مادرو کسا نشی شرحی ذر بار حجب و تقوای او بیان کن‌دند. 
ماود و اقوامم تأیید کردند که دیکی بهش از او پیدا نمی شود و 
بهن گفتنه دختر نجیپ هرجا که باشد همینیلور است ؛ دختری که 
ممل آن یکی بل و بل ند , چست و خیژ کند ١‏ ادا و اطراد دد 
ورد و در جاسة اول با دامادمانوس شود از هما قبیل است که 
تدقعه دیدیم . 

در آن امید ؟ه‌این دختر قشنکه خونسرد پر دەر نگث‌بی|ا عتناعا 
پس‌از عقدگرم ومهّربان شود .واطمینان از اینتکه دختری هنرست 
و آغنا باصول خا نه‌داری و بچه‌داری و ازهمه‌حیت پا کدامن و عفیف| 
است وادارم کر د که موافقت کنم. خا نوادقداماد منتظر خبرما بودنده 
اما پس ازآنکه ماخبر دادیم که حاضر یم ءدیگرخبری از آنطرذ 
نیامد! یکی‌دوهفته گذشت؛ مادرم حوصله از کف‌داد وذنی از اقوا 
رافرستاد تا ببیندکه چیا وقت‌برای: عقذ تعیین فکردهانه . این زر 
بر گشت و گفت , عترخواسته‌انه ۱ - آخرا چرا ؛ - معلوم ثیست 
نگفعندچرا؛ - فقط‌مادرش گفت که دختر نپسندیده‌استاخا لها 
که ہی نھا بت تعجب کرده‌بود گفت : اینها نیست + بایدته‌وتوی 


را ور آودد . 


۱۰ 


راه یک هکم کم بسته میشود 
در آوردن تهوتوی مطلب چند ماطول کشید ؛ و این ته وتو 
وقتی که در آمد ماه حیرت بی‌پا بان حمه‌شد . معلوم‌شد که این‌دختی 
ره باتقوی‌که راه به‌بیرون نداشته ودر خانايك‌مرد روحانسی 


تحت مراقبت شدید پرورشیا فته‌است. ازداه‌بام بايك چوان 
خومگل تلومند ورزشکار, آشنآشده؛این جوان که‌روزی‌چند ساعت 
برا یکوت بازی‌بالای پام‌خا نهمسایکان‌بوده» این‌دختی دادیده, 


وخدر‌عم دل‌باو باخته » برای‌حم قسم يا د کر دهان د که زن‌رشوهرشو تدو 
دخت با آنکه بعدها دا نستهامت که این‌جوان کبوتر باز بیعار وچاقو 
کش‌هم‌هست دست از عشقش تشسته است‌و همه خواستکار ‏ نش‌را بها نه‌های 
مختلف ردمیکند . 

1 


منصرف نشدم . 


م گذشت ومن بازحم ازبر آوردن آخرین آرزوی ماددم 


,اک دخت‌دیگر بیدا کزدند, ازخا نواده معوطی بود تفریبا 
مل خو دمان؛ همه بو استکاری ر فتیم پا زهم اه ,دو ار بودند که وسلتمان با 
آین‌یکی سرخواهدگرفت .باژهم دختره:ا پسندیدم؛ اينهم خوشگل 
بود. ایهم درس‌خوا نده بود؛شیلی‌هم‌شياك بود.شيك‌تاز آنکه باخانه 
ندگی پدرش متناسب باشد . ازما مقداری اصولالدین پرنیدند ‏ 
قدری در باره سن‌من ابراد کردند, قبری ار کمی در آمدم ابرو بالا 
انداختند؛ پرحمت این ایرادعادا دفع کردیم وکاررا بپای بله‌بان 
رساندیم. پدر بز ر گك مادری‌دختر که مأمور صحبت‌باماشده بودبا آب 
وتابو بالحن يك خطی بگفت ٠‏ 
1 خعر معتقداست که باید تمابلات دختی درسورد 
شوه رکردن میاعات شوده البته درصورتی که ماد« و پدرهم ن 
موافق داشته باشند. ما بح دکذا بت تحقیق کر ده‌بیمو شمارا پسند,دهیم؛ 
خود دختهم که‌از این‌حیت تسلیم نظر پدر ومادرش است.میکوید 
چیزی له موردپسند پدروماددم است‌مورد پسند من‌پیزقطعاً هست ۰ 
ملاحظه میکنی د که چە د خت خوبی‌است. همین ۲ جهة پدرش یز چیز ها ی 
دیکردا بنظر خودش گذاشته است دختی ات که شوهرش 
خا شخصی بزر کی داشته باش که خیلی آپرومند باشد؛ اتومبیلهم 

Yea 


پدر این 


استخوان زیر پی 
داشته‌باشد : علاوه برمخارج خانه‌ماهی چهازصدتومان در پست پر ای 
لباسو مخاری شخمیذ نش بدهد ودیکر کادی بکارش نداشته‌باشد + 
مھ پنجاه حز ارتومان, جواهر اقلادرحدودبیست پنجهزار تومان 
چشن‌عقد کنان درمئزل ۰ جشن‌عروسی درباشگاه » پس ازعروسیم 
بعنوان ماه‌عسل دوماه بخار چه‌پرو ند . 


را تکان دادم و دیدم اینهم برای سرم خیلی گشاداست؛ 
عر هیچ د خا لت نمیکید. فقدامیکفت؛ اگردخترم میکفت 
مهرده تومان‌باشدمن رك. کلمهایراد ندیکردم . حالا هم که اینطور 
بگویم نه . 

کی دوماه پس اد ؛ تکه از این‌دکی حممنصرفشدیم 


خواسته است 
مادرم 


نهبی‌شده! «مدچین «مچشمی‌ور تا بت! 
قی‌ها با لارفته.از این‌خونواده‌ها نميشه 
بی‌ذن عم که نمیشه‌س کر د. توخو واده‌های 
تراک خوبی,ییدا میشن « دخنرای‌نجیب‌وقا نم که‌وقتی 
و ناما بشن مشل‌ایته که وارد بهشت شدن. بگذاربريم یکی 
از این‌دختیاپيداکنيم . 

گفتم: اختیار باشماست. کسی باشه که بشه‌باهاشز ند کی کرد 
هن‌ح فی ندارم . 

پس ازمدتی جستجو خبردادندکه دختريك خیاط دا بیدا 
کرده‌اند . بخان اين‌خياطرفتيم . حیاط کوچکی بو که چنداطاق 
کوجك داشت. اطاقبذیانی‌شان فقط به آنا نداره‌جاداشت که باغشی 
صتدلی اوله‌یی آعنی پرشده بود » فرش خرسك کهنه‌بی که کف آن 
یداد که اطاق سای د گر خا ته چیزی‌جز فرشز بلو ندارو. 
مادددخترویکی‌دوتن ازاقوامش باچادر تمازورو گرفته نستند .يك 
مر‌ده‌بود که برادد عروس ود وپیراهن بی‌بقد و بی‌کراوات ويك 
دیش تویی‌هشکی وبك‌داغ‌سجده نی داشت؛ بمددختر واردشد 
و برادرش‌چشم زیرانداخت. دختری باریكو بلند بود با ایروعای 
بالاکشیده » چشنان‌پر ناز «یرغرود » دهان بحال قهرجم کرده , 

۲۰ 


افتاده‌بو 


ا 


:ود 

عجیب»موهاقلتبه شده در بالای سی.متمایل 
به عقب مثل‌یات که ان سینه بزورییش‌داده ۰ با کم بندی‌عریض 
و ششیم کي را فشرده : و پپادیکی‌گردن يك صراحی‌کرده: 
با چندژو پون آهارداز و باهزار چين پیراهن ؛ خیلی 
پاها سفیدو تراشیده و پی‌جوراب , بك جف ت کنش‌زرد 


سرو گردن دادای ژ. 


پا 


ده ناو بعد باشارة ما درش بر خاست فیرش جلو ما 
چشم نازك 


گر فت. سر بالاکردم ونگا حش کردم؛ باآفاد؟ بسیاد پشت 


کرد ؛ جا لت تحقیردا ددسایمق گا 5 

باو جود این ما گفتيم که پسندیده‌بیم؛ أما خبر رسید کهعووس 
نسپندیده است ؛ گفته است که سن داماد زياد است. مادرم و اسطه 
وسیله پا نکیخت تااین‌ایراد را دفع کند.اتفاقاً درهمان اوقات‌یکی 
از عسایکان مابه خواستکاری او رفت و معلوم شد که‌وخترخانم 
حاشر نیست‌شوهرش ومهرش وجشن‌هایعروسیش کمتر ازچندنفراز 
هماءرسا نش که بتاز گی‌شوه رکرده‌اند باشد . 

پم ددم گفتم: مادر جون شمارو بخدادست ازمن‌بر داد.خسته 
شدم: اصلائمیشوام ژن‌بگیرم - 

گفت ؛ نهعزیزم؛ مکه ميشه احتماً بایس‌زن بکیری! اکه 
تکیری ناقس چې ,ا که نگیری مردز ندگی نیستی؛ بمفت‌نه‌یارژی» 
بی‌تصیب‌میمونی| چند. وقت دیگه که پابسن‌بگذاری بهزاد 
وفللاکت میافتی و پشیم‌ون میشی که چرا زن نگرف 

گفتم: درسته‌مادر همه این‌چیزهاروميدولم. خیلی بالات 
میدو نم ازن گر فعن بمنز لقدم گذاشعن‌دا ام 
گرفتن انسانو آزمزارها گررفتاری بد بختی نجات میده؛ ز ناشوی 
زنه مردو ازصدها آلو د کی حفظمیکنه؛ مردها پاید زن بگیرن و 
دخت‌ها بایشوهرکنن تا نسل پا کیزه رسا لم بوجودبیاد واچتماعیو 
مملکتی و دنیایی باقی بمونه » اینهارو هیا ونم » برای ز ن گرفتن 
آماده‌ام,آما خه‌چطور؟ ازاینه‌مه‌دو ند گی چه نعیجه ګرفتیم؟مز او جت 
پادختر‌های نا نجیب و بدنام » بادخترایی که تو کوچد وخیا بان؛ تو 

¥ 


,ديدم ۰ 


ارم وبا 


و خر کدوم ‏ 


۰ تو گردش‌دا و تفریب‌هاتو پلاژها پرورش .افته‌اند 
بود بات ستاره یتما هسعندکه بامزاجمن سا گاو 
نیست ؛ وختررهای تجیب پدرومآدر دارهم که اینیمه توقع دار ند.من 
از کجا آن‌مابه بیقیررتی دوبیارم کدچشم بهم بکذادمو پایکی ازاین 


دخترای جوشیده‌در هزار کوره زندگی کے با ار کجا 
بيار م که ددمخارج عقد ودروسی وپرداخت «هرردختر اک‌نجیب 


ہر آیم ؛ 
ماددم‌حق بمن‌میداد اعا بازهم عمتقد بود که چوینده‌یا بنده 
1 


بازحم حستجو کرد؛ یازهم باوجود کسا لش بخا نههاربی پرای 
خ وامتکاری دفتیم . چشم از آن‌پوشیدم که زن خوشگل مگیرم ٩‏ به 
دخترا نی که( با بی متوسعلی‌داشتند قناعت تردم. اما باز هما بهتواقی 
و گی فتاری‌فای اخلاقی بر خوددم وبا بامخادج "مرشکن‌مو اج‌شدم 
هیچکس نبود که پا بش دا از میر چ هل پنجاءعز ار تومان‌پا یین‌تر بکذارد, 
هیچکس نبود که مخارج لیام عروسیش. از دوبده: ار توما ن کیش 
شود ؛ همه می‌خواستزد جشن‌عروسی در باشگاه‌باشد؛ همه‌میشواستند 
که انکشترهای درشت و جواهرات آپدار داشته اشنه :همه میب 
خواستند که برای ماه ءل بخار چهر 


باتدختر بیدا کرد کهپدر ندا 


بو د که دختر ش‌د ابی‌هیج شرط بفردی دهد کدتان آور 


آین‌ما در جائ 
باشد, اما دختز جز برد ی که جوان و خوشکل , واتو مبیل‌دار باشد 
شوهر نمیکرد . 

بمشکل لاینجل عجیبی دچارشده بودم ؛ مادرم اسرارداشت 
کهزن بکرم ! خودم اهمه سختی که دران راه دیده بودم احساس 
میکر‌دم که احتیاح ممرم بزن‌کر فتن دارم » نهفقط ازاحاظ اجتماع 
وا لحاظ وا تف‌اجتماعی‌وانسانی » با 
نسل لکه از نظرحو 
آورده جود: اما يدر 


دخترانی پوو نه کد فین: 


راحی که تم کم بسته میشود 
ك ودختران دیکری بودندکه بضورت کالاهایگران قیمت عرضه 
مرشدند ؛ قیمتی که برای من قابل تحمل نبود ؛ پس‌اندازم کفایت 
تنیکید ؛ در آمدم کمایت نمیکرد ؛ مقروض ومفلوك و بدبختم هی 


ساشت. 


آخرین دختری که خواستکاری کردند دختر متشی یك 
تجارتخانه بود . ما دفتیم و پسندیديم ‏ بنظر میرسید که شروط 
عقد و ءروسی هم چندان سنکن نباشد - قراد شد که خانوادة 


عروس‌براي دیدن‌خا نة دامادبیا ینب - آمدند ودیدند ور فتندوجواب 
دادند , 1 

_اولاکه خا نة داماد موردپسند عروس‌نیست ؛ ثانیاً عروس 
نمیتواند بامادر شوهردريك خا ەز ندگیکند ؛ پایدخانا جدا گانه 
برای او گرفت . 

یکساعت ازشب رفته‌بودکه این‌جواب ازخانة عروس‌با زآمد؛ 
مادرم وادفت و ذیرلب چیزیگفت .امامن بخروش آمدم و گفتم : 
دیکه‌پسه‌ما در ؛ دیکه نمیغوام » دیبکه‌زن‌نمیگیرم ؛ عذر میخوام که 
نمیتونم آرزوی تروب ر آودم . توعقیده داشتی‌خودم نیزمه‌تقد بودم 
کهزناشوبی‌هم از لحاظ فرد وحمازلحاظ اچتماع راه دستکادیه . اما 
میبیثی که درمملکت‌ما بااينهمه قیود و بااینهمه تمي‌یفات ؛ باایشهمه 
توقم وطمع » بااینهمه چشم و همچشمی وتقلید کوراند » باا‌نومه 
فسادو تباهی» بااینهمه غرور وخود خواهی این‌راه کم کم بسته‌شده ؛ 
من که استحو نم نرم شدو نتونستم قدم تواین‌راه‌بکذارم؛ پس‌براه‌های 
دیگه میرم - 

دیوانه‌از خشم ازخانه خارح‌شدم ؛ باغیظی جنون آمیز تصمیم 
گرفته بودم که‌حوایج چسمیم رابنحو دیگردفع کلم . شنیده بودم که 
اواخرشب‌شیا بان شاهرضا محل کامیا بی افرادی است‌که‌این راههای 
دییگردا ی کز بدها ند ؛ من‌هم به آن‌خیا بان‌دفتم ؛ دريك‌|غذیه‌فروشی 
شکمی‌سیرو کلهبی کرم کردم ؛ درخیا بان راه‌افتادم ؛ در کوشه و کناد 
تنی‌چدد ازز نان خودفروش‌را ازاظ ر گذراندم : غالبا پیر وزشت و 


کثیف بودند ؛ پس‌آزساعتی‌چدمم بەز نی افتاد که پاوقاری عشوهآ لود 
۰ 


استخوان زیریی 
ش چم و خمی‌داشت؛ مطلوب ود لیسند بنظرهیر‌سید. 
خواهش کردم که‌رو 


فم پرمیداشت 
نزديك‌رفعم ؛ ایستادم ۰ دعوت کردم » پذیرفت 
بگشاید, کشود؛ حیرت کردم : خوشکل‌بود! یا دقت بیشتری نک 


es 


ئاگهان بکه-نوردم و گفتم , 
as‏ 
اوهم پمن‌نگریست ؛ اوحم ریکه‌خورد و گفت: 


تاه اشنا > 

جمالیه بود » دخترحاج نصراله! 

حیرت‌های نخستیر زود زایل‌شد . دلیل نداشت که اذاین‌زن 
ژیبابدلیل آنکه «جمالیه» ات 

مخصوصا بهمین دلیل با بیشتری پذیرفتمش . باهم 
دفتیم . اوخود جا نتان داد . وقتی‌که دريك الاق دو بدو توس 
قدری کر ست حگانتی نة ل کرد ۱ پدرش, آنقدر خییہ سر یکر ده و 
طهیم ورز رده و نر خراروز بی‌وز بالا برده‌بودتادخت بینوا بحکم اضطرار 
پايك دلباختۀ عیاروحقه باز خود کر,خته وازهمان راه بفاصلاً یکی 
دوسال وادد این‌می‌حله شده پود . 

+س از فقلاین‌سر گذشت‌خند.د » باز ند کی‌جدریدش خو گرفته 
بود ۰ بزحمتتأثر اتم راکه آمیخته پاحزار خیال‌بود. دورانداختم 
شبرا باجما لیهببرسا ندم ,سبح پیش از هر کار دیکیبا دلی‌مالامال 
از کینه‌وحس‌انتقاه‌جویی بەحجر؟ حاجی‌تصر اله رفتم ؛ تکل ندورده 
بود ؛ همان بود که‌بود ۰ پمحض مواجه‌شدن بااو گفتم : 
حاجی آفا سلام علیکم | دختس توئو شوهر نمیدین که 


اینطو 


شهر بور ۱۳۳۹ 


۳۰ 


۱ تهرانی آذادایل این‌قرن آشنابودم ؛ ازپنجاه سال 
پیش ٠‏ شایدهم پیشتر . ارمح قددیم است ؛ مردمتمولوپی‌نیازی 
است . سا لها یود که ندیده جردمش . خیال میکردم که مرده اس" 
پادسال همین وقت‌ها بود که دد خیابان پهلوک,ترسیده بنهن کرج 
دیدش . اگراو نمیا ستاد وسلام_نمیکرد نمیشناختمش . ایستادنش 
به ا خررین توقف قبلازسقوط شباعت داشت؛ سلامش معلا لیدن‌بود: 
بطور عجیبی پیر وحفلوك شده‌پوو * برپشت خمیده‌اش سنکینی بارغم 
ویاس احساس میشد ٠‏ مرش رویخاگ داشت « درچشما نش بهت‌حون 
آلود آخرین‌نگاه ن‌ند کی ووحشتاو لن نگاہ یم ی که مشاھدەمیدں. 
حیات + همه آیش‌راآززیر پوست اوجمع کرده "وم گ» حمهر نز 
دوی پوست او کسترده بود . 


کی 


استخوان ذیرپی 
حالم داپرسید , تشک کردم ؛ حالثرراپر‌سیدم ١با‏ آء محتت 


اول‌مم‌هيج نبود.جزرتج , جزعناب»جزما 
آوه ! داستی که بد چیزی بود این زندکی ! بی‌تها بت ؛ 
می دو نستم که‌اینه زندکی , اسلا نمیآمدم» اصلاذندکی تمیکردم ۱ 
پاعذابآمدن , باشکنجه زیستن » بافلاکت مزدن !۱ چه فایده‌داده؟ 

ربكم رک مجسم بود که سخن میگفت ؛ کلما تش مغل کلمات 
تلقی ن گوی سرقبر ول میلرزاندنه . چیزی‌مفل یك دود سیاه خفه 
کننده در قلبم انباشت ؛ یأس و بیزاری شدیدی از زندگی دد دلم 
نشاند ؛ بازهم حرف می‌ژد ؛ صدایش ک ہکم ضمیفتس می‌شه ؛ لبان 
خشکيدة کبودشده‌اش میلرژید ؛ هرنفش به نفس ما قبل خر شبا هت 
داشت ؛ چند دفعه تکراد کرد ؛ جه بد چیزی پود این دیا ؛ این 
زف دگی 1.. 

در جوا ہش بیش از چنه کل تسلیت بخش نگفتم ؛ کلماتی 
بی‌ائی ؛ شبیه به دروغ‌های آشکار درقبال حقایق مسلم. چندلحظه که 
گذشت بی‌اراده ز بان به تصدی یگفته ها وش گشودم؛ ک مکم مغل اوشدم؛ 
بهمان اندازه منموم» بهمان اندازه ایوس » بهمان اندازه بیزاد ؛ 
دنیا وزندگی مفل اکس پوش‌سیاه برسرمن و او قرارگرفته بود ؛ 
ودر آن حصار تنگ هیچ‌جزدنح؛ جز اختناق.احساس تمیکردم.وقتی 
کهدستش‌را برای خدا حافظی در دستم تهاد لرزیدم. این استخوان 
مرتش ؛ پوشیده شده در پوست مرده ونك چين خورده و رگهای 


سیاه درحم پیچیده: سرد بود» هثل دست مرده‌بود, در فتار خفیفو 


در ارتعاش ت یات وع چسبن هگی‌خوفا نکیزوجود داشت 
تلخی زد , رواژمن‌گردانه و باقسهای کوتاه لرژانش راه افتاد . 


هما نجا پیکتما نیم ؛ 


شم به هشت‌س رش دوختم. گردن‌باديك شیاد 
شده‌اشی پاموهای تنکسفید تکانی واشت مق لآخرین اهتزاذ چیزی 
که پدواهد از کار بیفعد ! اسطتی‌بود کهمیررقت؛ بنظرم میر سا که 
هبچنا نکه هيرود محومیشوه ؛ دددلم افتاده‌بودکه پاهماث پا به گور 
PY‏ 


سلسلهٌ شوق 

میرود؛ دیگی باز تخواهد کشت دیکر نخواهمش دید.از فاسلشیان 
پاهای لاغ ر خشکیده ات ن سای سرش روعه خاك دیده میشد ؛ 
زندکی» اسعخوانتی را حممکیده‌بود؛ چیزی جزيك‌سایه از او نصیب 
کور نمیشد . از سینة تنگم آهی محنت آلود بیرون دادم وزیرلب 
گفتم «راستی‌ که چیز‌بدی است زندگی ۱ 

سر گی‌دا ندم تاراعم دادثبالکنم - هما ندم‌چشمم برویروشنی 
افتاد ؛ دختری یود که بامادرش میرفت » دختری جوان » چهرهری 
سرشار آزذیبایی ونشاط » سرخ وسفیدوف‌به» باطراوت » تروتاژه: 
يك‌نکه نور » يك‌پارچه خنده » چشمها مملواز جاذبهٌ حیات , لبان 
سیخ ۰ آ غشته در شهدکامیا بی؛د ندا نهای‌سفید, رمزدلپذیر نوشخواری!.. 
وهماندم صدایش با آهنکك وجدبکوشم رید ب 

-به‌به , مامان | چە این‌فصل ۱ چه‌خوشکله همه 
چه‌خوشش. میا دآدم که ز نده‌باقه‌و تماشا کنه ؛ مغل ائه که سمادت 
میاد ؛ می‌پینیمتی؛ صدای پاثو می‌شنورم ..,میشنانم. این‌سدای‌پای 
اوست... 

دودردوشدا لگاه‌میکرد ؛ نقاط دورداء نمیدانم چه‌میدید. 
هیچ متوجه نشد که من‌س‌راهش ایستاده‌ام وبا آنهمه حیرت نگاهش 
میکنم . داستی که خیره‌شده بودم ؛ مشاهدة اوبلافاصله پس‌از دیدن 
آن‌پیمرد ۰ اینیمه سلامت رزیبابی ونشاط دامید ‏ بلافاصله‌پس‌از 
آنهمه رنجوری وزشتی و کدورت و یأس » چشم ازروی تیر م رگد 
یی گی‌فتن ودوی‌درخشان زندکی‌را دیدن ۰ این‌تضاد زنده‌وشگفت 
رايك‌جا سیاحت کردن اگری داشت که ذیبایی طرب انکیز دخترلد 
رادرنظرم دوچندان‌میساخت . همچنان خیرهوبهت‌زده نگاحش کردم 
تا ازجلو م ن‌گنشت: بي‌آداده به‌عقب‌بر گشتم وچون‌مادر ودخترچند 
قدم‌دورشدند دنبا لغان درفتم ۰ پیر مر دهممیر فت ؛ سی‌چهل‌قدم جلوتر 
پود ؛ در آن پیاده‌روباديك بن‌دو نهی ۰ زیرمایبا نی ازچنارهاکسر 
ددهم ۰ این‌دو مظهرمتناقض دنیا ۰ این‌دوس ناجود حیات » آنایکی 
کەرو بمی که تهاده بود واین یکی که رو بزند کی داشت درك خط 
قراد گرفته بودند ! سیاحت عجیبی‌بودبراکمن؛ مثل‌يك مکاشفه بود 

وی 


استخوان ذیریی 
اما حاصلی چن حبت یمن نیب 
زندک چه‌هست., وچه میشود ۱.. از کجا بکجا میرسد ! 


واقعا چه معثی دارد این 


دخت‌خنده‌بی زد که صدایش بکوشم دسید وتکانم داد ۰ دیگی 
دلم نخواست که نگاهم راازاین قامت‌دلادا , اذاین حر کات‌خوش ۰ 
زاین آشکار و پنهان‌شدن‌نیمرخ دلیذیر‌دختر, از آشوبگری‌هاهاین 
موی‌دلاوین ,ازتماشای این‌کالبدنرم مالامال ازشوق وامیددود تربرم 
وپرمرد محتضی‌لرزان دا پنکرم . پس‌ان یکدقرقه عارفانه سر بالا 
انداختم وبا خود گفتم و 

.نه » زندگی بدچیزی نیست. تلخ نیست ؛ يأ س آود نیست» 
سراپا فروغ ونشاط است ؛ سعادت پیش میا ید» می‌بینیمش » صدای 
پایش‌دا میشئویم... , 

قدم‌تند کیدم» نمیدا نمچه حا لو چه فکر داشتم . شا بده‌یشواستم 
ازدختزیبا جلوافتم . به‌برمر د برسم » نکاهش دادم تادخت پیاید 
وزیبای ولطفوامید ز ندگی:.ادرچهر#روشن اونشا نش‌دهم .از کناد 
دختی گذشتم » خوب‌نگاهش کردم همهآثار ملاقات پپرسد وصحبت 
اوازول وجانم زدوده‌شد , خون گرم درعروقم بجربان افتاد , قامتم 
راستوپاهایم محک‌شد ؛ چنان‌بنعاط آمده بود م که خیال مییکردی 
که آن دختررا باهمه سمادت‌های نادیده زندکی بمن بخشیدها ند . 
ازصدای قدمهای مر تب م که برزمین کوفته میشد خوشم میامن . عجله 
داشتم که به پر‌مرد برسم ؛ دهائم را با آنچه میشواستم بکویم پر 
کرده‌بودم . دسیدم » صدای‌یايم اش‌ع ددپیرمردنمششید ؛ مثل‌این 
بو که نمیشنود ؛ همچنان باقدمهای آهسته ولرزان میرفت . نست 
پر‌شا نهاش گذاشتم ؛ سرش‌دا بسنگینی کرداند ؛ نکاه غبار آلودش 
راباحیرت برویم دوخت‌وچون بازم شناخت لبخند تلخش‌دابررچهرة 
روش گذرانه وخواست چیزی بکوید اما کازمش عنوز بکوش نرسیده 
درصدای من‌محوشد . با اهراز شوق ومسر تگفتم ۰ 
پیخشید آقای تهرانی ,کارم را ول کردم تا بیشش 
ضمناً چیزی‌را که خوددیده‌وحظ کرده‌ام پشماد: 


خدمعتا 
پدهم . 
۳۱ 


سلسلة شوق 

احساس کر دم که توجهش ازمن‌بر ګرفته شدومل. کسی که‌در 
تخار مواجه‌عدن با چیز نا پسندی است‌چشم به‌رودررو انداخت. 
تین نگاه کردم - مردجواتی‌بايك‌مرد مسن‌میاآ مد . جوانی 
بودافسرده ۰ لاغر, زددچهره ۰ تقریبا کهنه‌پوش بوبااینیمه , زیباو 
کاح شی مةل این بود که در افق سیو میکرد . بايك‌نوع آشفتکی 
کوش په‌مرد مسن که آستد سخن‌میگفت داده‌بود . چون بفاسلاسه 
چهارقدم ازمارسید باحجب وعلائمت‌سلام گەت . پیرمرد لبی‌چنما زد 
دعنکامی که مردجوان ومردمدن يك‌قدم بیش‌باما فاصله تداشعاں . 
دوبمن کرد و گفت + 

سبنده زاده است ؛کررم . 

دسیدند. جوان با کمال ادپ‌ایستاد ؛ پیرمردهم توقف کر, 
مردمسن برای اووبرای من‌س‌فرود آودد ؛ پیرمرد با لحنی تلن و 
ازلطف ومحیت حال می‌دمسن راپرسید و پاهمان لحن‌بیسرش 

فت ۰ 


جذاب : 


تمیآمدی اینجا ؛ 

جوان که در این موقع بسیارمضطرب وناراحت بنظر‌میرسید 
۰ 

-بله ب آقا ی حکیم موو استندخدمتتان بر سند داعتمابیشان 
میکردم . 

می‌دمسن باز سر فرود_آور دو باس نکفعن پرداخت, اما نشنیدم 

چه گفت . حوادم داچیزدیکری‌یم اتب جذا پترومهمتر جل ب کر وہ 
بود ؛ دختر ییا دمادرش نزديك شده بودند ؛ جوان هنوز کلامتر, 
ہیا بان نرسیده با التهاب و بیقراری آشکاری چتم بدختر دون 
بود "ومن خوب مي‌دیدم که‌او عرق کرده استومی لر‌زد » و دختر 
لبخند میز ند و فروغ سمادت آلود چشمانش با تور عذق توام شده 


است , 


فرصت | ست هیرفت! نمیدانم ر حیم سخن‌میگفت باحکيم؛ 
غر جه بود صحبتشان‌را قطع کردم , دست‌پرشا نه دحیم تهادم و آهسته 


To 


اسعخوان زیر 
رآقای تهرانی . يك احظله تماشا کنید ؛ این‌منظره چیزهایی 
۽ میخواهم ببینم پشماهم میکوید ۱ 
ووختررا که هم ندم ازجلوما + بگذشت نشا نشردادم. 
هیرهرد نکاهی مالامال از اکراه وبیزاری. بدختر کرد ۰ سر 


تکان‌داد وباخشمی بی‌هیاه و کفت : 

_چه‌دل‌خوشی داریدآقا ! این‌دنیا , این‌زندگی ؛ این‌خراب 
شد؛‌پررمصییت؛واین حرف‌ها ۱ 

بنظرم ر سید که دختر هم نکاهی‌نفرت آلود به پیر مر دکر داگی 
برای چورءی چنان خندان وچشمانی چنان شوخ آ لوده‌شدن‌بنفرت 
امکان داشته باشد , 

گذشتند,صدای< 
نگاه مجذوب ریم را پدثبال دختر ددم ؛ دخ نیمررخش را 
اند کی کردا ندد و کوشة چشمی به اینسو انداخت ؛ خواستم چورة 
"کر مدا باردیگر بنگرم وا ئی این نیم ذکاہ دا بر آندر با ہم .اما پیرمرد 
مجا ام‌نداد؛ چند‌لحفله سا کت‌ما نده بودتامادرودختی دور هو نداسپس 
گفت ٠‏ 

_ اتفاقاً این سوحان ہر وحم میز 
بز‌ها پیشتر آزادم میده مدظل 


او گر فته بی بکوشم دسید + کشیده‌شدن 


نه میتشساسش › «ه‌سایةً 
منه ؛ ابن چ و وامثال او چیزی 
له جزاینکه زندکی بدچیز به ؛ چیز کفیفیه + چیز نفرت - 
آتکیزیه . 

دراین موق ع کم گفت « 
اجاژء بدهیدمن مرخص‌شوم ؛ کارلازم دارم . آقای حکیم 


وبی پدرش‌شوو راهافتاد وشا یا برای 
راء‌پرما گم کند از نهررجست, ازوسط خیا بان گذشت و بدپیاده‌رو 
دیگررفت : 
رحیم‌مغل اينکه‌هم ازپسرش بدش آمده‌است وهم ازمن,دو ب 
حکیم کرد وبا کج خلق یگفت: 
سشمابا بنده قرمایشی داشت 
Y1‏ 


سلسلهٌ شوق 

حکیم‌ا کمال متافت واد ب گفت ۰ 

- بله , میخوامتم چند دقیقه خسعتان شرفیاب باشم . اولا 
مدتی بود که زیادتتان نکرده بودم و تجدید عهدی تشده بو ؛ 
انیا در بارۂ وك امر‌نسبة مهم لازم می دیدم که باحضرتعا لی صحبت 
کلم . 

- ثمیشه همینجا بفرمایین ؟ 

-اگراجاژه بفرمایید درمتزل شرفیاب شوم‌خیلی بهتراست؛ 
الان جایی تشر یف میبرید ؟ 

ایآ قا! کجادادم بی م1 که خدا 
بیرون قدری‌قدم بزنم 
میم . 


خوادء بگورستون برم؛اومدم 
کدفمه| که‌هوا خوب‌باشه‌بیرون 


ردوماه 


-پس‌اجازه خواهید‌فرمود که حنکامیکه مراجعت میفرمایید 
درخدمتتان بيايم ؛ 

پیرمرد باا کراه گنت ؛ حا برمیکردم ؛ دیگه بیش ازاین 
تمیتونم داه‌برم . 

یں گشتند ومن‌نیز بر کشتم و گفتم ؛ 

س پس‌من‌هم تاحدود منز لتان درخسمتتان هسعم . اگراجازه 
میش‌مایید ۱ آنطرقها کار دارم ۶ 

سبف‌مایین ! مانمی نداره . 

بحم آهسته. پا بیای‌پیررمردمقلوك داه‌افتادیم . پیرمی‌دیس 
آزطی‌چندقدم خندة زهر آ گیتی کردو باصدای لرزا تش با لحنی‌ملامت 
یل یمن گفت ب 

سفی‌مایش عجیبی میفر‌مودین !اون دختر هرو بمن‌نشون می- 
دادین ؛ می‌خواستین که من‌چیزی ازتماشایتی بفهمم ۱ چه‌می‌خواهین 
پنههم آ5ا ؟ انسان وقتی کهز ند کی‌دو می‌شناسه ومی‌فیمه که این‌دنیا 
چه‌محنت سراییه , چه‌شکنجه خونه‌ییه , چه‌زندون وحشت آودیه. , 
دبکه بان کول زنکهای مهمل توجه نمیکنه ! بله 1 ثم مردونم 
خوشکله , طنازهعزار ادا واطواد دارهءاباچه حاصل : می‌خواهین 
من از دیدنش چه‌استنباط کنم ٩‏ چه هیده ببرم ؟ چه لفت ببرم ؟ 

YI 


استخوان زیر یی 

برایجه خودمونو گول بزنیم ؟ من و شما یکروز چوون بودیم ؛ 
شوخ وشنکك بودیم » نمی‌فهميديم. ؛ مثل‌پروانه‌های بی‌خیال جست‌و 
خیز می‌کرديم » ندونسته و نقهمیده . کوراته و خر خرانه خودمونو 
بآب و آتش می‌زدیم واسم‌انن دیوونگی وبی فکری رو میگذاشت 
ماوت اا الور ع یه جار سیا که ان وح و 
خوشکلی از اینهام مثل من میشن ۰ افس‌ده و بیزاد وماروس » به 
پوست و به استخون عذاب دیده, خمیده بظرف گور ۰ چشم در داه 
هر گف 1. 

گفتم ؛ صحیحاست ؛ افرادپیر‌میشو ندومیمیر ثد اماز ند گی 
حقیقت زندگی» روح ذندگی باقی می‌ما ند , 

باذسرتکان داد وبیحوصله‌تراز پی شگفت » 

-چه‌حرفهامیز نين! چه‌حاصل‌داده برایمن‌وشما این زندگی» 
این حقیقت وروح زندگی که بعداز من وشما میموه . 

حکیم که تا آندم سا کت‌مانده بودگفت , 

_اجازه بدهید آقای تهرانی ! اصل آنست که دشتذز ند کو, 
منقطع نشود ؛ اینکه من‌وشما می‌ميريم ؛ اینکه ریکرور منو شماه 
مشلا ین‌دختر بوده‌بيم , جوان‌وژیبا وسعادتمند , ویکروز دیگراین 
دخترهممعل‌ما خواهدشد. فر توت وافسردهو نشان‌شدهباانگشت‌م رگه» 
چیزی جزفروع نیست ! کیفیاتو فروع حر گن نمی‌توانند اصلرااز 
اصالت بینداز ند. شاخه‌ها قطم می‌توند تنه‌می‌ما ند وشاخه‌های دیگی 
هی آورد . 

تهر ا نی باصدا ی گر فته و بریده ازخشم گفت ؛ 

-بیاره آقا » پمی‌چه ؛ ازمن چه درد درمون میکنه ! بکار 


هن چه هی آد ! هند تج برده‌ام؛ زجر کشیده‌ام ؛ جز‌تلخی نچشیده‌ام؛ 
جرشر و کثافت وبدی ازز ندگی ندیده‌ام ؛ برای من که این ز ند گی 
استخونمو آب کرده چه فائده داره که ازاصل »از دیشه, ازتنه » 
شاخه‌های دبگه بیرون بیان ! 

ت ؛ خیلی فا ئدمدارد آقاءبشرط آنکه رشتهاتصال 


۸ 


سلسلهٌ شوق 
باحیرت‌نگاهش کرد و باعنادی پیر انه گفت, 
- رعتی‌چیزشتة اتصال میخوایین از آخرت صحبت کنین؛ 
اون مطلب دیگریه . 
- نه.صحبت آخرت درمیان‌نیست ,با آنکه» هبمن بيك‌حیات 
دنگ معتقدم وهیشما .فملانمیخواهم دداین‌خصوص بحث کنم. راجع 
ن + داجعع‌مین‌زندگی که در نظر شما بناحق 
در زشت وبد و مصییت زا جلوه میکند. شما میگوبید زندکی 
افراد ایشجا پیابان میرسه اماچنین‌نیست ؛ ققط زندکی این هان 
افرادی پایان‌میبا بد که دشته‌بی‌بیایاتصال‌باژ ند گی بوجودنیاورود 
باشند . واضعتر عرض‌کنم , کسی واقعاً میمیرد و خاك می‌شود که 
بلاءققب پاشد. ما که فرزندانی دادیم تمیمیریم » پیر‌هم نمی‌شويم , 
افس‌ده و بی تتاطعم ذمیشویم؛هیری ما با جوا ئی آنان, افسید کی ماب 
نشاط آنان معصل است ؛ عر چه دروجود مابظاهر کم میشود دروجود 
آنان افزوده میشود ۰ و این‌هردو وجودیتکی است؛ اینها بهماتسال 


نیا حرف ر 


داد ند فرز ندما خودماد‌است. جز‌وخودمان است,عضوی ازاعضاء 
پیکی خودمان است ؛ خون‌ما و روح ما درتن‌او دویدهاست » مکر 


آنکه ماخودمان اهیم که چنین باشد, پدست ظلم‌خود این رشتهرا 
قطع کنیم, با اراد تاريك و ردان خود داء‌پیوستکی‌مان رابا 
این سمادتها ونشاطها که ازما بوجود آمدها ندمسدود ساذیمبوگرته 
آنروز که ازپیری «یلر زیم ادف شیر ینمان‌از نقاط کو د کی میجنیں 
وهمین‌کافی است که و نشاط کند... 

بی‌مردین‌حمت میان کلاماودوید و گنت , 

-ایآقا! دماغ‌داری‌امن‌چنکال عزد ائیذو توکبر شاجونمحس 
میکنم و درا نظار جون‌دادن آشکار می‌بینم که‌س‌اسرزندگی چیزی 
نبوده جز آما 


جهن 5... 

۲ این اسمها که ددست کرده‌ييم جلو چشم افراد 
غافل و کوتاء‌پین حائل می‌شوند. «پسرمن؛ و «دخترمن» و «نوشمن» 
معنی‌ندارد . همه اینها بعنی خودمن ! چا توجه نمیفرمایید آقا ‏ 
۹۹ 


استخوان زیریی 
این‌فیژندانما» این‌نوادکان ما خودماهستند. چیزدیکی نیستند » 
خارج‌ازما نیستتد » از خودمان بوجود آمدها ند و پاره‌ها بی‌ازجان 
خودمان‌هستن د که پیش‌رومان زا دگی میکنند؛ البته نگاه ميکنيم و 
می‌بینیم که خارج ازماهعند, اما این‌چنان‌است که در آینه‌نگاه کنیم» 
و سرمانرا , چشممان راء باژومان‌راء پامان‌دا. خارج از خودمان 
ببینیم ! اینها بما از اعذاعمان نزديك‌ترو مر بوط تر ند؛ يك عضوما 
چزئی ازخودمان است» اما فر ندا نمان‌همة خود 
دیگی ند که زندگی‌مان داء عمرمان راء نشاطمان راء سعادتمان دا 
امتدادمیدفند و ایدیت می‌بخشند . اگراینهادا ندانیم ۰ | گراینها 
را درك تکنیم » اگراینهارا تصدیق‌نکنيم هعلوم میشود که موجود 
سفاکی بوده‌بیم ؛ این روابط ړا این اتصال دا که حقیقی رین د 
کامل‌ترین ربط و اتصال جهان است پدست شود قطیم کرده‌بيم ؛ د 
اگر چنین کرده باشیم ؛ تذها مانده بیم ‏ بدبختيم » سیاه‌وذيم » 
دستخوش رنجو عذا بیم » هر محنت‌وشکلجه ومصیبت که‌می‌بیشممحفت 
و شکنجه و مصیبت واقعی است , و چهممان کور خطای خودمان 


است ۱ 


, رك‌خودمان 


پیرمرد سربا نکارجنبا ند و گفت ۰ 

- این‌فلسفه‌بافی‌ها درقبال نفس‌الامر پمقت نمیارژه؟ 

واشاده بکندة درختی کرد و گفت: 

ا آرهکردنو سوژوندن و درموقم خودعذاب‌اره شبن و 
شکنجۀ سوختن‌رو تحمل کرده ۰ حالاشما فلسفه میبا فین‌دمیکین‌اون 
درخت‌دیکه عین‌اینه» خوداینه ! 

حکی مگفت ؛ اينهم رشت اتصال راقطعکرده است + یاخود 
قطعکرده یا بدست‌دیکران قط‌شده است ؛ آن درخت دیگر رانگاء 
کید . 


درخت یکه نعان داد دوشاخٌ قوی وجوان بو که ار طر‌فین 
بک کندة قطع‌شده پیرون آمده‌بود .گفت: 
بده شده و سوزانده شده است و لی مرد 


- انوم 
ف‌زندا نش از تلش‌رو ییدهاند ۱ نمیتوانید بگویی ده که خودش‌نیستند, 
۳ 


سلس شوق 
پیرمرد باچشمان ب فروغتی آن کنده و آن‌شاخه‌هادانگرست 
وسا کت ما ند . 
عن‌پس از احظه‌یی گفتم ‏ تصود کنیدپدر ومادر همان‌دختر را 
که دیدیم ؛ باچه‌شوق ومسرت بان نگ لکلستانز ند کیشان‌مینکر ند 
و نا توانی‌و اقسدگی جسما نی‌شان باشوق و نشاطی که داشتن چنین 
دختر بجا نشان میبخشد چه خوب جیران میشود . 


ببرهاین‌شوقو نتاطرو! فردادختره رومیدن بهیه 
گردن‌کلفت, میره دنبال بەز ندکی دیگه ... 

حکیم گفت : 

- بسیارخوب, اگر آدمند, اکر عاقلند , ر طشان دا با آن 
ز ندگی دیگر قطع‌نمیکنند؛ فردا که نواده‌ماشان بوجود آیند,آنها 
را مل حودشان هی . ودر وجود تازءآنها زندگی میکنند » 
وجسمشان‌ر! درجان‌آنها مستهلكمیسازند . 

وپس اژچندلحظه تأمل گفت « 

اتفافاً من برای موضوعی عازم خدمتتان شدم‌که با این 
صحبتمان بط بسیاردارد . 

پیرعرد جلو دری‌ایستادو گفت ۰ 
..-اینجا بنده‌متزله . 

من با همه‌رغبتی که بش کت در یر صحبت‌داشتم اجاژه‌خواستم 
که مر خسی‌شوم. حکیم چنانکه گفتی کسکی میخواهدگفت ۰ 

-نهآقا, خواهش‌میکنم تشر بف‌نبربد. پفرمایید پاهمساعتی‌دد 
حدمت آقای تهررانی باشیم . 

پیرمرد با کج خاقی سرتسلیم فرودآورد.باهم پدرون دفتیم 
و کنار باغچه‌بی روی‌بكت تبمکت‌نشترم. باغ‌بسیار وسیمی‌بود.عمارت 
مفصل و مجللی داشت - پیرمرد بمحض تشستن نفس‌ژنان‌و نالهکنانه 
گفت ۱ 


ادوب فرعا 


دا میدونهکه بعنکک اومدم . باحمه این چیزا که شما 
میگین؛ من مدتهاست که می‌بینم هیچ چین به‌انسان سعادت تمی س 
۳۱ 


استخوان ذیریی 

بخشه » نەعمر طولاتی » نه‌ثروت ومکنت ؛ هباغ وعمادت ته زنو 
فرزند .. 

حکیم که پیرآمونش‌را بادقت 

- این‌باغ‌ز عمادت متملق به‌خودتا نست ٩‏ 

-یله آقا,میخوام تياشه:چه‌فا بده‌داره! مغل ره بار گي 
روی‌دوشماسوهان بروحم میزنه افردابایه بکذارمتر‌وبرم . 

حکیم خندید و گفت : 
عجیب‌است آقای تهرانی امن‌آمروزمنزل ]قازاده‌تان 


افتاده 


بودم ١‏ آقا ی کریم‌تهرانی ۰ در آن‌خانة محةر کتیفاجاره‌بی,در جلوب 
شهن » ئه آفتاب , نه آب, ندبرق, با آن فلاکت؛ آنوقت شما این باغ 
وسی‌صده‌زار مبتری‌را: این‌عمارت‌را ,با همه منکنتی که دارید مفل 
بار دوی دوش‌خودتان فرض‌میکنید و سوحان بروحتان زده میشود 
وحسرت داریدکه فردا پاید انها دا بگذارید و برویده دخترتان 
دد ولایت غربت ۰ باشوعرفقیر ی که‌شما با کمال بیفکریه بی‌اعتنابی 


برای او انتخاب کردید زجی هیکشد ¡ فر زنب دیگرتان » مردود و 
مطرو دازدر گا چند بچه باعسرتز ند گی‌میکند آنوقت 


شما_با ادن‌وسعت که‌خد! نصیبتان کرده‌است خود «ادر محلت می‌ینیه 
و اذباری که مکنعتان بردوشتان گذاشته‌است رنه 

پیرمرد که ازختم مبلرژیدگفت » 

- پس شه اومدین اینجا که مدعی من‌بشین و بمن اعتراض 
کئین ٩‏ 

اقا ... مدعی نیستم ‏ اعتر اضی‌هم. ندارم ؛ فقط محص 
رضای خدا آمده‌ام تاخقایقی را بشما بکویم. پارسال شما کر را 
بدلیل آنکه دفقایی واشت و بخانه‌تان میامدند و صدای صحبت و 
خندشان بکوش‌شما میرسید پس‌از يك‌نزاع شدید بیرون کی‌دید.هر. 
همچنانکه شما رامیشناسم کریم‌را هم میشناسم . شایدپتوالم بکویم 
که جو أ ئی نجیبتر.محبوبتی ,| نسان‌ترو پامر وتر از اوساغ‌ندارم.شها 
بیرحمانه اور! در پر آشوب زندگیدها کر ده‌نید و بذلعی که‌مکشد 
بی‌اعتناء مانده‌بید .من‌در این اواخر‌دیدم که کازش بجان‌رسده‌است: 

FI 


ید ۱ 


سلسلهً شوق 
جوان‌است. حق‌دارد که خوشبخت باشد. پار وجودشماست, بخشی‌از 
جانو خون‌شماست و دریغ‌است که‌شما ازخوشبخت کردن او امتناع 
ورزید دختر یهت که عمسایه‌شماست؛ تصادف عجیبی باعت شدکه 
چنه سال اس که کریم دل دد گروعشق 
این دختردادد ؛ دختررنین باوبی‌علاقه‌نیست . دراین او خر کریم 
شنیده است که خواستکار خوبی برای دختر پیدا شده است . بقین 


دارو که اگی این‌دخترشوعر کند خواهد مرد ! بمید نمیدا ن مکه هین 
شود. طی‌یکسال اخیں این جوان بی‌نهایت زج رکشيده است ۰ نصف 
جانش‌رفته است ؛ نصف دیکرش راأنیز باس خواند‌برد . من محض 
رضای خدا آمدم بشما بگویم : اتمام حجت کنم ؛ در ظرتان مجسم 
کلم ؛ اگر این‌جوان بمیرد ودیکران سهمی‌دا که شمادد علل‌م رکه 
او داشته‌بید به رختان بکتند چهاحساس خواهیدکرد ودر آن‌موقم 
به‌مکنتتان باچه‌چهم حواهید نکریست ١‏ آبایس از آن چقدرز نده 
خواهیدما ندوهنکام مکه‌سنکينی آین‌باد داچکو نه بر دوش‌خواهید 
کشید ؛ 
پیرمرد خواست جوابیکوید.اما نتوا نست. 
سس زیر ند خته‌بود.چشما نش درهم دفته‌بود. خمید گیش‌افزون‌شده 
بود ... من‌وحکيم مهم مینگريستيم . اهر دیگر جای‌آن‌نبود که 
جیزی کویيم .متتظر جواب‌بودم ۰ 
اماحکیم ژباد مندظی ثماند ؛ ہیں هرد متردد و مرتعش را 
با نکاهیعمیق تکریست ؛ فرصتمبار کی دود برایگفتن کلامی که 
ما در دل‌نشیند» باملائمتی که کلامش‌دا بی‌نهابت دلنشین‌ترمی- 
ساختگفت « 
چشم باز کنید ؛ بەز ندگی با نظری روشن‌تر بنگر ید؛ پفض 
وعناد وخودخواهی دا کتار بکذارید؛ باریرا که بردوش گرفته‌یید 
تامیتوانید سبك کنید؛ برای آخ 
عذاب بافی‌نگذارید ؛ عوض‌کنیدا بن روش‌را که داشته‌یید ۰ این‌فیظ 
را. این بیزاری از همهکس داء این عزلت محنت انکین وا ! , 
بچه‌هاتان را دور تان‌جمع کنید ؛ به آ نان‌راحت وسمادت بخشید و از 
Pr‏ 


تان اینقدر ماهحدرت و 


استخوان زیررمی 

تلالومسرت و رضای آنان برای خود سعادت و راحت خلق کنید . 
این دختر ناژنین را برای پسرتان بنگیرید و هره های جوان و 
خشنودشان را کنارهم ببوننید تاقوت و نشاط بد.لعان بخشد. پیریعان 
راء فرشود گی‌تان‌را ۰ ازهم گسیختکی‌تارو یودتادر! باپادمیی از این 
جوانی‌های عر یز که از خود اعتاء ازهم کته تان 
دا بااین‌بندهای جانداد و قوی‌بهم ببندید ؛ اژاین‌چهره‌های زیبا و 
چشمان درخدان . ازخنده‌شان: ازعوقتان 
پژمرده‌تان خون وحرارت و نشاط بکیرید ۱... بگذادیدکه در آن 
عنگام که چزاع عدرتان خاموش می‌شود آخریننگاهتان مالامالاز 
شوق ورضا بر چهره‌های دوشن شته شده‌از افتد , نها لامال‌از 
درد و حسرت برهمه‌چیزهابی که ازهما کنون فثار جانکاهنان رابر 
دوشتان احسای‌می‌کنید ... 

حکیم سا کت‌ما ند؛ من از تأثرفثاری درقلبم احساس کردم 
قطره‌اشکی ازچتم رحیم بردست پلاسیده‌اش چکید . 

ما ندم پیں مرد لرژان بملائمت سر برداشت وبیآنکه بما 
بنگرد آهته گفت: کریم‌را بیاورید اینجا . 

mR 

پریروز باحکیم ويك‌عدة دیگر درباغ دحیم تهرانی‌مهمال 
بودیم ۰ وضع‌باغعوض شده‌بود . در چند گوشه اش چند عمارت, مثل 
این‌بود که از زمين دوییده بودند ! درمحوطوصیمی جلويكا بوان» 
چندیچُفدو نیم قدبازک‌هیکردند . اینها نواده‌ه‌ای پسری و دختری 
درحیم‌بودند ؛ اوخود در ایوان , دوی یك صندلی بز ر گك دسته‌دار 
نشسته بود. هنگامی که‌ساواردشدم‌قنداقة کودلسخ دسفید بی‌نهایت 
زیبابیر! روی زانوان لاغرش داشت این بچه کریم پود اژهمان 
دخشر زیباء وخودآن دختر, چهرء خندانش راکناد جهرة پیر مرد 
نگاهداشته بود. ذوهرش نیز نما بود . هردو باستقبال ما آمدند : 
با چهره‌های درخشان از نورژندگی وسمادت 

د پیرمردبا آنکه اذیارسال به‌کناد قبر نزدیتکتر شده است, 
با آنکه تقریباً از پاافتاده است بر‌چهره‌اش‌لبشندی و در چشمانش 

4 


ساسلهٌ دوق 
برقی‌داشت که بسی‌زبان‌داد تر وصر بحتراذ چهرا 
۔ زندگی تمام شدنی‌نیست. زنددگی شیرین است, و اگر ما 
میمیر بم‌فرز ند نمان میما نند و آ نها چیزی‌جن خودمان‌تیستند . 
خرداد ۱۳۳ 


پرفروغ آن دختی 


fra 


جمجمه‌هانیش میز فغك 


کتا بهام دا از در اطاق دوی‌طا قچه پر ت کردم. زیر لبسلامی 
بمادرم گفتم . کنم اطاق نشسته بود ؛ درخود فررفته بود ؛ پ 
سین پیراهلش را میدوخت , با همان نیم تکاه اول ديدم که خلق 
خوشی ندارد . وقتی که اخممیکرد دوستش نمی‌داشتم . رو گرداندم 
وصوازدم ١‏ 

- هرا زهراجان . 

کسی جواب‌نکفت. ذهرا خواهرم‌بود. گا نه ماه دلخوشیم 
دد خا نه. بازس‌بدرون اطا ق کردم وازمادرمپرسیدم « 

س زحراکجاست ؟ 

بیآنکه اخم‌ها یش را باز کند وسربردارد گفت ١‏ 

چهمیدو نم روی‌پله‌ها نشستهء آبقوره میگیره ! 

YY 


استخواد ذیریی 
مقصوو از پله‌حا پله‌عای پشت‌بام بود. عافقط‌همی بلاطاق,۱ 
داشتيم باراه پل زشت‌باء که حقرةبك‌وجیی ذیرش انبار وصندوقجا زه 


نست بتقدر کر بد 
ند . هرو قت که ل داشر از اوھ خت عفن الین 
بودکه تیز آب توی‌قلی‌من‌میر یز ثد ؛ الومیکر فتم . 

با دوقدم بلتدبه پشت اطلاق‌پیچیدم . زهرا دوی یکی‌ازبله‌های 
آچری نیم‌شکستذُراء‌بام نشسته‌بود. باژوحایش‌راروی‌زا نوهایش وس 
قتذکت‌راروی‌با زوها یش ا نداخته بود؛ مو ها ,شس پا بینر بخته مود افقط 
بك گوشنی با کوشواره‌اش‌دیده می‌شد؛ همین مبتوااست نخان‌دهد که 
چقدرخوشکل است. به‌حش‌دندنش باتأثر و اخهلر اب گفتم ۰ 

- ذمراجان , ژهراجان . 

شا ه‌هایش تکان خورو . دانستم که داغشر تازه شده است. و 
کر به‌میکند . 

دست روی. شا نهاش گذاشتم : 

- ذهرا چان . خواعرجان» 

دو برویش سرها پرژهین تشستم 
بردم و سرش زا نلند کردم . صود نش خیس بود " چشما نش سرخ 
شده‌بود . دهان نیمه بسته]" نیا آمو ناله ذاشت , با حيرت و 
ترس کفتم ۱ 


۔ چدشده زهرا جان؟ چیا کر بهمیکنی 
هغل یك بچ بغ ض‌کرده نقس زنان 
- هیچ! 

بامھر با نی‌دست بصور تش دشیدم . نصفآشکها شرا پاك کردم 


رکفتم , 


جه؟ چرا اینجا نفستدیی؟ 


دو دتم را زیی موهایش 


بازم فراموش‌کردی ؟ صددفعه نگذءم که تامن ز نده‌ام حق 
گر یه کردن نداری .. 

گربه‌اش شدبدش . سرش‌را دوش نه من| نداخت . 
YA‏ 


جمجمه‌ها نیش هیر نند 
دلم ازجا کنده سه . آتش گرفتم. بلادشدم , پهلویش ننستم, 
دستهایش‌را گرفتم وپرسیدم ‏ 
-آخهحرف بزن ‏ دلیل گربه کردنت چیه ؟ مک چه‌شده؛ 


-تمیدونم » ازمامان بیرس ۱ 


پشت دربام نشستیم ؛ خواحرم 
دست‌به تچشمهایش کشید و گفت ١‏ 
حمینکه ازم درسه اومدم ماما نم چیزی ډه مګفت که دنیا رو 
هم میاه کرد 

-چ ی گفت : بکوءچی گفت ؟ 

چند ثانیه صب ر کرد تا توا تست حرف بز ند .]آنگاه باصدای 
شکسته گفت ۽ 

براق من‌خواب دیدن ١‏ اور وزبعو نکفتم که این مرد که 
*ولدار ی‌همه چیزبد جوری بمن نگاه يکنه ؟.. داستشو بخوایی 
بکسال‌بود که اقلادوژی یکدفهه‌میدبدمتی ؛ گاهی‌هم چیزی‌میکفت. 
خوشم نمیاومد بتو بگم؛ دوسه‌دقعه ضمنحر فها یی که بمن‌مییرو نداسم 
پولوجواهرم آودد . امامن‌هیجوقت‌س‌موبر نگردو ندم » مثل‌اینکه 
اما نمیشنوم . حالاماما نم بااصرار وسماجتی که‌نمیدونی ۰ میگفت 
که اين مرد که‌متوخواسته ۱ آدم فرستاده ؛ پینوم داده که هررچی‌پول 
بخوان‌میده» تا ده‌پیست هزار تومنم حاضیه بده‌ومنو بی‌سروصدا صینه 


کنه . 
و بمح ضگفتن این کلمه مدا یش بگربه بلندشد . 
نمیدا نودیکر چه‌چیزممکن است‌بمن گفته‌شود که اینقدرورمن 
اثر کند | سرم گیچ‌رفت . بیش‌چشمم تار يك‌شد . پله‌هایمار پیجی 
بام دور سم چرخیدن گرفت ؛ مثل این بود که ذهرا را , نازنین 
خواهربی اندازه عزیزم رانا گهان سراپا عربان درچنگه وغول 
۳۹ 


استضوان زیر هی 

شهوت‌پرست‌دیده!م ۱ ازجاجستم و باز نشستم . بیقرارودیوانه از خشم 
ا 

چه ؟ داءمتی ؟ بیشرف | بی‌حیا ۱.. دهنشو «خورد هکلم ؛ 
چه‌قلطا ۱.. آبر‌وشو تومحل میبرم ۱۰.۱ فا خیال میکنن که 
بدلیل‌او تکه پزل‌دارن » عمارت‌پنح طرقه‌دارن . باغ‌دادن ۰ اتومبیل 
دادن , حق دارن اینطور به جون و ناموس دیگرون طەع کنن ۱.. 
راستی‌مامان این‌حر‌فو بتوزد ؛ اصرارداشت ؟ دلثر,میخواست که‌قبول 
کی ۱ خودش راضی بود ؟ میخواست تورم داضی کنه ؛ 

گریه کنان‌و لرزان ازغیظ گفت « 

-آده » دلم بر ای‌همن‌میسوزه » و گر نه‌دلیل نداست که گربه 
کلم ؛ اگهمیگفت که فرستاده این‌یست فطرت‌پولدارو بافش‌بیرون 
رده خوشحال میشدم , میخندیدم . 

غرش کنان گفتم : 

- الان درست میکنم؛ به مامان بسازم که هفت تااز پهلوش 
ور آد ... 

بررخاستم » خواهرم را آنجا گذاشتم . پله‌عار اسه‌تاییکی‌پابین 
آمدم . باختم وخروش‌وشتاب کسی که برا ی کشتن دتمن‌خو نخوارش 
میرود بطرف اطاق هجوم کر دم . مادرم کنار دراستاده بود ؛ پربده 
رنگه‌بود ؛ میلرژید ؛ پیدا بود که کوش ابستاده وهمه حر فهای مارا 
شنیده‌است . مجال‌نیافته بود که‌باز گردد وسرجایش بنشیند , اذبس 
هن‌تند آمده‌بودم سجلوروشی ایستادم. چون سرزیر انداخته بود 
یك دست دوی شا نه استخوانی لرزانش کنا 


نم وبا ختونت بسیار 

-هامامان ۶ذهواراست میکه‌امیخوابی زاین مردکهبیشرف 
پول‌بکیری , ده‌هز ار تومن؛ بیست‌هزار تومن؛ وزهرادو بوش‌بدی که 
صیغه اش کنه ؟ ۱ 


تگاهی تیره و حزن آلود درچشما ثم کرد و باصدای گر فته 


گفت « 
بمن‌مر بوط تیست؛ پدرت‌موافقت رده ؛ خودش‌حرف‌ز ده 
۱۳۰ 


چه‌جمه‌ها نیش هيز نند 
خودش قرار مدار گذاشته . 
اوه | قرار ومدار کقاشته ؟ بچهحق : 
سصداتو رویمن بلندنکن ؛ میدو نی که قلب‌ندارم . اون‌تو 


ا جنون آمیزی که‌داشتم ملعفت شدم که بیش‌اذاین 
نم بمادرم پر خاش کنم ؛ این‌زن عامی بدبخت که چهل‌سالر نج 
تهیدستی و کرسنکی برده وشاید مر گزيك خنده‌از ته دلش بیرون 
نیا مده بود نا توا نتر از آن‌بود که بعوا ندبامن‌جرو بحث کند . گذاشته‌ش 
ونزدزهرا باز کشت | کنارش نشستم ؛ توازشش کردم ۰ بوسیدمش + 


_خا طرت‌جمع باشه زهر اجون ؛هر کزچنین‌چیزی نخواهدتد: 
تامن د ندهام کسی نخواحد تونست با توخلاف ميل تو رفتار کنه ! بابا 
وماما نوا خیا لی که پیش‌خودشون‌با فتن.ازطمعی که چشماشو نویسته, 
از آرزوی بدست‌آوردن بیست هزار تومن‌پشیمون خواهم کرد ؛ سر 
این گرد ن کلغت پو لدار بی‌شرف بلابی‌خواهم آورد که بعدازاین‌هر گز 
جرآت نکنه ازاین‌خوا ییا ببینه!قول شرف‌میدم که با باومامان‌نتوان 
مجبورت کنن . بلندشوبه آقمه تون‌بیار بخودیم امدرسه‌مون دبرمیشه؛ 
توتا من‌زنده‌ام بهیج فکردیگه نباش‌جزاونکه درستو خوب‌بشونی, 
وهرچه بیشترهنرباد بکیری ؛ به‌چیزای دیکه‌کار نداشته‌باش . من 
پاهمه‌جونم بدفاع از توایستاده‌ام؛ با دخودمون«وجود» داشته‌باشیم؛ 
نبا یدمثل با بامامان ید بخت‌بشیم . بدبختیاینها که تاحالاگر بو تگیر 
مام بوده وشاید چندو قتدکهامباشه تقمی‌خودشونه. بلندشوقر بون 
خواهرك فشنگم » هیچ فصه‌نخور ؛ حق‌نداری ګرب هکنی ؛ حنو زکه 
داداشت ز نده‌است ۱.. 

با هم بر‌خاستیم . از پل‌ها پا بین آمدیم . بمأ درم که‌هما نچا کنار 
درایستاده بو د گفتم 


: 

-اأین‌حرف‌تموم شد؛ دبگه حق‌تداری‌دداین خصوص چیزی 

پزهرا بکی ؛ من‌میدونم وبا بام ؛ شب که پخونه‌پیاد حالشو جامیاآرم 
۱۳۱ 


استخوان رهی 
تادیگه‌ازاین خواباواسهُ زهراتبینه ...بیا برو زهراجون: 


حاض ر کن 


ورن 


خواهرم 
دبیرستا نیش 
کردی‌يك دختراعیان است‌با لباسی از نفیس‌ترین پارچه‌ها » دوخته 
شده‌به آخرین‌مد . هروقت که نگاهش‌میکردم همه| ندیشه‌های‌نا گوار 
زندگی ازدماغ بیرون می‌رفت . هروقت که بااو «سحبت می‌نشستم 
مل‌این بود که خودرا در بیشت می‌بينم . هروقت که درس هایش را 
با دش‌میدادم غروری سمادت آمیزدر خوداحساس می کردم . پنجسال 
بزر کتراز !و بودم . اگر نتوانم بکویم که من بزد کثر, کرده بودم 
میتوانم بکویم که کرده بودم . در پثاه علاقه و محبتی که 
بهم‌داشتيم تاخی‌زهرفتر آ نقدرها آزارمان‌نمیداد ‏ من‌خوددد بچکی 
باصرار خانم خیرخواهی که آن‌اوقات درمحل‌مامنزل داشت به‌ذرسه 
گذاشته شده‌بودم . 

خواهرم بداصرار من‌توانست بمدرسه برود. پدرمان دريك 
کار گاه آهنگری کار میکرد : در آمدش‌فتط به آن‌اندازه بود كەد رك 
اطاقمحقر منژ لمان‌دهد » شکممانر انیم سیر کندو تنمان دا بپوشا ند. 
ماددم روژوشبزحمت میکشید , لباس زتها و بچه‌هایی‌راکه دراطاق 
های‌متعدد حمان‌خا ته اجاره‌نشین بودندبا دربافتاجرت بسیاد کی 
می‌دوخت ؛ تحصیل‌سی‌وخوأهرم ب‌ای‌این‌مردوزن‌سفلوك بارسنگینی 
بود که خردشان می‌کرد . سالها بودکه هی خواستند این‌باررا از 
دوش اندازند وبا واداشتن من وخواعرم بدکار . زندک یشان رااز 
فلاکت بر‌ها نند اما نمی‌توا: 
بزحمت توا نستم میان‌بچه‌های پو لدارو پارتی‌داد جار 
دانشکده‌شوم بپدرم گفتم « 

حاضرم فقطسه‌روژ یکنویت غذابخورم » نان خالی . اما 
چ از تحصیل‌دست‌بردارم . حریف‌من نمی‌شدند؛ زعراراعم 
ون‌آودند . گاه‌باپدرم دراین خصوص‌جی 

۱۳۲ 


آتقدر خوش قامت وزیبا ودرخشان بود کد خیالمی - 


مر اراش ی کنند 


شاقن 
تمیتوانستند ازمدرسه بير 


جمجمه‌ها ترش میز نفد 

دحت می‌کرديم 4 باومی کفتم ‏ «اول پايدسلي شویم . بسدجقمان 
دااذاجتماع پکیرم!» حالایکیازافیادایناجتماع. ییکی‌اززا لودای 
خون‌خودده ورم کردة_آن‌میخواست به نیرو ی پو لش‌شبی چندخواحرم 
دادر آغوش‌گیرد ! 

وقتی که سرسفرء# و صله خوردهما ته بودم ونانسنگك 
ضخیم » باحلوا ارده میمنوددم ؛ وقتی که ,طرف دانشکده میرفتم , 
ساعائی که سر کلاس بادر آزمایشگاء بودم ۰ حمه‌ساعات بمداز ظهرتا 
شب »سم مالامالازخیالین‌موضوعنا کوار پودء دقیقه‌شمار فمیکر دم 
تاچه وقت‌پدرم بمتزل باز گردد ‏ 

هثل معمول دوسا عتا زشبر فته بدا ته آمد ۰ هیچ نگفتم‌تا نمازش 
دا خواند وسفرة شام بهن شد ۰ اوهم نغست ونکاهی بدرون سفرء 
کرد : چنددا نه نان‌سنکت, بك‌با دی مسین‌حاوی دوغ كشك آبزده. 
دودانهپیا زدرشت » چهار ب وقاشقمسین » وك کاسه بدل‌چینیمماو 
از آب . آهی‌کشید و لبخند زنان گفت ‏ 

نامال همیشه همینطور نخواحد موند + بزودیارن وضع 
ءوض خواهد شد ! 

«نکاهی بماددم وزهرا کرد . 

هیچکس جواب نکفت . نان‌را و رآ ب كفك خرد کردم و 
بخوردن مشغول‌شدرم ۰ هنوژنمام نشده بود که پدرم ره پخواهرم کرو 
و فت 


۰ 
-چرا حرف نمیزنی زهرا خانم ۱ 
من کف 


-چطور ٩‏ ارچی هستی ٩‏ 
- ماتظ شنیدن حرف های تازه | . , موضوع بیست هزار 
تومن ۱ 
ددم خنده‌بی اضطراب آلود رد وگفن , 
این مطلب پتوهم رسید ؛ 
rrr‏ 


استخوان دیرای 
را دربعقابگذاشتم ۰ اپرو در هرکشیدم و گفتم : 
ارپا با! به‌متم رسید و گیجم کرد ۲ د باور کتم؛ فک 
کردم که بدفهمیدهام. تعرریفکنین: موضوع چې بوده ؟ 
پدرم خندهٌ نفرت اتکیزی کرد و گفت : 
یه آدم حسابی حاضر. 
یرای چی + 
لا بدشتردهیی ٠...‏ 
مینوام اززبون خودتون بشنوم 
بخواهرم که سر پا بین انداخته بودنگاهی کرد و گفت د 


ه به یول حسا بی‌یده ۱ 
1 


-پعد و است تس یف میکنم + پاشوبريم توی کوچه‌تا بکم + اینجا 


خیلی خوبم‌میشه | مخصوصاً با بدهمه چی‌دودر حضور ذه | بکین؛ 
واضی و آشکادم بکین که میخوایین این دخترو بعنوان صینه به په 
کردنطفت پولدار بدین؛ شایدم رختخوابشوتو همینجا بنداژین ۰ 
توی‌عمین اطاق! به‌ما بگین به شب یایه‌بعداز ظهر یریم یرون » آوک 
کوچه ؛ خودتونم پشت در کشيك بکشین اونوقت ده هزار تومن ۰ 


که‌تما میخواین بکنین یعنی همین ! 
_چی‌عز خرف میکی ! مکه میخوام خلاف شرع کنم ۱ کی ه که 
تواین‌دوره زهو نه بیاد همچ ی کاری بکنه!| بتجام‌جای این‌حر فا نیستم 
گفت مکه بلندشو بریم ت و کوچه‌قدم بژ نيم تامعللبو حا لیت كنم ؛ حالا 
که نمیا یی پدر لك اصلش دوره‌زمونه بر کشته؛ آدمومچیود میکن نک 
پیش‌روی دختر ازاین‌حرفا بز نه ! من که ک‌نگفتم ١‏ ازبه طرف‌حالا 
دیکه وقت شوه کردن زهراس ؛ دختر و که نميشه نیکه داشت ؛ 
که او نوقتا بودمیموند ومیترشرد » حالاتو این رو زکاد حزارعیب 

۳۶ 


چمجمه‌ها نیش هيز نند 
دیکه پیدا مینکنه ۱ بالاخرهء با 
خونهما, ازدراین اطا ق کقیف 
:شا گر دم‌ستگن. 
بایدر خودمونودیار يم تا کلوزیرباد قرض‌بریم , تا اقلایه اسباب 
پیدم پره یا یه آدم لات لخت و عورتراز 
ازم گرسنگی پخوده ۰ عاقبتشم نا مملوم ! 
حالااین‌بابا » اسم ورم دار » اعیون . اشراف ؛ پولداد ؛ همه‌چیز 


بس شوهر_کنه ۽ کدوم احمق از دد 
جبی مياد تو که و خترمو تو بگیره؟ 
پور . منتهاش ره بقال ؟ چی‌هیده هیچی ۱ تازه 


شده: که آدم بدی‌بود هزار دوز وکلك میزد ؛ امااین 


؛ :میخواد فمل‌جروم بکنه. اومده‌میکه‌هرچی پول‌بخوایین. 
بيست هزار تومتم که باشه.میدم. دخترهرو صیفمیکنم! عیبش کجاس؟ 
چهفرقمبکنه ؛صیغه‌با عقد؟ بالاخره شوهردختر, وداماد مایه‌همچی 
آدمیه ؛ بهدشم کسی تمیدو نه که چی مشه ادختر؛ اکه‌حودش عرضه 
داشته باشه‌باروروجمی وضیط میکنه ؛ هزارتا مثل‌ایناتفاقافتاده» 
اول صیفه‌شدن‌پمد‌بارورو وادار کردن که عقدشون‌کنه ؛ شدن خا نوم. 
صاحب آلافو الوف !..خواهر توام عرضه داشته باشه همین کادو 
بکله . 


وچون احساس درد که من‌میخواهم پرخاش کنان جوا ب کویم 

مجاام نداد ؛ صدابلندت کرد و گفت: 
-بعلاوه من‌تا کی‌با ید لت بکشم 1 بیست‌وسه‌چو‌ارسا له که‌دادم 
درراه #ماها جون میکنم ! روزی شونزده ساعت‌کار. جون کندن + 
عرقر بختن ۰ کرسنگی خوردن , برهنه گشتن ؛ تا 
الا دیگه موقع داح ت کرولننته ؛ حر 


بو آیی‌بشی | اماذعر ابا بس‌شوهر کنه ا خقیارشدست‌خودهه ؛ برای 
رتا یکیابنطور اتفاق نمیافته ابیست‌هزار توم نکم پولی‌نیست؛ 
ززمین بلنمون میکنه .. 
قلیم نز‌ديك بودپتر کد. فریاد زنان صدایش راقطع کردم و 


یی جیژ های‌دیکدمیتو نه اززمین بلندمون کنه ۱ قباحت 
بکشین 1 اولااین‌به‌خیال واحیه ؛ این‌مردیکه‌هر کن 
۱۳۵ 


استدوان ذیرپی 
صیفه‌یی رو که بگیره عقد نمیکنه ! زن داره بچه‌های بز رگ داره 
فق دوش جنبیده بك ساله که سر راه زهرا کمن میکنه . اه 
آومده صیغه‌اش بکنه برای اینه که تعو نسته گو آشس بو ته 
مزارتومتو عینه‌تاانتقام یکی 
میلیو ئها تومنم خوج میکنن ۱۱ 
برینء ۰ یعلی‌چند شب‌با چندهفته بامنتها چننماه باهاش کیف ,کله بعد 


این‌بیست 


این جوتوراً درراه انتقام کشیدن 


امش ابذه که خاك پرس‌دخترت 
صیغه‌شو پس بخو نه و پس‌بفرستدش بیخ ریشتون . 

-تاژمچه اشکال‌داره ! دختره پولدار . میتونه شوهرخوی 
پیدا کنه ؛ ماتواین معامله ضرد نکردم ۱ 

صدا بلندتر کردم . خشمم بحداءلی‌رسیده‌بود . طاقت‌خویشتن 
داری نداشتم. گفیم , 

-ا که میخوایین معاهله کنین هزار حورمعاملهٌ دبکه‌هست که 
خیلی بیشتر پو ادار تون‌میکنه ۱ اکه‌میذوابین از خوشکلی. دخش‌تون 
ستفاده کنین جرا ابنطورمیفروشیاش ۰ چر ایست‌تررین وذشت‌ترین 

و کم جوا تر بن راه رو برای‌فرو ختنش| تخاب کرده‌بین اهز ار راه‌دیگه‌هست 
که‌میلیو نر تون میکنه! خدارو شکر!.. دردوده‌یی زت د گی‌میکلیم که 
درهای‌فیش‌بروی خوشکاها و خوشکل‌دادهاازهمه لرف‌باژه!..ذهرا 
خیلی خوشکله! در س‌اسرتهرون ده دخترم بخوشکلی اون‌نیست! 

یادن افراد بزر کوار و سمادتمندی که بزر گی و تروت و 

قبیل خوشکلیها بدست آوردت؛ خوش‌باشین 
خوشحا لی کنین . داءز باده ؛ دختر تونوخوب‌بفروشین دد سا ۀو جود 
ذیجود قا یو , یاذقبیل‌همیر آقا که میخواد زهرا دوسینه کنه وورظل 


فراووتن‌پدرا وهادرایی کهدختر خوشگاشو و بيك‌سردسته 
تاب با قتاب میرن چهل ینجاه تومن می‌گیرن ؛ شمام 
ره ؟ بااوتکه بهرینش پیش یکیاز 
بن ساز تدای فیلمهای قلابی وطنی 1 ذختر 
قشنکی دادین , خوشتگل » خوش‌اندام . خوش‌پرویا ؛ پولبگیرمو 
چنددقینه توی‌فیلم لنگغو پاچ اختشو نشون بده 
۱۳۹ 


ین چه‌قوغامیشه. 


جمجمه‌ها نیش میز نند 
مردم درساس کشور برای تماشای اون‌فیلم هر‌قدرمز خرف باشه‌سرو 
دست میشکنن! خاطرجمع باشین»هیچکس نیست که از نمایش‌دادن 
انا جلو گیری کنه؛ او توقت دراومد دختر‌تون زبادميشه » هر کس 
فیامی درست کنه وبخواد مردم بیسندن پول گزافی بدخترشما میده 
"که لنگک ویا چه‌شو تواون‌فیلمم نشون‌بده:او نوقت‌خودتون متمول‌میشین 
ودختر تون معروف ميشه !قول مید م که | گه‌به‌روز تولاله‌زار دیده‌بشه 
مردم هجوم می آرن و راه عبور ومرود بستهءیشه !متصلم عکسشو 
تو روزنامه‌ا و مجلات چاپ میزنن واسمشو میکذارن خدمتگزاد 
ملت !۱ب واسه ایتکه هوس مد مو میجنبونه و دل هرد مو برای 
شهوت‌رانی میررقصونه! ببیئین چقدد. احمیت داره! چقدد آدم‌بز رگ 
میشه ااینم نمی پستدین ؛ پازم راه‌های دیکه «چهار روز بزاه کنه 
و لبخندز نون بیرون بره ببیلین چقدراتوموبیل دنبا ش‌میاد اجقدر 
پول وجواهر نثارش هی کنن ؛ اینم‌نمی خوایین ؟ تایه کاباده قرار 
ن‌دخش تون بره با به لماس‌د کلته پشت‌بار کار کته بمر دم هشروب 


ژه. ازاون منازه های‌لوکس, فروشنده ده هم صاحب‌مناژه 
میلیو نر ميشه , هم شما! می‌خوابین ازاینها همه مسترمونه تررباشه 
خوب؛ اشکال نداره؛ په دست لباس تهیه کنین » تفش کنین خودتون 
هم لباس آهنکری رو بگذارین کنار په دست کت و شلواد عادی 
یگ ین برین به یه موّسه ؛ اونجا 


ن ' دست دخت تونو و 
دختر تون‌بره پیش ر لیس» خواهش کنه که کاری بتما بده خر ندارین! 
بشما قول میدم کله پس از چندوقت تو اورم سسه بعا لی تین مر تبه برسین! 
دختر تون خواحدتونست خر :رم تر قی‌تون‌بده اقروتومقام مقل 
سیل رو بشما خواهدتید؛هما که می‌خوایین دختر تو نو بفروشین واذ 
یبا بیش‌استفا ده کنین رین بهتر بن‌راههابی رو که‌دراجعماخ درخشان 
اس‌وژمون وجود داره انتخاب‌کنین!..اصللا برایجی :اامروذممطل 
شدنن؟ چر اهنوزم روی‌يك تیکهز بلوی پاده,پای به‌سقی وصله‌دادمی- 
نشینینو نونو آبو کشك‌می‌خورین؟2ها که ابنهمه‌استمدادبرای ؟سب 
این‌قبیل ثروتها دارین خوب‌بود که‌خیلی زودتر شروع می‌کردین 
۱۳۷ 


استخوان ذیربی 
زهی! سه‌چهار سال‌یبشم خوشکل بود ز خیای خوشکل ؛ خیلی قابل 
استفاده! بملاوه. چدم رش‌داشتین که‌ازهمون بیستو چندسال: 
اول‌جوو نی. ازو قعی که‌زن گی فتین‌با بن‌فکر| از تتون‌خوشگل 
بزذا بتلاوه ازمندداه ون میت ۲ ین هفل ام رود 
میکفتین :دپول» وپاتونو دوی‌اون م غیر ق 
توجه که اسمش « شرف » است میکذا 
مزارها نفی که گذاشتن و گذشتن و امروزیکی ازهه و نهاس که اومده 
بیست‌هزار تومن میده تادختی شما راو خواھں منوءبرای چند هب 


صیفه دنه ۱ 

خواهره سر زیر انداخته بود و نقابی از هویش بر چهره 
داشت ؛ ماددم میلرز ند و دها نش باز مانده بود ؛ پدرم "لبود شده 
رد که متوحش شده است ! خروشان ازجا برخاستم. 


بود با ای 
دست‌خواهرم دا بسختی گر فتمو بلدش کر دمو با صدایی درشتو آمرانه 
خطاب به پدرم گفتم « 

ساینها روشنیدینامیشواستم بک 
زهرا سیفه نمیثه! خواهرمن‌فروختنی نیست! پد.و «ادرمن نمایس 
نون‌پیش‌فی و ناموس فروشی بخورن ! اما هر چیارتا 
فلاکت میمیریم یا خوشبخت میشیم , اما از راه شرافت : 
باژوی ایمان؛ امادرسایة جدوجهدو فعالیت! 

همه ینها رو گفتم.اینستز ند گی‌ما و اینواست طرقی ۲+ جماءتی 
برای رسیدن‌به ثروت قدم در آن نعاده‌اند؛ اما عنوذمن و امعالمن 
زنده‌یيم ؛ ماچان کنده‌يم . گرستگی خور 
درس‌خوا نده‌بيم » دماغمان‌را ۲ روحمان را دوشن 
کرده‌ییم؛ حق‌را شناخته‌بيم؛ راه‌احقاق حقرا باد گر فتیيم؛ خود را 
با دو سلاح قاطع دقوی مجهز کرده‌ييم: سلاح دانثرو سلاح تقوی ؛ 
حالا قدم در دا ءميگذادم ؛ ژیریای کسانی که میخواهند آخربن 
نقسمان‌را عم باله کردن چمجمه‌مان و درهم شک 
نا بود کنند به‌ترزی و صلایت تيه یولادین می‌شویم ۰ تیشمان با از 
کب‌پاشانتاچگرشان میرسانيم ؛ بجایآنکه خواهر خوشکلمان دا 

۱۳۸ 


من احالا حر فما یلها 


حمین 
اما پقوت 


۾ » رانچ کشیده پم اما 


قف سیندمان 


جمجمه‌ها نیش مین نند 

یمنوان صیغه در آغوشنان ائدازبم مشت زورمندمان دا بسینه‌شان 
میکوبیم تافررافتند و پیش‌اژ این‌تتوانند در راحو ۰ درراه صلاح» 
در راه‌سلامت اچتما عحائل باشند ! 

دیگی تمیدانم چه گفتم ۱ ازخود بدررفته بووم؛ پدرم‌سا کت 
ما ندیود تآورح از اطاق یرون و فده پود شواهرم از دست هق 
گر يشته و در کنجی پنهان شده بوده تئی‌چند از هسایکان نزديك 
آمده بودند و کوش می‌دادند , همه‌مثل‌ما فقیر بودند. من ددپایان 
قوایم در گوشه‌یی افتادم وسا کت‌ما ندم . شب دا در یك نوع بنض و 
ن بس‌بردم . صبح پدرموقتی که میخواست ازخانه بیرون دود 
دست پر بازويم‌نهادو آهسته گفت + 

حق بائست؛ من کلملا پشیمو نم؛ این کارو نخوام کردا اما 
باین مرد قول داده‌ام ؛ هزار تومنم پعنوان بیمونه داده ۱ نمی‌دونم 
چه جواب بعش بدم ؛این بعهده تو.... بگیر »این‌پولیه که‌داده! حرچه 
هی نکن 

یه اسکناسیراکه‌دردست داشت‌باغیظ گرفتمو گفعم بسیار 
خوب » بعهدتمن . 

بجای رفتن بدانشدده به‌درخانةً «مسایۀ پولداد دفتم و در 


زدم . 

همینکه انکشت روی تکمهُ زنگک گذاشتم در بتندی باز شد 
و دختری بیرون‌آمد؛ هر‌دویکه خوردیم ؛ چند لحظه بر آستانهٌ در 
ایستاد ءنکاهی سریع بسراپای من‌کرد. لبخندی زد. رو گر‌داند , 
قدم در کوچه گذاشتو دورشد . چندثا نیه‌چشمم بدنبا لش‌خیره ماند. 
قبلا دیده‌بودمش ؛ یکدفعه هم که بازهرا میرفتیم اوبااین دختر سلاو 
عليك کرده متهم سری برای تکان داده بودم ! میدانستم که هم 
مدرسهٌ ذهر! است. ,ك کلاس آزاآو پا بین‌تر ؛ اما نهاسمش‌دامیدا نستم 
و نه میداتستم که خانه‌اش آنجاست . از هیا توضیحی نخواسته 
بودم آونیزچیزی‌نگفته بود: شایدیکی دو دفمه وهردفعه چند احظه 
در بادة اوفکر کیده‌بودم. يك‌روز در ر دانشکده‌عنگامیکه حمدرسان 
جوان‌با نشاطم دربارة ژیبایی و حدکمالآن بحشمیکر‌دند خواهرم 

۳۳*۹ 


آستخوان زیریی 
وهمین‌دختن : هردو باهم در نظرم مجسم‌شدند و در ول گفتم؛ «تصور 
تمیکنم زا یی کاملتی از ژیبا بی‌این دو درعالم وجود داشته باشدا» 
پس خا نهاش اینجاست ! شاد دختر‌همین‌پیرمرد بیشرف هوسباز است 
که میخواعه خواحرم دا بخرد ۱ خجالت نمیکشد باداشتن چنین 


دختری! اماعجب نگاه خبره 
بود؟ نه, اولا تسخر برای‌چه؟ 
تکامو لبشندش احساس نکردم . شاید میشناسدم و میداند که برادر 
هرای خوشکل نازنی من که همازاو خوشگلتر است 
فقط فقیر است ؛ سه سالاست که با بكرو پوش مدبیرستان 


زا 


هم اتو 


میرود ! حالا لابد این‌خانم تميداند که‌پدرش‌میخواهد زحرا راصینه 
ګند ! چند شب از خانه بکریزد و زهرا دا دريك کوش خلوت . 
شاید در کنج ااق‌خودمان‌در بقل کیردا.... خوب‌است دنبا لش‌بدوم: 
صداش کنم و ایتر 


خیال نار احتم کرده‌و آرامش 
لحئله از دیدن دختشس ز 
گر فته بود. میخواستم دوان‌دوان خردرا بدختر برسانم. بی‌شبهه اگ 
هیر قتم وباو میرسیدم گر,با تش‌رامی گرفتم و بیمقدمه گا هم 
که‌پدرش درچه خیال است . 

اما در همان موقع صدایی از پشت‌سرم گفت « 

- چه‌کاردارید آقا ؟ 

سر گرداندم ۰ نو کری‌با لباس مرتب وپا کیزه ميان دو لنکۀ 
دد ایستاده بود وبا نگاه مالامال از کنجکاوی خدمتکاران وراندازم 
کرد . 

بز حم ت جلو خوت را گر فتم. ی کردم که آرام باشم ,بااینهمه 
بعندی گفت. 


تصییم شده‌بود ازمن‌باز 


ب که هز ار تو‌ان‌یبما نە گر فته است. 
آاود یمن کرد وپس از یكلحظه تأمل گفت ٠‏ 
۱۴۰ 


چمچبه‌ها نیش میز تند 


سيار خوب , قدری صبر کنید . 
در را بت ورفت . خاطری مقشوش داشتم. فر آموش کرده 
م بکویم . پس:آزيك‌دقیقه صدای‌پایی 
بآلود از پشت‌درشنيدم . همان‌تو کردر دا کشودو با لحمی‌اس‌اد 
مین عستو ولان کت ؛ 
و آقاءعجله کنید. همینجا . 
قدمی در کوچه ؛ دری را باز کرد و گفت + 

اینجا باشید. الآن تشر یفمیآورند . 

ور رایست . تاوسط اطاق رفتم و اطرافدا اکریستم. اطاق 
کوچك پا کیزه‌بی‌بود ؛ نیم‌دست صندلی ويك‌مین دروسط و یك نیم 
تخت قالیچه پوش باچندین کوسن در يكکوشه داشت که بوی‌ناخوش 
یندی از آن بمشام ميرسید «متل پویعطر هیجان آوری که آمیخته 
با بوی‌عرق‌تن با شد!شا یداینجا اطا ق خلوتدور! فتا ده‌بی‌است کهاین‌هرد 
شصت‌سا له بدستیاری همین نو کر آراسته؛ ژنان ودختآنی‌را که میت 
فریبد دور از چتم اهل‌خانه واددآن میکند ۱ 

هنوز این‌شیا ام بجایی‌فرسیده بود که درباژ شد ومردهمسا به 
بدرون آمد. قبلا دیده‌بودمش- مردی بلندقدبود باموی جو گندمی 
پروی ضخیم ۰ چدمان‌دیز ۰ بینی و دهان درشت و بر‌جسته, چا نة 
پهن . بمحض دیدن‌من‌یکه خورد و ایستاد , من دو باو ګردانده» 
يك‌دستم‌را ازعغب روی مین گذاشته بوم و نکاعش میکردم. باقدری 


بودم که باین‌مرد چه میخو 


با کمال" 
- تاراحت‌نباشيد, نوکر تان درست‌عرض کرده‌است؛همسا بهبی 
که‌هز ار تومان بیمانه گرفته است . 
پیآنکه آثار .اضطراب از چهره‌اش مدوشوه لبخندی ذد ؛ 
ی‌آمدو گفت : 
- ازطرف‌مشهدی عزیز آمده‌یید ؟ 
-یلی آقاء من‌پسرش هستم؛ ازطرفاو آمده‌امتا پاممادر بارة 
1 


يكقدم ي 


استحوان ذیریی 
ععامله بی که هیحواحید انجام‌دهید صحیت کنم . 


دهان بز رگش دا بخنده‌پاز کرد ... نگاهی به‌پعت‌س ردو 


اعامینان یافت که دراطاق بسته‌است. پیش آمد. کنار ميزيك صندلی 
بهن تمار درد و خود ریا صندلی دیگر نشست وبا لحنی مسرت 
آلود وتاحدىتملق]. : 


- اسم این‌موضوعرا معامله نگذارید ؛ يك‌امرخیر است ... 
واقعاً شما پسرمشهدیءزیز تید ؟ 

- بله آقا ؛ عرض کردم که‌بله. 

- بسیار خوب ؛ خیلی اسباب خوشحالسی من | 
می‌خوانید 4 ۱ 

- بله. امسال واردسال‌پنجم دانشکده پزشکی‌میدوم ! 

- آفرین, خیلی خوب» پسرمن هم تقریباً هم سن شفاست . 
امسال حقوقرا تمام میکند | 

- همین‌بك‌پسررا دارید ؟ 

- نه, يك‌پسردربکر دارم که پازسال فرستادمش با نکلستان؛ 
شایدآ نب درس‌خوان بشوده‌اینجا پسکس برادرش بازیگوشی‌میکرو 
بك دختر هم ذارم ؛ با همشیزه شما در یك دبیرستان‌است. امسال 
سال پنجم‌را امتحان می‌دهند ۱ بك دختر توچك‌هم دارم که‌بدبستان 
می‌رود . 

سز راس ت گرفتم و باصدایی نسبة درشت گفتم , 

- بسیارخوب ۱ برویم س‌حرف خودمان.شما بیددممی‌اجمه 


کودید . 


ت. درس 


بزرا دید مو پیشنهاد کروم که 
بااین امرخبرموافقت کند . چه‌مرد ناز نینی است پدرشما | من آدم 
باین‌خوبی خیلی کم دیده‌ام 1 
- البته خوب آدمی است: راغی‌شد که‌بیست هزار تومان از 
شما پگیرد ۰ هزارتومان‌هم بیما نه گیفت ! 
چه شوخ‌حستید شما 1 ایثرا پیما نه نمیکویند؛ دام‌خواست 
۷:۲ 


جمجمه‌ها نیش مین نند 

این پول‌دا بعنوان تعارف ویرای‌آشنابی به‌مشهدعه‌عزین بدهم. اهیع 
یت ندارد ۱ شایدگذشته از بیست هزاد توما تی که وعده کرده‌ام 
معادل همین مبلغ‌عم خرج کنم ؛ ده‌یرابر اينهم که باشد جا دارو ۲ 
حقیقة دخت شا یسته‌بی است حمشیره‌تان ۱,. 

دلم میخواست دها نش‌را که‌خیال میکر دم دهان‌در نده‌بی‌است 
که برای ده بدن خواهرم بازشده است پامعت بکوبم اما پاکمال 
داری کردم و با نهایت ملایمت گفتم ١‏ 

شما که اینقدر بشا اعتقاد دارید چرا نمیخواهید 
عقدش کنید و گفته‌پید که صینه‌اش خواعید کرد ؟ 


باخصوصیت و باخوش خلقی گفت: 

-اولاکه عزیزم , عقدوصینه فرق‌نمی‌کند ؛ تفاو تش‌فقط در 
نیا می‌دا نید که من‌زن و بچه‌دادم .. 

: چه‌ما نع دارد ؟ لابد دلائلی‌بر ای‌تجدیدف اش 


دارید!. 
شا ید دلائلی‌باشد اب 
وخنده کنان گفت: 
-حالائمی‌توانم بشما توضیح بدهم؛ شایداصا نعوا نید بفهمید. 


وذنتان برعکس ازدلودماغ افتاده‌باشدخوب خواهید فیمید که‌دلائل 
من‌چیست ۱. 

- حالا هم می‌توانم بقهمم ؛ یاد ذندگی نکرده‌ام ؛ تجربه 
ندارم اماروا نشناسی‌خوانده‌ام » ذیاومطا لمه کرده‌ام ؛ کاملاحق‌دارید 
اما بهمین دلیل‌هم که باشدبهآنست که ز نیرا که می‌خواهید بگیر ید 
عقد کنید . 


بنمشکل است‌عز‌یزم ؛ س‌وصدایش زیادمی‌شود ؛ زندگیم 
راناراحت می کد . زنمن‌از آن‌زنهای امل‌قدیمی أست ؛ خیلی هم 
هقدص است ؛ هیچ د بط ڊمن‌ندارد ؛ درعین‌حال چئان اختیاد این 
چچه‌ها را بدست گرفته و زندگی‌مان را قیضه کرده است که من با 
Yer‏ 


استخوان ذیرپی 

همه ثروت و قدرتم جرأت نمی کنم علا خلاف میلش رفتار کنم 
و کر نەز ند گیم ازهم خواحدپاشید . از انن کذشته پسرم حسین کاملا 
خلاف مسل من بار آمده است:کله‌اش پر است از چين هایی که در 
هدرسه باد گرفته و در کتابها خوانده است و برای من با این‌دبه 
مکنتم واعتبارم فقط ازلحاظ آنکه پدرش‌مستم احترام قال است" 
دخترم هم کله‌بی‌پر باد دارد : معصل دم از«حقوق: زتان» و «عظلمت 
مادزان» می‌زند و هیوقت که فرصت پیدا کند هزار ايراد په من 
هی گیود ۱ 

و آهی ؟شیدو ا لحن مظلوما نة گرسندیی که‌از نداشعن يك قرس 
فان برای سدجوع شکایت کندگقت , 

وا اینکه می‌گو,ندثروت سعادت‌بوجود نه ی آوردراست 
است .- مردم دور ادور همینقدر که می‌بینند من میلیو نر عستم خیال 
میکنند دنیااز همه‌جوة پکامم ات !. دیکز نبیدا نند چقدر ناراحتم 
وچه جست‌ها میکشم ۱ مثلا همین مورد ؛ من قلبا و روحا احتیاج 
جيك زندکي دیکی‌دادم » احتیاج به‌هسرتازه‌بی دادم که ذوقم را 
ساب وجانم داشاداب کند . ثم دوست سیمدهزار تومانهم 
دداین‌راه‌خرح‌کنم ؛ اما چناناز همهف محر و کر فتارم که| کون 
که فرصتی‌چنین‌عا لی پیش آمده ا-ت‌ومطاو پم را.یا بقول شماجوانها؛ 
ایده آلمر اپیدا کرده‌ام مجیورم با یکنو ع خجا لت وسراقکن د کی خواهش 
کلم کهموضوع بیسوصدا باشد » کار بدفا تررسمی از دواجوطلاق کشانده 
نشود وفعلايك صینه... 

چون احسای کردم کة تحمام نزدیاف است‌بیا ران رسد کلام 
راقطع کردم و گفتم ‏ 

-اینیاد 


:گر بدن‌عو بوط نیست ؛ توضیحا تی‌دادیه » آسمیمتان 


ت ی ب آنست که من ضمن اجراء مأمودیتی 
ازطرف یدرم بيك‌فکن دیکی!فادم . 
بگویید ؛ شما جوان‌بسیاد هوشیار ک‌شتید . لاپدراه‌بهتری 


| پرودرم کشیدم ١‏ راست‌تی‌تشستم. ۰ يك‌پتجه‌ام راهشت کردم 
é4‏ 


جمجمه‌ها نیش مین نند 

ودوی میز گذاشتم وباصدائی‌کیر| ولحنی آمرانه گفتم , 
-آقا ١‏ من‌جوانی عستم فقیر ؛ پسريك شاگرد آهشکر ويك 
زن‌رختدوی , با پدر ومادرم وخواهرم درهمسایکی شمادريك اطاق 
قرز ب نان با آب كشك خورده‌ام » امروزناهار 
شا بدنان‌خا ىهم نداشته ر شم ؛ با وجوداین‌من‌درس‌خوانددام . با تزده 
ده سال اس ت که درس میخوائم ؛ دوسال دییگر د کترمیدوم وور 
یه ایمان قاطع دنیږوهندم رقین‌دادم که مرردخوشبختی خواهم شدو 
پسآزرسیدن به خوشبختی بر اک‌مردم نیز جز خو نخو اهم‌خواست. 
اکنون بیست‌وسه چهارسال‌دارم ؛ ازهمه‌حیث خودرا شایسته‌میبینم 
وا گر فعاا ازمال دنیابی‌تمنيبم هیچ اهمیت بآن‌نميدهم ؛ زیراکه په 
اعتقادمن«شوت» در رد یف شایعکی‌ها» کو چکترین‌مقام راهم‌ندارو: 
بشما پیشنهاد میکنم که مرا بدامادی بیذیرید و دخترتان را بمن 
ویک 


با کمال دق ت کوش جمن‌داده‌بود : کاملاآر ام وفقط قدریمتسیر 
بود . همینکه آخرین کلام را گفه نا گمان‌چنان‌تکان خورد که نز بل 
بودپا صندلیش س‌نکون شود ۔ چشما نشر, ب رکشت . ابر وھاش بم 
يزش را کشود وبا صدایی درشت و لرژان 


سچه؟... مسخر گی میکنید ؟ دبوانه شده‌بید ؟ 

پاملایمتی که بررایخودم لیزحیرت آور بود گفتم , 

-بجان‌خودتان قسم که‌عقلم در مال قوت‌است و بهیچوجه‌هم 
شو خی ومسخر گی تميکنم . صحبت‌يك ای خیراست و من ان 
عستم که بفکی‌زن گرفش افتاده‌ام » وشمادختری دارید بسیارزباو 
آراسته وهمه‌چیز تمام وورسن‌شوهر کردن . با کمال آدب‌دخترتان‌را 
مستقیما از خودتان خواستکاری میکنم . 

پرخاش کنان لقت ١‏ بی‌کنید آقا ۱.. قیاحت‌دادد !. اینقدر 

عاخی!.. 
خندة بلندی کردم وگفتم : 
ب چرا عصیانی میشوید آقای محترم ؟ قیاحت برای چه ؟ 
۷۰ 


استخوان ذیریی 

کستاخی جرا ؛ مک کف گفته‌ام ؟ مکررخلاف قا تون مررتکب‌شدهام ؟ 
مکر‌صحبت ازدزدی وجنایت میکنم ۰.1 
ده گفت : 
کوتاه کنید این‌حر فهارا آقا ! ا گر قصدشوخی دادید‌بدا نید 
بکوبید پس‌بی‌جهة ادعای‌عقل 
شن ده بدعرمن؟ بقول خودتان نانشب ندادید, 
پسر مك شا گید آهنگر هستید ۰ آ نوقت‌دخترمرا خواستکار ی‌میکنید 
"کهعزار خواستکار میلیوتر‌دارد ۱ 

ک‌دستم را پاخصوصیت روی‌شا نها شگذاشتم و گفتم, 

جناب آقا . چزی بکوبید که مهم بفهمم ؛ این‌یك‌بام و 
دوهوا برای‌من مثل‌ياث مممای لاشحل است ۱ چطور است که شما » 
بك مر دشست‌سا لأمیلیاردر باداشتن‌زن‌وچهار بچه بو باداشتن‌بچه‌هایی 
بز ر گتر از خواهرمن؛ بخودتان حق‌می‌دهید که خواهررمرا ۰ دختر باك 
تاگرد آهنگردا » دختری دا که‌ديتب‌نيم سیراز سفره بر خاستهاست 
وامروذ بای د کرسنه‌پما ندچون‌نان‌خالی‌هم نداردبکیر ید ؛ صینه کنید 
چندشب بنلش بشوا بی وذوقوهوس وشیونتان دابا او سیر اب کنید» 
اما بمن حق نمیدهید که دختر تانر اخواستکاری‌کنم ؟ در کارشماعقل 
واتساف وتناسب وجود دارد و خواش من‌دوراز عقل‌وفاقد تناسب 


است ؟ 


بی‌ا ندازه مشوش وناراحت شده‌بود بانش‌سرخ شده‌بوده 
دستهایش می‌لرزید ؛ با لحنی‌نفرتا نگین 5 
-پس‌شما آمده‌یید به‌عمل‌من اعتراض‌کنید ؟ 
ناگهان صدا باند کردم و گفتم : 
_البعه آقا » البعه؛ 
دست‌پی ی آوزد و گفت ١‏ چه 


ست آقا ! يواش حرف 


آبروگعر| هی رید ؟ 
-عجب! آبروهم دارید شها؟ و پاوجود این تاحالاحدس نزده 
بودیدکه من‌برای اءتراضآمدها 4 برای »جسم کردن قبح عمل‌شما 
آمده‌ام ؛ آمده‌ام بشما بکویم خجالت بکشید ايك مید فصت ساله, 
TE‏ 


جمجمه‌ها نیت میز نند 

ساحب ثروت ومقاموبقول خودش صاحب آبرو.دارای ذ نی‌عفیضوخدا 
شناس ومهی‌بان ,دارای چهارفرزند ۲۰ تچنان‌بندة کور و بی‌وجدان 
شهوتش شود که در راه دختی همسایه دامی از دمته های اسکناس 
پکستراند؟, در این باده بعد صحیت خواهیم کرد آقا : آنقدر اینجا 
خواهم ماند تا پسرتان پیاید . از گفتة شما دریافتم که خوب درس 
خوانده است . کس یکه خوب درس بخواند بررفرض که جسماً فر ژ ند 
مرردی خو نخوار وشهوت پرستی‌چون شما باشدمعنأقیز نددا نش‌میشوده 
با ین حساب‌سحیی پس شما بر ادرمن است, بر ادر معنو یمن است‌عدم تناسب 
ازمیان‌من که ګر سنه امو او که پدری میلیار در دارد بر خاسته است؛اعتبار 
مادی وپولی دیگربن من‌واو وجودندادد ! هردوفرز ند یك پدریم. 
این ئه پدرفقیر وعامی وشا گرد آهنگرمن استو نهپدر پست‌وپولدار 
وشهوت پرست‌او معنی‌شما ؛ماء ده فرزند معرفترم» دو پرودد؛دانشيم؛ 
بی آنکه من‌برابراو احساس حقارتي‌کنم » یا اوددمن پچشم حقارت 
پشگرد دوشادوش هم قرادميگيريم ۰ وبرای زائل‌کردن دنائت: 
بد بختی‌ها اول‌قبیح اعمالشمادا بر پیشا نیتان‌مینویسیم تاروسیا هشو بده 
آتگامروسپیدان داقمیدا ازرنج ومحدت میر‌ها نیم , 

ن دارم ؛ در نظر وسرشما بی نها بت‌قبی است‌اینکه شما 
مرخواهیدخواهرمراصینه کنید . اما در نظر أو بهیچوجه‌عجیبو کز اف 
نیست‌اینههمن دخترشمار! خواستکاری میکنم. بزودی‌خواعیددید 


کاحق پامن‌است . باذهم باهم مواجه خواهیم شد . 
بابكت‌حر کت ازجا بر خاستم . باحر کت‌ددم بسعت‌دست بجوب 
بردم؛ هزارتومان رابیرون آوردم» جلواوروی ميزر,ختم و بتندی 


بهت زدهو لرزان برجا یش گذاشتم . در اطاق دا پسرعت 

گشودم وبیرون‌آمحم . عما ندم دختن دوانده سیزده ساله‌یی دادیدم 

که بسرعت میکریزد ؛ مسلماً بشت در ایستاده بود و گوش‌نیداد 
TEY‏ 


استخوان ذریریی 

بیرون آمدم ۰ بددا نشکده رفتم. هر خواهرمدا دوگ آخرین 
له بام بردم همه‌چیزرا بر یی‌حکایت کردم و ازاوخواستار شم که 
باه‌سوسن» ۰ بادختر زیبای‌مسایه, آشنایم کند. او خودباسوسن‌زیاد 
رقافت‌نداشت. بااینهمه قول‌داد - 

شب بسادکی بیدرم گفحم که موضوع خاتمه یافت . شروب 
روز بعد بمح ضآنکه وارد خانه‌شدم زهرا پیش‌دوید و شادی کنان 
گفت : 


- پیا که حر فهای خیلی‌خوب دادم : باهم پیا نة گر‌دش‌برویم 
بیرون تابگویم 
از خانه خارج‌شدیم . زهرا گفت : 


-نمیدانی موضوع جه بامن 


»ست 


: اس‌وزمن‌بی‌بها نی 
میکشتم‌تا سوسن‌را بحرف گیرم ۰ اتفاقاً دمدازظاهر که بمدرسه‌میرفتم 
در داه بااو مصادف شدم» سلام گەت ۰ بازوی مرا کرفت و باهم به 
دبیرستان دفتیم ۰ تمیدانی چقدر میخندید | بی‌مقدمه گفت ۱ «حظ 
کردم از بیادرت! اکربدانی مامانم چقدر 


گفت؛ دروغ تگوء حتما میدانی , 


با باجانم ترا از یدرت خواستخاری کرده. معذرت‌میخواهم»میدوادته 
صینهات کند و بیست‌هز ار تومان بدعد » هزار تومالهمبقول براددت 
پیعا نه داده ! ما که‌سخب‌بودیم دیروزصبی‌وقتی که‌من‌آزخا نه بیرون 
میاآمدم برادرت داشت ذنگ درخانه‌مان دا میزد سمن‌فک کردم که 
کارش اینجا چیست . خواهرمتسرین که لابد دیده‌بیش خیلی شیطان 
است ؛ دیروز بعد ازمن‌میخواسته ازخانه بیرون‌آید پشت د. اطاق 
رد مبایستد گوش‌میدهد وهمه چیزرا هیفهمد , 
ظهر کهمن به‌خا تدرفتم دير شده بود و او رفته‌بود بدبستان . دیشب 
حمه چیز را مقصلا برای من گفت من هم به‌ماما نم وداداش. م گفتم. 
نمیدانی چقدر خندیدرم » 

زرا پس‌از نقل گفته‌های سوسن: 

۹14+ 


دم دری صدا م 


جمجمه‌ها نیش میز نند 
_ اتفاقاً بنظرمن سوسن از اینکه توخواستگارش کردهیی 
پدش‌نیامده‌است و وقتی که حرفهایش تمام شد گفت:«ازقول من و 
ماما نم و داداشم به‌برادرت‌بگومرسی ۰۱ 
از همان ساعت دریافتم که وارد عالم جدیدی شده‌ام ؛ زهرا 
حردفعه که‌از دبیرستان برمیگشت‌ازسودن چیزی می کفت و گاهی‌هم 
یا می‌می آو د د که چینی جز سلام. سا ندن‌با تجدید تشکر ازط رف خودشو 
ما ددشو بر درش‌نبود. بر | درش‌اشتیاقداشت که‌بامن آشناشود و تصمیم 
گی ته بود که پس ازختم امتحا نات بسراغم نآبد. بك‌روزهمدر کوچه‌بی 
هیچ سا به با سو نمو اچه‌شدمز بر لب‌سلامی گفتو لبخندیزدو گذشت. از 
این با بت به خوا حر م ‌هیچ نکفتم. چیز ها بی در دل داشتم. گاهدر تخیلاتی فوطه 
میخور دم اما باهنارملاحظه و بهزادو يك‌د لیل‌خو یشتن‌دادی میکر دمو 
آزاینکه گرفتارافعم احتراز میجستم .بكرو ذهرا باکمال مسرت 
گفت + 


- امروز سوسن از طرف خودش و براددش توو مرا دعوت 
کرد که باهم برویم در يك‌رستوران شام بخودیم وباهم آشنا شویم. 

آشتایی‌مان پاسوسن وبرادرش حسین‌با کمال سهولت صورت 
گرفت 


و یوغه که وت در دتم لهاد وبا امون يك سید 
ریم که‌خیال میکردی سالهاست باهم رفاقت 
داریم . حسن تقریباً یمحش‌تخستنه‌ان بر هشت میز‌خواهش کرد که 
آ ئچەر | كەرا جع به بر ادری‌خودمواو بپدرش گفته بودم و نس‌پن کوچك 
درست نتوانسته بود بفهمدتکر ار کنم . 

با آب وتاب بیشتری تکرار کردم .. اثر دانش دا در 
دماغ افر اد آدمی شر ح‌دادم: بخوبی مجسم ساخت م که 
علم توآم با ایمان و وجدان کهغالباً خود نیز می - 
تواند موجد آنها باشد افر اددا اذهر طبقه وداداف‌هر 
و نه اعتبادات. وفاقدهر اعتباد که‌باشند چگونه بالا 
می برد » چگونه دد سطحی بسیار بلند دد يك صف 

۲۹۹ 


استخوان ذیریی 

قر ادشان میدهذ و هم آهنگی و همردیفی معنویشان 
چگونه همه‌اعتبارات مادی‌ومالی داحقیر میشما د و 
بدست‌فر اموشی میسپازد . 

حسین گفته‌ا را تأیید میکرد و بیوسته درجوابم‌چیزهایی 
میگفت که‌از ععق مطالعات ووسعت اطلاعات و متصوسا از سفای 
پاطنش خبر میداد . من ۰ هيندم عتوچه میشدم که 
سوسن با نهایت دقت و علاقه چشم پدها نم دوخته است و هرگاه که 
حسین سخن میگفت زحرا دا باهماز: اندازه دقت و علاقه معوجمشی 
عیدریدم . 

این‌ملاقات تتکر ارشد؛ انس,وص‌یمیتمان پحداعلی رین ور 
ایام تایستان هم‌روژ همدیکر را میدیدیم ؛ عرچهار باهم 
بگردش هیر فتیم اجر گز ندخوو احساس میکرویم و انی کد ما 
دا یاهم هی‌دید ندمیتوا نستند احسا ی کنند تله من و ذشا بك پررادرو 
خواهر فقيريم که نان‌شب ندادیم و سوسن وحسین یك برادر وخواهر 


میلیار در ند . 


۱ وسوسن بيكث| نداژه برق سعادت میدرخشید زبراکه 
و اعتراف میکرد» وحسین‌زهرارا مییرستید 


همه بیم‌قول‌داده, همه اذهم اطمینان یافته. آنگاء‌ور ان 
کنار گذاشتهو ببحت‌دزهسا #لاختما عی ہیں 
ودم ؛ نمایندگان دو سر اجتماع بودیم » مظاهر دو 
مر حلذ متضاد ذ ند گی مردم بودیم که ددسایة دانش‌و 
وجدان فاصله‌هاد ازمیان بر داشته و بهم پوسته‌بودیم. 
بحث هیکرجيم له از این پیوستکی مباركچد بهرهها بر کیرم وجد 
فایدەعا پاچتماع رانیم . فکی میکردیم: تقنه ميکشيديم » تصمیم 
۲۰ 


آینده محبت عنقرا 


جمجمه‌ها نیش‌هین نند 
میگرفتیم؛ تصمیما تمانر | روی‌کاغن میآورديم. بر نامه پرای‌زندگی 
آیندممان و آثری کدبایستی‌در زتدکی اجتماع‌داشته باشيم میلوشتیم 
د س و گندبادمیکر دیم . 
ودد من کما بیش چیزها بی دانسته‌بود ؛ سا کت و متحیر بوژ. 
پدر سوسن و حسین‌بیآنکه چیزی‌دا نسته باشد ازدست‌این‌دوفرزتد 
بجا ن آعده بود, خواستگار ان‌سوسن‌راعردو با کمال قدرت‌وایستادگی 
ددم کید ند. ما تقر ییا همه‌روزهمد یک رامی‌ديدريم. میداد گاحمان فا لبا در 
کتا بخا نه‌های‌عمومیبا گر دشگاه‌های خلوت‌بود .فقط گاهی تکاهمانو 
فعار دستمان‌و لبخندهای گر رن نمان‌صحبت ازعشق‌میکرد,واینمعل 
بک نیرو یعظلیمممنو یبر ای رز ند گا نی مو ثروشرافت آمین آمادممان 
وقتی که رسال دکترايم راګذراندم و دکتر شنم مشاغلی و 
در آمدها بی‌هم داشتم . زهر! وسوسن یکیپس‌از دیگری » دانشکدة 
ادییات را تمام کی ده بود ند؛ حسینو کیل مدافع‌بر جسته‌یی بود. یك 
روزهمه باهم‌به خا ته سوسن دفتیم. آنروزمن و حسین حلقهُ نامزدی 
با نگشت سوسن‌وزهرا ک‌دیم؛ آنروزیدر سوسن که سرازشرم بزیر 
داشتاو زهرای‌ناز نین‌مر| غوطه‌ور درسمادت کنار حسین‌میدید آهنته 
نھن قت ر 
- فرراموش نکرده‌ام کلام آن روزتان‌را ؛ گفتید که روزی 
از شما معذرت خواهم خواست ؛ آن روز امروذ است ؛ معذرت 
میخواهم , 


خرداد۹ ۱۳۳ 


Yo? 


گر دو ورخت غماز 


وقتی کهزنمهربان و بردبار «خا تلق عبدالة» آنطور نا گها نی 
ور پر بدسوم‌ظنی‌شدبددر خاطر فرز ندا نش‌«شهدین» و«عیاده‌راه‌یافت. 
این دخترویس‌جوان اژشش‌هفت ماءپیش کما بیش دانسته بودندکه 
پدرشان«خا نلق» به‌«شاءپسند» دختی‌مرحوم عل ی | کبرخان دل‌باخته 


است ؛ همکرددیده بودئد که از کوشهه بنه گاه 
قاور کهنسا لی که سا به برس‌عمه درختان «ینه گاه» انداخته بودچشم 


درختگردوی 


به «شاه‌یند» دوخته وهمددنیار| ازبادپرده‌است . از آنجاباغ صیفی 
کار یمر حو م علی! کبر خان که پس‌آذاو به‌شاه‌پستدو بی‌ادرش «رحمت» 
دسیده بوددیده هیشد . «رروزصبح وعصرشاه‌پسند برای سبزی‌چیدن 
یی مد + شایدهم خیرداشت که دوچشم سیاه عقا بی «ازبته گاه» 
ح رکاتش رامی‌پاید ؛ چه‌ح کات دلفریب ۱. شایدهم بدش‌نم یآمد 

Yor 


ادتخوان ذیریی 
از آنکه محیوب «خانلق خان» است .این‌مرد اقلاینجاه سال واشت 
اماهنوز ز ن‌بود ؛ چهرء‌اش فقطچند 
چين وشکنج داشت که مطبوعترش میساخت + »بان‌موه‌ای هش کیئش 
تكو توك موقسعید دنده‌میشد واین‌ابهت وجذاییت بیشتری باومی 
حر بنظن‌میدسید:؛ خوب‌حزف‌میزد ؛ خوب 
می‌خندیید ؛ سرز نذه بودمتل جوانهای سی‌بناله . 
تدای 
هلکامی که ازذبارت قبرمادر برمی کشت آزدور پدرش‌را دید از 
بته کاه تجاوز کرده و برای تماای باغ علیاتبرخان ودخترزیبای 
او با لای‌بات پلتدی‌مت رف به با بستاده است‌وه‌ثلا رتست شاه پسندهم 
اورا می بیند . 
جلو 


دوآن‌دوان بمتزل رفت.«عباد» دمدر نشعه بود.شود: 
زاتوي اوایستاد و گفت , 

-داداش ۰ بابام نزدیکه که از چبربکنده ویره پیش‌فاه- 
يسنك , 


بخشید؛ آزا کثر جوا نها ق 


دهدوازده دوز بس ازمر گت مادرش . يك‌روزصیح 


-چکلم ۱ اصلاحرفتو بامن‌نزن ۱ حتی‌دلم 
مادرم‌برم از ترس اینکه بابادوپشت باغ اونا 
شهدرین اشکی را که بچشم‌ش آمده‌بود پاك کرد و گفت: 
ماد , ماود ... بالاخره فدای ... 
عبادبللدشد ۰ دست‌بیتن دهان اوبرد و گفت , 
-لکودختر , کو :خو نم بجوش‌میا دا .. با ینهده که‌با بادودوست 
دادم اکه‌پدو نم مادرمو نو کشته خواهمش کشت . 
-اوه ٩‏ استففر اه ۱ پدر کشی ۱ 
بدت ازاون ست که بهمرد پنجاه‌سا له زنشو عادر بچه‌هاشو 
بخاطیبه دختی بچه_بکشه! 
-تو خیال میکنی که‌حتم) پا با ... 
ونم » نمیدونم! خیالشم آتیشم میز نه ! 
- گوش کن‌داداش . 


تخا نگ 


میخواد سرخا ك 


کردو درخت‌غماز 
هيدو تی که بابا توعمرش‌هر گز دروغ‌فم نحورده, 
-فهمیدم چی‌میخوای بکی ۰ قسمش‌بدريم ! 
-آره . تکلیفمون باهاش بکسره. ميشه . 
عباد بفکی فرو رفت - پس‌از بکدقیقه گفت 
۱ اماچطور وادارش کنيم که قم بخور 
وعصر و که تموم کرد , عنوزاز پای‌جا نماژیا نشده 


ھی 
-البته .خودم E‏ هرچی که من گفتم توام هموتوبکو. 
و 
هر «خانلق» بخا نه آمد . ازروزی که زنش‌مرده بود ساکت 
بود . صدایش رافقط وقتی که نمازمیخواند می‌شنیدند . سفره‌حاض 
بود ۰ نشست.. ناهارش‌را با بچه‌ها خورد . شهدین‌قلیا نش‌را چا ق کرد 
وداد دستنی. جانمازش راهم انداخت . 
وقتی که او نمازمی‌خواند شیدین‌وعباد پشت‌سش کناردیوار 
نشسته وچشم باودوخته بودند . بمحضآ[نکه خا تلق سلام کفتو نماز 
عع ر شر | تما م کر ددر دو با عم بلندشد تدر فتند رو برویش نش خندو تق بر 
ماهم گفعند ‏ 
پابا . پایسجاده» رو بخدا نشته‌یی . برای ما يك قسم 
پشور . 
خا نلق که‌صلوات میفرستاد وتسبیح می| نداخت باحیرت‌چشم 
به آ ندودوخت . 
پی‌دیکی‌بی ازدیکری گفتند, 
سماخیا لمون تاراحته ۱ 
-ميخوايم توق بخوری! 
بايد تظیفمون روشن‌شه! 


خواهزو برآدر پیا 


بای عقدة دلمون واشد! 
ب‌نیست که شبوروز خیا لمون نار احت‌باشه. 
foo‏ 


استخوان ذیریی 
مشیاخواب بچتممون نمیاد 1 
نجا سرسجاده قسم پور - 

سییح دادر جا نمازانداخت و باغیظ گقت: 
سچاهیگین ؟ دوو نه شدین ؟ قسم یشور م کهچی : 
عبا دچشمدرچشم آودوختو با کمال صراحت گفت: 
-فسم بخود که تو مادرمونو نکشتی ۱ 
خانلق ارزید؛ ر نکش تیره‌شد ؛ موهای سرش‌راست ارستاد» 
باصدایم تعش‌وختم آلو د گفت « 

-این‌چه حرفه ؟ عقل‌از سرتون پریده + 
شهدینآشکر یزان گفت, نه با با .عقلمون نپر بده. اما از فکر وخیال بعنگه 
اومدریم. دار یم خفه‌ميشیم!ما درخیلی سا لم‌بود. هیچ‌عیب نداشت» هر گز 
نا خوش‌نشده بود ۰ ازمن‌خیلی قویتر بود ؛ خودت‌هزار دفعه گفتی که 
صدسال عمر‌میکنه . 

وعبا دد نیال کلام او کفت : ۱ 

-اونوقت نا گهون افتاد و مرد . ما از صحرا بر‌کشتيم تو 
نسششوبما نشون‌دادی ۱ به آدم‌سالم که اینطور نمیمیر»؛ بکو+حرف بزن 
باپا » جونماروخلاص‌کن ؛ هن‌تصمیم داشتم که| گر توما درمو نو کشته 
باشی فود یکدمت , اماحالا اذاین تصمیم بر کشتهام ؛ بخداقسم ؛ 
بخاك ماددم قسم دستموبروت بلند تخوام کرد ؛ یك کلمهام حرف 
نخوامزد » شودین‌هم هیچ نخواد فقط تیو اینجا خواهیم گذاشت 
وخواهیم رفت ؛ میفهمی‌بایا ؛ ما نمیتو نیم اینطور زن د کی کثیم » با 
این‌خیال ناراحت. باد لی کدمتصل‌شورمین نه ؛ با تصوراينکهمادرمو نو 
پدرمونا کشته !| گه کشته‌بی‌بکو,حوفم فمین نی‌نزن افقط رتو تکون 
بده » فقط اشاره کن , باستو پایین بنداز وهیج نکو ١‏ ما میفهمیم 
کەتوقا تل مادرمون هستی‌ومیریم . امااکه ادعامیکنی که مادرمون 
بمر گت خدایی مرده ویدست‌تو کشته نشده‌قسم بخور . تاقسم نخوری 
باور نميکنيم - اگه‌قسم بخوزی بقین‌میدو نی م که راست‌میی ؛ خوب 
میدو تیم که تودرمدت‌عمرت هگ قسمدروغاز دهنت‌بیرون نیومده... 
زودباش‌با پا پیش ا زاین ... 


fo“ 


گردو درخت‌غماز 

خا نل که بامتا نت‌عجیبی گوش‌با ی نکلمات‌هیجان ] لودداده‌ودم 

نزده‌بود نا گیان غرشی کرد باحر کتی‌سر یم دست‌درجیب کرو قر آن 
کی پیرون آودد ۰ آنر اروی‌سجاده نها دءر است‌نشست, زاتوعایش 

ارد ۰ دودستش‌را بطرف. آسمان پلندکرد : بم ال گفت : 
آنوقت دودسش داپایین آورد وروی قر آن‌تیاد وباصدایی محکم و 
احئی‌نا فذوتاتر آلود 

-بهاین کلام مجیدقسم که من‌زنمو نکشتم. 

و سر بر آسمان برداشت و گفت » 

سوالله و بو تال که من‌ما در تو نو نکشتم, واون‌به‌اجل‌خدایی 
مر جوم‌شد ‏ 

وناگهان سست‌شد ؛ روی‌زانوهایش افتاد وصدا بگربه بلند 
گرد 

براد.وخواهر از دوطرف‌در آغوشش کر فتند ۰ دستهاویاهایش 
دا بوسید ند,ءذرخواهی کو د ندقسمش داد ند که بدگما نیشان‌را که بجای 
خود گناه بز ر گی است‌ببخثاید . 

خا نلق پس‌از آنکه آرام شدچندلحظه آثارمسرت رابرچهرء 
فرز نداس تماشا کرد . آنگاه گفت + 

-خوب بچه‌ها . پچهد لیل ابتطورخیال‌میکودین ؛ فقط بدلیل 
او نکه مادرتون سالم‌بود ؟ 

شهدین گفت « 
بابا » راستخوبکيم ؛ فکرمیکردیم کد توازچند ماه‌پیش 
مادرمو نو دوست نداعی . 
* میکردین .بك روزم نشدکه دوستش‌نداشته باشم ! 
از کجا این‌خیال توسر تون افتاده‌پود ؟ 

عبادسر زیرانداخت و گفت : 

-اژاینجا که میدیدیم به نفردیگرو دوست‌داری ۱ 
,کلام بی‌جواب‌ما ند ؛ دورازانعظار بود . خانلق بمحنی 
شنیدن آن‌جشم بزمین دوخت ١‏ بعد کم کم سرش‌پابین آمد ؛ شهدرینو 
عباد چرأت تکردند چیزی بگویند . سکوت دوام یافت . برادر و 
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راهن هیده تا که گان مخ مهو و از سامت لبود 
"کهپاری ستکین وطاقت‌فرسا روی‌دوخش افتاده‌است؛ عرقمیر خت » 
زردميشد ۰ پنجه‌هایش‌را برژاتوها ش‌میقشرد . لب‌میکن ید , تفش 
راحبس میکرد . ۲ 

شهدین‌وعبا د اشاده‌یی‌بهم کرد ند و بر خاستند . څا ذاقنا گیان 
سر بررداشت و گفت: 


-فعللامر بن :وعد بهتون<: 


نرادروخواهر با تا ثردورشدند؛ از کرد خودپشیمان بودند. 
دوذازچشم خانلق در گوشه‌یی نشستند و عبادىه شهدی نگفت : 

سراجم بشاه‌سند بیخود حرف زديم . 

-خیلی بیشود... 


-امامعلوم شدکه دوستش داره » تقربیاً اعتراف کرد . 


_من‌فکز میکنم که دوست د آشتن 
البته که گناه نیست.... 


# و و 8 

چندماه بمد. دد یکی از تخستبن رون های سر دزمستان. خا نلق که 

با بچه‌ها بش دود کرسی نشسته پودوازفردر صجہت میکرد بمناسیٹی 
و 

بد بختي یز ر گیه کدبه‌مجبت پا یدارو تز لول نایذبی نودل آدم 
باشه وی عشق تازه سر بارش بشه . 

عباد گفت: این‌ممکن: 
میکند . 


پست‌با با +عشق تازه‌محیت کهنه‌رو نا بود 


تو نمیفوهی فرزند «بدلیل‌اونکهتجوبه نداری ۲ امامن‌تجر به 
کرده‌ام ؛ چیزی تونه‌دل حست که‌زایل شدنی‌ئیست وغوغامیکنه واز 
وجدان آدم کمك میکیره؛ بهچیزدبکه‌اممیادتو دل آدم آش‌افروزی 
میکندا.. چه‌بد بخت‌ميشه انسا 
شودین زیر لب گفت «تجر بهُ شما با پا.. 
خانلق گفت , حالامیگم . خدا بیامرژه ماددتونو....بیست 
وعشت‌سال گا نەمخبوب من‌بود ۰ همه‌چیزمن‌بوذ ؛ هر آن‌حاضر بودم 
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گردودرخت غماز 
جو نموقداش کنم؛ | که یه خا ر یبائ‌میر فت‌هز ار نینی بجگرمن‌موسورر : 
تا آخرم‌همینطور بود: اما آدمیزاده ۰ دلش‌درااست . میبینه‌ومیشوار 
د بیطلا قت‌میشه ۱.. خلاسداو تکدمن موجود بدبختی‌هتم ؛ اون روزا 
تو دلم بیچاره‌ام م یکرو » حالا نزاع یاک‌عشق و يك 


وبی‌اختیاد صدابکرد پلندکرد. 

شهدرن‌وعبادمتاً ثر‌شدند. بدرثان‌دا بی نها ,ت دوست م.د | 
د بچندماهاخیر محبت و علاقه‌شان, و ئەتقىلخال 
شده‌بود | ملایمت وخاموشیرفت انگیزاویر 
سر دش؛ بیخوا پیش درهمه‌ساعات شب تا حدی کدهرو 
هید 


شم مییکشود ند 
ند بیدار استاءحس‌دلسوزی وشفقتی در آنان؛ بوجود آورده و 
محبتشایر | آفزون ساخته بوو . 
چندروز با عم وحت کرد ند شاه پسندو بر ادرش«رحمت»راازروز کار 
کود کی میشناختند ٠‏ عبادازقديم با رحمت دوست‌بود ۰ بطلوریت 
فمدرنگر دا داداش خطلاب میکردند واز بسیاری جهات بهم شباهت 
اشتند ؛ شهدین و شاه پسند نیز مدتیا همبازی و بعد ها رهق و 
بحرم اسراد رنکدیگی‌بودند و ددعن‌حال ازحیث لباس باهم رقابت 
بیکرد ند : 
هر چه‌سکوت حزن آ لور خا نلق بیشتر ميشد شهدین‌وعباد بیشتر 
شک رمیا فتاد ند کد دددازدلش‌بردار ند . يك‌روز یدرشان‌رادر بن هگا 
بدتداکه بدرخت گردوی عظیم‌تکیه کرده (ست واشك میرریزد.روی 
رده یسیفی کاری‌با غ‌علی! کی رخان برف نشسته بود؛ يك‌دستهز غمیان 
ریا جت وخیزمیکردند ؛ شاه پسند به‌باغ نمیآمد ؛ آن وقت‌ما 
ه میآمد کاری جن سبزی کاری نداشت ؛ خاناق فکر میکرد که 
امیسند‌هیچوقت‌بخا طراوبباغ نیا مده‌است: | گر اعتنابی‌باومیدا 
ام زمستانم لاقل هفته‌یی یکدفعه میآمد ؛ نکته را 
با دحم در با قته بودند ؛ پدرشان عاشق پودوشاء پسندخبر تداشت ‏ 
نادوژ خواهرو بر ادرمتاً ثر از گر بایدر بارحم در پارةاوصحبت کرد ند 
اد گفت : 
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استخوان زیر 

_همینکه:۰۱ بهخوته بر‌گرده ازش میپرسیم که ] باوافعاد تج 

و پی‌قرار بت از عشق شاه پسنده و ا ماله که شاه پسندو واس 
بگیریم - 

شهدین گفت .اول‌بایس باخود شاه‌پسنه صحبت" 


تو یرو صحبت کن - من‌نمیام - 
با هم‌بريم بهتره پیشتر رو بنك ميشه 
آخدمکه توفراموش کی‌دی!.. 
_آخای!..هیج یادم تیو 


می بین ی که برایمن دشواره . 
_ىلفلك داداشك‌خوبم ۱...حالام دوستتر داری ؟ 
-.نمیدونم چی‌بکم » ازوقتی که فهمیدم با بادوستش دادء ... 
سم ی کید ی که فرآموش شکنی 3 
نمیدوتم؛ بهرصورت‌روم نمیشه‌باهاش حرف بز نم. او ندفمه 
هحرف‌زدم چیخوب کوش‌داد . چهآروم بود ؛ وقتی که بیش کفتم 
دوستش دارم چتمیای قتنکشو زیرانداخت .بنظرم که لبخندم زد. 


گفتم که قبول کرد . یمنی تقریبأً قبول کرد .گفت : «حالا 
برووظیفه وب گرد تا ببینیم چی‌میشه ۱» گفتم اکه‌لازم میدو نی با 
رحمتم صحبت‌کنم ؛ گفت ؛ «حالا باشه ؛ بالاخره رحمت هم حرفت 
هایی داره...» حدس زوم که حرف های رحمت از چه قبیل ممکنه 
باشه . 


شودین سرش‌د | بطرف دیگ ر گرداند « سرخ شده‌بود ۰ نمی 

خواست برادرش بییند ؛گفت : 

حال توحاضری که بخاطربا پا حم‌چیزو فراموش 

عباد آعی‌کشید و گفت ۰ 

دفرامو کردم ۰ 

_اگه‌بایا شاه پسندو بگیره ناداحت نمیشی ؟ 

رنه , اگه اینکار سودت بگیرء خیلیم خوشحال میشم ؛ اذ 
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گردودرخت غماز 
عذابی که بابا میکشه خیلی نار احتم . 
سمنم مثل‌تو ؛ پس‌برم پدشاه بسندیکم ۶ 
-بکودیکه : اکه‌اون راضی باشه‌کار تمومه ؛ به کلمه به بابا 
میگیم‌واسیاب عقدوعروسی‌رو فراهم میرم . 
بومین‌ژودی ؟ 
-نه دیکه » حالا حرفتو مین ن 


تازمستون تموم پشه ۰ سال 


ماددمونم بگذره ؛ ایشاءالله تابستون آینده . 

مبادا خودت غصدبخوری و مریض بشی عباد چون ؛ 

-نهخواهی , خاطر جمع باش 

شیدرن بطرف‌خا نا شاء‌پسندرقت وعباد راءینه گاه بر گرا 
پیش گرفت. 

:نه کار وشن‌وسفیدبود ۰ عنوزهمه‌برف‌ها آزشاخه‌های‌عریان 
کرده ودیکر درختان نریخته ودند .زمین لکه‌هابی اذبرف داشت؛ 
ددبردی ددخت گردو بك نارون بودکه پس ازگردو بزدگترین 
ددخت بله گاه دود . پای نارون پرف‌نکرفته بود ؛ عباد اطراف را 
گر پست ۰ پدرش‌را ندید . پای‌نارون تشست‌وچشم براه‌دوخت . از 
کنار تنڈدر خت گردو راهخا نا شاه‌پسند پیدابود 


شودین اآنجا گذشت وبه‌یشت دیوارپیچید . عباد چشم به 
همان کني دبوار دوخت تاشهدین بیرون آمد ؛ نیم ساعت‌طول کشیده 
بود. 

عبادب و خاست‌و بطرف خانه‌رفت, وسطر 
لبخندی حزن آلود پر لب داشت ؛ به‌عبادگفت 

سصحیت کر دم داداش ؛ مثل‌این بود که شاه‌یسند منتظر بود؛ 
ژیادتمجب نکرد ۰ ژبادم خوشحال نعد ؛ متل‌همیشداش حرف‌میزد 
اگفتم که‌با بام ازدست‌میره :يك‌عا لم عم از بابام تعر ف کردم «نیگاه 
نکن که‌پتجاه‌سالداره ازخیلی جووتها خوش‌تر دیب ترو سرز نده‌تره!» 
حنده کون گفت ۰ میخوایی یکی اژحبادم بیعیه 4خیال کردم که اسر 
تروبز بون آورده تا نمار نو بدو نه! بهش گفتم که تومنو فرستادی: 
فتم که خودش روش نشد پیاد منوفرستاد .شاه‌یسند چند دا 
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استخوان ذیر ی 

کرد. بعد گفت که پایس تظر برا درو بدو ند پیدا بود که خودش قبول 
داره .رحمت‌رو تویاس‌راشی‌کنی ؛ خيال‌ميکنم راضی‌بشه .اعروز 
عصر بر وبا هاش‌صحبت کن؛۱ که حرفی‌نداشت با با میکیم. 

شب شیدبن و عباد چندکلهد در کوش خلوتی ازخانه باحم 
در ف‌ژدند 

شهدین لبخند میزد. عبادسل‌بود. صحبت محرما نهشان زود 
تمام‌شد . باعم پیش پدرشان رفتند . خاتلق نمازشرا تاژه‌نهام کرده 


بود: مقا‌جهیفه اس 


س د:ددميشد. بروی‌پسرشو وخترش کدبا هم وارد شدندلبشند 


زد . عبا دوشهدین نشستنده‌صحبت‌ههما ندم شیو عشد,عبا دحر فز د.مطلاب 
«ابی‌هیج مقدمدو با کمال صراحت بیان‌کر د . خا نان ناهیانه آنا 
کرد اما بزودی نا گزیراز اعتراف شد. موافقت شاه پسلد و ہںادرش 
ش کرد + قلبش گرفت. برش 


مژده‌ی‌چنان بزر کت بود که من 


در فت؛ نز دبال بو دمدهوش‌شود ۰ 

دودرو بعدباٹ طاقه شال . بك انگشتری. چند کله قند, 
مخفا نهو بیآنکد کسی بفعمد از خانة خاناق به‌خان مرحوم على 
| کبر خان ‌قرستاده شد . ماه‌های زمستان‌را خانلق بامسرت و نشا ی 
روژافزون گذراند . سه‌باچهاردفمه در شبهای سرد وب فی که پر نده 
در کو چه‌ها پر نمین دو سگ هم زلا نه اش بیر ون نمیا مد بعنو ان نا من د با ز > 
به‌خانهةً پسند رفت. کم کم مردمف‌میدند ؛ کمکم بهار آمد ؛ کم" 
سقف سبزلرزان برس بنه گاه‌بزد که بهم‌بر آمدو گردو ددختءظم 
,ن درخت آن‌نواحی: صفاوصو لت‌دیرین راباز کرفت. یبا 
مکاه ابدی مادد را گل ریزان کردتد و برخا کش اشاث 


س از آن نوبت خندهو شادی دسید. مردم, چشم انتظار ب 


ای و پسند دوختند تا لی‌خبر عروسی هردژن مررده اعلا 
شود. عقدوعروسیتغفملا خلاف انعظار اها لی بود : بی‌هيج تذر یف 
صود تکرفت. نه‌دعوتی:نه ولیمیی» تدجشنی ته‌بزن وبکوبو سس 
بدا بی«عبا دبغهرر فته بو د؛ شهدین به‌خا تعلی| کر خانیرفت وعروس 
TIT‏ 


گودودرخت غماز 

داماد درشیزفاف ور خا نه‌تنها بود ند. دوشب بعدعبادازشهر باز 
لاغرشده بود اما میخندید. دست‌پدرش را بوسید و قسم‌باد کرد که از 
عروسی‌او باشاه‌پسندخیلی خوشحال ات . 

خا ناق‌جاوء این خوشحالی را برچهرة عباد مخصوصاً وقتی 
مشاحده کرد که‌وی چشم به‌شاه‌پسند دوخته‌بود ولیخند شیرینش را بر 
چهر او نین منتقل‌میکرد . 

شیر ین‌زیا نی‌شهدین‌نگذاشت که از آین توجه اٹ بادوامی‌در 
دلخا نلق ہما ندهاما صبی‌روز بمدناگهان این‌موضوع بیادش‌باز آعد و 
آندد موقمی‌بود که دربنه گاء بزد گے نکی ازدوستان همدندا نش‌از 
داه مزاح بوی گفت . 

- اماخودما نیم‌شا نلق, جا نداشت که تو بااین سن‌وسال و بعد 
ازاون خدابیامرززن به‌اون‌خوبی,زن بکیری اونمیه وختر بچه‌رو 
شاهیسندو !| کهمن‌جای تومی‌بووم‌شاءپسندد بای عبادمیکرفتم؛ با اون 
خیلی جور ترء ۱ 

خا تلق‌چند لحظه درخود فر‌ودفت. آ نگاه‌دست‌برشا نٌدوستشی 
گذاشت د بالحنی که‌سمیمکرد مشوش‌نباشدگفت + 

- لابدتو اینومیدو نی ؟ معل ايشه که به وقت‌عباد شاه‌پستدو 
میخواست ٩‏ 

هرد دوستایی آرنجش‌را به گردو درخت‌عظيم تکیه داد و 
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- ارین‌خیا لو ازسرت بیرون کن مرد ؛ فعالا شاه‌یسند .زن تست 
دسرت عباد ازاون جوونانیست که بقرض اونکه دوز وروزکاری 
دلش‌هیخواسته شاه‌پسندو بگیر ه آمروز که‌شاه‌پسندجای مادر شه‌توجهی 
بش داشته باشه . 

و چون‌خا تلقرا سا کت‌دید آر ناز تنه درخت گردو بر‌داشت, 
کف‌دستش‌دابه درخت زوو گفت , : 

ساسن‌همرشه وقتی که‌یاد گذشته‌ها آزارم میده میا ما کردو 
ددحتو تماشا میکنم؛ فکرمیکنمو عبرت میگیرم . 

- ازچی‌عیرتمیکیری 4 
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استخوان ذیریی 

سازایشکه این‌درخت شایدهز ارسا له که‌ایتجاو ایستاده+حساب 
کن که چی‌ها دیدهء چه‌تماشاها کرده ۲ پرچه اسرار واتفشده » چه 
حوادث عولنا کی گذرونده ء با وجود این ةت و صخت سی چاش 
واستاده و به آسمون‌شوخ‌چهمی‌میکنه. 

خا ناق‌بیشتر ناراحت‌شد و کفت : 

- نمیفهمم چوا اینطور حرفمیز نی ! معل اینه که,#چیزابی 
میدو نی ۱ 

مرد دوستاپی‌خندید و گفت د 
» میفهم که توباهمه یال و کوپالت از من خیلی 
پیر ترشده‌یی! یکی آزاحوالو آثاز پیری همین کج خیا لی‌هاس۱..برو 
عقل پیداکن بیادر ؛ اولاکه من چیزی تمیدونم و چبزی نبود* د 
تیست که بدونم؛ ثا نیا بفره ض‌ارنکه بدونم‌مکه اوتقدرست و اونقدد 
چونه لةم که‌بیام مه‌چیزو بعویک ۱ گفتمکه‌این درخت س‌مشق منه 
که جمهچیزو می‌بیته ومیدرنه وحیج نمیکهالابد اون حدیث ممردفو 
شنیدی که همه چين اب ی که دورو ورماهستن چشم و کوش‌دادنو اعمال 
ما روی درو دیوادثبت ميشه ؛ حیف‌که ماچشم پینا ندادیم و گر نه 


- تازه 


هیتو نستیم حوادت امرون ودیروز و بلکه حوادت چند قر این سر- 


زمینو توسینةٌ این‌درخت پیدا کنیم؛ پاوجود این‌درطوفان‌که براین 
درخت‌بوزه: هر زمزمه که‌از شاخ وبر کش بلندشه به کلمه از اساد 


گنشتدرو بکوشکسی نمیر‌سونه ؛ به‌مر‌دهم باید همینطورباشه | 

- پس‌توچیزابی‌میدونی و تمیخوایی‌بهنببگی ۰ 

- هبم رگ خودت ؛ نه بخداء من چیزی ندیدهام ۰ بیشود 
خیال نکن ؛ این جیزا که کفتمفقط حرف بود؛ هيدو ن ی کهحرفحرف 
میآره 

اما خانلق قانع نشد . چیزتايي داش افتاده بود ده 
نار احتش میتکرد . يك صدای و سوسه آمین از ته داش پیوست» 
میکفت که حق‌دیگوی راغصب کرده و بناحق شوهرشاه‌یسند 

هروق ت کهعباد در خا نه بود خا نلق‌همه‌حر کات اووشاه‌پسند دا 
پا کمال‌دقت ذیرنظر میکرفت ؛ آین‌زن‌یدر وپس‌قوص هیچ نکا٥‏ بوم 

و 


گردودرخن غماز 

دمیکیدند وغیچ لبخند بروی‌هم نمین‌دندکه ازچش اوپنهان بماند. 
عمه کلم تی دا که بیکدیگرمیگفعند بخا طر‌میسیرد و پیش‌خودچندین 
دفعه‌عمه را کلم» طمه‌مرو د میکرد.میکو د زی‌اس‌ار آمیزدر آتها 
دیا بد و بررازهای نهفته‌بی واقنشود . 
بدازعباد !ذخا ته بیرون‌میررفت و پیشازاو باذمیکشت 

8 ادپسند مهر بان باشد ... برای اثبات 
باو و سمادتی که در وصال بااو داشت هر روز 


ا ميکر د و لمات و عبارات جدیدی مییافت ؛ عر 
روذ و هرشب دوسه دفمه ۰ پی‌از مدتی ستایش , از شاه‌یسند می ے 
پرسیداته آبا دوستش‌می‌داود , و گاه از او خواستار می‌شد که قسم 
اد کند ی ۳ 
شاه‌پسندبا کمالسادگیو لیخند زنان‌میگفت : 
- این‌چه اصراریه! جه لازمه که قسم بخورم ۱ اکه دوستت 
نمداشتم كەز نت نمیشدم - 

خاناقی مست شادی‌می‌شد :دست و دهان‌اورامیبوسید ؛قربان 
صدقه اش‌میررفت؛ اماوقتی که آزار دورمیشدبا خود میکفت ؛ 

ب بااشهمه قسم نخود؛ نمیتونه قسم پخوره ! 

,كشب پس از آنکه ده‌ها پوسه ازدها نش‌ربود بویگفت » 

- او نقبد دوستت‌دادم که خیال میکنم به‌تازه‌جوون هستم با 
همه شور وحو ار تی که یه‌جورن قرا ق ګردن‌کلفت‌واره !ما بکو بي 
شتی که‌زن‌به‌جوون‌باشی ۱ 

پسند سرش‌دا برسي او نهاد د 

- هر گن از این فکرا توسرم‌تمیاد؛ فقطیه‌چین میدونمءاونم 
آنه که توشوهرم‌هستی 1 

ياك دوز چون وارد خانه شد شاه‌پسند و شهدین را دید که 
کنادهم نشسته,دنست یبکدنگی دا در دست گرفته‌ا ند و مثل‌دودوست 
مهر‌بان که پاهم‌درددل کنند صحیت هیدار ند. خنده کنان پیش رفتو 


دوست نمیدا 


پرسیه: 
- چی‌میگین‌باهم ؛ 
¥10 


استخوآن فریریی 

هر دو خندیدند و برخاستند وبنظ خانلق رسید که هردو 
سرخ‌شده| ند . 

دوراز شاءپسندازمهدین پرمیدکه موضوخ صحب‌شان‌چه‌بوده 
است ؟ 

شهدین با لحئی ملامت آمیز گفت : 

اباب بردادین ا محر وشوو چوون 3 

شب از تحقیق کرد. او بسا د گی گعت : 

- جیزی نميقتيم که قا بل‌باز گفتن‌باشه, 

وخا نلقر غبت‌عجیمی برای دانستن موضوع این‌صحبت‌درخود 
ارام گید 

روز ید هنکامیوارد خانه‌شد که شاه‌پسند کنار درگاه بك 
پتجر4 اطاق نشسته‌بود وعباد درحیاه! ؛جلوهمان‌پنجر» ایستاده بود 
وباهم صحیت میکروند . 

ځا نلق چنان‌ازخود بینود شدکه نزديك بود فریادب آورد 
وغدغن کند که آ ندو هر کز با همصحیت تکنند ءولی بجا یا ین اعتراض, 
بی‌اراده و باهیجا نی عجیپ بصدای‌بلند کفت ۰ 

- داستی عباد, امیوژ فکر میکردم که توچراتمیخواین زن 
بگیری ؟ 

غیاد باحیرت‌باو نگریست! خیال میکردی که پدرشر ادیوانه 
میشمارد.. خا نلق گفت « 

هاا چرامات‌مات‌تگاممیکنی؟ جواب‌بده۱ 


تو کفیا با بهداداشم مجال تمیدی‌زن:: 
پیدا ميشه میکی اول‌خودم ! 
خاناق فگاه خیرهبی‌با و کرد وسا کت‌ما ند ... خواهروپرادر 
با کمال‌حیرت مشاحده کرد ند که‌چهره‌اش تیر.ه شد. سرناهار خاتلق 
يك کلمه‌هم حرف‌نزد .غباد چنددقیقه پس‌ازسرف‌ناهاد بیرون‌دفت. 
شاه پستد سفیهءراجم عکردمو ظرف‌هار! په آشپن خا نه‌برده بود.خا نلق 
1 


! تاچه‌دخش خوب 


گردوددخت غماز 

به‌شهدرین گفت ۱ 

بکو ببینم‌دختر :مکهداداشت چشم به‌شاه‌یستدداشت ؟ 

شهدین با لحن ملامت گفت؛ این‌چه حرفه بابا! حالا شاه وسند 
جای‌مادرمونه . 

- آخداو نکه‌تو گفتی ... 

- شو خی کر دبا با ؛ چقدر اخلاقت بدشده ۱ 

این‌صحبت دنبال تشد اماعقده‌یی راکه در دلشا نلق بوجود 
آمده بودقوی‌تر کرد. چندهفته بمدعه‌ر یکی ازروزها یگیم تا بستان 
حنکامیکه سوی‌خانه‌ميآمد چون به‌بته گاه نزدبك‌شدعباد وشاه‌پسند 
دادی د که‌صحبت کدان پاهیمی آیند و پس‌از لحظه‌یی شهدین‌را مشاهده 


کرد که چندقدم دور از آنان برزمین نشسته است و مغل آیشست که 


جوانها اود! ندیده‌بودند ؛ پشت یك‌دسته‌درخت پنهان شدو 
چشم بهآنان دو خت,اهپسند وعبادهمچنان با همحرف‌میزدنه ودما 
دم «وبه هم میگرد ندند وچشم در چشم‌هم میدوختند ۰ پس از 
چنددقیقه شهدین‌هم با نان‌پیوست. مدتی‌پا ی گر دو درختو مدتی‌یای 
ناردن دو بروی کردو ابستادند با نستند و هرسه باهم خنده ژنان 
صحبت کردتب . بمدراه‌خا نهر پیش گرفنند. خا نلق هنگامی که از 
پشت درخت‌ها بیرون آمد شباهت بدیوا نگان‌داشت. این کلام راباهر 
چندقدم يك‌دفمه تکر ارمیکرد - 

- فک‌میکر دما بقین‌داشتما.. پس‌فطرت‌ها 1 

در خا نه‌باعباد و شهدین‌حرف نزد و اسیاب حیرتشان شد ١‏ 
شب‌هردفءه که شاه‌پسندرا در بر‌میگرفت و میبوسید دعثه‌یی مر کباد 


بر تاش میا فتاد.شاه‌پسند چنددفمه ازاو پرسید ۰ 
امشب؟ حالت‌خوب نیست | 
نصفشب ازخواب‌جست؛ خواب وحشت انگیزی دیده بود . 
شاه‌پسند ازضربان شدیدقلب او نکران‌شد وبااصراز و سماجت اژاو 
خواست که خوابش‌را شرح‌دهد . خا نلق میخواست بگورد اما یاوش 
بود؛ پس‌آزعدتی من‌ومن کرددو نفس‌نفسزدن گفت: 
¥ 


استجوان زیریی 

- نمیدونم » فشاریود ۰ فرازبود , مر کت بود ! 

و پس‌از چتددفقه چون جالش جا آمد با تا لهبی دردتالك به 
شاه‌پسند گفت + 

- هیچ تصور نمیکردم که, توروداشته باشم وخوشرخت نباشم! 

شام پنند._ باسادگی کو دکاته‌یی گقت ۰ 

- بگوببینم + داست‌بگو , «ادر عبادو تو 

۔ چرا ماور «عباو ؛ * 
پرسش ازذهن خا نلق گذشت . آفکامسد بینوا کفت؛ 

- نه جونم . مادر شهدزينو نمی‌بینم ! چیزی که آذارم میده 
اون یت . 


ابامی ىنى 


- پن‌جیه 
- نمیدو نم ۰ نمیدو نم ... باروز همکنه‌خودموستکشم...ممکنه 
دستمو ... 


پسند دست پیش دهان‌او برذ و گفت ؛ 

پس‌کن ۰ آذاین چیزهای بددنکو ؛ خیالمیکنم. که مربض 
هستی ... حتماً ۱ پیشوئیت داغه ۰ بخواب حالت‌خوب‌میشد . 

وس‌لرزان اورا برسینه گرفت . 

صبیر وز بعدهوا بسی‌روشن‌بود؛اشمُ آفتاب قشنگ‌بود شام 
پسندمیخنده» عباد مثل‌هرروز با پذرش با محبت‌واخت امخرف‌میزد. 
شهدین! زاینکه پدرش‌مثل‌روز گذشته پر بدءر نگ‌نبود واخم نکرده 
بودانلهار مسرت‌میکرد : نگاه‌دقیق خانلق,یکدفمه هم‌نتوانسته بود 
مباد له نکا هی رابین: وعیاو کففکند. ازخانه پیرون رفت + 
یت سای دلا نکن داشت دعر وم موه و ردیر 
باهم‌خوب بودند؛ همه‌یامهر پا نی واحترام‌باوسلاممیکفعند: 
بیشتری‌شاء پسندر ادر آغوش کررفت. شب‌اهپسند از کج خلقی کاهکاهی 
او گله کرد. 

حانلق گفت و 

حی‌فشونزن ؛ گاهی‌بیشود وبيجية دیوونه میشم . 

من که‌ته شوهردیونه دوست‌دارم و نه شوه ر کي خلق ۱ 
۱۶۸ 


کردودرخت غماز 


- شوهر‌حسود چطور ؟ 
کار تميکنم که شوحرم حق داشته با شه جسودی 


۰.۱ ادگیاد نهبود اطمیثا تىبەقلپخا نلق 
۹ + یما لیم 7 


+ اد کد 55 انی در اوتولیدشود . 
فت‌وشب‌ها دیروقت, خستدو کوفته» 
بازمیگشت ؛ شام میخوره ومیخوابید . برادر و خواعشاید براش 
قراد محرمانه‌بی که بی‌خود گذاشته بودندشب‌ها غالبا سفره‌شاندااز 
سر پدر وژن پدرشان‌جدامیکردند. خا نلق‌از این‌حیث‌قدری‌تگران 
بوداما احساس میکرد که بهش‌است . 

ازاین‌هم که عبا دوشودین با آ و کمتر طرف‌صحیت میشد ند با ش 
تمیآمد . این باعت میشد که عباد وشاه پسند هم کمتر باهم صحبت 
کنند . هر کلام عادی که شاء‌پسند خطاب به عیاد با عباد خطاب 
به‌شاه‌یسند میگفت چندشیانه روزدد د میما ند وصدها دفعه 
پرز با نش میگذشت وددده‌اغش حلاجی میشد ‏ 

گاه‌شاه‌پسندرا با پرسش‌هابی وامیداشت کهراجع به‌عبادچیزی 
بکوید . یکدفعه بی‌مقدمه باو گفت : 
بايد عبادو وادار کث م که زن بکیره . 
شاه پستد سا کت ماند . خانلق نکاهی خیره باو دوختو 
گفت « 

هیچ بفکرژ نگرفتن نیست ؛ هروقت حرفشوبمیون میادم 
طفوه میره ‏ تمیودنم سرش کجا بنده ؟ 

باژهم‌شاه‌یساد چیزی نگفت: 

خانلق پسازقدری سکوت 


اه تر ومامور کنم که‌دختری بر ایعبا د پیدا کني کی روا تقخاب 


موسم کار پودوعبا دصبعیازو 


--شودین ازمن‌خیلی باسلیقه‌تر». 
7۹ 


استخوان ذیریی 

و لجنش داباوضع ی ەر ندا نه وشیطنت ہے 
کرد و گفت: 

-.ا که عروسی‌شهدرین بشه نمیدو تی که چه ها خواه کرد امیمیرم 
برای‌شهدین‌جانم ؛ چقدددوستش دارم ۱ تمدقش برم۱.. 

وخا نلق چنان‌داغ شدکه خیال‌میکر دی‌شاه‌پسند «دای‌شهدین 
«عیاو» گفتدانت . 

شاه‌پسند دما تدم دستهای‌اورا گرفت و گفت ؛ 

ا که‌امروزفردا به تقربرای خواستکاری‌شودین ناذنین‌من 
بیادچی خوایی گفت 4 

خا ناق باقدری خشو نت گفت.: 

بهش خواهم گفت که اول‌بایس عباد ژن‌بگیر»: بمدشهدیر 
شوه کنه ۱ 

- وا "چه حرفای بی‌معتی | بلکلاعباد اصلاد لش تخواد ذن 
بگینه ۱ 

واین کلام پاهمه ساد کیش ده‌دواژدهءروژ نیش پدل خا ناق‌ژد 
وفکرش را ناراحت نگاهداشت . 

موسر‌سنبله رسید. هوایسیار مطبوغ بود.روزی هنگامعسن 
خانلق بمنزل میرفت ؛ ازخوشي حوا ذمزمه میکرد . شاه پسند در 
بروق از گشود . چهره‌اش تمام سرخ بود ؛ چشما نشی حالت عجیهی 


هی سیدءوش 


داشت . 

خافلق تمیتوانست تشخیعی دهد که اوحول و هراسی دار 
شوقوعسرتی . کلامی بی‌لیش آویخته‌هیدید ؛ احباس میکند که او 
میحواهد چیزی‌بگوید: دست‌های نازك سفیدزن‌جواند روگسینه‌اش 
قراد گرفت و بطرف شا نه‌هایش‌بالاآمب . خا نلق بی‌اراده حر کتاین 
دودست‌دا با چشم دتبال کرد , بدچثم درچشم منتظی و سخن گوی 
اودوخت و گفت , ۱ 


-تنها هستی + 
ندله .عاو خو ئاس. 
نشهدرین چی؟ 
۱۷۰ 


گردود.خت غماز 
دفنه مود نا هب 
سغپادکی آمد ؟ 
-خیلی‌وفته ؛ مغل ابن ه که حال‌نداره . 
ونگاهی‌بدپشت سرش کرد و باصدایی که لرزش‌در آن احساس 
میش دگفت ۰ 


- ہیں بم کو چیزی‌بهت بگم. 

اما خانلق نمیفهمید ؛ صدایی پر آشوب + مثل‌غرش‌طوفاندد 
سرداشت که دمادم تکراد میکرده 

-یکساعته که عیاد اومده خونه وشهدین فیست! 

پشت‌درختی‌رسیدند. شاه‌پسندایستاد؛ ځا تلق داهم واداد کرد 
که بایستن . جایمحفوظی‌بود » تنٌدرختازيك‌طرف وشاخه‌های‌چند 
درخت از طرفدیگرمحصو رشا نکر ده بو دشاه پسنددو دش ‌رادد گردن 
خانلق انداخت وگفت : 

سمیخوام بهت مده بدم که حامله هستم. 

خا نلق لرزرید «چهر؛ عیادمثل برقاز پیش‌چشمش گذشت. يك 
موضوع دیگر ین بهمین‌سرعت: در ذهنش‌خطور کرد ۰ شا نزده‌هفده‌سال 
ازتولد شهدینگذشته بودواودیگر بچه‌دار نشده‌بود ۱ 

زیرلب باصدای لرزانگفت ؛ 

حامله؟ 

آره ؛ حامله , چه‌خوب؟ 

-حامله ¡ ۰ 

من یقین دارم که پسره ! اکه گفتی پسرمون شکل کی در 
میاد ؟ 

تشکل‌کی ؟ 

که گفتی ؟ من‌شرط مي‌بندم که شکل مبادباشه ۰۰ 

خا نلق بسختی لب گزید تافرباد بر نیاورد. ودستتررا بشاخة 
درخت یگرفت تا نیفتد ,وخیره‌در چشمان تاهپسند نگر رست . 

زن‌جوان ازتعجب چشمانش راکرد کرد و گفت: 

سچرا ناراحت‌شدی ؟ نمیخواستی حامله شم ؟ دوست ندارۍ 

Y1 


توباصدای کر فته 


اوه ! مس دوبنت نداری ؟ نداذته باش ؛ میدونبکه بچدام 
پبره ؛ بدلم برات شده : 
و بچه‌دلیل شک عباده؟ 
بدلیل او نکادام میخواد ۱ 
کدشکلعبا د باشه 5 
-چرا نباشه : عیاد باین خوبی ! مکه بهتر ازه,ادم مسکنه 
باشه ! 
خا نلق دستش دابلند کرد وروی‌شان شاه‌پسنه انداخت 
کین بود ا شاه پشندارز ,د و باحیرت و ترس»ابن‌دست شوم 
دا برها ذه خودنگاه کرد . هر گزاین دسترا باین شکل ندیده بود ۱ 
درشت‌رشسخ تاحدکبودی , پار گهای ورم ترده وانگشت های‌چنگه 
شده .. 


چه 


سمی کرد شا نه‌اشرا ازفشاراین دست برماند ونشد . سدای 
درشٹ خانلق چشما نش‌را چنددفمه. پیاپی بردم زد , 

-باعیادچه‌میکردی چىميگەتى؟ 

شامپسند هاجو واج ماند . ممن‌این کلام دا تفهمید «شاید 


انست 


اسلا این کلمات رانتنید » درجواب چم 


خا ثلق سس‌پیش برد ؛ دندا تھا رش که 
شن :صدا یش خفه ترو لی: 


فشر ده شده رود ماران 


شاه‌پسند تکنی شدید بخودداد ۰ يت‌قدم عقب ری ؛ 
چنانازچتگث خا ناق‌بیرون کشیده شد که پیر اهن با 


ساوها دی ارهز منیا زا زوین میک 
جر آتداری بروک‌من ثگاه کنیو بامن‌حرف بز ز 
۱۷ 


3 


گردودرخت‌غماز 
چراجرآت نداشته‌باشم ؟ مکه‌دیوونه شدی !. 
یتین داری که پسرت شکل‌عباد میشه ؟ 
آرژودارم آره؛ هیچکس اذعیادبهش نیست - 
خا ناق مش ت کر کرده‌اش رابالای پیشا نی او گذاشت وفرش 


کنان 


-. عادو دوست‌داری ؟ 
شاه‌پسند پاژهم غقب‌تررفت و گفت : 
- اژتومیعرسم! بامن‌حرف‌نزن» نزديك‌نیا؛ فی‌باد. همین نم » 
سروپای برهنه‌پیش داداشم‌میرم ۰ 
ودوان‌دوان‌آزاو دورشد.خا نلق چند لحظهمثلایکه‌میخواهد 
دنبا لش پدود هما نچا ایستاده ا کرد ؛ آنگاه روی کندة 


شهدین واردشد . خئدان وبا نشاط بور؛ جست وخی 
وظرافی‌دلپذیر پیش میآمدوزمزمه‌میکرد نا کهان پدرش, آدید,یکه 
څورد» اوسا دو بازممبا تشاط بیشتری قدم‌برداشت؛ نز ديك‌شدو گفت ؛ 
5 ۱ ؛ ماتمژده #.. 

رخا شج . بوی اشاده کرد که ی هگن 
ی آمد و بفاصله یك‌قدم رودرروی اوایستاد . چهرة درهم وعذاب 
آلودش دادید ومعحبرشد. باحالت استفهام سرتکان‌داد و گفت : 


- اوه ۱ چه‌خوب , ای‌خنا ۱. . هیچ ناور ثمیکردم 

باود تببکردم ؛ پادرم نبیکتم . 

چی‌میکی بابا : 

شوتر هه سالبودکه مادرت ده بودا آیستن فمیشد : 
۱۷۳ 


استخوان زیریی 
سچ یو 
-خودتو به گیجی نزن!..جالا قاه‌پستد حامله‌شده ۱ 
بعنی‌چی‌با با ؟ 
کمک یکی 
--ېختر م که باشه قر بونش میرم ! 
- بین .دازره کە‌شکل «عیاد» میشد . 
-شک‌داداشم ؟ باینم همیتطور پاشه 
- ایدم اینطور باشه ؛ 
- چی میکی‌بابا 4 
- هگم کهاین دوست‌تیست . 
- دارم‌دیوونه میشوم بابامحرفت چیه 4 
- من‌شك‌دادع» شك‌دارم امیفهمی :. 
شهدین س‌راشت فت ۰ برق غضب‌در جا 
ژه‌نازه مقضود پدرش‌را دریافته بود ! نیم قدم باو نز ذسکششد و 
این کلام دامثل يك‌مشت برچهرة او کوفت : 
آستقغاز کن بابا. بادیوونه شدمیی یاخیلی بدآدمی‌‌ستی؟ 
خدا کنه که باد این صدارو یکوش‌داداشم ترسو نها | که نفومداول‌ترو 
مینکشه بعد خووشو . 
- اینه‌چواب‌من؟.. 
زاینم مستحقی‌یا با!.. خداروز کار تو سیاه‌می‌کنه! که 


ی درخشید ؛ 


پد 


این خیال توسرت بموند ! 
خانلق دسث پیش آودد ؛ گریبان دخدرش را گرفت و 


گفت , 

-تومیغوایی یک ی که عبادبا شاء‌پسند راه‌نداره؟ 

-دهنتو پیئد با پا احالم ازدیوو نگین‌بهم میخوره! عباد آگه 
این‌حرفو بشنوه یقین میکنه که دروغ قسم خوردی! 

کدوم قسم ؟.. 

- کسې که پتونه اینطور افتراء بینده قسم دروغم هيعو نه 
پخوره ۱ 


YE 


گردو درخت مان 


کدومقسم ؟ 
س قسمځوروی که مادرمو نکشتی! 
اوها 


عباد بهت‌خواهدگفت که دروغ قسم خوردهبی 

دروغ قسم خورده‌ام ؟ جرآت میکنی + 

-توجرأت‌میکنی‌افتراء به‌پای داداشم ببادی 4 

جاشره قم بخوره‌عياد ؟ 

- آوه! اینو نبا س‌به‌داداشم بگی. نبا بس‌بگذادیمبفهمه ۱ گه 
چگ شوسور اخ کنی بهعی از او نه که يك کلمه این حر فا بگوشش بردو نی۱.. 
خودشوخواد کشت » شایدتروهم بکشه . 

- توحاضری بای اون‌قسم پخوزی ؟... 

س حاضیم » هر وقت بخوایی . . . الان بریم مسجد قسم 
بخودم ؛ بکذاد برم وضو بگیرم ؛ به قر آن قسم خوام خورد وکر 
ترو بخدا... 

و کلام شراقعا ع کرد. يك لحظه‌سا کٹ و لر زان‌ما ند.سپس گفت: 

- اوه انه ؛دووش بچشم خودم میره» قسم میخورم واژ خدا 
میخوام که ترو عدایت کنه. . . زود باش بربم مسجد ... نا کسی 
تفهمیده . 

- لازم نیست ؛ قولتو قبول مییکنم , اما اگه په روز خلافشو 


- اولمتوبکش 
خا نلق چندلحنله‌خیره درچشمان او نگر :ست,بعدتکانی بخوو 


خانلق بحرکت در آمد وازخانه بیرون‌دفت 
نتب شاء‌پسند بااوقهربود واوتا سحردر تلخترین تخیلات 
وة میکو ریم 
عیاه آژاین ماجرا هیچ نفهمید » شهدین در حضور او خشمر 
Yo‏ 


تخوان ذیرپی 
تفر تشر واا زان د.وانکی‌پدرترژیر برده‌بی از 
داشته‌بود ... روزیمد زندگی در خانه وضع عادش‌دا باز گرفت . 
روت دقان شوحرش از دفتار او تزد شهدین کله ترد. 


فل منوا ادائ بیجا سگرن خسوماً 
مردایی که‌قدری مسن پاشن ؛ اعتناء نبایس کرد؛ بروش‌نباد؛آوقا :2 
از جای دیکه تلخ بود ؛ بامن که حرف میزد حس کردم که خڅ 
پشیمونه . 

و پیش ازظهر پدرش را درصحرا دید وبوکسفارش کرد که با 
شاء‌پسند موربا نی کند و اثر بد رقتاری دیروزش دا ازدلاو یرون 
آودد . 

سهیاچهار روز گذشت. خانلق کم تم میخندید وشپ دا چونبا 
ا+پسند تنها میما ند در بارة پارداری او بامحیت وامیدواری سخن 
. باهم بجت‌میکردندکه چه‌انم روی بچه بگذار ند. فاء‌پسند 
بازهمقین‌داشت که پسرخواهد ژایید - 

یات روز عصرخاناق از کناد نهری از پای بنه گاء میگذشت 
وبطرف خا نه‌میآمد.جون به‌سیصد چیا رصدقدمی بنه گاه دسید,ننلرش 
آمدکه دو نفرار میان شاخه‌های درهم ااراف بنه‌گاه دران دوان 
گذشتند و نایدید شدند .هريكک آژاین دورايك لحظه دی اولیك 
مردبود؛ یك‌جوان ؛ بی‌شیهه کسی جز عیاد نبود. خا نلق د ندان 
فشرد و گفت: آنینکی‌هملابد شاه‌یسنداست 

ودیکری‌دا نیز تقریباً دید؛ يكزن بود ؛ پیراهن کل بتن 
داشت » موهایش از اطراف سربندش برشانه‌ها ربخته‌بود ؛ وس شاه 
پسند‌بود؛ همآنروز شاه‌یسند پیراهن کلی پوشیده بود: همیشه سرش 
راهم نطورمی‌پست. 

خا نتب کوییکیراکه بدست واشت روی‌شانه گذاشتوووان 
دواد بطرف بنه گاءرفت. وقتی که بآ نجارسید‌هیچکس نود . تاریکی 
وسکوت بنه گاء‌ر! فرااگرفته بود . اطراف دا تگریست؛ پای‌نارون 
بر که علف‌های خودرو برزمین‌خوابیده‌بودند؛ آشکاربود که آنا 
۲۷۶ 


گردودرخت غماز 

دو نف کنا دهم نشته بودهاند.خا نلق«ما نجام تشو بی‌حال| بستاد.مقل 
این بود که‌ظلمتی‌هو لتاك از هرطرف احاطه‌اتی‌کرده است» بطودیکه 
نمیتو|تدقدم از قدم‌بر‌دارد. جن تله قطوروسفی د گردو درخت؛چیزی 
پیش‌دورش‌نمیدرید . چشمش به نقطه‌یی ازتنة ورخت دوختەشده ر 
مدل ابن بود که نیروی این‌تگاه خیره »چیزیبی‌این تن سفیدصیقلی 
بوجود آورد. توجه‌و خیں گی نگاحش بیشترشد . يك‌لحظه باحالتی 
چون‌حالت مسحود شدکان سرپیش‌برد. آنگاه باقدم‌های کوتاه و 
سنکین بطرف‌درخت رفت. هرچه نزدینکترمی‌شد خیرء‌تر میکشت و 

تی میلرزید. دست تبی‌را بدست گرفته بود و خیال میکروی که 
آن خردش‌میکند. بهنیمقدمی‌درخت‌رسیدو استاد. چشمش از 
بكتقطة معین تلاٌدرخت بر گرفته. نميشد. در آد نقطه پوست درخت 
دد.هم‌شکسته بودواززیر‌پاره‌هایآن‌قسمتی اتنه.صافو صیقلی:دیده 
میشد. خا نلق تبردا ازدوش‌برداشت وبا لب آن تکه‌های یو ز 
آن قسمت تمه تراشید ۱ دها نش ازحیرت‌باژما ند ونالنی از خشم و 
درد از آن‌بیرون آمد . 

دوی تن درخت نقشی دیده‌میشد ؛ تقشی عجیب! از لای‌چند 

قاخه ريك‌شماع آفتاب روشنایی اسرار آمیزی‌به تنژورخت بخشیده پوو 
ابن تقش دا که به‌منظیء بی دۇ با بی وخیا لی‌شبا مت داشت آشکار ترمیکررو 

تلق‌همچنان دها نش بازما نده وخیں گی تکا هش بحدی‌رسیده بود که 
افتی‌دیدش‌را از دست داده‌است . 

باحن کتیغی‌ارادیلبۂ تبر دایه آن نقطه ازتنة درخت رساند و 
شر اشیدن نقشی که میدید پرداخت ؛ اندكاندك آین‌کار را باسرعت 
فعا لیت پیشتری دنبالکرد؛ چوب دا میتراشید و با کف دستش پاك 
ش صیقل‌میداد و نگاه میکرد و هرچه 
فت میکرد غرشی مسر گیارتر از سینه‌اش بیرون 


ی کرد و بادامن‌قبا 


ر این کار پي 

۳ 

لححظه‌بی‌رسیدکه دیکن حاجت بترآشیدن نداشت؛ یك دستش 

| با تبرو دستدیگرش‌دا بادامن‌قبا درخت‌چسبا نده بود و 

ش عجیب د آمیدرید: این‌شیا هت به بك تا بلوی‌نقاشی‌داشت ؛ یامقل نقشی 
۳۷۷ 


استخوان زیی 


نة کدر افتاده باشد؛ درخت ناروثی بود» 


بود که آزريك‌منظره دريك 
یا ی آن‌يك‌زن وباك‌مر د کنارهم نشسته ,دست‌در آغوش‌هم انداختهو لب 
بر لب‌هم چسبا نده‌بودنه .خا نلق آن‌ذارون‌را میشناخت: همان‌نادون 
رو در دوی‌گردو درخت‌بود. 

وآن دوموجود دا میشناخت؛ محو بودند ,کم‌رننگ بودند, 
خملوطچیره‌شان کاملا آشکار نبود,اماشنا خته‌میشدندهءباد وشاه‌پسند 
بودند . 

خا نلق‌وقتی که باین‌میحلةٌ بقین‌رسید نا کیان دودست ازتنة 
درخت برداشت » تگاهیبهیشت س کرد پای‌نادون دا نگریست . 
آنگاه تگاهی تودیدآمیز بعنژورخت دوخت وتبررا بدودست گرفت 
و بالا بر دوضر بتی‌بن‌میان‌ن#ش‌عجیب فروو آودد:باددیگر تب بالادقت 
ولی‌نا گان درهمان‌موقع صدایی‌جوان: با نشاط دحیرتآ لودب کوش 
رسیدکه‌میگفت «چه‌مییکنی‌با پا ؟ 

س رگردا ند؛ عبادبود . بدیدن|وغرشیمخوف ازدل بي آوددو 
ثبی‌را که‌بالابرده‌بود یامنتهای قوت‌وشدت یر فرق جوا نکوفت, نیش 
تبردد کاسشعبا د نشست؛ پیکردلادای اومقل درختی بی‌شده برژمین 
افتاز. جان‌داده‌بودبی آنکه‌مجال‌فر با دزدن‌یافته باشد,خا نلق بیدز نگه 
جسدشون‌فشان‌اودا برداشت و میانبتة بزر که خاریکدیشت‌ددخت 
بودانداخت» دستٌتبردا ذردست فشرد. دوان دوان پغا له رفت. دد 
پسته‌بود.در دا بهدت‌کوفت. شاه‌پسنددوان‌دوان آمد و دررا کشود. 
لیخندمیزد , اماهمیشکه چهر؛ شوهرش را دیدو لباش‌اورا از سینه 
بپایین خون آلود بافت ال وجشت از ذل برآودد . خانلق وادد 
شد؛دررا از پشت‌سر بستو باصدایی کوتامووحشتا نکی زگفتشهدین 
هت ؟ 

شاه‌یسند باصدای‌لرزان گفت ؛ 
چندد قیقه‌مرشه که‌بیررون دفته. 

خا نلق‌فرشکنان گفت : پی‌بگین پتیاره . 

و تیردا پالایرد و برسرا وکو پیکن دلادا فین بر 
زمی‌غلعید , معل عاد.اماجان‌نداد, چندثاله کرد و چند دفمه دست 

۱۷۸ 


گردودرخت غماز 

گی‌وحشتاتگیزی این جسدرا تا آخرین لحظة 
۰ نگاه خمشد»حردو پا شر را گر فت,دوان عوان‌رفت 
و آثرا دنبال‌خودکشاند تابسرچاحی که وسط باغ بوودسید » سرجاه 
دا برداشت, ج دراور آن| نداخت. سپس از آ تجاتا پشت‌در کو چه بکمك 
تبر آثارخون داذیرسیزهو خالامحوکرد, قبای‌خون آلودش دا نیز 
از تن دور کرد و در چاه انداخت ؛ باطاق رفت وقبای دیگری 
پوشید. فا لیتی شدیدوحضورذهنی کاهل‌دآشت؛همه این‌کارهاراسرعت 
ولی‌با نم وتی‌تیب انجام‌می‌داد.چون‌تبه,ل لباس کرد ودست‌وصور تتر 
ر اشست آدامتی‌وخوسردی عجیبی‌پیدا کرد. تبررا که‌قبلاپا کش کردء 
بود بی‌دوش نها دو با خود گفت « 

- برم‌آولینکی نمشم نا بود کنم!..عیچکس نخواهددو است‌خواهم 
گفت که خیا نت کر دهو کر رشته‌ان؛ چندروزی آسوده زند گی‌میکنم 
بعد آسوده بمیرم ۱ 

ازخانه بیروندفت . آفتاب‌شروب کرده بود . دقت اطرای 
دانگریست « عیچکس دا در آن نزدیکی ندید 4 بسعت خود را 


پشت‌يك ردرفدرخت که تابن هگاه امتداد مییا فت وسا ند و آهستدو با 


احتیاط پیش‌دفت . فردفعه که کسیرا در داه دید پنهان‌شد . بان 

نحو به‌بنه گاه رسد . هو تاريك‌شده بود؛ واهمه‌یی اوراقر! گرفت 

ومنظرهیی پیش‌چهمش مجسم‌شد ! پای درخت نارون بود ۰ دوبروی 

,دو درخت ! دو نض آنجا کنارهم نشسته ویکدیکی را در آغوش 

کر فته از همه‌جهان لب‌برهم‌نياده بودند . خانلق با وحشت 

لهبی اذدل‌بر آورد وذییلب‌با لحنی‌جئون آ لود گفت: 
یا دوشاه‌پسند ز. 

سدا پگوش دو موجودی که کنار هم لمیده بودند سید . 

هردو ازجا جستند و بطظرف صدا متوچه شدند ۰ سکبار دیگر خانلق 


-عیادوشاه پسند!. 


اکن ویاکمرد بودند. عردو داتسدندکه خا ثلق آ نجاست: 
گر بختند ودر آ تموقم خاتلق هردورا آشکارتردید؛ لرزید؛ زانو - 
۳۷۹ 


آستخوان ذیرپی 
هاش زیر تنه اش‌خم شدنده برسردو ژانوبرزمین نشست ونا له کنان 
كفت ٠‏ 

سشهدرین‌ورحمت ۱ 

و تک نی‌شدیدبخودداد. با دودست‌دستهُ تبررا کرفت؛دیوا نه‌وار 
آن‌دا بالابرد وباحمه قوتی که دربازوداشت تیغد خونخوارآنیا بر 
نی‌خود کوفت . 

چند لحظه بعد ناله‌های وحشت انکیزش شهدین دا بهآ تجا 
کشا ند رای دیدن‌جسد‌نیمه‌جان او؛برای‌شنیدن عترافا 

آردیبهشت ۱۳۴۷ 


YA: 


سازمان کتابهای پرستو «نتشر کرده است 
E‏ دافتا دمودیه 
حا جواد فاضل 
قدرت و افتخاد کراهام کزان 
قتادتوا حمینقلی متعان 
ای چا همع فد : 
اتقام جواه فاضل 
قربانی :2 
انوت / 
باتوی پیعنه % 
داوید رید ( ۳ جلد  )‏ چارار دنس 
مق مدای 
جواد فاضل 
مار اند 
میت دوکر 
جواد ال 
دیل ری 
ایرو یتک شون 
ایروینت دالاس 
خینلی سما 
اه دار 
جان رل 


قارات سییر جاب دنت 


۳ رل 


